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  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  ه رب العالَمين، و صلّي االلهُ علي سيدنا محمد و آله الطّاهرينَالحمد للّ

   االله علي أعدائهم أجمعينَ إلي يوم الدينةُو لعن
  

 بمعني توحيد در يك نظرية جامع و مشترك بين كه »اجماع«مفهوم 
چه عامه و چه   ( باشد، در اصطلاح و فرهنگ علماء و فقهاء اي از افراد مي هّعد

 جمعي معتبر از اهل حلّ و عقد در اصناف مختلف و اقشار  فاق آراء در اتّ )شيعه
  .و دارج استمتفاوت از اهل حديث و درايه و فقه و تفسير و تاريخ رائج 

  مرضيروشيدر عرف و سيرة عقلائيه نيز از اين مسأله به عنوان سنّت و 
 علم الاجتماع ةشود، و از آن در اصول مدون  قوم ياد ميء عقلاة نزد قاطباضمو م

  هاي مسائل اجتماعي نزد اقوام و ملل بر بديهيات و فطريات است پايه  .گردد و حقوق مدني استفاده مي

هاي مسائل اجماعي در نزد اقوام و ملل بر مفاهيم بدوي و  هاساس و پاي
هاي فردي و اجتماعي، و  ت؛ از قبيل حرّيت و آزاديبديهي و فطريات استوار اس

مندي از  اختيارات انسان در تشكيل كانون خانواده و اشتغال به امور دلخواه و بهره
 از  ها مورد دهو مواهب الهي و امنيت حقوقي و اجتماعي و عدالت اجتماعي 

 همه از اين ريشه و اساس اولي و كه حقوق انسانها، در ةقوانين و اصول مدون
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ن ي پذيرش اةحتّي نفس تشكّل مدنيت و اجتماع نيز بر پاي. گيرد فطري نشأت مي
  . اصل در جهت استيفاي حقوق و حظوظ فطري و اوليه قرار دارد

 صليّ االله عليه و آله و سلّم روايتي است معروف و مشهور از رسول اكرم
  :فرمايد  ميكه

هم و تَرَي المؤمنينَ في تَراحمثلِ العهم و تَتَوادهم كمُساطفي كَشتَاد، إذا ج
ضوتَع داع1ي لَه سائرُ الأعضاءبِالس ر و الحه2.يم  

ل ماهوي يك جامعه را بر اساس  رسول اكرم تشكّ،در اين روايت شريف
 نفس آدمي كه و همچنان. داند  حاكم بر جامعه مي و نفس واحدق يك روحتحقّ

موجب اجتماع و ائتلاف و انسجام همة اعضاء بدن و كيفيت تأثيرگذاري و 
تأثيرپذيري آنها بر يكديگر است، روح و نفس حاكم بر مجتمع و آحاد جامعه نيز 

اي هاي مشترك جهت حفظ و بق ها و سيره نظار و اتّخاذ روشأموجب وحدت 
 همين  ازو شعر معروف سعدي شيراز نيز برداشت و اقتباس  حيات جامعه است؛
  :حديث شريف است

ــه   بنــــي آدم اعــــضاي يكديگرنــــد ــد ك ــك جوهرن ــرينش ز ي   در آف
 ـ    ــرار    درد آورد روزگـار   ه  چو عـضوي ب ــد قـ ــضوها را نمانـ ــر عـ  دگـ

  نامــت نهنــد آدمــي  كــهنــشايد    غمــي تــو كــز محنــت ديگــران بــي
 اتّحاد بر اساس رعايت احترام حقوق متقابل، و تأمين اين وحدت و

مال استعدادات و تسليم كعطاء حقّ بقاء و استإعدالت فردي و اجتماعي و 
  باشد؛  جامعه ميةئي غايات و اهداف عقلاشرائط و معدات لازمه جهت وصول به

                                                 
  .سائر جسده : نسخه بدل ـ 1
  ؛39، ص المؤمن و نيز بنگريد به  ؛153، ص 1، ج كنز العمال و  ؛78، ص 7ج ، صحيح البخاري ـ 2
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  17  است استوار اتياجماع بر جامعه نيقوان نيتدو

  و انتخابات شخصيه براي وصول بهات هر فرد در عين إعمال اختياركه بنحوي
جامعه را در راستاي حفظ ةاهداف و مقاصد خود در اين جهان، رعايت مصالح كلي 

 ةرد امضاي كلي موكه يو اين امور و قوانين. ايد بنمايدظام أحسن و بقاي اكمل بن
 مانند رعايت  شود؛  تعبير مياجماعباشد به موارد   طبقه ميوافراد مجتمع از هر قشر 

 أعراض ملتّ، و كسب و  و امنيت جان و مالقوانين تردد در معابر، و حفظ
  تدوين قوانين جامعه بر اجماعيات استوار است  .  تأمين نيازها و حوائج معيشت و بهداشت و غيره و، ثغورتجارات، و حفظ حدود و 

بديهي است در تدوين و وضع اين قوانين، خصوصيات قومي و اختلافات، 
ف طبقات در افراد جامعه هيچ  و مدركات شخصي و اختلامذاهبها و  سليقه

آن جامعه   استمرار حيات و بقاءو  حفظ نفس صرفاً بر اساس كه بل،نقشي نداشته
بديهي است در صورت بروز مخالفت و . من حيث هو هو ملاحظه خواهد شد
تماع دستخوش جهاي فردي، ا عمال سليقهإتشتّت آراء در اين اصول و قوانين و 

  .وال و فناء خواهد شدبالنّتيجه زو هرج و مرج، 
  :آورد خود از اين نكته اينچنين تعبير مي» تاريخ تمدن«نت در كتاب ويل دورا

 در كهتوان به شكل كليّ آن، عبارت از نظمي اجتماعي دانست  تمدن را مي
. كند شود و جريان پيدا مي نتيجة وجود آن خلاّقيت فرهنگي امكان پذير مي

  :اند از  عبارتهك توان تشخيص داد اسي ميدر تمدن چهار ركن و عنصر اس
تياط در امور اقتصادي، سازمان سياسي، سنن اخلاقي، و بيني و اح يشپ

  .هنركوشش در راه معرفت و بسط 
 هرج و مرج و ناامني پايان پذيرفته كهظهور تمدن هنگامي امكان پذير است 

اج به  كنجكاوي و احتيكهباشد؛ چه فقط هنگام از بين رفتن ترس است 
 او كهكند  اي مي ريزهافتد و انسان خود را تسليم غ ابداع و اختراع به كار مي

گي ل بهبود زندي وساةتهيي به راه كسب علم و معرفت و عطبيرا به شكل 
  1.دهد سوق مي

                                                 
  3، ص 1، ج تاريخ تمدنـ  1
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 بديهي و اساسي، يعني ايجاد عدالت اجتماعي و امنيت در ةرعايت اين نكت
نها مورد اقرار و ادعاي اين نويسندة ون جامعه نه تؤهمة جهات مختلف و ش

الملل   جميع خبرگان و متخصصان مسائل اجتماعي و حقوق بينكهمستشرق بوده، بل
بر اين مسأله اذعان و اعتراف دارند، و عدم رعايت آن را موجب محو جامعه و 

  .دانند تر، فناء بشريت مي بيشدر وسعت
  :فرمايد چنين مي» هج البلاغهن« در خطبه چهلم السلام  عليهأميرالمؤمنين

 في إمرَته المؤمنُ و يستَمتع فيها  يعملُ أو فاجرٍ برٍّو إنَّه لابد للنّاسِ من أميرٍ
، و تَأمنُ بِه السبل، عدو يقاتَلُ بِه ال، وجمع بِه الفَيءي و يبلِّغُ االلهُ فيها الأجلَ، و ،الكافرُ

لضَّو يؤخَذُ بِه لن القَويم رٌّعيفب ستريحن فاجرٍ حتّي يم ستَراح1. و ي  
 نظام اجتماعي بشر را مرهون همين اصول   در اين بيان بقاءالسلام امام عليه

اجماعي، از تحقّق نظام حكومتي و حفظ حدود و ثغور و اجراء عدالت اجتماعي 
 يگ و اخلاق خاصو فرهن در تنجز و تأثير آن، دين كه اصولي  دانند؛ و غيره مي

ر يك نظام اجتماعي و تصديق به بقاء آن حكم صوت صرف كهدخالت نداشته، بل
  .نمايد  آن مي براي رابه الزام اين امور

  ترجيح اصالت جامعه بر اصالت فرد در تمدن جديد

اهتمام به مدنيت و اجتماع و حفظ حقوق و حدود اجتماعي و مراعات 
ه عنوان يك اصل اساسي و محوري در بقاء نوع و حفظ ت بحيابقاء و استمرار 

 و رسوم و فرهنگ اجتماعي، و رسوخ آن در بين افراد جامعه تا آنجا پيش دعقائ
 اصالت جامعه را در قبال اصالت فرد به عنوان دستاوردي ة بعضي مسألكهرفت 

دموكراسي و ليبراليسم بر . نوين در تفكّر بشري و تمدن جديد مطرح كردند
ريزي گرديد، و حكومت اكثريت از ملزومات و نتائج   جديد پيةساس اين نظريا

 و ،نظم سياسي جامعه بر اين اساس شكل گرفت. بديهي و ابتدائي آن شمرده شد
                                                 

  91، ص 1، ج ، شرح محمد عبدهنهج البلاغه ـ 1



  19  دي تمدن جددر فرد اصالت بر جامعه اصالت حيترج

آداب و سنن و علائق آن به شكلي رسمي و قانوني و حكمي لا يتخلفّ و لا يتغير 
  .مطرح گرديد

  :دنفرماي سرّه در توضيح اين مسأله مي طباطبائي قدس االله ةمرحوم علامّ
  اجتماعيةٌي و خَواصت الإشارةُ إليه تكَونُ قُولازم ذلك عليَ ما مرَّ: و بِالجملةِ

 و س الحضاد؛ عليَ أنَّرضِ و التَّعاةَ عند التَّي و الخَواص الفَرديرُ القُوويه تَقهقَ
ةُ فَهمِ. ةِ معاًلَ الفاعلةِ و المنفعَ و الخَواصيوي القُ يشهدانِ بذِلَك فالتَجرِبةَ

جتماعيةِ الغَوغاءات و في الهجمات الإ كمَا في موارد الجماعةِ و إرادتُها في أمرٍ
رَّ فَ م فلاَ،ها من أشخاصها و أجزائةٌ من واحدد معارضِةٌ و لا مضالا تقَوم لهَا إرادةٌ

 زءلجو ل الشُّعور َسلبتيّ أنَّه يجري علَيه حعليَ ما ي جريكُلَّه و ي عْتبن أن يم
ةُ العامةُ كما في موارد هشَذا الخَوف العام و الد و كَ؛الفكرُ من أفراده و أجزائه

ونهَا د باء أو ما هوونهِزامِ و انسلابِ الأمنِ و الزَّلزلَةِ و القحَط و الالإ
تعارفةِ الأزالم القَوكَالرُّسومات مياءعليَ الإهما تضَطرَُّةِ و نحَوِي تِّباعِ و  الفرَد

  1.تَسلبُ عنه قُوةَ الإدراك و الفكرِ
 در ضمن يك مجتمع به بقاء آن بستگي ع بقاء فرد و نوكهي نيست شكّ

. شود ل مياصية آن حقاب مب مجتمع منوط به رعايت قوانين و آد دارد، و بقاء
ود فرد براي اجتماع جدا از تكون و وجنيتي مجزيّ و تكوني ونتوان كي اين ميبنابر
ا نكته اينجاست .  نمود رتصوت كهامع آحاد افراد و كيفيمگر اجتماع غير از تجم 

تلاف آنهاست؟ و مگر قوانين و آداب اجتماعي منشأي غير از اتّفاق ئپيوستگي و ا
  يده و تفكّر تك تك افراد آن جامعه را دارد؟آراء و وحدت در عق

متابعت و انقياد آحاد يك : كه در اينجا مطرح است اينست كهسؤالي 
و به چه مقدار و تا چه اندازه جامعه از قوانين و آداب و رسوم آن تا چه حد 

  باشد؟ ملزم و ضروري مي
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  لحاظ عقل كلي در تدوين قانون قابل خدشه است

 در جهت اوع براي بقاء نسل انسان، و استخدام قضرورت تكون اجتما
 اما آيا تمام  اي انكار ناپذير است؛ ه عنه و قاعدغٌنيل به اين هدف اصلي مفرو

قوانين و احكام يك اجتماع تماماً برخاسته از عقل كلّي و حاكم بر مصالح و 
مفاسد و رعايت جميع شرائط و ظروف آن جامعه بر اساس نظام اصلح و 

  ست؟احسن ا
، آيا حكم و الزام به اين  و ثغور دفاع و حراست از حدودةمثلاً در مسأل

يك ضرورت ز اخاسته آيا بر،موضوع، و اجبار آحاد جامعه بر اقدام به اين مهم 
ا يعقلاني و جبر زمان و مكان و تحميل بر ملّت بدون اراده و اختيار آنهاست، 

ولين گرچه ناصواب و ؤيان و مس و آراء مختلف متصدههاي شخصي  سليقهكهاين
  قش داشته است؟نخطاء باشد در تشكّل و تكون اين ضرورت و الزام 

پديدة بسيار روشن و ضرورت اجتماعي، و تدبر و انديشه در اين موضوع 
 يك ضرورت اجتماعي بنام كه جائي: اندارد انسان را به اين دغدغه و تشويش مي

 و استقبال تودة آحاد و افراد يك جامعه  مورد قبولكهدفاع و جنگ با متجاوز 
   و امضاء صحهي و متعارف بر آن ن و به عنوان يك اصل و سنّت عقلا،است
 در اصل حجيت و كه قرار گيرد سؤال خدشه و ابهام و  موردگذارند، اينچنين مي

و ترديد گردد ـ و صفحات تاريخ گواه صادقي بر اين وجود او انسان دچار شك 
ـ آنوقت چگونه نسبت به آداب و رسوم و عقايد و افكار و سنن  باشد مدعي مي

 بقاء و در وجود آنها و دخالت آنها ر هيچ ضرورت و الزامي بكهيك جامعه 
باشد، انسان دچار ترديد و شك نگردد؟ و انسان  استمرار حيات يك اجتماع نمي

  ف و مكلفّ بر رعايت و تحفظّ بر آنها بپندارد؟خود را موظّ
 مسأله اصالت فرد و يا اصالت اجتماع بر كهة اساسي و حياتي نكت

محوريت آن قرار گرفته است، بقاء و استمرار حوزة اختيار و استيفاي حقوق 
نظرية أصالت فرد از آنجا . باشد هاي فوق مي شروع هر يك از دو موضوع نظريهم



  21  ميكر قرآن اتيآ در انسان حقيقت و جوهره

ام مختلف اي متشكّل از تك تك آحاد يك قوم و يا اقو ه اجتماع را مجموعكه
پندارد بر لزوم رعايت حقوق اصلي و مبدأ و منشأ آن تكيه دارد، و طبيعي  مي

قدم و  آن ت،تزاعن ما به الااست در صورت تعارض عرض و جوهر و اعتبار و
  .اولويت بر فرد تعلّق خواهد گرفت

 تكون شأنيت اجتماعي و وجود كه اصالت اجتماع، از آنجا  و اما در نظرية
آن پس از اعتراف به مبناي اصالت فرد، موجب غلبه و سيطرة بر لوازم حقيقي 

 از مجموعة كهباشد، لذا حقوق اجتماعي و شأنيت مجتمع  حقوقي وجود فرد مي
  . اد تبلور يافته طبعاً بر حقوق فرديه مقدم خواهد بودححقوق آ

فراد و اند، هويت ا  طرفين اين دو نظريه از آن غفلت ورزيدهكهاما آنچه 
يك انسان بما هو انسان، چه . باشد آحاد يك جامعه به عنوان و نوع انساني آن مي

 عزلت از جامعه، و يا در ظرف مدنيت و كانون جامعه  وابتعادرائط در ظرف و ش
  طلبد؟  د چه هويت و تعريفي را ميوتصور ش

  جوهره و حقيقت انسان در آيات قرآن كريم

 ةترين جوهر و پديد ترين و متعالي نوان راقيجوهره و حقيقت انسان به ع
 تشكّل يافته ه به عالم كثرت و مادعالم خلقت در تنزّل روح و ذات حضرت حقّ

  باشد؛  ميباست، و آيات شريفة كيفيت خلقت انسان گواه صادقي بر اين مطل
*sŒÎ#: مانند آيه شريفه sù… … çμçF ÷ƒ§θy™ àM÷‚ xtΡuρ ÏμŠ Ïù ⎯ ÏΒ © Çrρ •‘ (#θãè s)sù … çμs9 ≈t⎦⎪ Ï‰Éf≈ y™1،  

≈ΟèO… çμ¢: و آيه شريفه tΡù't±Σ r& $̧)ù= yz tyz# u™ x8 u‘$ t7 tF sù ª!$# ß⎯ |¡ômr& ≈t⎦⎫ É)Î=≈ sƒ ø:  در اين آيه كه 2؛#$
≈ß⎯ |¡ômr&…رت ا به عنوان نهايت تطوممكن از نزول مشي ت خلقت و آخرين حد

ر ادراك آن صوت مقرّب را نيز ةكي ملائ حتّكهاي   مرتبه حضرت حقّ مطرح است؛
لَو دنَوت أنملَةً :  از عالم وجود ممتنع است، و با اعتراف بهةروذو وصول به آن 
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و چون ذات پروردگار . نمايند  اذعان و تأكيد مييالتعبه اين حقيقت م1لاَحتَرَقت
 عين حقّ است، اين حقيقت نيز متّصف به آن و بر همان كهمتّصف به حقّ و بل

ن يافته استجوهره و حقيقت تذوت و تكو .  
كنيم، چنانچه   مهم برخورد مية قرآن كريم بسيار به اين نكتةدر آيات شريف

  :فرمايد مي

š Ï9≡sŒ…  χ r'Î/ ©!$# uθèδ ‘, ysø9 $# χ r& uρ $ tΒ šχθ ãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ uθèδ ≈ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $#2، 

â/ ä3 Ï9≡x‹sù… ª!$# ÞΟä3 š/ u‘ ‘, pt ø: $# # sŒ$ yϑsù y‰÷è t/ Èd, ysø9 $# ωÎ) ã≅≈ n= Ò9 $# 4’ ¯Τr'sù ≈šχθ èù u óÇè?3، $ tΒ uρ… ßìÎ7 −Gtƒ 

óΟèδç sYø.r& ωÎ) $ ‡Ζ sß ¨β Î) £⎯©à9 $# Ÿω © Í_øó ãƒ z⎯ ÏΒ Èd, pt ø:$# $º↔ ø‹ x© ¨β Î) ©!$# 7Λ⎧Î= tæ $ yϑÎ/ ≈tβθ è= yè ø tƒ4.  
كند، چنانچه   تشريع خود را نيز متّصف به حقّ ميو بر همين اساس

 :فرمايد مي

!$ ¯ΡÎ)… $uΖ ø9 t“Ρr& y7ø‹ n= tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 Èd, ysø9 $$ Î/ Ç⎯ yϑsù 2” y‰tF ÷δ$# ⎯ ÏμÅ¡ø uΖ Î= sù ⎯ tΒ uρ ¨≅ |Ê 
                                                 

» مثنوي معنوي«؛ مولانا در 382، ص18 و بحارالأنوار، ج ؛179، ص1مناقب ابن شهر آشوب، ج ـ 1
  :دفتر چهارم اين روايت را به شعر درآورده است

  هـوش مـانـد   جـبـرئـيـل حـمـد ار بگـشـايـد  آن پرّ جـلـيـل        تـا ابـد بـي      ا
      و ز مـقـام  جـبـرئـيـل  و از  حــدش    چون گذشت احمد ز سدره  مرصدش      

        گـفـت او را هـيـن بـپـر انـدر  پـيـم        گـفت  رو رو  مـن  حـريـف تـو نـيم
  فـت او را بـيـا اي پـرده سـوز        مـن بـه اوج خـود نـرفـتـستـم هـنـوز      بـاز گـ

        گفت بيرون زين حد اي خوش فرّ من        گـر  زنــم  پـريّ،  بـسـوزد  پـرّ  مـن
  )633، ص 3804 الي 3800طبع سبحاني، از شماره (

 62صدر آية ) 22(سوره الحج  ـ 2
 32آية ) 10(سوره يونس  ـ 3
  36 آية  همان سوره، ـ 4



  23   استشده يزير يپ حق اصالت بر اسلام مقدس شرع

$ yϑ̄ΡÎ* sù ‘≅ ÅÒ tƒ $yγøŠ n= tæ !$ tΒ uρ |MΡr& ΝÍκö n= tã ≈@≅‹ Å2 uθÎ/1و يا آية شريفة ، :ßŠ… ãρ# y‰≈ tƒ… $ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù= yè y_ 

Zπx‹ Î= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Λäl ÷n $$ sù t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Èd, ptø: $$ Î/ Ÿωuρ ÆìÎ7 ®K s? 3“uθyγø9 $# y7̄= ÅÒ ãŠ sù ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «!$# ¨β Î) 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ = ÅÒ tƒ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ ≈«!$#،2و همچنين آيه : ª!$# uρ… © ÅÓ ø)tƒ Èd, ysø9 $$ Î/ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ 

⎯ ÏΒ ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ àÒ ø)tƒ >™ ó© y Î́/ ¨β Î) ©!$# uθèδ ßì‹ Ïϑ¡¡9 $# ≈ç ÅÁ t7 ø9 $#.3  
فس ذات پروردگار عين حقّ به نچنانچه : شود مياز اين آيات استفاده 

ة از ذات حقّ نيز عين حقّ و ححمل شايع است، لذا جميع صفات و آثار مترشّ
 تشريع و عالم تربيت نيز بر اساس حق ةبنابراين مسأل. باشد واقع و نفس الأمر مي

 حقيقت انسان نيز وجود متنازل و كه و از آنجا ؛ريزي و بنيان شده است پي
دود حضرت حق است، قطعاً از لحاظ تكوين و تشريع نيز بايد با خصوصيات مح

 در مرتبة تنزلّ و تقيد مطابقت تام داشته باشد، م وجود اطلاقي حضرت حقّزو لوا
  ريزي شده است شرع مقدس اسلام بر اصالت حق پي  .آيد  معلول در هويت و آثار لزومي آن لازم ميزو الاّ انفكاك علّت ا

جا مسلك و مبناي شرع مقدس اسلام در قبال اصالت فرد و اجتماع در اين
 ديگر فرد و يا اجتماع در اين مجال ابر اساس اين مبن. شود به خوبي روشن مي

 تنها محور جميع قوانين و احكام، حق و انطباق بر كه بل اي نخواهد داشت؛ جلوه
جتماع تبلور و ظهور  خواه آن حقّ در قالب فرد و يا در قالب ا،حقّ خواهد بود

  !پيدا كند؛ مهم حقّ است و بس
بينيم اسلام در عين اعتراف و تحفظّ به هويت اجتماعي   ميكهاينجا است 

يك مجتمع با تمام توان به مقابله با آداب و سنن خرافي و خلاف قوانين الهي و 
پردازد، و در تعارض اصول و احكام فطري و عقلاني  مباني عقول انساني مي
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ري و مباني توحيد و شرع مقدس با رسوم و آداب و قوانين جاريه اجتماعي، بش
بهيچوجه من الوجوه مجال مسامحه و مصلحت و رعايت جامعه را به انسان 

ها و يدهد، و عمل به حقّ و قيام به تكليف الهي را بر همة مصلحت انديش نمي
مي و عقلاني ترجيح هاي به دور از مباني عل هاي كوته نظرانه و مجامله مراعات

 : و با نهيب بر تفكّر جاهلي و تقليد كوركورانه،داند ملزم و غير قابل ترديد مي
$ ¯ΡÎ)… !$tΡô‰ y` uρ $tΡu™ !$ t/#u™ #’ n? tã 7π̈Β é& $ ¯ΡÎ)uρ #’ n? tã ΝÏδÌ≈ rO# u™ ≈šχρ ß‰tF ø)•Β1 ، يك خطّ بطلان بر اين

  :ريفهو يا مانند آيه ش كشد؛ مون و زشت ميت ناميسنّ ناپسند وروش 
ôMs9$ s%… óΟßγè= ß™â‘ ’ Îûr& «!$# A7x© ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ öΝä.θãã ô‰tƒ tÏøó u‹ Ï9 Νà6s9 ⎯ ÏiΒ 

öΝä3 Î/θçΡèŒ öΝà2 t½jz xσãƒ uρ #†n<Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β (# þθä9$ s% ÷β Î) óΟçFΡr& ωÎ) × |³ o0 $ uΖ è=÷W ÏiΒ tβρ ß‰ƒÌè? β r& $tΡρ ‘‰ÝÁ s? 

$ £ϑtã šχ% x. ß‰ç7 ÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ $ tΡθ è?ù'sù 9⎯≈sÜ ù= Ý¡Î0 ≈&⎥⎫ Î7 •Β2.  
منطق آنان از آداب و  در اين آيه خداي متعال از اطاعت كوركورانه و بي

نمايد؛ چنانچه در آيه ديگر  د و آنرا ابطال ميكن ت ميممذسنن آباء و نياكان خود 
š :فرمايد مي è?4θn= |¹r&… š‚ â æΔ ù's? β r& x8 ç øĪΡ $ tΒ ß‰ç7 ÷è tƒ ≈!$ tΡäτ !$ t/# u™3.  

و بر اين اساس رسول خود و جميع مؤمنين را به متابعت از سنن و آداب 
βÎ)uρ… ôìÏÜ  :دارد  ميحذرعوام جاهلي بر è? u sYò2 r& ⎯ tΒ †Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ = ÅÒ ãƒ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ 

  ؛$#4!»≈
⎦È :و يا آية شريفة È⌡ s9 uρ… |M÷è t7 ¨?$# Νèδu™ !# uθ÷δr& y‰÷è t/ “Ï% ©! $# x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ ÉΟù= Ïè ø9 $# $ tΒ y7s9 z⎯ ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ 

<c’ Í<uρ Ÿωuρ ≈A ÅÁ tΡ5.  
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  25  جامعه نيقوان و احكام بر اجتماع يجاهل عرف ريتأث
  تأثير عرف جاهلي اجتماع بر احكام و قوانين جامعه

 و تقليد از عرف انقيادو اما سرّ مسأله و اصرار خداي متعال بر عدم 
 قادر بر تشخيص كه بشري از آنجا ةعقول ضعيف: كهجاهلي اجتماع اين است 
اء وار در اهغم تعلّق به كثرات و انةسط بواهيحقيقضاياي مصلحت كليّ و ادراك ق

باشند، ملاك صحت و اتقان يك مسأله را بر اتّفاق  دنيه و ظواهر جاذبه دنيويه نمي
ه اكثريمتّفقين داتعد و هر چه بر  دانند؛ ت افراد جامعه مياكثر و اشتراك نظري 

عوام افزوده خواهد شد؛ تا افزوده گردد، بر اتقان و إحكام مسأله مورد نظر در نزد 
 بر محوريت آراء اكثريت جامعه فاًرص ملاك و مناط در احكام و قوانين كهجائي

ه رسد چ تا  ـگيرد و مخالفت با اين اصل را حتيّ در انديشه و فكر خود قرار مي
 و كانّه قيام و اقدام عليه سنن و آداب ؛نمايند  نفي مي ـبه مقام ظاهر و عمل

 با اين طرز كهو در اين جا است . آورند غفر بشمار ميك ذنب لا ياجتماعي را ي
تفكّر و انفعال نفساني، ديگر قدرت تفكّر و اختيار احسن و اصلح و انتخاب از 

شود و خواهي نخواهي در اخذ مباني و اتّخاذ تصميم صحيح، خود  فرد گرفته مي
أت مخالفت با آنرا بر خود يابد و جر گذشتگان مي  را مقلّد و منقاد نظريات و آراء

 از  ورب از جيلي به جيل ديگو همينطور اين حركت نامطلو. پندارد حرام مي
 هيچ اصل و منشأ منطقي براي آن كهشود، بدون آن قرني به قرن ديگر منتقل مي

  .يافت شود
خداي متعال در اين آيات، تكامل و بلوغ به فعليت حيات را در انسان به 

ترين اصل و هدف در خلقت او مطرح كرده است، و   راقيعنوان بالاترين و
 را جز در متابعت از دستورات و صويقُصول به اين مقصد اعلي و غايت و

داند، و هرگونه تنازل و عقب نشيني از اين اصل حياتي و سنّت  مينقوانين الهي 
 وبوار  را جز بطلان حيات و خسارت غير قابل جبران و  و تبديلغير قابل تغيير

 تمام احكام كهآورد؛ و اين است رمز حيات و اصل تكامل  هلاكت بحساب نمي
  . گرفته است قرارعاليه اسلام بر اين محور
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 اجماع بر سنن و آداب جاهلي را نبايد با مباني عقليه و سيرة ةمسأل
 ملاك حجيت و قبول در آن حكومت عقل و تطبيق قضاياي عقليه بر كهعقلائيه، 

 در عرف كهو همچنين آداب و رسومي . اجتماع است خلط نمودروش و سيرة 
 تعارض و درجامعه، متعارف و متداول بوده و با هيچيك از مباني شرع مقدس 

 …}É‹è: فرمايد باشد نيز اشكالي و ايرادي ندارد؛ چنانچه خداي متعال مي تضاد نمي

uθøyè ø9 $# óßΔ ù& uρ Å∃ó ãè ø9 $$ Î/ óÚÌôã r& uρ Ç⎯ tã ≈š⎥⎫ Î= Îγ≈ pg ø: $#1.  
اسيت مسألة اجماع بعنوان اصل عملي در اجتهادحس  

شود، از   به عرف اجتماع و آداب آن مربوط ميكه  اجماع تا جائيةمسأل
تواند مورد نقض و ابرام و تعديل و جرح قرار  نظر اهل فنّ و ارباب درايت مي

ار گرفته، در جائي بر صحت آن اذعان و در جاي ديگر آنرا مردود و بي اعتب
 كهشود   اما حساسيت مسأله و نقطة عطف در اين بحث از آنجا شروع مي؛دانست

 اصل عملي و  وامبن اين اصل مسلّم و غير قابل ترديد اجتماعي به عنوان يك
. اجتهادي در بين فقهاء شيعه رضوان االله عليهم مورد تأكيد و ابرام قرار گيرد

   قوانين الهي و شرع مقدس كاملاًاطّلاع از گرچه مورد آن با عرف عوام و بي
اي وفتاو  بحث و كلام در اين اجماع بر آراء طّمتفاوت و مختلف است، و مح

م اهل بيت عصمت سلام االله عليهم اجمعين وعله  ب مطّلع شيعه و علماءءفقها
 اجتهاد و  مناسب است نسبت به اين اصل مهمكهرسد  باشد، ولي بنظر مي مي

 ديگر يشنابع و اصول استنباط تأملي ديگر و تجديد نگرجايگاه او در بين م
صورت پذيرد، و با اصول مسلّم اعتقادي و روش استنباط احكام فقهي در بين 

 و ميزان قرب و بعد و حجيت  فقهاء عظام در طول تاريخ فقه شيعه مقايسه گردد،
  .ودشو عدم آن، و تعديل در دو طرف افراط و تفريط روشن 

 چه در ، مهمةضوان االله عليهم از دير زمان نسبت به اين مسألفقهاء شيعه ر
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  27  اجتهاد در يعمل اصل بعنوان اجماع ةمسأل تيحساس

هاي مفيد و مطالب  ود بحثخكتب اصولي و اعتقادي و چه در كتب فقهي 
 ،اند؛ بعضي در مقام اثبات و بعضي نيز با اعتراف به قبول ارزشمندي مطرح نموده

  . اند  ساختهنقدهائي وارد
  در فصوليكهاو سعي بر آنست در اين رساله به اميد پروردگار و توفيق 

اين مسأله از جهات مختلف اعتقادي و سيرة عملي مورد بحث قرار گيرد، و 
م االله عليهم كاملاً روشن و واضح گردد، و ميزان جايگاه آن در فقه اهل بيت سلا

 االلهَ سألُنَاعتبار آن در مقام استنباط و فتوي در بين اصول اجتهاد مشخّص گردد؛ 
  . عليه توكّلت و إليه اُنيب، بااللهِ يحب و يرضَي، و ما تَوفيقي إلاّمافِّقنَا لوي أن يتعالَ

قطب عالم امكان و مركز دائرة   شب ميلاد صاحب ولايت كبراي الهيه،
  .داءف الهدمقلتراب مواحنا وجود، حضرت حجى بن الحسن العسكري أر

   هجري قمري1425 شعبان 15
سيينهراحسن حسيني طمد د محم  
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  رعمفهوم اجماع در كلمات لغويين و اهل ش
  
 

  ن و اهل شرعمفهوم اجماع در كلمات لغويي: فصل اول



  



  

  
  
  
  
  
  

  حيمحمن الرّبسم االله الرّ
  
  :گويد چنين عمج ة در ماد»لسان العرب«

  و...  معه فاجتمَع و اجدمعأجا و جمعه و  يجمعه جمعء عن تَفرِقةٍ جمع الشي
  .ء الواحد جعل كالشي لم يإن هنا ويهنا و هيالذي جمع من ه: المجموع

  ...يجمع الناس: رٌ جامعأم و... 
sŒ#:  في التنزيلو Î) uρ… (#θ çΡ$ Ÿ2 …çμ yè tΒ #’n?tã 9öΔ r& 8ì ÏΒ% y` óΟ ©9 (#θ ç7yδ õ‹ tƒ 4©®Lym ≈çνθ çΡ É‹ ø↔ tGó¡ o„1؛  

þθ#) :ي قوله تعالو ãèÏΗ ød r'sù… öΝä.{øΒr& ≈öΝä.u™!% x.u à° uρ2و ادعوا شركاءكمأي ؛  .  
 معتأج الخروج و معتأج: ء، تقول الشيي كام و العزيمة علحماع الإجلإا... 
  الخروج؛ ي عل
  .يزَمت عليه بمعنًمعتهُ و عأز و يأمعت الرأجيةِ و العزيمةِ، كام النّإح... 
  3.اما كان متفرقً ا بعد جعلهَ جميعأيرهَ أممع أج و

تقان و إ ،آيد ست ميده چنانچه از مفهوم و موارد استعمال لفظ اجماع ب
 چه در يك فرد و يا در ، بدون تطرقّ احتمال مخالف استمسألهتركّز بر يك 
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  .آيد دست ميه  چنانچه از آيات فوق ب؛چند نفر و يا در بين يك قوم
 شريفه خداي متعال از كيفيت تحقّق اجماع بر رأي و مرام چنين ةدر آي

  :فرمايد مي
ã≅ ø?$# uρ® öΝÍκö n= tã r't6tΡ ?yθçΡ øŒÎ) tΑ$ s% ⎯ ÏμÏΒ öθs)Ï9 ÉΘöθs)≈ tƒ β Î) tβ% x. u ã9 x. /ä3 ø‹ n= tæ ’ ÍΓ$ s)̈Β “Î Ï.õ‹s?uρ 

ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ’ n? yè sù «!$# àMù= 2 uθs? (#þθãè ÏΗød r'sù öΝä.{ øΒ r& öΝä.u™ !% x.u à°uρ ¢ΟèO Ÿω ô⎯ ä3 tƒ öΝä.á øΒ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ Zπ£ϑäî 

¢ΟèO (# þθàÒ ø% $# ¥’ n<Î) Ÿωuρ 〈Èβρ ãÏàΖ è?.1  
  ابه مفهوم اجماع با سيرة عقلائيهتش

آيد تشابه و تقارب  دست ميه  و مصاديق آن ب از تتبع موارد اجماعآنچه
 منتهي با اين ؛ه دارد اين مفهوم با مفهوم بناء و سيرة عقلائيكهبسياري است 

 عليها در بين ملل و اقوام فقٌ هم در مباني و آراء متّ، عليها موارد مجمعكهتفاوت 
 چنانچه ، هم در بين يك جمعيت محدود و هم در ضمن يك فرد،شود مييافت 

 عقلائيه صرفاً به قضايا و ةا بناء و سيرام.  تصريح شده استمسألهدر لغت به اين 
 و يا زمان و مكان  و يا قوم خاص فرد خاصكهشود  آراء و تصديقاتي اطلاق مي

 و فقط ،تواند داشته باشد ميبرام آنها هيچ نقشي نإ و حجيت و خاصي در تنجز
كون آنست همان عقل عملي حاكم بر عقلاء قوم و افراد آنچه موجب پيدايش و ت

 زيرا ،اختصاص به قومي دون قومي ندارد و آن ،مبرّز و وجيه و شاخص آنست
 ؛باشد ه مي از آن يقينيةعقل عملي واحد است و احكام و قضاياي حاصله و منتج

رد اين قضايا ممكن است در بين ملل و اقوام مختلف گرچه در مصاديق و موا
 ممكن كه نظير احترام به مافوق و ذوي الحقوق ،اختلافاتي وجود داشته باشد

  .است در بين اقشار مختلف ناس تفاوت و اختلاف وجود داشته باشد
فاق و وحدت آراء عقلاء و ذوي البصائرذا حقيقت وجود اجماع را اتّ عليهبناء 

 گرچه ممكن است افرادي خارج از اين حيطه به ،دهد شكيل ميهر قومي ت
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  33  كلمه وحدت و اجماع بر قرآن اتيآ ديتأك

 ؛دواعي مختلف و يا از روي جهل و ناداني با اين اتّفاق و وحدت مخالفت ورزند
ه نيز مطلب به همين شكل استچنانچه در موارد سيرة عقلائي.  

 در كه عقلائيه اين است ةاختلاف ديگر بين مفهوم و مصداق اجماع با سير
 بخلاف مسائل ، بر قضاياي فطري و ملهم از عقل نظري استزتكاارئيه سيرة عقلا
 ة مانند قوانين مدون؛ ممكن است بر وضع و اعتبارات استوار باشدكهاجماعي 

  .حكومتي و يا احكام شرعي و يا آداب و رسوم موضوعه در يك سازمان و مجتمع
فاق آراء و  و وحدت بين اين دو مقوله را در اتّكبنابراين محور اشترا
توان يك نوع عموم  و به تعبير ديگر مي. توان يافت وحدت نظر بين افراد مي

  .اطلاقي را در اجماع نسبت به سيرة عقلائيه مشاهده كرد
  تأكيد آيات قرآن بر اجماع و وحدت كلمه

 مرام و اتّحاد در  و اجماع و وحدت در مسيرةمسألدر قرآن كريم نسبت به 
  .ابرامي اكيد گرديده استكلمه تأكيدي بليغ و 

  :فرمايد نفال آيه چهل و ششم ميأدر سورة 
(#θãè‹ ÏÛ r& uρ® ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ Ÿωuρ (#θãã t“≈ uΖ s? (#θè= t±øtGsù |=yδõ‹s? uρ ö/ ä3 çt† Í‘ (# ÿρ ç É9 ô¹$# uρ ¨β Î) ©!$# yìtΒ 

〈⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#.1  
ابعت  توحيد و متة اجماع بر كلمةمسألشود در اين آيه  چنانچه مشاهده مي

از احكام شرع به عنوان يك اصل فطري در بقاء هويت و كيان مجتمع اسلامي 
 نه بر اساس ضروريات كهبنابراين وحدت كلمه و اتفاقي . تلقيّ گرديده است
 من عنداالله بوده باشد قطعاً از جانب شارع محكوم و باطل ةشرع و قوانين منزلّ

ط و فقط تطبيق عمل با خواست  زيرا ملاك صحت و اتقان طريق فق،خواهد بود
هاي شخصي و خواستهاي  باشد نه بر منويات و سليقه و ارادة خدا و رسول او مي

 و بر همين اساس خداي متعال اتّفاق امت و وحدت كلمه را بر اطاعت از ؛افراد
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ير از فشل حذ و ت؛ نه بر چيز ديگر و آراء ديگر،ب گردانيدهخود و رسولش مترتّ
پس ميزان . اساس مخالفت با دستور خود و رسولش قرار داده استو نزاع را بر 

چنانچه در ؛ باشد براي عمل صرفاً امضاء و رضايت حضرت حق و رسول او مي
  :فرمايد  شريفه ميةآي

!$ tΒ uρ® ãΝä39 s?# u™ ãΑθ ß™§9 $# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çμ÷Ψtã ≈(#θßγtFΡ$$ sù.1  
را اطاعت از خدا و رسول اطاعت و مقتضاي حكم عقل نيز چنين است، زي

تواند مربي و مزكّي و موجب رشد و   و لذا مي،از حقّ مطلق و كمال محض است
اي از كثرت و   گرچه به مرتبه،كمال گردد، اما اطاعت از حكم و رأي ساير افراد

يصه و امتياز است و چيزي جز فزوني نقصاني بر خصازدياد برسد فاقد اين 
 مبتني بر عقول ناقصه و آراء كه و آرائي ؛عف نخواهد بوديكديگر و ضعفي مضا

 ؛كند فاسده و انظار دانيه باشد، كثرت آنها رفع ضعف و نقصان و دنائت آنرا نمي
  .ورزد و در آيات شريفه خداي متعال بر اين نكته تأكيد و اصرار مي

  نهي آيات از متابعت عقول ناقصه

  : فرمايد چنانچه مي

β Î)uρ… ôìÏÜ è? u sYò2 r& ⎯ tΒ †Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ = ÅÒ ãƒ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ 〈«!$#.2  
  :فرمايد  ديگر مي اي  در آيهكهو يا اين

È⎦È⌡s9uρ… |M÷èt7̈?$# Νèδu™!#uθ÷δr& $tΒy‰÷èt/ x8u™!%y` z⎯ÏΒ ÉΟù=Ïèø9$# $tΒ y7s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ <c’Í<uρ Ÿωuρ ≈5X#uρ.3  
  : شريفهةو يا آي

Èβ r& uρ® Νä3 ôm$# ΝæηuΖ ÷t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# Ÿωuρ ôìÎ7 ®K s? öΝèδu™ !# uθ÷δr& öΝèδö‘ x‹÷n $# uρ β r& š‚θãΖ ÏF øtƒ .⎯ tã 

ÇÙ÷è t/ !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# 〈7ø‹ s9 Î) ...4  
اي ديگر افتراق و بينونت حقّ را از اهواء باطله در هر  و بطور كلّي در آيه
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  35  ناقصه عقول متابعت از اتيآ ينه

  :كند مورد و موضوعي بيان مي
Èθs9 uρ® yìt7 ©?$# ‘, ysø9 $# öΝèδ u™ !# uθ÷δ r& ÏN y‰|¡xs9 ÝV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ ⎯ tΒ uρ  ∅ ÎγŠ Ïù ö≅ t/ 

Νßγ≈ oΨ÷s?r& öΝÏδÌò2 É‹Î/ óΟßγsù ⎯ tã ΝÏδÌø.ÏŒ 〈χθ àÊÌ÷è •Β.1  
 همگي با عبارات مختلف محكوميت كه ،و آيات در اين باره بسيار است

و به . كنند اتّفاق جامعه را بر حكم و رأي خلاف حكم الهي و رسولش اعلان مي
 آن رأي با حكم الهي كهگر حجيت رأي جامعه و امت در جائي است عبارت دي

 اتّفاق امت و وحدت كلمه بر خلاف حكم صريح كه و در جائي ؛باشدمنطبق 
  آراء اجتماعيه چيزي جز ضلالت و قطعاً متابعت از،خدا و رسولش قرار گيرد

  .غوايت و هلاكت نخواهد بود
م بر سر ي االله عليه و آله و سلّصلّمكتب تشيع از زمان رحلت رسول خدا 

همين موضوع با اهل سنّت و جماعت در نزاع و جدال علمي و اعتقادي بسر 
ي پسر عم و صهر خود ستور صريح خداي علي أعله دل خدا برسو. برده است مي

 را به عنوان خليفة بلافصل و ولي بر مسلمين السلام طالب عليهما بيأعلي بن 
بوبكر را به عنوان أن مسلمين پس از رحلت آن حضرت كينصب فرمود، ل

 مكتب از همينجا و و افتراق اين د،جانشين و امير پس از رسول اكرم برگزيدند
 ليكن ، در مكتب تشيع ملاك عمل فقط بر كلام وحي استوار است.شروع گرديد

در مكتب اهل سنّت آراء مسلمين گرچه بر خلاف نص صريح وحي باشد 
 با نص صريح آيات قرآن كه ، و اين مسأله نه تنها با موازين عقلي2؛تپذيرفته اس

  .باشد و قطعاً مردود و باطل خواهد بود كريم و آثار نبوي در تعارض تام مي
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  .شود جهت دستيابي به اطلاعات كافي و موارد اختلاف اين دو مكتب توصيه مي
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 گروه مخالف جهت توجيه و تصحيح راه و ممشاي كهبينيم  در اينجا مي
 نداشته  آراء خودةعل و اختلاق نصوص موجهه و مصححاي جز ج خود چاره

 چنانچه اين روش و ؛ گرديده استث و به هر دروغ و خلاف واقعي متشب،است
 رائج و دارج  و مستمرّ موارد خلاف در ميان اقوام و ملل پيوستهةسنّت در هم
  .بوده است
  



  

  
  

  :فصل دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجماع بر مبناي اصول و مبادي عامه
  
 

  ه و مبادي عاماجماع بر مبناي اصول: فصل دوم

  



  

  



  

  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  

 اهل سنّت جهت توجيه مباني خود بدان كهاي  ادلّهاز جمله روايات و 
 :كهيا اين  و1،ةٍلَلاضَي تي علَماُتَجتمَع  لا :اند روايت مشهوره تمسك و استناد نموده

  .باشد مي 2خطاءي تي علَماُتَجتمع  لا
: تمسك اهل سنتّ به روايت

ىٍلَلاضَي تي علَماُتَجتَمع  لا
   بر حجيت اجماع

ي االله عليه و آله و سلّم در اكثر كتب اهل ايت از رسول اكرم صلّاين رو
 و نيز در كتب شيعه و چه بسا با ترديد در سند از رسول خدا ،سنّت موجود است
  .روايت شده است

ضمن رسالة » نواربحارالأ« االله عليه در چند جاي از ىمة مجلسي رحمعلاّ
رة جبر و تفويض اين روايت را  درباالسلام بي الحسن علي الهادي عليهأحضرت 

  .ذكر كرده است
  :گويد» العدل و المعاد«از جمله در كتاب 

بر و  الجأهلِي د علَ االله عليه في الرَ صلوات أبي الحسن الثالثسالةُ فيه رِو
                                                 

 فيض القدير؛ همچنين در ضلاَلةي تي علَماُ تجَتمع لا: لفظب 68 و 20، ص 5، ج ار الأنواربحـ  1
  .ضلاَلةٍي إنّ اُمتي لن تَجتمع علَ : بلفظشرح الجامع الصغير

  42، ص 10، ج المجموع؛ و 236، ص 1 ج ،ىالشافي في الامامـ  2
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  . أبسط مما مرّجه بين المنزلتين بونزلةِ العدل و الم و إثباتالتفويضِ
 و  يع الهد منِ اتَّب يلام علَيكمُ و علس :)سلامالعليهما (من علي بنِ محمد  :ف

  ... و بركاتهُ اللهِا ةُُرحم
 أنَّهم  بينفلااخت لاةُ قاطبةً ملاُ قدَ اجتمَعت ا و:فرمايند  حضرت ميكهتا اين

روّنَ م مق في حالِ اجتماعهو، لِ الفرقَأهميعِ ريب فيه عند ج لاقٌّ القرُآنَ ح
االله ي لّ صللهَاو ذلك بقَولِ رسولِ  ؛مصيبونَ مهتدَونَ،  تحَقيقهبِتصديقِ الكتابِ و

ةُ ملاُ جميع ما اجتمَعت عليه اأنَّبرَ أخفَ. ةٍلَلاضَي تي علَماُتَجتمَع  لا:  و آلهيهعل
هم في  بينفلااخت لاقٌّ  ح القرُآنَ و،اا لمَ يخالف بعضُها بعضًإذهذا  ؛قٌّكُلُّها ح

رَ طائفةٌَ كرََ الخبأنه و  و تحَقيقا شَهدِ القرُآنُ بِتَصديقِ خَبرٍإذ فَ،تَنزيله و تصَديقه
تَصديقِ ي لَلِ عصلأه ضرَورةً حينَ اجتمَعت في ارار بقلإ اةِ لزَمِهمملاُمن ا
  1.الخ... الملَّةِ روج منَ كرَت لزَمِها الخأن هي جحدت و إنتابِ فَالك

  به اجتماع اهل حلّ و عقد» امت«تفسير 

 ثلاث ء بر خلافت خلفاايت اجماع مدعت به اين روايت بر حجاهل سنّ
ي االله عليه و ميع امت پس از رسول خدا صلّج قطعاً كه و از آنجا ؛نمايند استناد مي

مسلمين طبق اخبار  و بسياري از ،بوبكر را امضاء ننموده استأآله و سلمّ خلافت 
اي جز تفسير   فلذا چاره، به مخالفت برخاسته بودندمسألهو آثار خودشان با اين 

 همان ؛اند اند نديده دهر و عقد گذا اسم آنرا اهل حلّكهاي معدود  امت بر عده
 ،ل نمودند با توطئه و تمهيد قبلي اقدام به استقرار خلافت براي خليفة اوكهاي  عده
طالب  بيأ  علي بن أميرالمؤمنين نص صريح رسول خدا مبني بر خلافتبر خلافو 

  . به مقابله با حكم خدا و دستور صريح رسول او برخاستندالسلام  عليه
ل زيرا اگر مقصود از امت در اين روايت جميع افراد مسلمين پس از رسو

 قُري  در ساير بلاد وأبوبكركسي از خلافت  غير از مردم مدينه كه ،خدا است
 گرچه پس از مدتي حكم خلافت را امضاء بنمايند، زيرا تا زمان ،اطلاع نداشت
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  41   و عقدحلّ اهل اجتماع به »امت« ريتفس

 آن بدون تحقّق موضوع لغو و عبث خواهد بود و حكم در حجيتامضاء خلافت 
 شرط تحقّق آن كهبيعي است  و ط؛د استهمه حال دائر مدار تحقّق موضوع خو

  1. است نه فقط مسلمين مدينه امتاجماع جميع
 علاوه بر كه ،اند ن لحاظ بعضي امت را تفسير به اهل مدينه كردهبدي

 و لذا ؛سخافت و ركاكت اين نظريه اشكال فوق نيز بر اين تفسير وارد است
  .اند بسياري از علماي سنّت آنرا رد نموده

 و بر اين ،اي جز حمل امت بر اهل حلّ و عقد نيافتند خره چارهو بالأ
  .ورزند الي و ديگران اصرار ميمطلب امام فخر رازي و غزّ

زيرا نزد اهل ،يت اجماع اهل حلّ و عقد از همينجا نشأت گرفته استحج 
ت هيچ مدركي دالّ بر رسميت و مشروعيت خلافت خلفاء ثلاث جز همين سنّ

 ةهمچون آي (مسألهاي در اين   نه در قرآن آيه؛اساس و پوچ وجود ندارد اجماع بي
وجود دارد و ) لامسل عليه اطالب أبي علي بن  أميرالمؤمنينتدالهّ بر خلافت و ولاي

 عليها در طول حيات  متفقٌةهمانند نصوص كثير(نه از طرف رسول خدا نصي 
 در وادي ى الوداع روز هجدهم ذوالحجى و اخيراً در حج،حضرتش در مواقع مختلفه

 را بر خلافت طالب أبي ها هزار جمعيت علي بن  بطور علني در حضور دهكهغدير 
شده صادر  ًى و كنايًىولو اشار) بلافصل و ولايت بر نفوس مسلمين نصب فرمود

در تنقيد از رفتار و كردارشان از و  عليه آنان كه حال بگذريم از كلماتي ؛است
  2 .باشد زبان رسول خدا صادر گشته و در نزد كتب خود آنان موجود مي

                                                 
:  سنيّ از رسول خدا صليّ االله عليه و آله نقل شده است كه فرمودندـ به طرق مختلفه از شيعه و1

 .شوند كه هفتاد و دو فرقه در آتش و يك فرقه اهل نجاتند امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم مي
  .فترق اُمتي علي ثلاث و سبعين فرقة كلّّهن في النار إلاّ واحدةتَ: 118، ص 1، جكنز العمال

االله عليه ي رسول االله صلّي صلّ:  بن عبيد االله و ابنُ عباس و جابرُ بن عبد االله يقولونو كان طلحةُـ  2
   .هؤلاء شهيدي أنا عل: و سلمّ) و آله(االله عليه ي احُد، و قال رسولُ االله صلّي قتَلَي و سلمّ عل) و آله(
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  لّ و عقداستدلال فخر رازي بر حجيت اجماع اهل ح

  : آيه شريفهبهل حلّ و عقد ه اجماع احجيتفخر رازي در تفسير خود بر 
(#θãè‹ ÏÛ r&® ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# ’ Í<'ρ é& uρ Í öΔ F{$# 〈Οä3Ζ ÏΒ،1 بيان ايشان ؛استدلال نموده است 

  :در كيفيت استدلال چنين است
Í<'ρ’: ه قولَم أنّاعلَ: لمسألة الثالثةا é&uρ… ÍöΔ F{$# ≈ óΟ ä3ΖÏΒ يدأنّي ندنا علَل عإجماع  

 سبيلِي  علَولي الأمرِاُ طاعةِر بِأمي  تعال االلهَ أنّ:ذلكي لَ ع الدليلُ و،ةٌ حجمةِالاُ
 و أن د لا ب و القطعِ الجزمِسبيلِي ه علَطاعت بِر االلهُن أم و م،ه الآيةِ في هذالجزمِ
ه  إقدامقديرِ كان بتَا عن الخطأن معصومكُ، إذ لو لم ين الخطأا ع معصوميكونَ

 و ، الخطأ ذلكفعلِا بِ أمرً ذلكيكونُ، فَتهتابع بمر االلهُد أم قَ يكونُالخطأي علَ
  في الفعلِهيِ و النّماع الأمرِتاجي فضي إلهذا ي، فَ عنهنهي مأه خطونكَ لأالخط

الواحدفثَ؛ه محالٌنّبار الواحد و إ بالاعت ي  تعال االلهَت أنّبولي الأمرِاُ  بطاعةِرَأم 
ب أن ج و الجزمِسبيلِِي ه عل بطاعت االلهُرن أم م كلَّت أنّ، و ثب الجزمِسبيلِي علَ

 د لا به الآيةِ في هذذكور المولي الأمرِاُ ا أنّت قطعب، فثَ الخطأا عنِ معصوميكونَ
كونَو أن يثُ.ا معصوم نقولُم  :ذلكالمعصوم إم ا مالاُجموع ةِمأو ب الاُعض لا ؛ةم 

أن يكونَزٌجائ لأنّمةِ الاُ بعض ،ا بي  تعال االلهَ أنّنّايفي ولي الأمرِاُ  طاعةَأوجب 
ه الآيةِهذقطع ا، و إيجابطاع تكَ بِا مشروطٌهم قطعي  علَهم قادرينَ بِنا عارفينَون

                                                 
، ولكن يبل: جاهدوا كما جاهدنا؟ قالوا إخواننا أسلمَوا كما أسلمنا، و يسأ ل! يا رسولَ االله:  فقال أبوبكر

  ! إنا لكائنون بعدك: أبو بكر و قالي فبك! يما تحدثون بعدي هؤلاء لم يأكلوا من أجورهِم شيئاً و لا أدر
، ص 13، ج امام شناسي؛ و به كتاب 310، ص 1، محمد بن عمر بن واقد، ج كتاب المغازي(

  .)اجعه شودصيل مطلب مرجهت تف ،87  الي84
حدثنا أبو معاوية، عن الاعمشِ، عن شقيق، : نُ نمير قالوايبة و أبوكريب و ابشي ا أبوبكر بن أبدثنح

الحوض و لاُنازعنّ ي أنا فرّطكم عل: و سلّم) و آله(االله عليه ي قال رسولُ االله صلّ: عن عبد االله قال
 !ما احدثوا بعدكي درإنكّ لا تَ: فيقال! يا رب اصحابي اصحابي: أقواما ثم لأغلبنّ عليهم، فأقول

   .94، ص 2297، حديث صحيح مسلم؛ 7049، 6576، 6575 شماره البخاريأخرجه 
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  43  الأمر ياُول مصداق در يراز فخر ةمغالط

نا هذا مانا في ز أنّرورةِالضَّ بِعلم نَحنُم، و نَه منليهم و الاستفادةِإ الوصولِ
ن  عليهم، عاجزونَ إ الوصولِ عنِ، عاجزونَ المعصومِ الامامِعرفةِ عن مزونَعاجِ

 رَذي أم الّ المعصوممنا أنّل ع كذلك الأمرُ منهم، و إذا كانَلمِ و الع الدينِاستفادةِ
ا مو لَ. فهموائن طَ م، و لا طائفةًةِم الاُن أبعاضِا م بعضًه ليس بطاعت المؤمنينَااللهُ
Í<'ρ’: ه بقولذي هو المراد الّ المعصوم ذلكب أن يكونَج هذا ولَبطَ é& uρ… ≈ÍöΔ F{$# َأهل 
لِّالحو الع قدن الاُ مةِميوجِ، و ذلك القَب بأنّطع الاُ إجماع ةِمح 1.الخ ... ةٌج  

مر مانند ولي الأ استدلال ايشان بر عصمت اُكه نمود در اينجا بايد اذعان
 زيرا وجوب اطاعت ؛وامر الهي و رسول او كاملاً صحيح و متقن استأعصمت 

 و از آنجا ،مر در رديف وجوب اطاعت از خدا و رسول او قرار گرفتهولي الأاز اُ
 شريفه ة چنانچه در آي،مر الهي و رسول او مصون از خطا و بطلان استأ كه
›ω® Ïμ :فرمايد يم Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ ô⎯ ÏΒ ⎯ ÏμÏù= yz ×≅ƒÍ”∴s? ô⎯ ÏiΒ AΟŠ Å3 ym 〈7‰Š ÏΗ xq،2  

كنند امكان ندارد خداي متعال خطا و بطلان  بنابراين چنانچه خود ايشان بيان مي
  . و اين جمع بين متناقضين و باطل است،مضاء نمايدرا احكمي 

   در مصداق اُولي الأمرمغالطة فخر رازي

 كه و از آنجا ؛باشد مر ميولي الأدر مصداق اُايشان  ةاما اشتباه و يا مغالط
د و منظور از اين جمله و مقصكهداند   و قطعاً مي،ايشان فرد عالم و محقّقي است

لام  معصومين عليهمةائملذا خواسته است با يك ظرافت و رندي ،باشند  ميالس 
و  هدي را به اهل حلّ و عقد برگرداند و از قبول ةت از ائمخاصي وجوب اطاع

  . كند ب اطاعت از آنان علي الاطلاق شانه خالي صمت و بالنتيجه وجوالتزام به ع
 ،ملاك وجوب اطاعت از اوامر رسول: كه به ايشان وارد است اينكهدي ايرا

ر اجماع توان اين موضوع را د  حال چگونه مي؛عصمت او از خطا و بطلان است
                                                 

  144، ص 10، ج التفسير الكبيرـ  1
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 فرد فرد آنان مصون از اشتباه و خطاء كه  در صورتي،اهل حلّ و عقد احراز نموده
 و نتيجه در قياس ؛نبوده و اين مسأله با كثرت افراد مذكوره مرتفع نخواهد شد

  .باشد مات مي مقدسخأتابع 
ا موجب  عليهفرد فرد افراد مجمعگرچه نظر به : اگر ايشان پاسخ دهند

 چنانچه مقتضاي طبيعت بشر عادي ،و اشتباه در رأي و نظر استحكم به خلل 
مصونيت از ذلّت و خطاء است، اما انضمام اين آراء به يكديگر و اجتماع عدم 

 است به ءشود موجب ابتعاد از خطا آنان چنانچه در باب تواتر روائي گفته مي
  .باشد  احتمال عدم صحت و خطاء در آن منتفي ميكهنحوي 

 ملاك حكم بر صحت و ،در باب تواتر در اخبار و حديث:  كهينستجواب ا
ت بر اساس رؤيت و سمع است و اين دو از امور حسو طبيعي ،باشند يه ميمصوني 

سموع براي يك يا چند نفر محتمل شود مف در مرئي و  اگر تطرقّ خلاكهاست 
ة كثير منتفي خواهد بودقطعاً براي عد،و اين مسأله از بديهي ّعليها ات و اصول مسلم 

 منشأ حدوث و انتزاع آن فكر و كه و اما در امور نظريه ؛رود عند العقلاء بشمار مي
حدس و تخمين و ظنّ است مسلمّاً اجتماع آراء موجب مصونيت از خطاء و 

 در كلام وحي و بيان رسول است نخواهد شد، زيرا كه همچنان ،عصمت از انحراف
 كهاي را دارد  مات موصله و علميهبه مسأله اقتضاي تحققّ مقدرأي و فكر و تصديق 

خود آنان از حيث صحت و سقم و كيفيت ترتيب و بالنتيجه وصول به حكم مصون 
تواند احكام   چگونه يك بشر عادي با فهم ناقص و ضعيف خود مي.از خطاء نيست

 خود كهدون اين ب، استنباط و استخراج نمايدوحي كما هي هيالهي را از مصدر 
 همان كهمستقيماً از آن منبع و مصدر اخذ نموده باشد و يا از واسطه و وسيلة ابلاغ 

 أبده  از اين!نفس متصّل رسول به عالم قدس و حريم وحي است استماع نموده باشد
تواند   هيچ عقل سليمي در بطلان آن نميكه ،وضح امور واضحه استأبديهيات و 

 چه در مسائل ، چنانچه ما بطور وضوح در طول تاريخ؛دهدشك و ريبي بخود راه 



  45   اجماعتي حجبر استدلال در يراز فخر يگوئ تناقض

ه و اجتمةفقهيه و چه در مسائل عرفيشرعي ه نقصان و بطلان حكم مجمعيه را  علاعي
  .ايم كراّت و مراّت ديده و تجربه كردهه ب

  :گويند  خود ايشان بدنبال بحث در اين مطلب ميكهجالب اين
  الأصحو؟ ةٌ هل هو حج الخلافقيب ع الحاصلَجماع الإلفوا في أنّاختَ: لفرع الثانيا
 θãè‹ÏÛr&uρ… tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ#): هقولَ  أنّناّيا ب لأنّ و ذلك؛ه الآيةُليه هذع  ليلُ، و الدةٌه حجأنّ

ÍöΔF{$# ≈óΟä3ΖÏΒي قتضي وطاعةِجوب الحلِّ أهلِملةِ ج مةِ من الاُ و العقدل دخُ، و هذا ي
  1.ةً حج الكلُّ أن يكونَجبوك، فَكن كذلم ي و ما لَ الخلافصل بعد ما حهفي

  تناقض گوئي فخر رازي در استدلال بر حجيت اجماع

ايشان علتّ موجبة : كهشود اينست   بر مطلب ايشان مترتبّ ميكهايرادي 
در حكم از فاق پس از اختلاف  گرچه اين اتّ،اند  اجماع را اتفّاق آراء دانستهحجيت

 اين كه مادامي است  عليه بنابراين وجوب اتبّاع از مجمع؛ق يابدجانب فقهاء تحقّ
د زوال آن طبعاً اجماع منتفي و وجوب مجرّه  و ب،اً بقاء داشته باشداتفّاق مستمرّ

 خود ايشان در كهو در نتيجه همان محاليتي . متابعت از آن نيز منتفي خواهد شد
خطاء در كلام غير معصوم قائل شدند در اينجا نيز پيش ت از صورت عدم مصوني

اني مستمراًّ خواهد ولحاظ بقاء وصف عنه  زيرا حكم مترتبّ بر اجماع ب،خواهد آمد
 تأثير آن مشروط كه بل،باشد بد الآباد نميأبود و علتّ محدثه بمعناي علتّ مبقيه الي 

مل و رعايت جوانب أت حدوث آن بر اساس فكر و كه و همانطور ؛به بقاء آن است
لحاظ ه و قرائن و شواهد پس از اختلاف حاصل شده است ممكن است بقاء آن ب

و ؛ قرائن و شواهد ديگري ولو عند بعض الاشخاص لا كلهّم به خطر افتدطرو 
 نفس الوجودش موجب تنجز ة زماني بواسطكهعليهذا آن اجماع اهل حلّ و عقد 

نون بدون هيچ حيثيت ملزمه و موجبي از حكم و واجب الاتبّاع بوده است اك
  .حيثيت تأثير و ايجاب ساقط گرديده و باطل خواهد شد

                                                 
  150، ص 10، ج همان مصدرـ  1
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 در ترتّب  رابا توجه به مطلب مذكور اصل اين اجماع ثبوتاً و نفياً تفاوتي
  .وجود نخواهد آورد بحكم و عدم آن

رد وا) اهل حلّ و عقد( بر اين اجماع كه ايراد ديگري ،علاوه بر اين اشكال
 تمامي اهل حلّ و عقد در كهدر كدام اجماع شما سراغ داريد : كهاست اينست 

فاق نظر داشته باشند؟ آيا در زمان بيعت با  اتّمسأله بلاد در زمان واحد بر اين ةهم
بوبكر چنين اجماعي محققّ شد؟ حال صرف نظر از تصريحات و نصوص متواتره أ

 طالب أبي علي بن  أميرالمؤمنينلايتاز رسول اكرم مبني بر خلافت و حكومت و و
 آيا تمامي اهل حلّ و عقد با ، و مخالفت صريح امت با اين نصوصالسلام عليه

 و سلمان و اباذر و طالب أبيآيا علي بن ! اين خلافت و امارت موافقت كردند؟
مقداد و عمار و طلحه و زبير و عباس و ديگران از اهل حلّ و عقد نبودند؟ آيا 

 رسول خدا بشارت بهشت را در زمان حياتش به او داد و از كهن نويره مالك ب
ارانه و مكّارانه دست خالد بن وليد بطور غده  بكهينباز زد تا ا  سرأبوبكربيعت با 

  1 از اهل حلّ و عقد نبود؟،شهادت رسيده ب
 بارها بر فراز منبر اعتراف به قصور و ضعف و أبوبكرمضافاً بر اين آيا خود 

 فراز  و آيا خود عمر بر2مارت و خلافت بر مسلمين نكرد؟إلياقت خود براي عدم 
                                                 

 و آله و هي االله عليصلّحضر رسول خدا ـ جهت مطالعة داستان تشرف مالك بن نويره به م 1
  . به بعد مراجعه شود60، از ص 2، ج امام شناسيحوادث بعدي آن به كتاب 

 راجع به اعتراف أبوبكر به ضعف خود در إمارت بر 16، ص 1 ج ،ىو السياسى لاماماـ در  2
  :مسلمين بعد از اخذ بيعت چنين آمده است

الناسِ عليه مكاني، ي و لَوددت أنّي وجدت أقو!  طاقةٌ و لا يدو لقد قلّدت أمراً عظيما، ما لي به
أني لم ! اعلَموا أيها الناس: و قالي فأطيعوني ما أطعت االلهَ، فإذا عصيت فلا طاعةَ لي عليكم؛ ثم بكَ

أن بعضَكم كفانيه، و لئن أخذتموني بما كان االلهُ ي ددتقيم به أجعل لهذا المكان أن أكونَ خيركَم؛ و لَو
 رسولهَ من الوحيِ ما كان ذلك عندي، و ما أنا إلاّ كأحدكم، فإذا رأيتمُوني قد استقمت فاتَّبعِوني، و 



  47  امامت ةمسأل در عهيش ةديعق بر يراز فخر راديا

از  اشتباه بوده است و خداوند مسلمين را أبوبكر بيعت با كهمنبر اعتراف ننمود 
  1شرور آن در امان بدارد؟

 خود صاحبان اصلي آن اينچنين اعتراف بر تقلّب كهاين چه اجماعي است 
ين حال جناب فخر رازي و ديگر از علماء اهل سنّّت  و در ع،كنند و بطلان آن مي

ورزند؟ و آيا اين خود گرفتار  بر وجوب متابعت از آن و قبول لوازم آن اصرار مي
اجتماع امر و نهي در ( خود معترف به آن بود كهشدن به همان عويصه و محاليتي 

  نيست؟) حكم واحد
  ايراد فخر رازي بر عقيدة شيعه در مسألة امامت

 و يازده  أميرالمؤمنين شيعه بر خلافت بلافصلةس ايشان به رد عقيدسپ
  :دهد پردازد و مطلب را چنين ادامه مي  ميالسلام فرزندش عليهم

 عد البفي غايةِ فَضافو الرَّقولهما تَي  علَعصومينَ المةِالأئمي  علَ الآيةِلُما ح أمو
لوجوه :ما ذَ: هاأحدطاعتَ  أنّكرناهبِشروطةٌهم م درةِهم و قُمعرفتليهم،  إصولِ الو
 بوجِاُو ، و لَطاقُ ما لا ي هذا تكليفهم كانَعرفت مهم قبلَ علينا طاعتُبوجِو اُلَفَ

ا، و شروطً ميجاب هذا الإهم صارذاهبِمهم و بِ بِنا عارفينَرْهم إذا صعلينا طاعتُ
 و .طلاقَقتضي الإيθãè‹ÏÛr&… ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ ÍöΔF{$# ≈óΟä3ΖÏΒ #) :ه قولظاهرُ
 و ولِس الرّطاعةِر بِأمي  تعالَه لأنّ و ذلك؛ هذا الاحتمالَعدفَ ما يفي الآيةِا فَأيضً
 #$}θãè‹ÏÛr&uρ… tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ ÍöΔF#): ه و هو قولُ،واحدةٍ فظةٍ في لَولي الأمرِ اُطاعةِ

≈óΟä3ΖÏΒ،  جتَ لا  الواحدةُفظةُاللَوأن تكونَوز طلقةً مشروطةً و مفَ؛ا مع كانَالم ت 
  .ولي الأمرِاُ  في حقِّ مطلقةًب أن تكونَج وولِسالرّ  في حقِّطلقةً مفظةُهذه اللَ

                                                 
و اعلمَوا أنّ لي شيطانًا يعتريني أحيانًا؛ فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، لا !  فقومونيزغت إن 

  .ركِم و أبشاركِم؛ ثم نزلؤثر في أشعااُ
من  لمنتقيا؛ و 26ص  ،8 ، جصحيح البخاري؛ و 469، ص 5 ج ،ىالنبويى لسنمنهاج اـ  1

إنّما كانت  .467 ص ،3 ج ،النهايى في غريب الحديث و الاثر؛ 536، ص 1، ج منهاج الاعتدال
  .االلهُ شرَّهاي ألا و إنّها قد كانت كذلك ولكن وقَ تمت،فَلْتةً فبيعةُ أبي بكر 
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 في هم لا يكونُ و عند،مع جولو الأمرِاُ و ولي الأمرِاُ ر بطاعةِأمي ه تعالَأنّ: لثانيا
  .راه الظّ خلافالفردي  علَ الجمعِلُم، و ح واحدإمام لاّ إانِمالزّ
β:  قالَهأنّ: ها ثالثُو Î* sù… ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šã sù ’n<Î) «!$# ≈ÉΑθ ß™ §9$#uρ، َو لو كانالمراد  
ي إلوه درُ فَء يم في شَعتُنازن تَإفَ: قالَ أن يجبو لَعصوم الممام الإولي الأمرِاُبِ

  1.رناهكَ بما ذَ الآيةِتفسيرُ الحقَّ بت أنّثَ، فَمامِالإ
  جواب از ايراد فخر رازي در مورد عدم معرفت اُولي الأمر

مر و اطلاق آيه در وجوب اطاعت و ولي الأا جواب از عدم معرفت اُو ام
ترتّب حكم بر موضوع مشروط به : كهعدم مشروطيت آن به معرفت اينست 

 معرفت . بود و الاّ محذوريت در دور حاصل خواهد شدمعرفت آن نخواهد
و وجوب يا حرمت ، وجود خارجي و عيني او استةموضوع از شرائط عقلي 

  :فرمايد  ميكهمثلاً در آيه حرمت خمر . بالنسبه به آن مطلق است نه مقيد
$ yϑ̄ΡÎ)® ãôϑsƒ ø: $# ç Å£ øŠ yϑø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡF{$# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{$# uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑtã 〈⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ... ،2  

مات مذكوره نيست علّق و مشروط به معرفت خمر و ساير محرّمحكم حرمت 
›θãè#) : شريفهة و همينطور است در آي؛ مطلق استكهبل ÏÛ r&® ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# 

’ Í<'ρ é& uρ Í öΔ F{$# 〈Οä3Ζ ÏΒ.  سناد ي االله عليه و آله و سلّم با ا رسول خدا صلّكهو از آنجا
 در ي ديگر چه جاي ابهام3،اند مر را براي امت بيان كردهولي الأفريقين مصداق اُ

 و شيعه از سرِ خود و بدون دليل !ماند تشخيص مصاديق آن براي مكلفّ باقي مي
ت آن در ائملام  معصومين عليهمةحكم به مصداقينكرده استالس .  

ر هر دو طرف حكم و علاوه بر آن رجوع فرد عامي و جاهل به عالم د
                                                 

  146، ص 10، ج همان مصدرـ  1
  90قسمتي از آيه ) 5(ى ـ سوره المĤئد 2
، كه مبسوطاً و مشروحاً توضيح 2، ج امام شناسيـ جهت مطالعه تفسير آيه و مفاد آن به  3

  .اند مراجعه شود داده



  49   السلامهمي بر أئمه علهيآ انطباق عدم در يراز فخر اشكال به پاسخ

 معصومين ة و با احراز اعلميت و افضليت ائم، حكمي فطري و عقلي است،موضوع
 جهالت و توان با رجوع به آنان رفع  امت بين الفريقين مية از همالسلام عليهم

 و از مثل ايشان بعيد رض و عناد و هواي نفسي مانع گردد؛ غكه الاّ اين،ابهام نمود
 كه  جائي. به اين مطلب با اين وضوح و جلاء نرسيده باشندكه محال است كهبل
 اربعة آنان تصديق و اعتراف به علو ة ائمخص علماي سنّت و جماعت و بالأةهم

ت ائملام عليهمة شيعه مقام و شأن و اعلميو بحث چه جاي ر ديگ، دارندالس 
ضلال إل و ياباط و بافتن يك مشت ترّهات و استدلال و توجيه و تطويل بلاطائل

  !خلق حيران و سرگردان است
 امر به رجوع به خدا و رسول و ه شريفةدر آي: گويند  ايشان ميكهو اما اين

 بالفعل وجود  بنا بر مذهب شيعهاُولي الأمر كه  در صورتي، شده استاُولي الأمر
 در منظر و  خدا و رسول او نيز وجود مرئي :كه جواب آنست ؛خارجي ندارد

 اطاعت از خدا در قرآن و اطاعت رسول او كهافراد ندارند، پس همانطور مشهد 
 وجوب اخذ در اُولي الأمرحضرت است، اطاعت   از آنةدر سيره و روايات مأثور

لام عليهمه به روايات از ائمه  و اطلاق لفظ جمع بر آنان ب،گردد  محقّق ميالس
 واجب است  : بگوئيمكهن مثل اي.لحاظ وجود خارجي آنان در دوازده نفر است

 حال ممكن ،)عني از يك نفري( تبعيت و تقليد نمايد ء عالمان و فقهازانسان ا
است در يك زمان يك عالم و فقيه وجود داشته باشد و در زمان ديگر چند نفر، 

  .كند هيچ تفاوتي نمي
  پاسخ به اشكال فخر رازي در عدم انطباق آيه بر أئمه عليهم السلام

كه مبارة بر آيكهيرادي ا او املام عليهمة هدي  از حيث انطباق آن بر ائمالس 
  :نمايد اينست يت و غير قابل پاسخ مياز نظر او با اهم

  :فرمايد  مياوُلي الأمر شريفه پس از وجوب اطاعت از خدا و رسول و ةدر آي
را از اگر پس از اين باز در موردي از موارد دچار ترديد و تنازع شديد بايد آن

 اوُلي الأمر اگر مقصود از كه درحالي؛آيات الهي و سنتّ رسول خدا استخراج نمائيد
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لام عليهمة معصومين ائمباشند بايد مردم را همانند ارجاع به خدا و رسول به الس 
لام عليهمه ائمرُفَ:  ارجاع نمايد و بفرمايدالسلي االلهِإوه د؛م منكُاُولي الأمر و  و رسوله 
 ة استفاداُولي الأمرمقتضاي فصل در موارد تنازع بين االله و رسول و ه راين ببناب

شود،   ميالسلام  عليهم معصومين ةشتباه در ائما و ءعدم عصمت و احراز خطا
  .زيرا ملاك رجوع فقط عصمت است و بس

 به اجماع اهل حلّ و عقد اُولي الأمراين ايراد منقوض است به تفسير : اولاً
 و اگر ،دانند ه از خطاء و اشتباه ميشان اين اجماع را معصوم و منزّ خود ايكه

همين ملاك بايد به ه ملاك رجوع به االله و رسول عصمت در فعل و گفتار است ب
  . اينچنين نيستكه درحالي، نيز ارجاع شوداُولي الأمر

 و ارجاع به ، با وجود اجماع ديگر تنازعي نخواهد بود:كهاگر پاسخ دهند 
  .شده استن اجماع محقّق كهو رسول در اين آيه در مواردي است االله 

اوُلي آيه اطلاق دارد در دو مورد حضور و عدم حضور : كهجواب اينست 
 در تكليف شك تنازع و ة مسألاوُلي الأمر زيرا پس از اطاعت از االله و رسول و ؛الأمر

  .باشد كم موجود مي باز تنازع در حاوُلي الأمر و با فرض وجود ،كند را مطرح مي
 مبين كه بل، عنوان مشرَِّع نيستاوُلي الأمر كهگردد  از اين بيان روشن مي: ثانياً

اوُلي ا  ام؛يابد  كتاب و سنتّ رسول اكرم تحققّ ميةتشريع بواسط. ح استو موضّ
  به همان آيات و احكام كليّه را بصورت فروعات و تقسيمكه افرادي هستند الأمر

 و اينان قطعاً بايد ؛آورند يل در ميص به مرحلة ظهور و بروز و تف،دادهمصاديق بسط 
معصوم باشند تا بتوانند از كليات احكام بدويه و اصول ملاكات تشريعيه جزئيات و 

 اهل حلّ و ة و اين مهم قطعاً از عهد؛ص و مبرهن نمايندفروعات و مصاديق را مشخّ
قد قادر بر تفصيل و توضيح مجملات و تفريع زيرا اهل حلّ و ع. عقد بر نخواهد آمد

 صلوى و ةتوانند از آي  و عقد مي كجا اهل حلّ؛باشند فروع از كليات اوليه احكام نمي
 و د؟ كجا اهل حلّن و حج و امثالها استخراج فروع و استنباط آنرا بنماياتصوم و زك



  51  آنها اتيروا به اخذ در الأمر ياُول از اطاعت وجوب اطلاق

  ا هستند؟عقد از آيات متشابهات قادر بر كشف اسرار و تبيين معضلات آنه
 علمي و معرفت به احكام ة نظر احاطة بايد از نقطاُولي الأمربنابراين قطعاً 

 و با قلب و ضمير خود بينات از احكام و معارف را ،به نفس مبدأ تشريع متّصل
.  درآورندة ظهور و شهود و اشتباه و بطلان هستند بمنص  معصوم از خطاءكهدرحالي
كند  خدا و رسول را در مورد تنازع بيان مي وجوب رجوع به كه شريفه ةو آي

 وجود نداشته باشد و اُولي الأمر كه اين مسأله در جائي است كهبدين معنا است 
  .دسترسي به آنان ممكن نباشد

  اطلاق وجوب اطاعت از اُولي الأمر در اخذ به روايات آنها

روايات  بمعناي اخذ به اُولي الأمربنابراين اطلاق آيه در وجوب اطاعت از 
 و ؛رسد  به انسان مي) و چه استناداًًچه مشافهى( آنان ة از ناحيكهو اخباري است 

 فيه  دسترسي به آنان براي حلّ مورد مختلفكهتنازع در امور در جائي است 
 بسيار براي شيعيان اين مسأله السلام عليهمه  چنانچه در زمان ائم،مقدور نباشد

 دالّ بر ارجاع مورد السلام عليهمة معصومين ده از ائمو روايات وار. افتاد اتفاق مي
و چه بسا ممكن . به كتاب الهي و سنّت معروفه و مشهوره بر اين اساس است

است اين مسأله با ورود اخبار متعارضه از جانب ذوات مقدسه براي فقيه حاصل 
صورت  بكه اكرم  و لذا كليات احكام در قرآن و روايات مأثوره از نبي؛شود

ي اتواند مرجع و مستند بر احكام و قوانين و قواعد كليه در دست فقيه است مي
فيها قرار گيردرفع شبهه و ابهام در موارد مختلف .  

ت ائملام عليهم معصومين ةبنابراين مصداقيهيچ محذوري را در مفاد الس 
ر مرئي و  و اگر قرار باشد وجود و حضور آنان د؛آورد و معناي آيه بوجود نمي

 و عقد  اجماع اهل حلّ،منظر اشخاص موجب اختلال در معناي آيه شريفه باشد
بر تفسير ايشان اجماع   زيرا بنا؛ بر تفسير و معناي فخر رازي نيز چنين استبنا

 و با فرض وجود عصمت ديگر ارجاع مسأله به ، و عقد معصوم استاهل حلّ
  .خدا و رسول معنا ندارد
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 و عقد  اجماع اهل حلّكهفرض مسأله در جائي است : و اگر ايشان بگويند
  .بر آن محقّق نگشته است

 السلام عليهم معصومين ة همين لحاظ در مصداقيت ائم:كهپاسخ اينست 
 و با وجود و حضور خارجي و عيني آنان در نزد مكلّفين ديگر نزاع ، استرتصوم

 ؛ا و رسول او ارجاع گردداي در مورد و حكم نخواهد بود تا مسأله به خد و شبهه
 مكلفّ از وصول به آنان و حلّ مشكل خويش كه اين مطلب در جائي است كهبل

 غيبت ة و يا بواسط)چنانچه در زمان خلفاي جور اتفاق افتاد( وجود موانع ةبواسط
 بنا برى االله ارواحنا فداه چنانچه در زمان امامت حضرت بقي(لام الس امام عليه

  .  عاجز باشد)ق گرديده محقّمشيت الهيمصلحت و اقتضاي 
 و عقد  آنچه گذشت طبق تفسير فخر رازي نه تنها اجماع أهل حلّبنا بر

س تحققّ اجماع بر اين اساس موجب زوال آن ف نكه بل،موجب عصمت نخواهد شد
 ةو نيز در آي. خواهد بود )هجزئي ةموجبولو بنحو (با اندك تحول و تبدل در آراء 

 و ، وجود ندارد)ولو بر فرض وقوع(ت اين اجماع  دلالتي بر حجيشريفه هيچ
 اوُلي الأمره در انحصار ت الهي در برابر تقدير و مشيداي جز پذيرش حق و انقيا چاره

  .باشد  نميالسلام  الصلاى وعليهمبر وجود حضرات معصومين 
تبيين روايت 

 أو علَي خَطاء ىٍلا تَجتمع اُمتي علَي ضَلال
  

 كه االله عليه و آله و سلّم صليّ خبر مأثور از رسول اكرم ة اما حلّ مسألو
 از حضرت امام علي كه همانطور ،طاءي خَ أو علَلالةٍي ضَمتي علَ اُعجتملا تَ: فرمود
حضرت اين معنا را روشن و تبيين   منقول است و خود آنلامالس عليهالنقي 
  :اند اينست فرموده

ين افراد امت آنچنان اتفاق نظر و رأي وجود داشته باشد اي ب اگر در مسأله
 و مانند شمس في ،كند ي تصور خلاف را نسبت به آن نمي هيچ فردي حتّكه

 قطعاً اين ،باشد هار انكار آن جز مكابره و كتمان امر محتوم و بديهي نميرائعى النّ
ي بتواند  كسكه و ضروري دين چيزي نيست  است،مسأله از ضروريات دين بوده



  53  خَطاء علَي أو ضَلالىٍ علَي امُتي تَجتمع لا تيروا نييتب

 بنابراين بايد بين ضروري دين و بين اتّفاق آراء .اندك تشكيكي در آن بنمايد
ولي واجب  در صورت اُكه ، شدقائل بر حكمي از احكام تفاوت افرادي خاص

 مسأله را لامالس عليه لذا امام .در صورت ثانيه حكم متفاوت خواهد بودو باع الاتّ
ه امتوجه اهل حلّ و عقد بنمايكهد نه اينننماي ميت به تمامها و كثرتها مدن متوج، 

  . ما بين المشرق و المغرب بعيدنٌوو بينهما ب
اشكال وارد بر اين حديث را طبق ، در بعضي از بيانات بزرگانكها اينو ام 

  :اند سير فخر رازي و ديگران اينطور تقرير فرمودهفت
»آله و سلّم بر فرض  االله عليه و صليّ از رسول اكرم در حديث مروي

تماع بر خطاء را منتفي دانسته است نه انتفاء خطاء را در صورت ج ا،صحت سند
 زيرا حكم به انتفاء خطاء بر 1؛لي براي آن نيافتمقير معناي محصح اين »اجتماع

پذيرد  تفاوتي را در هر دو شقّ مسأله نمي) اجتماع(ي ناوفرض وجود وصف عن
 كه و يا اين،تفي استن و ضلال مءامت بر امر خطااجتماع :  بگوئيمكهچه اين(

 زيرا قطعاً مقصود )باشد طائي متوجه آنان نميخدر صورت اجتماع امت : بگوئيم
 و منظور از فرمايش رسول خدا اجتماع عيني و جسمي آنان در مكان معين نيست

كر و نظر  اجتماع در ف: مراد اينست كهكه بل ـباشد  اين امري تقريباً محال ميكه  ـ
اي از نقاط دينا زندگي  كدام از افراد در گوشه  هركه ولو اين،و رأي محقّق باشد

 و اين همان ضروري بودن حكم است ؛كنند و ارتباطي با يكديگر نداشته باشند
  . با اتّفاق آراء متفاوت استكه

 امت ةاين روايت اجتماع هم:  گفته شودكهصورت نيازي نيست  و در اين
 پس از اين ، وجود داردلامالس  عليه امت امام  و در ضمنِ،نمايد ميرا اثبات 

                                                 
؛ 52، ص 2، حضرت علاّمه آيى االله سيد محمد حسين حسيني طهراني، ج امام شناسي ـ1

  419، ص 4، ج الميزان
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  .شود جهت حجيت آن اثبات مي
 و احتجاج با حث در مقام بلامالس عليهالبته با غض نظر از تفسير امام هادي 

 امت قطعاً  مقصود رسول اكرم از اجتماعِ :توان گفت امثال فخر رازي و علماء عامه مي
 و ،وي مشورت و فحص و استقصاء آراء شاخصين در رأي و نظر استاجتماع از ر

ه صورت لعمل للّچنانچه اين مطلب از روي صدق و صفا و حسن نيت و اخلاص ا
 . حكم صواب و رأي مصاب را بر اين اجتماع القاء خواهد كردپذيرد، خداي متعال

االله عليه و آله و  صليّ زمان رحلت رسول خدا آيا پس از: حال بايد از اينان پرسيد
  !!سلمّ اينچنين اجتماعي و اجماعي با اين خصوصيت واقع گرديده است؟

 متأسفانه تاريخ پاسخ مثبتي به اين كهدر اينجا بايد اذعان و اعتراف نمود 
  .پرسش نخواهد داد

 عمدة كه اما از آنجا ، انجاميدل شريفه گرچه قدري بطوةباري بحث از آي
 و ، استجيت اجماع اهل حلّ و عقد بر اين آيه مستقرّاستدلال اهل سنّت بر ح

بخصوص فضلاء از ايشان مدار حجيت خلافت خلفاء را بر استناد از روايت 
بحث به اين   ة لذا توسع،اند  شريفه قرار دادهة از رسول اكرم و تأييد آيةمروي

 از ةمأثور بحث از روايت ة فعليهذا به دنبال؛مقدار خالي از لطف و استفاده نبود
  .پردازيم  االله عليه و آله و سلّم ميصليّرسول خدا 

 روايت ،ه عامه بر حجيت اجماعقابل توج ةلّدچنانچه ذكر شد يكي از ا
تي ماُتَجتمع  لا  : فرمودكهسلّم است   االله عليه و آله وصلّيمنقوله از رسول خدا 

ر اين ي و نظ.دننماي  مي عصمت اجماع استدلالاز اين روايت برو  ؛لالةٍضَي علَ
 البتّه اخص است بالنسبى به كه ،طاءخَي تي علَماُتَجتمَع  لا  : فرمودكهروايت است 

  :كه در رد كلام فخر رازي گذشت روشن شد كه و همچنان.ةٍضلالروايت 
ه در تمسك به پاسخ به استدلال عام

ىضَلالي تي علَماُتَجتمع  لا
   بر عصمت اجماعٍ

 چنانچه از ، مقصود از اجتماع امت، اجتماع بر ضروريات دين است:ولاًا
  .آيد دست ميه  بلامالس عليهفرمايش امام هادي 



  55   ضَلالىٍ بر عصمت اجماعي علَامُتي تَجتمع لا به تمسك در عامه استدلال به پاسخ

ين اجماعي ن بر فرض حمل بر اجماع اهل حلّ و عقد، كجا يك همچ:ثانياً
 بنابراين !؟ق شده است جميع اهل حلّ و عقد را شامل شود در طول تاريخ محقّكه

وضوع موجب نفي و حكم به عدم آن و بالنتيجه لغويت كلام نفس فرض تحققّ م
  .اي از تاريخ اتفّاق نيفتاده است  زيرا شرط تحققّ موضوع در هيچ برهه،نبي است

بر فرض حمل آن بر اجماع اهل حلّ و عقد در مدينى النّبي و : ثالثاً
اصحاب آن حضرت، باز يك چنين اجماعي با وجود افراد مخالف عديده از 

  موجب رسول خدا در مواقع و موارد مختلفه ناقض موضوع وةگان صحاببزر
  .عدم تحقّق آن خواهد بود

با وجود نصوص متواتره از رسول خدا بر تبيين مسائل حياتي در مواقع : رابعاً
 چگونه حكم ،لامالس عليهطالب  بيأمير مؤمنان علي بن أ چون اثبات ولايت ،مختلفه

و اين نيست !شود خالفت با كلام صريح رسول خدا مي اجماع با وجود مبه عصمت 
   و فخر رازي و امثال او چه پاسخي براي اين مسأله دارند؟؛جز جمع متناقضين

رود در اجتماع   در رأي واحد ميكه طرّق احتمال خطاء همچنانت :خامساً
شموليت احتمال خارج م و كثرت آراء شخصيه آنرا از ،آحاد نيز محتمل است

 زيرا ؛گردد  احتمال و دخول آن به حيطة عصمت نميوزد و موجب طرسا نمي
) السلام عليهمة معصومين ائم( در كلام شارع و حاملان شريعت كهعصمتي 

 آن خارج از كه ،وجود دارد بر اساس استناد آن به علم الهي و منبع وحي است
ان در  و رأي انس،مرتكزات ذهني و قياسات بشري و تفكّرات متعارفه است

tΒ$محدودة علوم و فنون بشري در آن راه ندارد  uρ® ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“uθoλ ù; $# * ÷β Î) uθèδ ωÎ) 

Ö© óruρ 〈© yrθãƒ،1َما بلغ مفقود است و اين شرط در اجتماع آحاد اشخاص ولو بلغ  .
 ملل و اقوام ثابت است ة افراد در همةي العين اين مسأله براي همأره چنانچه ب

                                                 
  4 و 3 آيه )53(م ج سوره النّـ 1
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 اجماع بر جهتي حاصل و پس از گذشت زمان و ظهور تغييرات و اي  در مسألهكه
 ةو اين نكته همان نكت. گردد طاء و نقصان آن رأي ظاهر و بارز ميخ ،تحولات

 كراراً و مراراً  و سلّم االله عليه و آلهصليّ رسول خدا كهاساسي و محوري است 
 تَمسكتمُ بِهمِا إنا م ،و عترَتي للَهاي تارِك فيكمُ الثَّقلََين كتاب إنّ: در حديث شريف

 و در اينجا كلام عترت را مانند كلام االله مجيد ؛بدان تصريح فرمود 1،ادأبلَن تَضلّوا 
 اثبات عصمت را داأبلَن تَضلّوا   و با عبارت،مصون از خطاء و نقصان قلمداد نمود

لت و خسران رفض عترت موجب ضلاو زيرا ديگران با تمسك به قرآن . فرمود
 همچو قرآن كريم معصوم نبود السلام عليهم و اگر كلام اهل بيت ؛خود گشتند

  ب بر آن خواهد شد؟تّچگونه فلاح و مصونيت متر
  تأكيد رسول خدا به اجماع امت جهت حفظ وحدت است نه اثبات عصمت

 يا بايد به انكار و نفي اين حديث از رسول خدا كهآري در اينجاست 
 و يا حكم به عصمت كلام و رأي اهل بيت رسول االله عليهم الصلوى ،متوسل شد

چه اهل سنّت عباراتي از رسول و گر. ي وجود نداردث و قسم ثال، نمودالسلام و
 بحبوحةُ هن سرَّم  : و يا2،دعين أبالاثنَ عم هو  و الواحد معيطانُلشَّا: خدا همچون

كن در هيچكدام از اين ي و ل،كنند ا نقل ميم و امثاله3...الجنّةِ فَليْلزمَِ الجماعةَ
 خطاء  احتمالودم طر گذشت عهچ و چنان؛شود  عصمت اثبات نميةعبارات مسأل

   4. به حس است نه به حدس و رأيندر قضية متواتره بر اساس استناد آ
                                                 

  . مراجعه شود13، ج امام شناسيو مفاد به  ـ راجع به حديث ثقلين از حيث سند و دلالت 1
  662، ص 4، ج الدر المنثورـ  2
؛ اين روايت با اختلاف مختصر در 123ص  ،8لابن أبي الحديد، ج  ،ىشرح نهج البلاغـ  3

  .لفظ در بسياري از كتب عامه وارد شده است
مگر در قضية عثمان اهل حل و عقد : يد به فخر رازي و امثال ايشان گفتدر اينجا با  ـ4

طالب عليه السلام با اين مسأله  اجماع بر قتل او ننمودند، درحاليكه فقط امير مؤمنان علي بن أبي
  مخالفت نمود و كسي به كلام او ترتيب اثر نداد؟



  57  عصمت اثبات نه است وحدت حفظ جهت امت اجماع به خدا رسول ديتأك

 حكم بر اساس مشاوره و كثرت رأي دورتر است از خطاء كهي نيست شكّ
 عصمت متفاوت است و كلام ة مسأل  ولي اين مسأله با؛دي و شخصيتا حكم انفرا

 چنانچه ، و مشورت بر اساس همين اصل استوار استتد جماعيرسول خدا در تأي
   1.الحقّي  علَمتي قائمةٌاُن  مفةٌ طائزالُ تَلا: دنكن حضرت فريقين روايت مي از خود آن

اجتماع مسلمين و تأكيد  جماعت و ة مسألكهاين روايت تصريح دارد بر اين
بي الحديد و حاكم أچنانچه از بيهقي و طبراني و فخر رازي و ابن (بر حفظ آن 

ه نقل شده نيشابوري و احمد حنبل و ساير علماي عامه و نيز بعضي از خاص
:  و يا2،...سلامِ الإقةَبلع رد خَ فقَرٍب ش قيدماعةِن الج مرجن خَم:  مانند روايت،است

نمالجماعةَقَ فار و يا 3،... مات :يااللهِد ه جهت حفظ  ب)امثالها و 4،...ع الجماعةِ م
 زيرا حكم رسول ؛ عصمت در آنةكوحدت مسلمين است نه به جهت وجود مل

، و اجتماع آن خود اي از امت نه براي جميع آن خدا بر قوام بر حقّ براي طائفه
 از ساير افراد ييز و خصوصيتي جدا بايد اين طائفه داراي تماكه است دليل
حال بايد سؤال كرد اين طائفه كدامند؟ و رسول خدا در زمان حيات . باشند

  و قرار داده است؟خويش كدام فريق را پيوسته و دائماً قرين و مصاحب با حقّ
 االله صليّاي جز پذيرش و اعتراف به حديث متواتر از رسول خدا  در اينجا چاره
  : فرمودكهسلّم نيست عليه و آله و 

                                                 
 اختلاف كمي وارد شده است؛ و باه ؛ و در مجامع روائي شيع58، ص 8، ج  المعجم الأوسطـ 1

سمعت رسولَ االله : ن جابرِ بن عبد االله قالَع، 479، ص 2 ج ،ىالأئمى في معرفى كشف الغمدر كتاب 
  .لا تزَالُ طائفةٌ من امتي يقاتلون علي الحق ظاهرينَ إلي يومِ القيمةِ: صليّ االله عليه و آله و سلمّ يقول

  286، ص 2، ج الدر المنثورـ  2
  .ن فارقَ الجماعةَ مات ميتةً جاهليةم: 445، ص 3، ج مسند احمدـ  3
  1030، شماره 116، ص 1، ج كنز العمالـ  4
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  اي كه قوام بر حق دارند أميرالمؤمنين عليه السلام و شيعيان اوست مراد رسول خدا از طائفه

 :و يا 2، مع علي و الحقُّ الحقِّمع ليع:  يا1!زونَم الفائك ه و شيعتُنتأ  علييا
  .باشد  ميمضبوط كتب عامه  تمامي اين جملات دركه 3؛ما داريثُ حعه م الحقَّرِد أللهما

 ة مقصود رسول خدا از امت همان گروه و طائفكهبنابراين اگر نگوئيم 
 خود بارها به اين نكته تصريح كه است لامالس عليهميرالمؤمنين أخاص از شيعيان 

                                                 
  :ـ روايات كثيري بدين مضمون در كتب عامه مذكور است، از جمله 1
)1 (النّ:  أخرج ابنُ عساكر عن جابرِ بن عبد االله قالو: 589، ص 8، ج ر المنثور الد كنُاّ عند بي

نفَسي بيِده ي و الذّ: و سلمّ) و آله(االله عليه ي ، فقالَ النبي صلّيو سلمّ فأقبلَ عل) و آله(االله عليه ي صلّ
 χÎ)… t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# y7Í×̄≈s9'ρé& ö/ãφ: و نزَلت! إنّ هذا و شيعتهَ هم الفائزونَ يوم القيمة

çöy{ ≈Ïπ−ƒÎy9ø9$#النبي صلّ ؛ و سلمّ إذا أقبلَ عل) و آله(االله عليه ي فكانَ أصحابة: قالوا يريجاء خيرُ الب.  
⎪⎦χÎ)… t زلت لَما نَ:عن ابن عباس قالي خرج ابنُ عدو أ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è=ÏΗ xåuρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9 $# y7Í×̄≈ s9 'ρ é& 

ö/ ãφ ç ö y{ ≈Ïπ −ƒÎy9ø9  القيمةِ هو أنت و شيعتكُ يوم: يو سلّم لعل) و آله( عليه االلهي ال رسولُ االله صلّق #$
رضيينراضيينَ م!  

نظَرَ : عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال :82، ص1 ج،طريفغتاب جزء ابن ك)  2(
  ! نَ يوم القيمةِهذا و شيعتهُ هم الفائزو: السلام فقال  علي عليهي االله عليه و آله و سلمّ إلي رسولُ االله صلّ

كُنّا عند النبّي صلّي االله عليه و : ن جابرِ بنِ عبد االلهِ قالَع: 361، ص 42، ج اريخ دمشقت)  3(
قَد أتاكُم أخي؛ ثمُ : آله و سلّم فَأقبلَ علي بنُ أبي طالبٍ، فَقالَ النبّي صلي االله عليه و آله و سلّم

  !و الَّذي نَفسي بيده إنَّ هذا و شيعتهَ هم الفائزونَ يوم القيمةِ: يده ثُم قالَالكَعبةِ فَضرَبها بي التفَت إلَ
االله ي رسولُ االله صلّي قالَ ل: قال يو أخرج ابنُ مردويه عن عل: 589، ص 8، ج الدر المنثور)  4(

 }t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# y7Í×̄≈s9'ρé& ö/ãφ çöy …(χÎ: ألمَ تسَمع قولَ االله: و سلمّ) و آله(عليه 

≈Ïπ−ƒÎy9ø9$#و شيعتكُ ؟ د! أنتوعليني و مجحا مُونَ غرلحسابِ، تدُعل الامُم إذا جئِت الحوض دكموعو م .  
 قد رووا جميعا و، 197، ص 1، ج من منهاج الاعتدال لمنتقيا ؛ و في81، ص الجملـ 3و  2

علي مع الحقّ و الحقُّ معه يدور حيثُما دار، لن يفترِقا : ولَ االله صلّي االله عليه و آله و سلمّ قالَأنّ رس
الحوض ليرِدا عحتي ي.  



  59  است السلام هيعل نيرالمؤمنيأم خاص اصحاب مورد در كالنُّجوم أصحابي إنّ ثيحد

توانند   چه افرادي ميفرمود، پس با وجود كثرت فرقَ و اختلاف مذاهب و مكاتب
 عامه چهار مذهب و مكتب وجود دارد  در خودرار گيرند؟در تحت اين عنوان ق

 و در شيعه نيز اقوام و ،باشند و هر كدام از آنها داراي شُعب و نحل مختلف مي
 ه،ه، اسماعيليني از امثال زيديه و كيسا،ملل مختلفه و اديان متفاوته موجود است

  م، پس منظور رسول خدا چيست؟هه و امثاليفاق و
 هر فردي به كهمقصود و منظور آن حضرت نه آنست : ايد گفتو لذا ب

 و انتحال به اين مكتب السلام  عليهمميرالمؤمنين و اهل بيت أصرف انتساب به 
 بحسب كهگيرد، چه بسا افرادي  در زمرة شيعيان واقعي و حقيقي آنها قرار مي

ا هيچ بوئي و سهمي از تشيمتابعت از مكتب ع و ظاهر معنون به اين عنوان بوده ام
 مقصود رسول خدا كهاي   شيعه و طائفهكه نبرده باشند، بلالسلام عليهماهل بيت 

 سير وم خود را صد در صد وقف راه و كهباشد افرادي هستند  از اين اتصاف مي
 دنپسند  مي براي خودد و هر آنچه او بپسند،اند  نمودهلامالس عليهميرالمؤمنين أمكتب 
 و به صرف انتساب به ،شمارند روه بدارد براي خود مكروه ميه او مكچو هر آن

و اينانند ؛دنكن ع اكتفاء نميآن حضرت و تبليغ آن مكتب و متظاهر به ظواهر تشي 
  . السلام الصلوى و  معصومين عليهمة آن حضرت و ساير ائم خاصاصحاب

حديث 

نّ أصحابي كالنُّجومإ
  ه السلام است در مورد اصحاب خاص أميرالمؤمنين علي

نّ إ:  فرمودكه االله عليه و آله و سلّم مرويست صلّيچنانچه از رسول خدا 
  و عامه با سوء استفاده از اين حديث آن1؛ميتُدم اهتَديتُم اقتَهِأي بِ،جومِأصحابي كالنُّ

                                                 
  .49، ص 4، ج فتح الباري و ؛87، ص 2، ج السلام عيون أخبار الرضا عليهـ  1

الصولي، ي هقي، عن محمد بنِ يحيالحسينُ بنُ أحمد البي: ن ،26، ح 18، ص 28، ج بحار الأنوار
االله ي السلام عن قولِ النبَي صلّ سئل الرّضا عليه: بنِ نصرٍ الراّزي، عن أبيه قالَي عن محمد بنِ موس

: م سلّ و آله ويهاالله علي ، و عن قوله صلّ»أصحابي كاَلنُّجومِ، بأِيهمِ اقتدَيتمُ اهتدَيتمُ«  : و آله و سلمّيهعل
أنَّهم قدَ و كَيف نَعلَم : هذا صحيح، يريد من لَم يغَير بعده و لَم يبدل، قيلَ: ؛ فقَالَ»دعوا لي أصحابي«

 لَيذادنَّ رِجالٌ من :  و آله و سلّم قالَيهاالله علي لما يروونَه من أنَّه صلّ: غَيروا و بدلوا؟ قالَ
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 م طبق فرمايش اماكهدرحالي ،دهند را بر هر فاسق و فاجري و متهتكّي تطبيق مي
ميرالمؤمنين أ  اين حديث مربوط است به اصحاب خاصلامسال  عليهصادق 

 پس از رسول خدا با پذيرش خلافت غاصبه و بيعت با حكومت كه لامالس  عليه
جائره بدعت در دين نگذاردند و عهد وثيق خود را با رسول و وصيش زير پا 

جه  زيرا در اين افراد و. مطيع و منقاد صاحب ولايت گشتندملاًاند و كدنگذار
طالب  بيأسير و مكتب مولايشان علي بن م كامل به  مشترك اقتداء تام و اقتضاء

و اتّحاد در فكر و سير محدت  مشترك موجب وة و اين نقط، استلامالس  عليه
                                                 

يا رب أصحابي : ةِ عن حوضي كَما تُذاد غرَائب الإبِلِ عنِ الماء، فَأقولُأصحابي يوم القيم
بعدا لَهم و : فَيؤخَذُ بِهم ذات الشِّمالِ، فَأقولُ! إنَّك لا تَدري ما أحدثوا بعدك: فَيقالُ لي! أصحابي

  ).87، ص 2، ج  السلام بار الرضا عليهعيون أخ( ؟هذا لمن لَم يغَير و لَم يبدلي سحقًا، أ فَترََ
روِي عن الصادقِ : ال الشّيخُ الطَّبرسي في كتاب الإحتجاجاتق :1، ح 220، ص 2، ج بحار الأنوار

ما وجدتُم في كتاب االلهِ عزّ و جلَّ :  و آله و سلّم قالَيهاالله علي أنَّ رسولَ االلهِ صلّ: السلام عليه
ملُ بِه لازمنّي فَالعنَّةٍ مزّ و جلَّ و كانَ في سكُن في كتابِ االلهِ علَكُم في ترَكه، و ما لَم ي ذرو لا ع 

فلاَ عذر لَكُم في ترَك سنّتي؛ و ما لَم يكُن فيه سنَّةٌ منّي فَما قالَ أصحابي فقَولوا بهِ، فإنَّما مثَلُ 
و بِأي أقاويلِ أصحابي أخَذتُم اهتدَيتُم، و اختلاَف ي اهتَدذَ خاُأصحابي فيكُم كَمثَلِ النُّجومِ، بِأيها 

   .أهلُ بيتي: من أصحابك؟ قالَ! يا رسولَ االلهِ: أصحابي لَكُم رحمةٌ؛ قيلَ
الأئمةُ من أهلِ :  و آله و سلّميهاالله علي  إنّما قالَ رسولُ االله صلّو :86، ص 1، جدعائم الاسلام

  .بِأيهم اقتدَيتُم اهتَديتُمكالنُّجومِ، ي بيت
  .أهلُ بيتي كالنُّجومِ بأيهم اقتدَيتُم اهتديتُم: 214، ص 1 ج ميزان الاعتدال في نقد الرجال،

تأليف صلاح بن ابراهيم  ىلدرياالكواكب ، از كتاب 352، ص 24، ج شرح إحقاق الحق
أهلُ بيتي كالنّجومِ :  و آله و سلمّيهلاالله عي  منها قولُه صلّ و: قال،راندهاينسخه ، 193الهادي، ص 

نجَم طلَع أهلُ بيتي :  و آله و سلّميهاالله علي و منها قولهُ صلّ: 194 قال أيضًا ص و .كلّما أفَل نجَم
أهلَ الأرضِ ي أمانٌ لأهلِ الأرض كما أنّ النُّجوم أمانٌ لأهل السماء؛ فإذا ذَهبت النجوم من السماء أتَ

   .أهلَ الأرض ما يوعدوني وإذا ذهب أهلُ بيتي من الأرضِ أتَما يوعدون، 



  61  و پاسخ آن...  عزّوجلَّ حسنٌ االلهِ عند فَهو حسناً المسلمونَ يرأ ما :تيروا به سنّت اهل استدلال

ر و دو مص مبدأ  بهجوع پس رجوع به هر كدام در واقع ر؛رأي و طريق است
ع بدون عيان تشيمدا در ساير فرق و حتيّ در خود  ام.سرچشمة وحدت است

ت و اختلاف و تباين  مدار عمل و محور حيات بر تشتّ ت اين شرط اساسي،زحيا
 چنانچه در اين ،است، فلهذا رجوع به آنها سقوط در ضلالت و هلاكت است

  .ور در كتب فريقين وارد شده استفمسأله روايات و اخبار به حد و
: استدلال اهل سنتّ به روايت

مونَ حسنًا فَهو عند االلهِ عزّوجلَّ حسنٌالمسلي رأما 
  و پاسخ آن ... 

كنند روايتي است   اهل سنّت بر حجيت اجماع اقامه ميكهاي  از جمله ادلّه
  : فرمودكه آله و سلّم   االله عليه وصليّ منقول از رسول اكرم  ـبه زعم ايشانـ 

ئًا ي سمونَالمسلي أ، و ما رنٌس حلَّزّوج ع االلهِندهو عنًا فَس حمونَسلالمي أا رم
  .ئٌيي س تعالَ االلهِهو عندفَ

 گاهي براي كهه است  نزد عامةاين حديث از روايات معروفه و مشهور
حجو بالنتيجه نمودهيت اجماع بدان استناد يت استحسان و گاهي به جهت حج ،
  .نندك بكر استفاده مي بيأآن در اثبات و تأييد خلافت  از 

بوبكر أ »ىيفقالس« اب به نقل از كت»شرح نهج البلاغه«بي الحديد در أابن 
  :نويسد احمد بن عبدالعزيز جوهري مي

 ، عن  عياشِ بنِبكرٍي ن أبدي، عطار العبارِ الج عبد بنُثنا أحمددح:  أبو بكرٍالَق
اللوبِر في قُظَنَي  تعالَااللهَ إنّ:  عبد االله قالَ بنِزيد عبادفو ، جد قلبم حمعليه د 

ر في ظَ نَمه، ثُرسالتثه بِعابتَ  وفسهنَفاه ل فاصطَ العباد قلوبِ خيرَالسلام  وةُالصلو
 ه نبيراءزلهم وع فج العباد قلوبِه خيرَ أصحابِد قلوبه، فوج قلبِ بعدممِ الاُقلوبِ
يقاتلون عفَ؛هن دين المسلمونَي أما رح انًسفه و عااللهِند ح م، ونٌس ي أا ر

  .ئٌي س االلهِهو عند فَئًاي سالمسلمونَ
االله ي صلّ يب النّ بعدا أبا بكرٍولّو أن يالمسلمونَي أد ر قَو: اشٍ بن عي أبو بكرِقالَ
   1.ةًنَسح هلايتُ وِتم، فكانَلّ سو )و آله (عليه

                                                 
  39، ص 6، ج شرح نهج البلاغىـ  1



  فصل دوم/  از منظر نقد و نظر اجماع 62

  

لال به اين روايت نيازي به توضيح و  اشكال بر استدكهه واضح است البتّ
 في اصول حكامالإ«زم در ح ولي از باب مثال صرفاً به كلام ابن ؛تفصيل ندارد

  :كنيم اكتفا مي» حكامالأ
ناً س حآه المسلمونَما ر: م و هوتهِنَألسي جري علَولٍ ي بقَحسانِجوا في الاستتَاحو
االله عليه و آله و ي لّص االله رسولِي د إلَسنَه يمعلَهذا لا نَ، و نٌس ح االلهِندهو عفَ
 صحيحٍ سند في مةَد البتّ لا يوجه، فإنّفيه ك لا شَيذ الّام أ و، أصلاًجهن وم مسلّ
  2...1 مسعودفه عن ابنِعرِا نَمنّ إو

  .بنابراين بحث از اين روايت و نقاش در آن لا طائل تحته است
اگر اجتماع امت دليل بر عصمت و : ال شودؤنها سدر اينجا مناسب است از آ

متي  اُاختلاف:  فرمودكه از رسول خدا ة پس روايت معروف،حجيت آن خواهد بود
و اگر اختلاف در رأي و حكم مقتضاي رحمت و رأفت !چه بايد كرد؟را  ٌٌ ةحمر 

ن  اجتماع امت است حجت و مخالفت با آكه پس چگونه ضد آن ،پروردگار است
 خود رحمت و كه خلافت اين اختلاف ة و اگر در مسأل!؟ استحرام و معصيت

 متابعت از آن و كه پس چگونه است ،عنايت از جانب حق است محقّق شود
آيا !  و موجب ضلال و عصيان خواهد بود؟ارق اجماع مدعخترتيب اثر بر آن 

 رحمت اين جز جمع بين متناقضين و قبول تناقض است؟ و اگر اين اختلاف
  !بوبكر آنچنان برخورد كردند؟أفين از بيعت با  پس چرا با متخلّ،است

 حجيت اجماع بر مبناي خود اقامه جهت عامه كهاي  تا اينجا تمام ادلّه
 آنها حديث عدم اجتماع امت بر ضلالت و خطا ة و از ميان هم،اند بيان شد كرده

                                                 
  759، ص 6ج  ،الإحكام في اصول الأحكامـ  1
  :كند  نقل ميخدا روايتي بدين مضمون از رسول 496، ص 4ابن حزم در ج  ـ 2
ثني عميرُ بنُ هاني قالَحقولُ: دمعاويةَ ي معتس :لا : االله عليه و آله و سلّمي  رسولَ االله صلّسمعت

  .يأتي أمرُ االلهي تزالُ طائفةٌ من امُتّي قائمةٌ بأمرِ االله لا يضرّهم من خَذَلهم و لا من خالَفهم حتّ



  63  آن پاسخ و ... حسنٌ عزّوجلَّ االلهِ عند فَهو حسناً المسلمونَ يرأ ما :تيروا به سنّت اهل استدلال

 و چنانچه ،لت اقوي بودتر و در دلا منظور ايشان صريحو  دلالت بر مراد در
 ؛ ادلّه بخصوص اين روايت روشن و واضح گشتةگذشت بطلان استدلال بر هم

ه بايد گفتو لذا در ختام بحثهيچ مدرك و مستندي بر :  اجماع بر مبناي عام
 و استناد اجماع به ،باشد حجيت اجماع و عصمت آن در نزد عامه موجود نمي

  .ياً بلا رامٍ و منبعث از تخيل و اوهام استممذكوره صرفاً تهافت و رة ادلّ
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  اجماع بر مبناي اصول و مبادي شيعه: فصل سوم

  



  

  



  

  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  

  رأي معصومحضوراي شيعه منوط به  اجماع بر مبناي فقهكهي نيست شكّ
اين مسأله  و خلافي در ،باشد قوام اجماع به آن ميو است آن   در ميانالسلام  عليه

 وجود رأي و ةت بواسطم تحقّق عصمت در اجماع اُ: و به عبارت ديگر.نيست
 حجيت كشف از السلام  و حضور رأي امام عليه، استالسلام حكم امام عليه

ت موجب عصمت و مولّد .كند ت مياجماع امه نفس اجماع امولي در مبناي عام 
 بنابراين ؛ در آن باشد يا نباشدمالسلا  خواه رأي و حكم امام عليه،آن است
 و بر ،السلام ت بر مبناي شيعه معلول حضور رأي امام عليهم اجماع اُحجيت

يته اجماع علّت مبناي عامو عصمت خواهد بودحج .  
  اشارة أميرالمؤمنين عليه السلام به اجماع مسلمين در نامه به معاويه

جماع لازم است به كلامي از  احجيتقبل از پرداختن به ادلّة فقهاء در 
 و چه ؛ مسأله اشاره كرد اين راجع به»هنهج البلاغ« در السلام  عليهأميرالمؤمنين

بسا ممكن است به عنوان تأييد مذهب عامه در التزام به اجتماع مسلمين مورد 
 خلافت حجيتاي به معاويه   در نامهالسلام ميرالمؤمنين عليهأ. استناد قرار گيرد

  :كنند ت با آن حضرت اينچنين بيان ميع اجتماع مسلمين بر بيةا بواسطخود ر
م لَ، فَليهم ععوهما بايي  علَ و عثمانَرَم و ععوا أبابكرٍ باي الّذينَومني القَعنهّ بايإ
كُين للشّاهدأن ي ختارلغائبِ و لا لرُ أن يدي ، و إنمّا الشّورلو رينَهاجِلم 
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ن  عجرَن خَإ فَ؛ضًا رِلهّلك ل ذَماما كانَإ وهملٍ و سجري معوا علَتَ اجنِإ فَ.نصارِالأ
 هاعباتِّي  علَلوهقاتَي ن أبإ فَ؛نهج مرَما خَي  إلَهودر ةٍدعأو بِ عنٍطَم خارج بِهأمرِ
  1.يلَّو ما تَ االلهُهلاّ و، ونينَؤم المبيلِ سيرَغَ

حضرت وجوب متابعت و انقياد امت را مترتّب بر اجماع  آن ،در اين بيان
 مخالفت با آن را حرام و موجب عقوبت ،مسلمين بر امارت فردي از افراد دانسته

  .دانند و تنبيه مي
اين بيان بيش از ثبوت كهه به مطالب گذشته واضح است وليكن با توج 

 كهه و آله و سلّم  عليي االله مبتني بر اجتماع كافّة اصحاب رسول االله صلّحجيت
 و منهج آن حضرت قدم برداشته و جز اطاعت از اوامر او مسير پيوسته در ممشا

 اگر كه و طبيعي است ؛كند و طريقي را برنگزيدند چيز ديگري را اثبات نمي
 مسلمين انتخاب ةتمامي مهاجرين و انصار بخواهند فردي را به عنوان امام و خليف

  .د آن حضرت كس ديگري نخواهد بودكنند اين فرد جز شخص خو
ت خود را مطرح راند بدواً خلافت و اما منتها در اينجا حضرت نخواسته

 االله عليه و آله و سلّم صليّكنند و نصوص بر اين منصب را از زبان رسول خدا 
 كه خصم ةمات مقبولبا استفاده از مقدو  از راه فنّ جدل كه بل؛يادآوري نمايند

لفاي ثلاثه و كيفيت انتخاب آنها قبل از خود آن حضرت پذيرش حكومت خ
 نمايند و او را ملزم به تقبل و انقياد سد او را ة راه گريز و مغلطاند ، خواستهاست

 در موارد مختلفه تصريح به كه چه اين؛در برابر اختيار و انتخاب امت كنند
 و اين ،كاف نمودندغصبيت خلافت آنها نموده و خود نيز از بيعت با آنها استن

  .آيد  تشيع به حساب ميةده بديهيات تاريخي و اصول مسلمّبأنكته از 
بنابراين حضرت با اين بيان نه فقط در مقام اثبات امارت و خلافت خود 

                                                 
  35، ص 14ج ) 6نامه (بي الحديد أ، ابن شرح نهج البلاغى ـ 1



  69  آن بر قمي ميرزاي ايراد و خَطاء، يعلَ يامُت تَجتمع لا :روايت به راجع »قواعد« در علامّه نظر

 حكومت خلفاي قبلي را زير حجيت الزام و كه بل،شرعاً و عرفاً و عقلاً هستند
 و ،جتماع مهاجرين و انصار تشكّل نيافتبوبكر اأ زيرا در حكومت ؛برند ال ميؤس

 و در خلافت عثمان ، خليفه اول انجام گرفتة فقط به توصيكهدر خلافت عمر 
 و لذا اين بيان را از آن ؛ فقط چند نفر مباشر تعيين خلافت شدند نه بيشتركه

حضرت بايد در رد صلاحيت خلفاي ثلاثه و ابطال امارت آنها دانست نه تأييد و 
 اجماع امت سواي علم حجيت كهن فيه نحو اين كلام ارتباطي به ما .  آنهاتقرير

  . در آراء مجمعين است نداردالسلام  به حضور و دخول معصوم عليه
 حكومت منحصر در مهاجرين ةحضرت اجتماع امت را در مسأل لاًوازيرا 

يح رسول  اين اجتماع بر اساس متابعت از دستور صر: ثانياً و،و انصار نمودند
مقام، مقام مشاوره و : ثالثاً  و،خدا مبني بر خلافت بلافصل آن حضرت بوده است

 و ،اختيار حاكم در مسائل اجتماعي و حكومتي است نه در مسائل شرعي و فقهي
  .نٌ بعيدوهما ببينَ

 ة اجماع به ادلّحجيتو اما فقهاء شيعه رضوان االله عليهم در مقام اثبات 
 هر كدام از آنها جداگانه پرداخت و ميزان  به بايدكهاند  دهمختلفي متشبت ش

  .دلالت و صلاحيت آنرا تبيين و روشن ساخت
ي متاُ عجتم تَلا: قبل از بيان ادلةّ اجماع مناسب است نسبت به روايت مرويه

خَي لَعما شابههاأ طاء نظر فقهاء شيعه رضوان االله عليهم ولو مختصراً مطرح شود ،و.  
: راجع به روايت» قواعد«ر علاّمه در نظ

خَطاءي علَي  تجَتمع امُتلا
  ، و ايراد ميرزاي قمي بر آن

ل بحث نكاح اين مسأله را از در او» قواعد«مه در كتاب مرحوم علاّ
  :شمرد الله عليه و آله و سلّم مياي بي صلّخصائص النّ
ه متُاُت لَو جع...  ،هيرِغَ و كاحِ في النِّاءأشي بِ و آله عليهااللهُي لَّ ص االلهِسولُ رصخُ
خُ، وعصومةًم 1.الخ... اعةِفالشَّبِ ص  
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 كهاي است  رسد مستند ايشان در اين مسأله همان روايات مشهوره بنظر مي
  .قبلاً ذكر آنها گذشت

  :  شريفهةاهل سنّت بر عصمت امت از آي
y7Ï9≡ x‹x.uρ… öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜ y™uρ (#θçΡθ à6 tGÏj9 u™ !# y‰pκà− ’ n? tã 〈Ä¨$ ¨Ψ9  به ،جويند استمداد مي $#1
  .اعصوم مكونُ ي االلهُهلَدن عمم فَهم و خيارهلُد عاسِ النّطُسو: اين بيان

 اين كه اگر مقصود نفي خطاء از آحاد امت است كهواضح است  ولي پر
ز نفس كثرت آحاد و اجتماع  و اگر نفي آن مجتمعاً است با،بديهي البطلان است

 همينه ا بمچنانچه نظّام و جعفر بن حرب و امثاله. موجب عصمت نخواهد شد
  .اند  و بعضي وقوع آنرا منكر شده،اند  اجماع را نمودهحجيتبيان انكار 

 و با ،علي كلّ حال مرحوم شيخ بهائي بر اين مطلب علامّه ايراد فرموده
 در رد اين )ره(ي چنانچه ميرزاي قم. داند مي گذشت آنرا مردود كههمين بياني 

  :فرمايد اخبار چنين مي
ه  قولُ و هو،لالةًها درُو أظهي عنًها مضمون مرَواتُوا تَعنها ما ادم فَ:خبار أما الأو
م لَ: فظ آخرَ و في لَ؛طاءالخَي لَمتي عاُ عجتم لا تَ:ماالله عليه و آله و سلّي صلّ
االلهُنِكُي ل تي علَاُ يجمعخَي مطاء .كونوا : االله عليه و آله و سلمّي ه صلولُنها قَو م
معماعةِ الج،و ي ي  علَ االلهِدلك ذَحوِ و نَ،ماعةِالج.  
ها في  بِكمس التَّنُمك لا ي آحاد أخبار هيلْ ب،هارِواتُها و تَتح صنعم:  أولاً فيهو

إثباتثلِ مالَّصلِلأذا ا ه وا دينَنَذي بهم علاًضْ فَليه لَ و،مهِقهِعن ف م يثبتها تُلالَ د
  .طلوب المفيد ييثُح بِطعِ القَبيلِسي  علَركشتَر المدالقَي علَ
 لا رادي الإعامج التَّ هوجتماعِ الإنَ مهرَاالظّ نّلأفَ :لاً أواها أمتلالَ دنعم :ااني ثو
محضصولِ حفَ،افاقً إتّةِقَوافَ الم لا يثبتح ةُيجالإميعِ ج وقَّ إذ لا يتَجماعاتف 
 رِ الآخَرأيِي م علَهنْ ملٍّ كُلاعِطِّا بيلِسي  علَهم آرائجتماعِاي  علَجماعِ الإقُحقُّتَ
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  71  خَطاء يعلَ يامُت تَجتمع لا :حديث دلالت و سند در تشكيك و تضعيف

   2...1رِ الآخَ موافقةَهختيارِا و
 زومِن لُ مةِمامي الإذهبِ في ما ظاهرةٌعناهما في م  ووايةَ أنّ هذه الرِّ الحاصلُو
زمانٍلِّعصومٍ في كُم ،دويؤي ه أيضًا ما رووهن قَ ملام ليهعه ولالس: زالُلا ي 

 هفي نَأنَّ بِرُشع يا أيضًو ه و؛اعةُ السقوميي حتَّ الحقِّي ي علَتماُن  مطائفةٌ
ن  م طائفةٌكونَأن ي د لا به أنّجلِ لأ هوامإنّ ءاطالخَي م علَهجتماعا السلام عليه

  3.الخ...  المحققينَعض ب عليههبما نَكَ ،الحقِّي  علَهتماُ
يتي نه تنها دلالت اين اخبار بر از بيان مرحوم ميرزاي قماجماع حج 

  .ت تشكيك شده استا اصلاً در صحت انتساب اين روايكه بل،شود اثبات نمي
: يك در سند و دلالت حديثتضعيف و تشك

خَطاءي علَي  تجَتمع امُتلا
  

نيز همين تضعيف را » جامع المقاصد«ق كركي در چنانچه مرحوم محقّ
  : نسبت به كلام علامّه نموده است

لا : ]مي االله عليه و آله و سلّلّص[ قال هأنّ يور ؛ معصومةًهتُم اُتلَع جهأنّ: ادسلسا
 يرُ غَالحديثَ ، لأنّرٌ نظَصائصِ الخَنَهذا م دعي  فو. ةٍلالَضَي ي علَتماُ عمجتَتَ

م لا  فيهِ المعصومِخولِ دعم ملّ سله و آاالله عليه وي  صلّهتَماُ ، وبوت الثُّمعلومِ
 ، وه في ذلكيرِغَل لَخَدم  لا و،قطْ فَ المعصومِاعتبارِ بِنْك، لَلالةٍضَي  علَجتمعتَ
ع  مةِم الاُذههكَم  أنبيائهِع أوصياء م الماضينَممالاُ أنّي ، علَمِمر الاُسائ كَمه دونهبِ

   4.5صاص فلا اختالمعصومِ
                                                 

ـ ناگفته نماند كه اين استظهار مبتني بر اجتماع امت در قضية واحده و حوزة محدوده است، و صد  1
. ، و حمل امُت بر طائفة خاص خلاف ظهور استةًالبتهّ اين چنين اجتماعي ممتنع الوقوع است عاد

 . شود دي خلاف ظاهر است، بلكه هر دو مورد را شامل ميبنابراين حمل اجتماع بر صورت ارا
  289ص ) طبع سنگي(، قوانين الاصول ـ 2
  290، ص همان مصدر ـ 3
لسابع عشر، اُمتهُ ا: گويد نيز علاّمه مي ،568، ص 2ج ) طبع حجري(،  تذكرى الفقهاءدر ـ 4

  .الضلالةي معصومةٌ لا تَجتمع عل
  289، ص 2ج ) طبع سنگي (جامع المقاصد في شرح القواعدـ  5
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نيز در دلالت اين حديث تشكيك كرده » صولعدى الاُ«شيخ طوسي در 
  :است

علا تَ: ه قالَنّم أ و آله و سلّيهاالله علي  صلّن النبّيتاُ جتمعخَي علَي مو؛طاء  
  و؛ماعةِع الجونوا مك: هقول بِو ؛أطخَلي اعلَتي م اُيجمع ل االلهُنِكُم يلَ:  آخرَفظلبِ
يأا  مو ؛الجماعةِي  علَ االلهِدشبهذلك ن الأ ملفاظ.  
 ذه ه و،الم عب لا توجِادآح خبارأا هلَّا كُهنّها لأ بِقُعلُّ التَحص لا يخبارذه الأه و
طريقُسألةٌم ها العلو. لم لَيس همةَنّ الاُإ: قولوا أن يوالقبولِها بِتْقَّلَد تَقَ م  علَمت 
 نْكُم ي لَنا ذلكملّلو س  و،القبولِها بِتْقَّلَها تَلَّ كُمةَنّ الاُأ مسلِّ لا نُولاًأ ناّ لأ؛اهبِ
 برِ الخَبوت ثُعدب لاّإت ثبي لا يذ الّجماعِ الإةِحنا في صلامكَ نّ لأ؛ةٌجحيها ف ايضًأ
  1.طاءخَي  علَعونَجم لا يمهنّأ تثبيي حتّ صح لا يبرُلخَ او

نيز در هر دو قسم سند و دلالت » صولمعارج الاُ«مرحوم محقّق حليّ در 
  :كند حديث تشكيك مي

 همتَاُ أنّ ن حيثُ مبهموجِنا بِلْقُ لَهرَواتُمنا تَلَّلو س ه، و أصلنعم:  الحديث جوابو
  2.ملةِه في الج قولخولِد لجةًها حولُ قَيكونُ فَن المعصومِلو عخْ لا تَالسلام عليه

ريعى اصول الشّإليريعى الذّ«د مرتضي در كتاب همينطور مرحوم سي «
  :فرمايد مي

خالفينا  مويلِع تَ عندكتةِهذه النُّي  علَ الكلام»الشاّفي« ينا في الكتابِصقْ استَدقَ و
لا : هن قولاالله عليه و آله و سلمّ مي  النبّي صلّعنِ يرو الم الخبرِفي صحةِ

  3» ...ذه الطريقةِ هثلِمي  علَطاءخَي متي علَاُ جتمعتَ
اين چند مورد از باب نمونه جهت بيان منظر فقهاء رضوان االله عليهم 
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  73   بر حجيت اجماعمستقلّ دليل بعنوان را خَطاء يعلَ امُتي تَجتمع لا حديث فقهاء پذيرش عدم

 آراء فقهاء شيعه را نسبت به توان  و بطور اجمال مي.باشد يث مينسبت به اين حد
  :صحت و دلالت حديث به دو دسته تقسيم كرد

 اين حديث را در مجامع روائي خود و يا ساير كتب نقل كه فقهائي : اولةدست
 ورهم الجبيأ چنانچه صدوق و شيخ مفيد و ابن ،اند كرده و آنرا تلقيّ به قبول نموده

 و همچنين علامّه مجلسي در چند ، و علامّه در نقل به معني»اليلئ الاليوع«در 
  . و برخي ديگر»بحار«مورد از ابواب 

 در آن خدشه ًى سنداً و دلال،را تضعيف نموده  آنكه فقهائي : دومةدست
بن اد سي  مانند،اند  و يا با سكوت در شأن آن اظهار نظري ننموده؛اند وارد نموده

 و ق كركيو محقّ» املثكشف ال«دي و صاحب س و مرحوم آقاي بروجروطاو
ل بن شاذان نيشابوري و شيخ زين فض و مرحوم آقاي خوئي و »حدائق«صاحب 

أين الدالصراط المستقيم «د علي بن يونس العاملي در كتاب نفيس خود بي محم
  : چنانچه با عبارت، و مرحوم مظفّر» التقديميتحقّسلي مإ

التّسليمِ ي تقديرِ علَحاديثُذه الأو هبصح نّها توجِأها و تبالعلم  ها معنرِتواتُلي 
  1...م عواهد صحيحِ في تَعنفَلا تَ

رچه بسياري از اين گروه با گ. كند ي عامه خدشه وارد ميعادمدر دلالت آن بر 
اند بنحوي با مرام و   خواستهكه بل، و توجيه آن صريحاً آنرا مردود ندانستهتأويل

  .در عصمت امت تطبيق دهندمبناي شيعه 
   را بعنوان دليل مستقلّ بر حجيت اجماعخَطاءي لا تجَتمع امُتي علَعدم پذيرش فقهاء حديث 

 استناد حديث را به پيامبر كه حتّي از خاصه آنهائي :كه جالب اينةاما نكت
رده  اجماع ذكر نكحجيتاند هيچيك آنرا بعنوان دليل مستقلّ بر  اكرم اذعان نموده

 نافين صحت حديث در صورت مسلّم الثبوت بودن كه و همان توجيهي را ،است
 آن عبارتست كه ،اند  نموده توجهاند آنان نيز به همان تفسير و توجيه آن قائل شده
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 دخول او احراز ة و بواسط، در ضمن مجمعينالسلام  از وجود امام معصوم عليه
ن در استدلال فقهاء شيعه رضوان االله بنابراي. عصمت در اجتماع امت خواهد شد

 اجماع بهيچوجه من الوجوه اين حديث و ما شابهه راهي ندارد حجيتعليهم بر 
  .باشد و نيازي به اطالة كلام بيش از اين در اطراف اين حديث نمي

 اين اصطلاح قطعاً در زمان كهماند  مطالب گذشته شكيّ باقي نميبنا بر 
لام عليهمه ائمه ؛ و فقهاي شيعه رائج نبوده استتين روا در بالسو اگر مانند عام 

 و اصحاب تط روابايست توس  اجماع همين روايات مذكوره بود ميحجيتدليل 
لام عليهمه ائماي بدين درجه از اهتمام و ابتلاء چگونه   زيرا مسأله،شد  بيان ميالس

   باقي بماند؟ عنهاممكن است در طول بيش از دويست و پنجاه سال مغفولٌ
فرمايد قدم فقهاء شيعه ميأعلي االله مقامه از أد مرتضي لذا مرحوم سي:  

ا سملوه قعو ج ةِدلّ في الأجوهدرأ و عوهرَ و اختَةُه العامثَحدأ  شيءجماعنّ الإإ
ن  م لا، لكنْجيةِلحل االحص دناهجا و و حقأيناهما رم لَنه مذناهخَ أ و نحنُ؛منها
 ، الحجةِن قولِضمنًا ع تَه كشفُخري و هياُ هةٍن ج ملْ ب،موهعالّتي ز هةِالج
 ،لحجةُو ا الذّي ههممام إولَ قَنُتضمهم يمائلَو عأ مةِ الاُنّ اتّفاقَ أاعتبارِبِ

  1.جماعإنهّ أ ن حيثُ لا ممامِ الإ قولِجيةِح ل حجةٌجماعفالإ
  با حضور و وجود شهودي خودالسلام عليهمه ن ائمبدين لحاظ در زما

 ديگر جائي براي اينگونه بحثها و حجتها باقي ، در ميان اصحابالسلام  امام عليه
 از السلام  و اصحاب و شيعيان امام عليهت چنانچه به شهادت تاريخ روا؛ماند نمي
چه در مدينه و يا ( السلام كن بعيده بقصد تبيين مسائل بسمت موطن امام عليهاام

و . كردند نمودند و پاسخ خود را دريافت مي  شد رحال مي)عراق و يا ساير امكنه
لاع بر  به صرف اطّالسلام  افراد بدون مراجعه به امام عليهكهسابقه نداشته است 
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  75  است مشهور قول حنظله بن عمر روايت در اجماع از مقصود

  .آراء فقهاء و تحصيل فتاواي آنان حكم به مطابقت و وحدت فتوي نموده باشند
 رائج و دارج السلام  عليهمه ن اصحاب و شيعيان ائم در مياكهبلي آنچه 

بوده است عمل به آراء اصحاب در صورت اتّفاق بر اساس استناد به روايت و 
اين جهتةخذ به فتوي بدون ملاحظأ از امام بوده است نه صرفاً حديث مروي  ،

  .خذ به اجماع اصطلاحي بدور استو اين از أ
  ن حنظله قول مشهور استمقصود از اجماع در روايت عمر ب

 ، عليه اشاره شده است در بعضي از روايات به لزوم اتّباع مجمعكهو اما اين
  :مثل روايت عمر بن حنظله

ما كانَ من رِوايتهمِ عنّا في ذَلك الَّذي حكمَا بِه المجمع عليَه ي إلَينظَرُ : الَقفَ
 ،حابِكأصو يترَك الشّاذُّ الَّذي لَيس بمِشهورٍ عند  فيَؤخَذُ بِه من حكمنا ،حابكِأصمن 
  1. ريب فيه لا المجمع علَيه إنَّفَ

چنانچه ـ  قول مشهور است ت مقصود از اجماع در اين روايكهمضافاً به اين
 و نيز در ساير روايات به لفظ شهرت مطرح گرديده ،تصريح بدان شده است

 و شكيّ ؛ است نه در فتويالسلام له از امام عليه كلام در روايت منقوـ است
 روايت مشهوره بر غير رجحان دارد، و اين  در صورت تعارض عقلاًكهنيست 

  . خارج استبحث ةموضوع اساساً از دائر
 بطور كلّي هيچ دليل منقولي از كهشود  با توجه به مطالب گذشته روشن مي

چنانچه ( فتاوا و آراء فقهاء در عصر واحد حجيت بر  دالّالسلام عليهمه  ائمةناحي
 و ادلّة ،باشد  در دست نمي)ي استحجيتجماع مصطلح در مقام بيان چنين ا

 زيرا ؛ صرفاً و بتّاً بر التزام عقلي و يا عرفي متمركز خواهد شدحجيتقائلين به 
لام  عليه از رأي امام عليهكشف فتوي و حكم مجمعلاجرم بايد در تحت الس 

بديهي است در صورت التزام عرفي كشف رأي و .  از اين دو وجه قرار گيرديكي
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نظر حاكم در عرف و اجتماع طبعاً بايد به مرجع و مدرك شهودي و حضوري در 
 در اجتماع السلام  حضور و شهود امام عليهكه و از آنجا ؛آن مجتمع مستند باشد

رأي و نظر امام نيز منتفي  بنابراين كشف اين نوع از اجماع از ،باشد منتفي مي
 اجماع مصطلح در نزد قائلين به حجيت براي كهفعليهذا تنها مدركي . خواهد بود

 يهيچ دليلزيرا . عا نمود التزام عقلي است، نه شرعي و نه عرفيتوان اد آن مي
ه به  و التزام عرفي نيز طبعاً با توج، شرع بر اجماع وجود نداردةمنقول از ناحي
 اجماع منحصراً به حجيت و لهذا ؛باشد م بر عصر غيبت منتفي ميشرائط حاك

 خواهد السلام كشف و التزام عقلي از آراء فقهاء بر رضايت و امضاء معصوم عليه
.بود
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قوال در انعقاد اجماعأد در بيان تعد  
 

  قوال در انعقاد اجماعأد  در بيان تعد: چهارمفصل



  

  



  

  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  
ت انعقاد اجماع و اختلاف در كيفيبراي توضيح اين مسأله به بيان اقوال 

  .پردازيم  اصحاب با متأخرين از آنان ميءقدما
حكم و ت انعقاد اجماع و كشف آن از رأي توان در كيفي  ميكهوجوهي 

  .يابد  برشمرد در سه طريق تحقّق ميالسلام  معصوم عليه
لوجه او :  

  تبيين اجماع دخولي و اشكال وارد بر آن

ي شخص امام  حتّكه بنحوي  است فقهاء امتاتّفاق جميع علماء و
  . در ميان آنان باشدالسلام  عليه

 السلام  اگر مقصود از شمول اجماع رأي امام عليه:در اينجا بايد متذكّر شد
 بشخصه و كهچه اين( دنوواقع شول ؤ شخص آن حضرت مسكهبنحوي باشد 

 را مورد  مزبور در ميان جمعي به نحو ابهام و اجمال حكمكهحضوره و يا اين
 زيرا ،د بوده قطعاً تحقّق اينچنين اجماعي ممتنع خوا)دن قرار ده تأييد و امضاء

امري محال خواهد بوداستقصاء جميع فقهاء ام و بر فرض ؛ت بطريق حس 
 معلوم و شناخته شود ديگر نيازي به السلام حصول چنين استقصائي اگر امام عليه

ص بقيو اگر معلوم نشود دليل بر شمول اجماع به رأي ،ة آراء نخواهد بودتفح 
 شناخت ، زيرا چنانچه گذشت با فرض غيبت. منتفي خواهد بودالسلام امام عليه
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رت داعي بر شناخت خود آن حض خود كه مگر آن، مستحيل استالسلام امام عليه
 همان غناء كه و بر فرض شناخت باز اشكال فوق مطرح خواهد شد ؛دنداشته باش

 و ديگر اجماع هيچ نقشي در اثبات حكم ،باشد  فقهاء ميةاستقصاي آراي بقياز 
  .نخواهد داشت

و اگر مقصود التزام عقلي بر اساس حدس از كاشفيت رأي فقهاء در 
 است، بايد گفت اين التزام فقط و فقط در السلام اي با توافق رأي امام عليه مسأله

ق و  وضوح آن بر همگان محقّكهاحكام ضروري و مسائل اجماعي امت است 
 زيرا در .بداهت آن حتيّ براي بسياري از عوام نيز روشن و آشكار است

 و در ،ت عقليه ملاك و مناط حكم عقل است نه رأي امام و فتواي فقهاءمستقلاّ
 و رأي ا است و آن نيز به فتوتت عقليه ملاك تحقّق و وجود ضرورغير مستقلاّ
وات فريضه و صوم و كليات مسائل ل مانند تعداد ص؛ي ندارد دخلالسلام امام عليه

 كه نيازي به رجوع به مدارك و اجتهاد ندارد، بلا مجتهد در مقام فتوكهفرعيه 
  .باشد ء مي  بديهيات در بين فقهاةوجود آنها از جمل

 رضوان االله عليهم مانند فقهاء از ينمقدأ كهبنابراين چنانچه مشاهده شود 
 ،اند اي قائل به تحقّق اجماع شده مسأله در اضلين و شيخين و شهيدين و فسيدين

 چنانچه مرحوم ؛ق اجماع به طريق و وجه اول نخواهد بودقطعاً منظور آنان تحقّ
ىآيى االله العلم الحج:فرمايند د علي القزويني بر اين مطلب تصريح دارند و مي السي:  

و أا جماعإ :مهِطلقًا كقولهم م في كلاملَق نُماعٍج إلُّ كُن يكونَأه لِّ ذلك كُةُضيو قَ
 وِأ سلامِ الإهلِأو أ  المسلمينَوِأ مةِلي الاُ إهضافت إو معأه، حوِ و نَجماعِللإ
  1.السلام مام عليهدا الإن ع م اتّفاقُواني و هي الثّعنَ المهرادا بِه م و نحوِماءالعلَ

 در ضمن السلام ناع وجود امام عليهپس از امتـ حاصل بيان ايشان 
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  81   اجماعتحقّق از ماقد منظور و مراد در قزويني علي سيد كلام

 از السلام  متضمن خروج امام عليهكه ادعاي اجماع بر فرض وجه دوم  ـمجمعين
 زيرا اين نحو از اجتماع قطعاً از موارد اجماع ؛باشد زمرة فقهاء و آراء آنهاست مي

حال : ستا اصل سخن با ايشان اينو ام. استحدسي در ضروريات مذهب خارج 
ات جماع حسي در شرائط عصر غيبت ممتنع و اجماع حدسي نيز در ضروري اكه

 به چه التزام عقلي السلام دين بلافائده است، پس اين كشف از رأي امام عليه
  كي خواهد بود؟مستند و متّ

  كلام سيد علي قزويني در مراد و منظور قدما از تحقّق اجماع

اند در مقام   اين اشكال بوده خود متوجهكهرسد ايشان از آنجا  بنظر مي
  : فرمايند تقرير دليل التزام بدين نحو بيان مي

 مامِ الإولِقَ بِلمنّ العأ :ةِنّلسا كايةَ حجماعِ الإقلِ نَونِ كَنعِ في ماهنّيما ب صخَّلَمفَ
المدعصولُي حبِجماعِالإ بِه لِي الأعنَالموالقُةُريقَ طَ الذّي هو دولِفي القَ ماء 
 ،ولِ الأكلِ الشِّطريقِ بِالقياسِ بِ الحاصلِتيجةِالنَّ بِلمِ العلةِنزِمبِ نيضملتَّا الكشفبِ
 لُّ و كُ،مةِ الاُلماءن ع واحد ممامالإ: قالَن يأي لَإ لُّنح يه بِدلالَنّ الاستأ قريبِتَبِ

م واحدن العكذا فالإ بِالَق لماءه هذا و ؛ذاكَ بِ قالَماموالع الحاصلُمامِ الإولِقَ بِلم  
 قديرِي تَ علَهصول حمكانِإ في شكالَإ و لا ،ولِي الأالمعنَ بِجماعِ في الإظرِلنَّابِ
صقِدمتَ المشكالَإما لا  كَينِقدفي ص قِدي غرَ الصممانه،ب ل لا يلاسا نُمكتةراب 
  .بوت الثُّروريها ضَونكَ لهفي
نّ  لأ،عٍنْ معوض ملْ بشكالِ الإةِ في غايي و هوبرَ الكُُيةِلّ في كُما الكلامنَّإ و

ه خولُ دعلومِ الممامِلإاي تَّ حمعهِجمأ بِماءلَ العقوالِأ ءصاقْ است كانَنْإها بوت ثُطريقَ
 و عيارِ في المظرَ النَّنَن كا و إ، عادةًمكنٍ ميرُ غَفترَي ما ع علَهوجمالاً فَ إمفيهِ

 كمِو حأ دينٍ يرورن ضَ مطعيةً قَلازمةً م الواقعلازم الذّي يطبِنضَ المالميزانِ
قلٍعستَ ملٍّقلإ فهو فادتهالع بِلم كمِالحالم عِجمع ليهقَابِ السصولُ حعلَه لمِي الع 
  1. فيهظرِي النَّلَإ  الحاجةَعرفَ و يهلَ ابعِ التّجماعِ في الإظرِ النَّنِني عغ يجماعِالإبِ
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 حجيت كه ماء القدىشود بطلان طريق  ملاحظه ميكهدر اينجا همچنان 
 از باب دخول امام السلام اجماع را از باب كشف تضمني به رأي و قول امام عليه

ملاً دانند كا هم ميعلمأهم و فضلُأدر ضمن مجتمعين به عنوان احدهم بل هو 
 از مثل چنين فقهاء و ع اجماحجيت اعتقاد به كه و از آنجا ؛روشن و آشكار است

 صوناً لكلام ،ل مقام فقاهت و علميت آنان استبزرگواراني موجب قدح و تنزّ
 :خلاف ظاهر الفاظ و كلام آنان بگوئيم  بركهاي نيست  الفقيه عن اللغويى چاره

كه همان شهرت فتوائي و يا روائي است  ايشانةمقصود از اجماع در كتب فقهي 
 و اين مسأله ؛دهد  در صورت تعارض ادلّه ما را به آن ارجاع ميالسلام امام عليه

  . ن شاء االله خواهد آمدإدر جاي خود 
 عليهذا چنانچه از مطالب مذكوره روشن و مبرهن گشت، اجماع ءبنا
باشد   ضمن مجمعين مي درالسلام   متضمن حضور و دخول امام عليهكهتضمني 

 باطل است و بر وجه )كنند  ياد ميماء القدى از آن به اجماع تضمني و يا طريقكه(
  .ي تغيير نام دادائرا به شهرت فتو تأويل بايد آن

  :و اما وجه دوم
  باشد ملاك حجيت اجماع حدسي و شمولي قاعدة لطف مي

ر عصر واحد بنحوي  اتّفاق جميع فقهاء د:اجماع بر اين وجه عبارتست از
 حضور كهخلاف وجه اول   بر ـ در آن منتفي باشدالسلام  امام عليه حضوركه

شيخ طوسي و من  اين نظر از كه  ـلام شرط تحقّق آن بوده استالس امام عليه
 وجه اول امكان وقوع چنين بر خلافدر اين فرض . تبع ايشان نقل شده است

 نفس كه و از آنجا ؛ و الزام آنستحجيت در  بحثكه الاّ اين،ر استواجماعي ميس
چنانچه خود مرحوم ( در طريق اجتهاد است حجيتهم فقهاء فاقد  آراء فقهاء بما

 چنين اجماع و حجيت لذا ملاك )اند شيخ و تابعين ايشان به اين نكته واقف بوده
ه و  و از باب شمول قاعده نسبت به ما نحن في، لطف قرار دادهةاتّفاقي را قاعد

نسبت به اصل بنابراين لازم است . اند  و الزام نمودهحجيتمصداقيت آن حكم به 



  83  باشد مي لطف ةقاعد شمولي و حدسي اجماع حجيت ملاك

 آنگاه تكليف اجماع ،ا نحن فيه بحث مختصري نمودم لاين قاعده و شمول آن
  .مدعي را از دستاورد آن روشن ساخت

 به عنوان يكي از اصول مبنائي توجه متكلّمين را به كهاز جمله مسائلي 
 از ديرباز بر وجوب و الزام آن در  كهباشد  لطف ميةوده است مسألخود جلب نم

از قبيل عدل و معاد و رسالت و امامت و غيره اصرار ،هترتّب اصول اعتقادي 
  :كنند اينست  براي آن ذكر ميكه تعريفي .ندا هورزيد مي

و أيجابٍ إ بِعصيةِ المنِه عدعب و يعةِاي الطّلَإ  العبدبرِّقَ ما يلِعن فع ةٌبارنهّ عإ
  .حريمٍتَ

 بر حسن آن كهمقصود از ايجاب و تحريم همان تكليف الزامي است 
  :اماميه و معتزله اتّفاق دارند

  1.هدون بِلُحصصلحةٍ لا تَي م علَماله لاشتنٌس حكليف التّنَّإ
  :استدلال بر اين مسأله به دو وجه تقرير شده است

منافي با لطف كهاست در صورت اقدام بر فعلي  لزوم نقض غرض :لاو 
 موجب خلل و نقصان در اراده و مشيت حقّ در تحقّق كه و يا ترك فعلي ،است

  .علّت غائي شود
 محقّق اين اراده و مشيت كه لزوم بخل در صورت عدم اقدام بر فعلي :دوم

و از . يه چون امساك از انزال كتب و بعث رسل و قيام حجج و بينات اله،باشد
 ذات  به استناد آن، اين مسأله از منظر عقلاء مذموم و مطرود و قبيح استكهآنجا 

البته در اين ديدگاه عدم تحقّق غرض غائي . باشد اقدس الهي نيز قبيح و ناروا مي
 نه ،د مذموم و مرفوض استو حضرت حقّ شةساك فيض از ناحيم مبتني بر اكه
 كه چه اين، معاندين اين غرض تحقّق نيافته باشد منع مانعين و عنادة بواسطكهاين
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صاف به بخل و امساك منتفي تّ ا وصورت استناد آن به ذات باري تعالي در اين
  .باشد مي

  كلام محقّق طوسي در مورد قاعدة لطف

  :گويد  مي»تجريد«حكيم طوسي قدس سرّه در 
 يه علَبجوي عالَ تَهلعن فم طفاللُ إن كانَ فَ،ه بِرضلغَا لَصحي لواجب فطللُ او
  1...يهلَع هبوجِ ي وه بِرَعشْأن ي يعالَ تَي االلهِعلَ بج وفكلَّن الم من كانَ إو يعالَتَ

  :كند ي در شرح اين كلام اضافه ميچشوقفاضل 
ي لَإدي يؤَ  لاحيثُ بِعصيةِ المنِ عدهعب و يةِلي الطّاعإ  العبدبرِّقَ ما يطفاللُ
 فط اللُنَّأ بِليه عجتَ و احفصنِّ المهتار و اخْ،لةِعتزِ المندع اجبو و هو لجاءالإ
يحبِلُص رَ غَهضكلَّ المفَف ا كونُيزِلاّ لَإ و واجبنَم 2.رضِ الغَقض  

نزال كتب و نصب امام إ بعثت رسل و )قده(بنابراين محقّق طوسي 
دانند و تصريح بر وجوب و لزوم آن من قبل االله   را مشمول لطف ميمالسلا  عليه

  :فرمايند ايشان در لزوم بعثت انبياء مي. كنند تعالي مي
 فيما قلِ العةِدعاضَم كَدوائفَي ها علَماللاشت نةٌسح عثةُلبِا ؛ةِوب في النُّ:بعا الرّقصدلما
يعلَ لُّدا ويه ستةِفادكمِ الحفيما لا ي الخَةِزالَ إو ،لُّد ستفادةِ ا ووفوسنِ الح  
 بِسح بِه أشخاصكميلِ تَ و الإنسانيعِو النَّفظ حو ضارلم ا ونافعِلم ا وبحِلقُا

استهِعداداتمتَ ولفةِختَ الم عليمهميِان الصالخَع لأخلاقَ ا وةِفيي والسلإخبارِ ا واسات 
  3.فكلَّلم لفط اللُلُحصي فَوابِلثَّا  وقابِالعبِ

  :دهند  براهمه چنين ادامه ميهةو پس از رد شب
  4.ةِقلي العاليفك في التَّفطاللُي ها علَماللاشت بةٌي واجِو ه
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  85   لطفة قاعدمورد در طوسي محقّق كلام بر حلّي ةعلاّم شرح

  :فرمايد  در شرح اين فقره مي)ره( حلّي ةعلامّ
  شرح علاّمة حليّ بر كلام محقّق طوسي در مورد قاعدة لطف

 يرُها غَ إنّ:ةُرَ الأشاعتالَ قو ،بةٌ واجِعثةَالبِ  إنّ:لةُزِعتَ المتقالَنا فَ هسا النّفلَختَا
  و،ةِقلي العاليفك في التَّ ألطافةَعيم السكاليفالتَّ أنّ بِعتزلةُ المتج احتَ.واجبةٍ

 يب النّهةِن جم  إلاّهفتُعرِ منُمك ي لاو ، واجبعيم السليفكالتّفَ  واجبفطللُّا
  إلاّالواجب متما لا ي  لأنّاواجب يب النّ وجودكونُيفَ و سلمّ له آاالله عليه وي صلّ
 الإنسانَ أنّبِ قلي في العاطفً لُعيم السليفك التَّونِكَي ا علَولّدتَاسو . واجبهو فَهبِ

ن  م كانَةِعيرناهي الشَّ المكرْ تَ وةِعيم الست الواجبالِعفي  علَاب مواظإذا كانَ
فلِعالواجبات الع لإ ا وةِقلينتهاءنِ عالم ناهي العأقرَةِقلي ه و،ب ذا معلوم 
  1. واجبفط اللُ أنَّمقد فيما تَنّاي بد قَو عاقلٍ لِّكُ لورةِرالضَّبِ

  :كنند زمنه و امكنه اشاره ميسپس به شمول و عموميت بعثت نسبت به ا
  .ةَموميعطي الع ي الوجوبِليلُو د

  :فرمايد و علامّه در شرح مي
 لْب ،وقت  في كلّبجِ لا تَعثةَالبِ  إنّ:عتزلةِ المنَم ماعةٌ جقالَنا فَ هسا النّلفختَا

 :ةِ الإماميماءلَ عالَ ق و؛ةِعثَ في البِةُصلح المت ما إذا كانَو ه و حالٍدونَ في حالٍ
 الت قو ؛بي نَعِرْن شَ ممانٍز ولُ خُجوز لا ييثُح بِوقت لِّ البعثة في كُبجِ تَهأنّ

ةُرَالأشاع:جِ لا يلِّ في كُعثةُ البِب لأنّوقت هم يرونَنكالح لقُ ا ونَسبحالع ونِيقلي  
 وقت لِّ في كُعثةِ البِجوبِوي  علَ)ره( فنِّصالم لَّدستَ ا و.مهع محثُالبي ضَ مدقَ
 ةَموميعطي ع يعثةِ البِ وجوبِليلُ د أي؛ةَموميعطي الع ي الوجوبِليلَد نّأبِ

 كونُي فَةِاعالطّي  علَاث ح وحِبائ القَنِ عارًج زهتعثَفي بِ  لأنّوقت لِّ في كُالوجوبِ
 ذلك لُّ كُ و،رجِلم ا ورجِ الهعِفْ د ولافخت الإزالةُ إ ولِالغاف نبيه تَفيه لأنّ  و،اطفًلُ
نَمالم ي لا تَت الَّ الواجبةِحِصالتلِّفي كُ  واجبةٌكونُتَ فَةِعثَالبِبِ إلاّ م 2.وقت  
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نزال كتب إرسال رسل و إوجوب لطف بر خداي متعال نسبت به بر اينجا تا 
  :فرمايد  از اين لحاظ ميالسلام نصب امام عليه آنگاه بر وجوب ؛تصريح شده است

 حصيلاًتَي  تعالَااللهِي ل عهبص نَبجِي فَطف لُالإمام ؛ في الإمامةِ: الخامسدقصلما
او ،رضِلغَل لمفاسدالإعلومةُ م نتنْ ا وفاءحاللُصار طففيه معلوم ل قَلعو ولاء جوده 
  1.انّه ممد عر وآخَ طفه لُفُرُّص تَ وطفلُ

بهات ش در شرح اين فقره پس از رد برخي )قدس سرّه(علامّه حليّ 
  :فرمايد مي

 قولونَ تَم لانتُ أ ويِهلنَّ ا والأمرِ بِفاًصرِّتَ م إذا كانَاطفً لُكونُا يم إنّقالوا الإمام :الثُلثّا
  .طفلُ بِيس لَهجوبِوبِ قولونَتَا  مو هجوبِو بِقولونَ لا تَاطفً لُهدونَقعتَما تَ فَ،هبِ

  وعيِرا الشَّظُحفَه يأنّ: هاد أح،جوهو لطف لُهسفْنَ بِ الإمامِجودو  أنَّ:وابلجو ا
حرُيسي الزّنِها عنّأ: انيها ث و؛قصانِلنُّ ا وةِاداعت قادبِينَفكلَّ الم وتَ و الإمامِجود ويزِج 

إنفاذكْ حمهلِّم في كُليهِ ع وقتس ببرَ لدهِعالفَنِم ع وساد ي م إلَهِبِرْقُ لوحِلاالص  
 إلاّ مت لا يلك ذو طف لُهأنّ ك لا شَهفَرُّصتَ أنّ: هاالثُ ث و؛ةِوررالضَّ بِعلومذا مه
  .ر آخَاطفً لُهفُرُّص تَ واطفً لُهسفْنَ بِه وجودكونُي فَهجودوبِ

 و هوي  تعالَااللهِي  علَبجِما ي :نهام: مورٍاُبِ مت ي الإمامةِطف لُقولَ نَ أنْقيقُحلتَّو ا
 دهذا قَ  و،هبِس نَ وهاسم بِيهلَع صلنَّ ا ومِلْلع ا وفرُّصالتَّ بِهكينُم تَ و الإمامِلقُخَ
  .ي تعالَ االلهُهلَعفَ

نهاو م: جِما يه والإمامِي  علَب تَو حلُمبولُ قَ وةَلإماما هذا قَ ه و،ها لَهفَد لَعهالإمام .  
نهاو م :جِما يعالرَّي  علَبه وةِي وم ساعتُدلَةُرَصلنُّ ا وه بولُ قَ وهأوام وره  
  االلهِنَ لا ممنه م الكاملِفط اللُعنْ مكانَ فَةُيع الرَّهلْعفْ يمذا لَ ه و،هول قَثالِتما

  2. الإمامِنَ م لاوي تعالَ
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  87   استخداوند مشيت و اراده به فقط تحولي و تغيير هرگونه برگشت

يت نيز در بحث از )ره(د مرتضي سياجماع بر لزوم حضور امام حج 
  : لطف استناد نموده استةقاعده  بالسلام  عليه

 د قَالعقلَ أنَّبِ رٍصع لِّ في كُةًج حهون كَ وجماعِ الإةِحصي علَ لُّدستَنَ فَحنُا نَأمفَ
أنّ يعلَ لَّدلاه ب زمانٍ لِّفي كُ دإمامٍن م  عصومٍم،ونِكَ لك في التَّاطفً لُ ذلكليف 
الع1.قلي  

شيعه موجود ةبحث از قاعدة لطف گرچه در بسياري از ديگر كتب كلامي 
 از كلمات كه ليكن مفاد و محصل آنها حول و حوش همين مطالبي است ،است

 فلذا ديگر به ذكر آنها ؛ذكر كرديم و شرح آن »تجريد«محقّق طوسي در 
  . نقل شد كفايت استمسأله از بزرگان در اين كهپردازيم و به مقداري  نمي

  برگشت هرگونه تغيير و تحولي فقط به اراده و مشيت خداوند است

 مسأله در بيانات محقّق طوسي و غيره پيرامون اين كهو اما راجع به مطالبي 
  .شود  تلواً عرض ميكهاست خورد ملاحظاتي  چشم ميه ب

  :ولي اُةملاحظ
يط و بالصرافه ات بسوقت ذعبارتست از حقي كهحقيقت وجود و ذات آن 

 و ،نحاء تعين و تقيد اختصاص به ذات حضرت حقّ داردأبدون هيچ نحو از 
پسندد و هيچ  غيرت او در انتساب اين حقيقت به ذات خود هيچ غيري را نمي

 زيرا ذات او عاري از ماهيت و غير ؛دهد حرم خود راه نميماهيتي را به حريم و 
  .او چه مجرّد و چه مادي داراي تعينات و حدود و قيود است

و اين حقيقت عالي و راقي نه تنها با قويترين براهين فلسفي در مباحث 
 در كهاصالت وجود و تشخّص وجود و وحدت وجود به اثبات رسيده است بل

ورة حديد و ساير  سلْوت اُ چون سورة توحيد و آيا،ن كريمبسياري از آيات قرآ
ت معصومين عليهم الصلوى ا و در آثار مرويه از حضر؛آيات قرآن بيان شده است
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 در كهگونه تغيير و تحولي  اساس هربر اين. وفور موجود استه  نيز بالسلام و
رخ دهد رافه است  عبارت از همان وجود بسيط و بالصكهتعالي  ذات باري

 از آن كه ،نمايد ونات و حيثيات آن ميؤ ذات اقدس حقّ در شكهتصرّفاتي است 
 و اين تغيير و تحول فقط ،شود به ظهورات قوالب امكاني در عالم اعيان تعبير مي

 مقتضاي صمديت و غناء كه چه اين؛گردد و بس و فقط به اراده و مشيت او بر مي
 و مشيت او در عالم ايجاد و هاوراي اراد ميذاتي حضرت حقّ عدم دخالت امر

  :فرمايد چنانچه در آيه شريفه مي. تكوين است
!$ yϑ̄ΡÎ)® ÿ… çν ãøΒ r& !# sŒÎ) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© β r& tΑθ à)tƒ … çμs9 ⎯ ä. ãβθ ä3 uŠ sù * z⎯≈ysö6Ý¡sù “Ï% ©! $# ⎯ Íν Ï‰u‹ Î/ 

ßNθä3 w= tΒ Èe≅ ä. &™ ó© x« Ïμø‹ s9 Î) uρ 〈tβθ ãè y_öè?.1 فرمايد ي ديگر مةو يا در آي :  
š š/ u‘ uρ® ß, è=øƒ s† $ tΒ â™ !$ t±o„ â‘$ tF øƒs† uρ $ tΒ šχ% Ÿ2 ãΝßγs9 〈äο u z Ïƒ ø: $#.2  

 حقّ در اصل تكوين منوط بشرط خارج و   ارادةكه بديهي است همچنان
ـ   نيستونات ذاتؤ خارجي جز آثار و شكهچه اينـ علتّي از خارج ذات او نيست 

اي وراي اراده و مشيتي وراي مشيت و  ادههمچنين در تصرفّ و تدبير اشياء نيز ار
 ، پس او فاعل ما يشاء و حاكم ما يريد است علي الاطلاق.خواست او معنا ندارد

≅Ÿω® ã ؛دارد و در اين فعل و حكومت هيچ تعين و تقيدي بر نمي t↔ ó¡ç„ $ ¬Ηxå ã≅ yè øtƒ 

öΝèδuρ š〈χθ è= t↔ ó¡ç„.3  

 معلول و علّت از حيث  عليت وجوب ملازمت بينو گرچه مقتضاي قاعدة
 آن تابع كهكند بل عمال عليت نميإ وليكن اقتضاي الزام و اجبار در ،عليت است

ت ذاتر طرق مختلفه و صور متفاوته در ارادة .  مريد استاراده و مشيبلي تصو
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  89  أحسن نظام در غائي علّت بررسي

ي و و انتخاب اصلح و احسن و گزينش يكي از آنها و ترجيح بر ماسذات حقّ
 و مشيت  او و ارادة او عين مشيت او  فعل او عين ارادةكهبل. برهاناً مستحيل است

 واحد است و تفاوت در كثرت اقتضاي اختلاف و كثرت در وحدت را او
 كثرت در وحدت بلحاظ آثار و وجودات خارجي است نه در ذات كهكند، بل نمي

tΒ$! ؛جلّ و علاحقّ  حقيقت صقعو  uρ… !$ tΡãøΒ r& ωÎ) ×ο y‰Ïm≡uρ £x ôϑn= x. ≈Î |Çt7 ø9 $$ Î/.1   

 موجب تحقّق و ه يعني يك اراد؛»يلا تكرار في التّجلّ«: ندا هو لذا فرمود
و ،شود ن يك مراد است و از آن مراد صور مختلف در عالم اعيان پديدار ميتكو 

  : شيراز رحمى االله عليهةبقول خواج
      نمـود  كـه اين همه عكس مي و نقـش مخـالف          

 ام افتـاد   در ج ـ  كـه يك فـروغ رخ سـاقي اسـت             
  بررسي علتّ غائي در نظام أحسن

  :ملاحظة ثانيه
 علّت غائي از مقدمات تحقّق فعل از فاعل حكيم كهشكّي وجود ندارد 

 قل درأ اما لا،اند  دادهتسريّگرچه برخي آنرا به هر فعلي بنحو اطلاق  و. است
 نقليه ه و ادلّه چنانچه براهين عقلي؛مورد ذات حضرت حقّ ترديدي وجود ندارد

  :فرمايد حاجي سبزواري رحمى االله عليه مي. بر اين نكته گواه است
ــذ مإ ــالحي ضَقتـَ ــةِةِكمـ ــصالُ    و العنايـ ــإيـ ــنٍ ملِّ كـُ ــ لمكـ  2ةِغايـ

  :رمايدف  مييتافز ج رد وتهين در اثبات غايمرحوم صدر المتألّ
  أيِةُكحرِّ المةُو القُ هوريب القَبداُالمفَ ،ةٍبترتِّم بادها ملَ فَةٍإرادي ركةٍح لَّكُ  أنّمعلَا

الم؛ها لَرةُباشو هي كونُ تَيوانِ في الحلةِضُ في عي قَذ و الّضوِ العلَبهالإرادةُ هو  
المسي قَذ و الّالإجماعِ بِاةُمالإجماعِلَب قُو الشَّ هوو الأبع دنَ مميعِ الجهو كرُ الف 
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 ةُو القُتكَرَّ حقةٌا موافم ةٌ صورقلِ الع أوِ في الخيالِتمستَو إذا ار .لُيخو التَّ
 و الأمرُ. قو الشَّلُعفْ يرِوص التَّسفْ نَلْب قةٍسابِ ةٍ إراددونِ بِالإجماعِي  إلَةُقيوالشَّ

دورِفي صالموجودات الفاعلِنِ ع ي  علَلِ الأوكَثالِهذا الم ما ستَّيضلَح كن  م
ذي قلٍبي  تعالَ االلهُ إن شاءتَن أنَّم صوي  الأعلَظامِ النِّرلةٌع لدورِصالم وجودات 

وقٍشَي  إلَ حاجةٍيرِن غَمو لا اس 1...ةٍ آلَعمالِت  
 ،عمال علّت فاعله و معدات آنإس سرّه در اين فقره به هين قدصدر المتألّ

 و علم عنائي حقّ را در ، در نظام احسن اشاره دارديت غائيهو ضمناً به كيفيت علّ
 داند و حقّ عمال اراده بدون نياز و اتّكال به امري خارج از مشيت ذات كافي ميإ

  : زيرا؛همين استهم مسأله 
  حضرتچه در ذات(باشد  ميشياء ى الأيققح و ء اصل الشي وجودكهاز آنجا 

ه  كلُّ الخيرُ و)اير مراتب امكان او همان انيت اوست و چه در ستهي ماكهحق 
إرجع يإ منه و نبعثُليه و يو  بنابراين نفس الوجود خيرٌ،همر كلُّ الأليه يرجع 

ون غايت فعل در ظهورات وجود چيزي جز چ و ؛ها خيرٌ و حسنٌظهورات او كلّ
ه ه اختياريعكس تصور غايت در افعال خارجيه بـ نفس ظهورات وجود نيست 

  ـ تحقّق يابد است خارج از ذات فاعل و منفعلكه در امر ثالثي  ممكن استكه
 و هم شخص فاعل و ذات  بوده،س وجودفدر وجود هم مبادي فعل داخل در ن

  .باشد ون آن نميؤفعل و غايت او تماماً چيزي جز وجود و آثار و ش
 تشكيك در  ازاي  مختلفهب وجود در كيفيت ظهور داراي مراتكهو از آنجا 

 به تعين ديگر از هنسببال ، آن تعين، و به حسب هر مرتبه،ات و ماديات استتجردّ
ژگيهائي در سعة وجودي و ميزان استجلاب اسماء و صفات     امتيازات و وي

 تعينات در همان مرتبه نيز  و همينطور شخص افراد،حضرت حقّ برخوردار است
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  91  ت و مراتب كمال خلقدر انسان اختلاف بر دالهّ اتيآ

به همان مرتبه علّت صوصيات و متمايزات متفاوت است، و وصول او خداراي 
 و تصور همان مرتبه از وجود براي فعل فاعل كفايت ؛سازد  او را نمايان ميةغائي
 از  خاصة تصور فاعل به امري وراي وصول او به همان مرتبكه نه اين،كند مي

 ؛وجود تعلّق گرفته باشد و بر آن اساس فعليت و تكوين او را محقّق نموده باشد
 ي االلهُ تعالَ، استموجب بطلان در فعل و علم حضرت حقّ اين نقض غرض و كه
عن ذلكع اا كبيرًلو.  

 افراد به آخرين مرتبة كمال ة همكهبنابراين نظام احسن به اين معني نيست 
 انبياء و اولياء يابند و هيچ تفاوت و امتيازي در بين ةاي چون رتب برسند و رتبه

تلاف و تمايز خود موجب و مولّد نظام  نفس اخكه بل،خلائق وجود نداشته باشد
 تصريح ااين معنه  خود پروردگار در آيات كريمه قرآن بكه چه اين؛احسن است

  :دارد
  آيات دالّه بر اختلاف انسان در خلقت و مراتب كمال

ô⎯ ÏΒ uρ… ⎯ ÏμÏG≈ tƒ# u™ ß, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ß#≈ n= ÏG÷z $# uρ öΝà6ÏG oΨÅ¡ø9 r& ≈ö/ ä3 ÏΡ≡uθø9 r& uρ،1  
(#θä9$ s% uρ… Ÿωöθs9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u™ öà)ø9 $# 4’ n? tã 9≅ ã_u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ tGtƒös)ø9 $# ?Λ⎧Ïàtã * óΟèδr& tβθ ßϑÅ¡ø)tƒ 

|MuΗ÷q u‘ y7În/ u‘ ß⎯ øt wΥ $ oΨôϑ|¡s% Νæη uΖ ÷t/ öΝåκtJ t±Š Ïè ¨Β ’ Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ uΖ ÷è sù u‘ uρ öΝåκ|Õ÷è t/ s− öθsù <Ù÷è t/ 

;M≈ y_ u‘ yŠ x‹Ï‚−Gu‹ Ïj9 ΝåκÝÕ÷è t/ $VÒ ÷è t/ $ wƒÌ÷‚ß™ àMuΗ÷q u‘ uρ y7În/ u‘ × ö yz $ £ϑÏiΒ ≈tβθ ãè yϑøg s†،2  
   :فرمايد و يا در سورة انعام مي

uθèδuρ… “Ï% ©! $# öΝà6n= yè y_ y# Í× ¯≈ n= yz ÇÚö‘ F{$# yìsù u‘ uρ öΝä3 ŸÒ ÷è t/ s− öθsù <Ù÷è t/ ;M≈ y_u‘ yŠ 

öΝä.uθè= ö7 uŠ Ïj9 ’Îû !$tΒ ö/ ä38s?# u™ ¨β Î) y7−/ u‘ ßìƒÎ |  É>$ s)Ïè ø9 $# … çμ̄ΡÎ) uρ Ö‘θàtó s9 ≈7Λ⎧Ïm§‘،3  
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  : فرمايد يو يا دربارة كيفيت تصوير انسان م
uθèδ… “Ï% ©! $# óΟà2 â‘ Èhθ|Á ãƒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{$# y# ø‹ x. 〈â™ !$ t±o„،1  

  :فرمايد و يا در بيان قيموميت مرد بر زن در مسائل حقوقي و خانواده مي
ãΑ% y` Ìh9 $#… šχθ ãΒ≡§θs% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# $ yϑÎ/ Ÿ≅ Ò sù ª!$# óΟßγŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ !$ yϑÎ/ uρ (#θà)xΡ r& 

ô⎯ ÏΒ ≈öΝÎγÏ9≡uθøΒ r&. . .  ،2  
   :فرمايد و در آيه ديگري مي

Ÿωuρ… (# öθ̈ΨyϑtGs? $ tΒ Ÿ≅ Ò sù ª!$# ⎯ ÏμÎ/ öΝä3 ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ ÉΑ% y` Ìh= Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ 

(#θç6|¡oK ò2 $# Ï™ !$ |¡ÏiΨ= Ï9 uρ Ò=Š ÅÁ tΡ $ ®ÿÊeΕ ≈t⎦ ÷⎤ |¡tGø.$#. . .  ،3  
  :فرمايد  ديگر ميةو يا در آي
$ ¨Β… ö/ ä3 s9 Ÿω tβθ ã_ös? ¬! # Y‘$s% uρ * ô‰s% uρ ö/ ä3 s)n= s{ ≈# ·‘# uθôÛ r&،4  

  :نمايد ي اختلاف مراتب كمال را در ميان انبياء و مرسلين نيز گوشزد ميو حتّ
y7ù= Ï?… ã≅ ß™”9 $# $ oΨù= Ò sù öΝßγŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ Νßγ÷ΨÏiΒ ⎯ ¨Β zΝ̄= x. ª!$# yìsù u‘ uρ óΟßγŸÒ ÷è t/ ;M≈ y_u‘ yŠ 

$ oΨ÷s?# u™ uρ © |¤Š Ïã t⎦ ø⌠$# zΟtƒötΒ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $# çμ≈ tΡô‰−ƒr& uρ Çyρ ãÎ/ ≈Ä¨ ß‰à)ø9 $#. . .  ،5  
ه در چ همگي دلالت بر اختلاف افراد چه در اصل خلقت و كهاير اين آيات ظنو 

  . مراتب كمال پس از آن دارند
 علّت غائي وجود كه خود انبياء و اولياء در مراتب كمال كه بنابراين جائي

غايت در ساير مخلوقات متفاوت و متمايز  چگونه اين ،اند آنهاست مختلف
 و همه بايد به يك نحو و يك شكل در اين مسأله سهيم و شريك ،نخواهد بود

                                                 
  14 و 13آيه ) 71( ـ سوره نوح 4  6صدر آيه ) 3(ـ سوره آل عمران  1
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  93  تي عبثة شبهدفع و هيغائ علّت مورد در يسبزوار مرحوم كلام ريتفس

توان نبوغ و استعداد غير متعارف افرادي نظير بوعلي و   و چگونه مي!باشند
 حليّ را از تمامي آحاد بني آدم انتظار ةهين و خواجه نصير و علامّصدرالمتألّ

ن ميدان رزم از نا تصور ميزان قدرت و قوت عضلاني در پهلواكهين چه ا،داشت
 عنايت و لطف كه و يا در ميزان عمر !اين بزرگان تصوري بيهوده و عبث است

 كهدرحالي، شود  ارزيابي مي  نسبت به هر انساني است چگونه اين مسألهحقّ
طفلي  و براي ،كنيم براي فردي صدها سال در نظر گرفته شده مشاهده مي

  و يا در رحم مادردور ي مخردسال سه سال و يا كمتر و يا در بدو تولّد از دنيا
نماياند و از  د را ميو در اينجا سؤال از علّت غائي خ!رسد  به تولّد نميمرده و

tΒ$ : شريفهةنمايد، و آي غرض و مقصود اين خلقت پرسش مي uρ… àMø)n= yz £⎯ Åg ø: $# 

}§ΡM} $# uρ ωÎ) ≈Èβρ ß‰ç7 ÷è u‹ Ï91 ت و معرفت براي ماباب جديدي از معناي عبودي 
 و ،سازد گشايد و تفسيري سواي معناي عاميانه و عرفي آن بر ما روشن مي مي

óΟçF :كريمة ö7 Å¡yssù r&… $yϑ̄Ρr& öΝä3≈ oΨø)n= yz $ ZW t7 tã öΝä3 ¯Ρr& uρ $ uΖ øŠ s9 Î) Ÿω ≈tβθ ãè y_öè?2 به حقيقت علّت 
  .داننماي ميه تر متوج ي دقيقتر و ظريفئغائي در معنا

 و كلماتي متداول و  تعابير الهي و عرفاي باالله ه در اين باب بين حكماءالبتّ
 كهنوعي از اين مسأله حكايت و اشارتي دارند ه  و هر كدام ب،باشد متدارج مي

  . كلام و تأخير در بحث خواهد شدةطالإذكر آنها موجب 
  فع شبهة عبثيتتفسير كلام مرحوم سبزواري در مورد علتّ غائيه و د

 از )ره( مرحوم حاجي سبزواري كهفقط در اينجا به توجيه و تفسيري 
 .پردازيم  فرموده است بنحو اختصار ميكه  عبث و جزافة شبهفعدئيه و علّت غا

ايشان پس از بيان شبهة عبثيت و مشاهدة خلاف مصلحت خلق در علّت غائيه در 
  :دهند  مسأله را به اين نحو پاسخ مي،عالم كون
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ي  إلَالقياسِها بِحو و نَةِالغايي  إلَصولِ الومد و عريقِ الطَّعطْ و قَرام الاخت،معنَ
سذي خُ الَّ الكاملِ الإنسانِرِيقَللَّ لهقَ الأشياءو خُل لأج لغايي  إلَرِظَالنَّ و بِههت .
 الغايةِي غوا إلَلُب يم لَ الإنسانِنَمي فَّتو المفلُ الطِّ أوِيوانُ الح أوِباتالنَّ :يلَقإذا فَ

تَو ارلوا فإنمّا قُحصدقُّرَو هذا التَّ. يولَ لا الاُانيةُ الثّةُ الغايي  إلَرِظَالنَّ أيضًا بِب
مت ل و عدتوقِّ م ذا قلبٍنت كُ إنْو أنت. رِوالصها بِحاد لاتِّوادالمي  و إلَوعِالنَّ
دااللهِ  فيضِوامو ع نَدم كَفاد لماتكَنَّأ و ،ه لمتَه ةَالتّام نّ االلهَأ و  الأبوابِباب 
 كوف العنَ مه لَد لا بمكنٍ ملَّ كُ أنَّتير د،ثًابباء و ع همكنَ المقِلُخْ يملَي عالَتَ
  . هبابِي علَ

 ــ  ـوزونًــ ميسمـا لَ ا لــعضٍبــفَ   مغَــ نَن م ــامِي نفَ ــظ ــلِّ الكُ ــتَل مٌ كُ  1مظَن
 گرچه بر :كه در اينجا حاكي از اين است )ره( بيان مرحوم سبزواري

 همان توحيد و كه(حسب تصور و توقّع و انتظار انسان مرتبة عاليه از كمال 
براي غايت همة افراد بني آدم در نظر گرفته ) حضرت حقّ استعرفان خاص 

 كه بل، افراد بشخصهم نخواهد بودة هم غايت برايةشده است، ليكن اين مرتب
 تعداد اندكي از افراد تقدير شده است و بقيه در همان حد وجودي خاص به براي
حسن أ و هر كدام در نظام ،اند د بود و براي همان رتبه خلق شدهن خواهمغياخود 

  .نمايند ص خود را ايفاء مينقش خا
 ، مقصود و غرض از خلقتكهود ش  در بعضي از تعابير ديده ميكهو اما اين
ن محروم آه براي نوع بني آدم است و ساير افراد از وصول به غايت كمالي

 زيرا فعل فاعل حكيم در تعلّل به ؛ل استباشند سخني عاري از تحقيق و تأم مي
ذات اقدس حقّ در تمامي . دارد شود و استثناء برنمي  نميصعلّت غائيه مخص

  و و نهايت محدودات و چه ماديات غايت خاص چه مبدع،افراد مصنوعه
 سر سوزني تخطّي ةاندازه  از آن بكها براي آن فرد در نظر گرفته است صي رمشخ
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  95  باشند ي مراتب مختلف ميدارا مهم نيا در و بوده، خداوند برابر در تيعبود موجودات تيغا

 چنانچه شاعر معروف سعدي شيراز نيز به اين اشتباه ؛و زياده و يا كم نخواهد شد
  :گويد  ميكه آنجا ، در انديشه دچار گشته استو سهوِ

 بشكر يا به شكايت بر آيد از دهنـي           ر نالـه و آه  قضا دگر نـشود گـر هـزا       
  باشند غايت موجودات عبوديت در برابر خداوند بوده، و در اين مهم داراي مراتب مختلف مي 1زني پيره چراغ بميرد كه خورد غم چه    وكيل است بر خزائن باد     كهاي   فرشته

 و جلال ذات ت مطلقه در برابر عظمت و بهاء موجودات عبوديةغايت هم
 از معرفت و ة و در اين حيثيت داراي مراتب مختلف،حضرت حقّ است

  :فرمايد  شريفه مية لذا در آي؛اند عبوديت
β Î)uρ… ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ωÎ) ßx Îm7 |¡ç„ ⎯ Íν Ï‰÷Κ pt ¿2 ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγs)øs? ≈öΝßγys‹ Î6ó¡n@،2  

≅@ :فرمايد  ديگر ميةو يا در آي ä.uρ… ’ Îû ;7n= sù ≈šχθ ßst7 ó¡o„.3  
عليهاد حضرت سج فرمايد  عند رؤيى الهلال چنين ميء نيز در دعالامالس:  

في أي رِّفَتصنازِلِ التَّقديرِ، المفي م دتَرَدالم ،ريعالس بائالد ،طيعها الخَلقُ الم
 جعلكَ آيةً من آيات ضَح بكِ البهم، وأو و ت بمِن نَور بكِ الظُّلمَ آمن!فلَكَ التَّدبيرِ

 فولِ و الطُّلوعِ و الاُُنكَ بِالزّيادةِ و النُّقصانِات سلطانه، و امتَهملا و علامةً من عهكمل
  4...ٌ    إرادته سريعي ت لَه مطيع، و إلَأنارةِ و الكُسوف، في كُلِّ ذَلك نلإو ا

 هم اي بدون اراده و شعور براي در  باد را واسطه،اگر سعدي به خطاء و اشتباه
 كلام و بيان عارف ، در مقابل داند، كوبيدن و تخريب و نابودي اشياء و اجسام مي

ين رومي حكايت از  مولانا جلال الد:رف اسلامابلند مرتبه و تيزبين حقائق و مع
  :حقيقتي متعالي دارد

                                                 
 گلستان سعديـ  1
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 كرد انـدر قـوم عـاد        فرق چون مي     دباد را بي چـشم اگـر بيـنش نـدا          
 چون همي دانست مـي را از كـدو           چون همي دانست مـؤمن از عـدو       
 م كردني است  شّبا خليلش چون تج      آتش نمـرود را گـر چـشم نيـست         
ــد  ــور دي ــل را آن ن ــودي ني  گزيـد   از چه قبطي را ز سبطي مـي          گــر نب
ــد      گر نه كوه و سـنگ بـا ديـدار شـد       ــار ش ــا او ي ــرا داود ب ــس چ  پ

 ا فرو خورد آنچنـان    راز چه قارون       زمين را گر نبودي چشم جـان      اين  
ــه را   ــشم دل حنّان ــودي چ ــر نب  1چون بديـدي هجـر آن فرزانـه را           گ

حسن تكون هر موجودي از جمله انسان در جايگاه أبنابراين مقتضاي نظام 
 ، استخود و وصول به غايت وجودي خود بر اساس علم عنائي حضرت حقّ

 در سنين طفوليت از اين دنيا برود كهدي صدها سال عمر كند و يا اين فركهچه اين
 در تمامي ،و يا به حد كمال انساني نرسيده قبل از تولّد راهي ديار آخرت شود

اين انواع و اختلاف اشكال فقط يك چيز و آن غايت و نهايت مطلوب آن شيء 
يت مستثني شده و فقط بر  غاة اين امور از مسألكه نه اين؛باشد مقصود و منظور مي

  .تعداد اندكي صادق و منطبق است
 عالم صنع موجب اختلاف ةظهور اسماء و صفات الهي در مظاهر مختلف

 و هر ،شكال و صور گوناگون و ذاتيات و آثار متفاوت استأدر شواكل و بروز 
و چه در اين دنيا و يا در ، خلق شده استمخلوقي براي جهتي و غايتي خاص 

و عدم .  از كمال خويش خواهد رسيدةپس از اين به همان رتبه و درجعالم 
ف ادراك و قصور در ضع نسبت به غايات اشياء ناشي از  مااطّلاع و معرفت

 او ة و جز ذات اقدس حضرت حق و اولياي رفيع المنزل،بصيرت و بينش ما است
نه نسبت  و بر اساس پندارهاي كودكا،كسي از سرّ عالم خلق مطّلع نخواهد شد
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  97  ستين كتب انزال و رسل ارسال در منحصر ياله تيهدا

  . دهد اف به بسياري از مخلوقات عالم امكان و صنع پروردگار ميجزعبث و 
 تمامي موجودات از جمله افراد انسان بر :كه ثانيه اين شد ةنتيجة ملاحظ
 و هر ،اند ص و غايتي مقصود و معلوم و خاص خلق شدهاساس هدفي مشخّ

، و روش و باشد  مخصوص به خود ميةكسي داراي حساب و كتاب و پروند
 و قياس يكي بر ،توان به سايرين تسريّ داد منش وجودي و تربيتي فردي را نمي

  .باشد ديگري خطاي فاحش مي
  هدايت الهي منحصر در ارسال رسل و انزال كتب نيست

  : ثالثهةملاحظ
چنانچه خلقت عالم امكان و از جملة آن انسان بر اساس غايت و ارادة 

 ،ق يافته است فرد تحقّختيار و انتخاب خودحضرت حقّ بدون هيچ نحو از ا
كيفيت حيات و سير او در عالم طبع نيز بر اساس همان غايت و غرض از تكون 

  :فرمايد  شريفه مية چنانچه در آي؛و وجود او شكل خواهد گرفت
$ ¨Β… ⎯ ÏΒ >π−/ !# yŠ ωÎ) uθèδ 8‹Ï{# u™ !$ pκÉJ uŠ Ï¹$ uΖ Î/ ¨β Î) ’ În1u‘ 4’ n? tã :Þ≡u ÅÀ ≈8Λ⎧É) tGó¡•Β1؛  

$  :فرمايد  ديگر ميةآي و uΖ š/ u‘… ü“Ï% ©! $# 4‘sÜ ôã r& ¨≅ ä. >™ ó© x« … çμs)ù= yz §ΝèO ≈3“y‰yδ.2  
 از مجردّه و ماديه را در عالم  شيء در اين آيه عام است و جميع اشياء

و مقصود از هدايت همان . وجود شامل است و فقط اختصاص به انسان ندارد
  . چنانچه قبلاً مذكور شد،ستوصول به غايت و غرض از تكون او

الهي و  يكي از طرق هدايت و ارشاد و تربيت در اين عالم انبعاث انبياء 
 از آن به وجود وسائط كهباشد  اولياي معصومين سلام االله عليهم اجمعين مي

  :فرمايد ه در اين باره ميف شرية آي؛آورند الحقّ و الخلق تعبير مي بين
ö≅ yδ… 4’ tA r& ’ n? tã Ç⎯≈ |¡Σ M} $# ×⎦⎫ Ïm z⎯ ÏiΒ Ì÷δ¤$! $# öΝs9 ⎯ ä3 tƒ $\↔ ø‹ x© #·‘θä.õ‹̈Β * $ ¯ΡÎ) $ oΨø)n= yz 
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z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ >πxôÜ œΡ 8l$ t±øΒ r& Ïμ‹ Î= tGö6̄Ρ çμ≈ oΨù= yè yf sù $Jè‹ Ïϑy™ #· ÅÁ t/ * $̄ΡÎ) çμ≈ uΖ ÷ƒy‰yδ Ÿ≅‹ Î6¡¡9 $# $ ¨Β Î) # [Ï.$ x© 

$ ¨Β Î)uρ ≈# ·‘θàx..1  
فراد بني آدم أبه غايت براي جميع   هدايت و ارشادة شريفه مسألةدر اين آي
فه و تبدل آن ط زيرا در ابتداي آيه نظر بر اصل تكون انسان از ن؛لحاظ شده است

 از كتم عدم پا كه و اين مسأله براي هر فردي ؛به صورت و ماهيت انساني است
و سپس بر همين انسان .  وجود در اين عالم خاكي بگذارد صادق استة عرصهب

 سعادت و فلاح و يا به شقاوت و خسران هب Ĥل يا و در م،ب مترتّل هدايتتفضّ
 كنيم بسياري از همين افراد  ما بالعيان مشاهده ميكهدرحالي. متحول خواهد شد

ه انسان مشمول هدايت ظاهري و متعارف و دستگيري توسط اولياء و حجج الهي
 و نيز ،ادراك تكليفي قبل از  مانند مجانين و اطفال متوفّ؛د شدنقطعاً نخواه

 رسوم و عادات آنها بهيچوجه گوياي يك فرهنگ ديني و كهبسياري از قبايل 
 تشمول عنوان انسانيم تمامي اين افراد كهدرحالي. باشد رسالت و آئين الهي نمي

 شريفه به عموميت و شمول خود آنها ة و آي،باشند و قابليت هدايت و ارشاد مي
  .گيرد را در بر مي
 رسل و انزال  هدايت الهي منحصر در بعثكهكنيم  نجا استفاده مياز اي
 هدايت و ة بخشي از طرق مختلفالسلام عليهم بعثت انبياء كه بل،كتب نيست

 متعالي شعب و هدايت الهي و ارشاد به كمالِ. تربيت از جانب پروردگار است
جج الهيه بعضي از اين طرق با فرستادن رسل و ح. مختلف و طرق متفاوتي دارد

نچه براي  چنا،خاص در نبوات و منامات و برخي ديگر با هدايت ،شود ميسر مي
 و برخي از ؛شود م حاصل ميلاالس لوى وعليهم الصه  ائم وشخص انبياء و رسل

د داراي طريقي خاص از هدايت و كتاب خوال ذوالعزم و  با وجود پيامبرآنان حتّي
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  99   خاصي بر گروهخداوند يةاحن از است يمنّت ياله حجج و انبياء بعثت

 آيات قرآن اشاره به اختلاف طريق او  دركه لامالس عليه چون خضر ،بصيرت است
 حضرت كه شده است، بنحوي لامالس عليه و منهاج حضرت موسي ممشيبا 

حبت نبوده و تحمل رفتار و اعمال او را نداشته اصم ةموسي ديگر قادر به ادام
  .است

  :فرمايد  شريفه راجع به بعثت رسل ميةدر آي
!$ tΒ uρ… $ uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθ ß™§‘ ωÎ) Èβ$ |¡Î= Î/ ⎯ ÏμÏΒ öθs% š⎥ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝçλ m; ‘≅ ÅÒ ãŠ sù ª!$# ⎯ tΒ â™ !$ t±o„ 

“Ï‰ôγ tƒuρ ⎯ tΒ â™ !$ t±o„ uθèδuρ â“ƒÍ“ yè ø9 $# ≈ÞΟ‹ Å3 ysø9 $#.1  
بعثت انبياء و حجج الهي منّتي است از ناحية خداوند بر گروهي خاص  

 ،باشد تخاطب در لسان آنها ميبياء براي هر قومي قرين با وحدت بعثت ان
 زيرا ثبوت حجت براي هر شخص موجب ترتّب تكليف ؛ بديهي استاو اين معن
 ؛ و آن بدون تفهيم و تفهم امكان نخواهد داشت،بلاغ استإع بر بلاغ و و آن متفرّ

.  اقوام و ملل و قبايل وجود نداردةاي همرولي در آيه دلالتي بر بعثت انبياء ب
يع افراد بشر خاتميت رسالت ترين دليل بر عدم ثبوت حجت براي جم روشن

 با بعثت او نسخ جميع اديان گذشته و خصوصاً مسيحيت كهپيامبر اسلام است 
 اين مسأله براي بسياري از كشورهاي دنيا تا همين اواخر مجهول كهدرحالي ؛است

 و ،ة امريكا در همين دو سه قرن اخير اتّفاق افتاده است مثلاً كشف قار.بوده است
دور از تمدن بشري تا همين دو سه دهة اخير منتفي ه وحشي و بوجود قبايل 

كنند   و هنوز در بسياري از نقاط مجهول جهان افراد و قبايلي زندگي مي،نمود مي
 و حتيّ از ساير اديان ، حتيّ اسمي از اسلام و آئين او به سمعشان نرسيده استكه

 تربيت بر اساس انسانيت و  هدايت وةبنابراين مسأل. لاعي ندارندو شرايع نيز اطّ
  بشريت آنها چگونه خواهد بود؟
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$:  شريفهةو آي tΒ uρ… $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹yè ãΒ 4© ®Lym y]yè ö6tΡ ≈Zωθß™u‘1  دلالت بر ترتّب عذاب و
 و مقصود از .كند عقاب دنيوي بر وجود رسل الهي و حضور آنان در بين جامعه مي

 عصيان و سرپيچي ةشته بواسط گذ اممكهعذاب خاصي است  شريفه ةعذاب در آي
پروردگار   قهرة بواسطكهشمالي وگو  عذاب ند، نه هردش لا مياز اوامر آنها بدان مبت

ه از  عليهذا چنانچه از مجموع آيات و آثار مرويبناء. شامل بندگان عاصي شود
 بعثت :كهشود اينست   و تجربة تاريخ مستفاد ميالسلام معصومين عليهم الصلوى و

ت حضرت حقّ نسبت به ارشاد و هدايت ء و حجج الهي بر اساس اراده و مشيانبيا
 از جانب كهي است ت و اين يك منّ؛برخي از امم تحققّ يافته است نه جميع آنان

  :فرمايد پروردگار شامل اين گروه از افراد بني آدم شده است چنانچه مي
ô‰s)s9… £⎯ tΒ ª!$# ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ Ïù Zωθß™u‘ ô⎯ ÏiΒ ôΜ ÎγÅ¡àΡr& (#θè= ÷Gtƒ öΝÍκö n= tæ 

⎯ ÏμÏG≈ tƒ# u™ öΝÍκ Åe2 t“ ãƒuρ ãΝßγßϑÏk= yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπyϑò6Ït ø: $# uρ β Î)uρ (#θçΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê ≈A⎦⎫ Î7 •Β.2  

  :فرمايد  مير ديگةو يا در آي
tβθ –Ψßϑ tƒ… y7ø‹ n= tã ÷β r& (#θßϑn= ó™r& ≅ è% ω (#θ–Ψßϑs? ¥’ n? tã / ä3 yϑ≈ n= ó™Î) È≅ t/ ª!$# ⎯ ßϑtƒ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ÷β r& 

ö/ ä31y‰yδ Ç⎯≈ yϑƒM∼Ï9 β Î) óΟçFΖ ä. ≈t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹.3  
 ديگر با اشاره به دوران فترت و انغمار افراد در جاهليت و تبعات آن ةو يا در آي

  :فرمايد مي
#ρ ãä.øŒ$# uρ… |Myϑ÷è ÏΡ «!$# öΝä3 ø‹ n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. [™ !# y‰ôã r& y# ©9 r'sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝä3 Î/θè= è% Λä⎢óst7 ô¹r' sù ÿ⎯ÏμÏF uΚ ÷è ÏΖ Î/ 

$ ZΡ≡uθ÷z Î) ÷Λä⎢Ζ ä.uρ 4’ n? tã $ xx© ;ο tøãm z⎯ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# Νä.x‹s)Ρ r'sù ≈$ pκ÷] ÏiΒ...4  
در تمام اين آيات اشاره به دوران جاهليت و عدم وجود و حضور انبياء 
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ول تا رسول ديگر  و چه بسا فاصلة بين اين رس، است شدهالهي در ميان مردم
 و قطعاً در اين ازمنه ، بيش از هزار سال بوده استكهمتجاوز از صدها سال بل

شته به مشامشان ذ اصلاً بوئي از رسالت و آئين گكهاند  اقوام و افرادي بوده
 سنن جاهلي اجتماع بر آنها تحميل كه در همان كيش و آئيني كهنرسيده است، بل

بنابراين چنانچه ما بعثت . اند خود را سپري كردهكرده است علي العمياء دوران 
 ـ   حقّ هم همين استكه  ـحضرت رسول را خاتم اديان و شرايع گذشته بدانيم

حضرت مهر بطلان بر جميع اديان گذشته زده  پس با ظهور نبوت و رسالت آن
 كهدرحالي ؛خواهد شد و ديگر هيچ آئيني واجد حجيت شرعيه و الزام نخواهد بود

 قدري )چه اروپاو چه افريقا ( از صدها سال تازه اسلام به ساير ممالك پس
حيت زندگي يئين مسآ و باقي آنها بر اساس همان شريعت و ،توسعه يافته بود

 و نسبت به بعضي ديگر پس از هزار و صد سال و يا بيشتر خبر و ،كردند مي
. كنون نيز چنين استاطّلاعي آنهم بطور ناقص نسبت به اسلام راه يافته بود و ا

پس اين خاتميت چه نقشي در تبليغ رسالت نسبت به اين افراد داشته است؟ و 
  چگونه موجب الزام و ثبوت حجت و تكليف براي اينان گشته است؟

 شريفه با بهترين بيان و رساترين منطق و ة آيكهكنيم  در اينجا ملاحظه مي
 خاطر را از دلها و ةغددهد و دغ ترين دليل بخوبي پاسخ اين شبهه را مي واضح

  :زدايد ضمائر مي
  شمول لطف و رحمت خداوند نسبت به مستضعفين

¨βÎ)… t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#ρßŠ$yδ 3“t≈|Á̈Ζ9$#uρ š⎥⎫Ï↔Î7≈¢Á9$#uρ ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ 

ÌÅzFψ$# Ÿ≅Ïϑtãuρ $[sÎ=≈|¹ öΝßγn=sù öΝèδãô_r& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝÍκön=tæ Ÿωuρ öΝèδ ≈šχθçΡt“øts†.1  

 2هد نظير آن نيز در سورة مائ، بقره است  در سورةكه شريفه ةاين آي
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 ميزان و معيار در قبول اعمال نزد پروردگار دين و كهباشد، و دلالت دارد بر اين مي
ضمير و  ايمان به خدا و روز قيامت و تحقّق صدق در كهشريعت اسلام نيست بل

 يعني با وجود .مقتضاي فهم و ادراك بشري استبقلب و انجام عمل صالح 
 خداي متعال اعتقاد به شرايع منسوخه را كهبينيم  ناسخيت شريعت اسلام باز مي

در صورت صفاي باطن و تعهد به مباني و اعتقادات شرايع گذشته موجب فلاح 
ردي نه از روي غرض و عناد  اگر فكهبدين معني . و رستگاري آنان شمرده است

بر اساس همان ( از روي جهل به تنجز رسالت پيامبر اكرم كه بل،و انانيت
 ) بعيده به زمان مستقبل منتقل شده استة نسل به نسل از ازمنكهاعتقادات گذشته 

شمول لطف و رأفت و مريزي نموده است قطعاً  عمل و گفتار و منش خود را پي
 مستضعفين نيز ة شريفه دربارة چنانچه آي؛اهد شد واقع خورحمت حضرت حقّ

  :بر اين مطلب تصريح دارد
¨β Î)… t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝßγ9 ©ù uθs? èπs3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$ sß öΝÍκÅ¦àΡr& (#θä9$ s% zΝŠ Ïù ÷Λä⎢Ζ ä. (#θä9$ s% $ ¨Ζä. 

t⎦⎫ Ïyè ôÒ tGó¡ãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (# þθä9$ s% öΝs9 r& ô⎯ä3 s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπyè Å™≡ uρ (#ρãÅ_$ pκçJ sù $pκ Ïù y7Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù öΝßγ1uρ ù'tΒ 

æΛ©⎝yγy_ ôN u™ !$ y™uρ #· ÅÁ tΒ * ωÎ) t⎦⎫ Ïyè ôÒ tF ó¡ßϑø9 $# š∅ ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡t$ ø! Èθø9 $# uρ Ÿω 
tβθ ãè‹ ÏÜ tGó¡o„ \'s#‹ Ïm Ÿωuρ tβρ ß‰tGöκu‰ Wξ‹ Î7 y™ * y7Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù © |¤tã ª!$# β r& uθà÷è tƒ öΝåκ÷] tã šχ% x.uρ ª!$# 

# ‚θàtã ≈# Y‘θàxî.1  
 هدايت و تربيت با ةكنيم مسأل بنابراين چنانچه در اين آيات مشاهده مي

و ، معتقدين به اديان گذشتهةت شريعت اسلام براي هموجود جهل به خاتمي 
 بلي ممكن است روش و شيوة . مستضعفين از بين نخواهد رفتةحتيّ براي هم

 همچنان به قوت  در طريق اول گفته شد تفاوت كند، اما اصل آنكهآن با آنچه 
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صل در ضمير ن عقل متّدزيرا خداوند متعال با وديعه گذار. خود باقي خواهد بود
سير بسوي رشد و م بسوي كمال و هاي فطري در طبيعت بشر راكهآدمي و ملا

چنانچه آثار و روايات بر اين مسأله شاهد  ؛سعادت را براي او هموار نموده است
  .اند  طقو نا

پروردگار بر بعثت ة به مطالب گذشته هيچ الزامي از ناحيهبنابراين با توج 
 و تمام  دصقاع ارض و تمام بلاأ افراد بشر در تمام ةانبياء و حجج نسبت به هم

بلي اگر مشيت و ارادة او . ات و تمام ازمنه وجود نداردبقبايل و تمام قري و قص
آئين آن رسول  اطاعت از شريعت و ،بر بعثت رسول نسبت به قومي تعلّق گرفت

 و حتيّ نسبت به ساير اقوام ديگر ؛نسبت به خود آن قوم واجب و الزامي است
  . آن رسول براي آنان نيز مبعوث باشدكههيچ الزامي وجود ندارد مگر آن

توانيم از علم به وجود رسالت خاتم رسل نسبت به قومي كشف  ولذا ما مي
و از عدم . قوم از اين طريق بنمائيمدگار مبني بر هدايت و ارشاد آن ر پرو از ارادة

 ةلاع و جهل نسبت به اين موضوع در مورد قوم ديگر كشف از عدم اراداطّ
 ةيو نيز راجع به كلّ. پروردگار در هدايت و ارشاد آنان از اين طريق بنمائيم

 و چه ، قاهره و قاسرهة قوةچه مستضعفين مقهور در تحت سلط(مستضعفين 
 امروزه بسياري از افراد بشر متأسفانه به اين كه مستضعفين فكري و عقلي

 رسالت رسول اكرم براي آنان حجيت و الزام ة مسأل)ستند همبتلا استضعاف
 بواسطة تنبه و تذكّر و قرار گرفتن در شرائط مناسب مطلب كهمگر اين. ندارد

صورت ديگر از استضعاف خارج   در آنكه ،برايشان روشن و آشكار شود
 و  ه بر وجوب متابعت از حقّو مشمول حجيت و مقتضاي ادلّة عقليخواهند شد 

  .ن فيه خارج خواهند شدنحصدق خواهند گرديد، و از ما 
 وجوب ،و اطاعت از انبياء الهي در فرض ارسال آنان براي قوم و يا اقوام

 گفته كه پس اين مطلب .دهد  اقوام و ملل نتيجه نميةرا براي همان ارسال آن
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   وجود انبياءكهط حضرت حقّ لطف است و واسطة او دايت بشر توسشود ه مي
ي خن س،واجب و الزامي است   پس بعثت انبياء،الهي است نيز لطف خواهد بود

  .عاري از تحقيق و تأمل است
   ارسال رسل براي همگان به مقتضاي قاعدة لطف و جواب آناشكال به عدم لزوم

  :ند اينستا  بر اين مطلب وارد كردهكهاشكالي 
لهيه بمقتضاي لطف اخداي متعال نسبت به ارسال رسل و حضور حجج 

خود عمل نموده است و مطلب براي همگان روشن و اعتقادات واضح و آشكار 
 لطف نسبت به پروردگار ة و از اين نقطه هيچ ايراد و خللي بر قاعد،گشته است
 و كيد حاسدين و ظلم يننع حوادث روزگار و منع ماكهلاّ اينا ؛باشد وارد نمي

ظالمين موجب خفاء و كتمان اين شرايع و اديان گشته است و باعث شده است 
 و الاّ ذات ، بسياري از مردم از توفيق چنين موهبتي محروم و ناكام بمانندكه

اقدس پروردگار در تنفيذ و تمشيت ارادة حتميه بر هدايت و ارشاد بمقتضاي 
 خود را در اين مورد به اتمام رسانده ةو وظيف لطف هيچ كوتاهي ننموده ةقاعد
  .است

  :كه اشكال اينست  ازجواب
ةمسأل: لاًاواز افراد بشر  هدايت و تربيت اختصاص به گروهي خاص 

 صدق عنوان انسان بر او شود مشمول اين حكم كه هر موجودي كه بل،ندارد
ادي و علل معده و  يك فرد كامل از امكانات استعدكه زيرا تمام آنچه ؛خواهد بود

 ،ق شودتواند محقّ شرايط قبول هدايت واجد است براي هر فرد ديگري مي
 قبل از كه افراد انسان .كنيم مسأله اين طور نيست  بالعيان مشاهده ميكهدرحالي

 از كهني نا و ناتوا،گويند  تكليف و تعقّل دار عاريت را وداع ميةوصول به مرحل
اي بنام شرع و   هرگز كلمهكهو دور افتادگاني  ،ادراك حقايق شريعت عاجزند

 توان تحليل و تجزيه كهو مستضعفين فكري  ،ديانت با سمع آنان آشنا نشده است
و بالنتيجه اختيار احسن و اصلح برايشان يا متعذّر و يا متعسر است، و بسيار 
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انبعاث  مبتني بر كهتوانند از توفيق اين قسم از هدايت  بسيار افراد ديگر كجا مي
  مند گردند؟ رسل و ارسال كتب و شريعت است بهره

بر فرض لزوم و وجوب ارسال حجج الهيه بر حضرت باري جلّ و عزّ : ثانياً
 بهيچوجه صارفيت غرض كه لطف بايد اذعان نمود ة بنا به قاعد،بر جميع خلائق

ت مغرضين و عناد معاندين از قبح مسأله نسبت به محرومان از ادراك فيض صحب
بلاغ را از دوش پروردگار نسبت إت بلاغ و وليؤ و مس،كاهد رسل و انبياء الهي نمي

 و او را همچنان ملزم و مجبور به ايفاء نقش ربوبيت و هدايت ،دارد نمي به آنان بر
ق استعداد براي  با وجود قابليت تامه و تحقّكه زيرا همچنان .كند نسبت به آنان مي

 بناـ سال رسل براي حضرت باري الزامي و اجباري است تلقيّ وحي و هدايت، ار
 بدون كه تحققّ همين شرايط و مقارنات و قابليتها در افرادي  ـاين فرض بر

 منع  هيچگونه اختيار و انتخابي از تلقيّ و قبول اوامر الهي و ادراك شريعت بواسطة
يات و محو  واضح و ابطال حاند مقتضي ظلمِ مانعين و ظلم ظالمين محروم شده

  .نتيجه بطلان غرض و علتّ غائي از خلقت آنان خواهد شدلاستعدادات و با
 از نعمت هدايت رسل الهي در شرايط عادي كه است بين فردي يچه فرق

 با كه و بين فردي ، امساك فيض از قبل االله تعالي محروم گرددةو متعارف بواسط
اك صحبت ر ادكههتر از افرادي حتيّ بالاتر و ب( و استعداد ؤوجود همه گونه تهي

هة بواسط)ه را نموده باشندحجج الهيت  ظلم عدواي از وصول به مراتب فعلي  
 قبح در هر دو مورد يكي است و هيچ تفاوتي بين آن دو !كمال محروم گردد

.  كمال استةدو حرمان از وصول به غايت و مرتب  زيرا نتيجه در هر؛وجود ندارد
و به عبارت . چ اختياري براي فرد محروم وجود ندارددر هر دو صورت هيو 

ا چوبش را شخص ديگري  ام، جرم را فرد ديگري مرتكب شده:واضحتر
  : و با مثال معروف؛خورد مي

ــري    ــخ آهنگ ــرد در بل ــه ك  به شوشتر زدند گردن مـسگري        گن
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  !يرد؟پذ مي هجيبنابراين قاعدة لطف در اينجا چگونه تو. كاملاً سازگار و موافق است
 عدم توفيق از مصاحبت انبياء را نسبت به اين وليتؤ مسكهد وو اگر بنا ش

 به همين دليل وجوب ارسال رسل و انزال ، خداوند برداريمدةگروه از دوش و گر
. وليت حضرت پروردگار برداريمؤ وظيفه و مسةشرايع و كتب را نيز بايد از عهد

فرستادن انبياء و اولياء فرو  و با اي شود هت الهي شامل حال عدمنّحال اگر 
 اين مسأله جاي شكر ،آورد  را از اين طريق فراهم ن آنا و تكاملموجبات هدايت

  و خضوع و خشوع و اظهار عبوديت و حمد را نسبت به پروردگار اقتضاء
 چون بر خدا واجب و لازم است بايد براي هدايت ما : بگوييمكه نه اين؛كند مي

نمايد، و تازه از خدا نيز طلبكار شويم و با افكار و   كوچه و بازار  انبياء را روانة
  .ه ساحت ربوبي او بنمائيم متوج رااي تخيلات واهي بخواهيم تكليف و وظيفه

  : ثالثه اين شدةخلاصة گفتار در ملاحظ
  اي از گفتار در ملاحظة ثالثه خلاصه

تتمامي افراد بشر در: لاًاوارشاد و تربيت و رسيدن  قبول استعداد و قابلي 
س انساني و ماهيت بشري ف و اين اشتراك بر اساس ن،به غايات انساني مشتركند

ه و  همان مقام خلافى اللهي و ظهور اسماء و صفات الهي در حقيقت وجوديكه
باشد  آنان است ميةماهوي .  

 فردي ونِدهدايت الهي و مقام تربيت و رشد اختصاص به فردي : ثانياً
ع از علّت غائي خواهد  صنف خلقت و و الاّ موجب نقض غرض و تخلّ،ردندا
  . و هو محال في حقّه سبحانه؛شد

 بعضي ؛نوع هدايت و تربيت نسبت به ذات اقدس حقّ متفاوت است: ثالثاً
 و بعضي بنحو هدايت خاصه بدون ،بنحو ارسال رسل و انزال كتب و شريعت

 و مرسلين   چنانچه در مورد انبياء؛ استت متعارفعيشر ظاهري و ةلحاظ واسط
ه عليهمو ائم  لام لوى والصه ي حقائق عالم انشاء ب تلقّكهي افراد عادي  و حتّ،الس

 ات و مكاشفات و القاء مطلب و حقيقت امر در قلب و فكر و ضميرمصورت منا
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 دربارة لامالس عليهميرالمؤمنين أ چنانچه باشد؛  چنين ميپذيرد  صورت ميآنان
  : فرمايد سول خدا مير

ا لَقَد قَرنََ وللَه  يهه علَاللَي لّصبِهه  و آلن مأنن لَدن أعا  كانَ فَطيمم لَكم َظم
لَمنَ ئحاسم كارمِِ وطَريقَ الم بِه سلُكي هَقِأخلاكتهنَهار و العالَمِ ليَلَه ، لَقَد كنُت و 
رُني بِالاقتداء أما و يه علمَقأخلا يرفَع لي في كُلِّ يومٍ من ،هماُرَ أثَبعِه اتِّباع الفصَيلِ أتَّ
فَ،بِه راءِنَةٍ بحفي كُلِّ س ِجاورلَقَد كانَ ي أر و و غَيري لااه راهي، دواح يتع بجملمَ ي و 

ذئومسولِ مِسلالإي ا فيا غيَرَ رو آيهه علَاللَي لّ صللَه ه لو ةَ وماأن خَديجثُها ثال، ي أر
 الرِّسالَةِ و حيِ والو ةِأشُنوروالنُّب ريح م.  

و ليَهع حينَّةَ الشَّيطانِ حينَ نَزَلَ الور عتمو آلهيهاالله علي لص لَقَد س ، فَقُلت :
مع أس إنَّك تَسمع ما ؛س من عبادتهيِأهذا الشَّيطانُ :  فَقالَ؟ما هذه الرَّنَّةُ !للَهايا رسولَ 

   1.خيَرٍي و إنَّك لعَلَ لَكنَّك وزيرٌك لَست بنَِبي و أنَّلاّإي أرما ي و تَرَ
صف به صفت  متّكهو بر همين قياس تمامي آن مخلوقات و موجوداتي 

ن دنيا و چه چه در اي(باشند  اي از مراحل تكون و خلق مي انساني در هر مرحله
 مشمول هدايت و ارشاد و تربيت تا وصول به همان غايت مقصوده )در دنياي بعد

  . رواياتي وارد است آثار وو در اين مورد ؛براي خود او خواهند شد
 كيفيت هدايت الهي نسبت به ما در ارسال رسل و انزال شريعت و :رابعاً

 اين مسأله كه بل؛كند ار نميكتاب هيچ الزامي را متوجه اراده و مشيت پروردگ
 . از جانب حقّ شامل حال ما شده استكه است منّتيصرفاً لطف و عنايت و 

 كهچنانچه مشيت و عنايت و لطف الهي نسبت به ساير افراد قطعاً بنحو ديگر بل
  و اين مسأله صرفاً به خواست و ارادة خود حضرت حقّ،نحاء ديگر استأبه 
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ناً و چه تشريعاً  چه تكويوا رمالت در ا فضولي و دخگيرد و ما را حقّ تعلّق مي
و . شاهدات در تاريخ استمات عيني و  و شاهد بر اين مطلب تجربي؛باشد نمي

هم اوست فاعل ما يىي و في الآخرولَ في الاُمرُ الأه و لَ،ريدشاء و حاكم ما ي uθèδuρ… 

4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« ≈íƒÏ‰s%،1و  Ÿω… ã≅ t↔ ó¡ç„ $ ¬Ηxå ã≅ yè øtƒ öΝèδuρ ≈šχθ è= t↔ ó¡ç„.2  
  نقش امامت و زعامت ائمه عليهم السلام در هدايت بشر

  :ملاحظة رابعه
 االله عليه صلّي صريح از رسول اكرم خلافت و زعامت در اسلام طبق نصِّ

 لامالس عليه أميرالمؤمنينل آنان وصي بلافصل او  اوكهو آله و سلّم بر دوازده نفر 
 و اين ؛ فداه محتوم استرواحناأعصر ّ د مقدس حضرت وليو آخر ايشان وجو

و نيز .باشد ع و شيعيان آنان ميمطلب نيز از الطاف الهي نسبت به مكتب تشي 
 االله عليه و آله و صلّي مسلمين پس از رحلت رسول خدا كهي وجود ندارد شكّ

 امور ةادارل جهت  اوةسلّم با كنار گذاردن يكي از دو ركن ثقلين و انتصاب خليف
مسلمين عملاً بر همة ملزمات عقليو با پشت پا ،ه خط بطلان كشيدنده و نقلي 

 قرآن كريم و تصريحات رسول خدا بر خلافت و امامت ةزدن به آيات صريح
 صحابي خود را از مرتبه و منزلت يك لامالس  عليهطالب  بيأبلافصل علي بن 

ي منازل حضيض و دنأج پيامبر خاتم به متعهد و مقيد به اتّباع از سنّت و منها
 و بر اين اساس آن ؛جهالت و بهيميت و عنان گسيختگي و ضلالت تنزّل دادند

ي و سنن راستين حيان رسول خدا با آيات وكه متيني را  ومي قوممشي و منهجِ
ها و مفسدين   و رجاله،دة نسيان سپردنكليّ به بوته ريزي نموده بود ب خود پي

 قدرت و مسند خلافت تكيه ةكريا عصمت و طهارت بر ةمقدسبجاي ذوات 
  .  كان برآمدندي نحوٍأ به هدم و تدمير اساس و اصول تشيع باا تمام قوبزدند، و 
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لام معليه معصومين ةائماز قتل و نهب و ( بلايا انواع با وجود ابتلاء به الس
ه ه و فرعيع اصليين و تبليغ مباني تشي از هر فرصتي جهت تبي)قاتيحبس و تضي
ها سال خمودي و نسيان در زمان  ع را پس از ده فرهنگ تشي،استفاده نموده

  . متبلور و آشكار نمودندالسلام اعليهم صادقين
محاء آثار و معارف إخفاء و إشود با وجود اهتمام بر  چنانچه ملاحظه ميو 

لام ةالهيكران   علوم بيفيضان  اكنون كتب شيعه مالامال از،معصومين عليهم الس
هميه علالهي توسط ائم  لام لوى والصزنده و بكتم و به عنوان تنها ،باشد  ميالس 
  .هاي حيات و تربيت بشري مطرح است  و پويا در تمامي عرصه،جاويد تا ابد

 لئالي اين السلام عليهمدر كدام مكتب غير از مكتب اهل بيت عصمت 
و معاد و كيفيت ربط و ارتباط انسان با تابناك معرفت در مباني توحيدي 

پروردگار و ادراك حقيقت عالم كون و بروز و ظهور اسماء و صفات الهي و 
 به حركت و فعليت  و در مقابل ذات اقدس الهيدقيانشناخت مقام عبوديت و ا

 معرفت تامه و تجردّ ة و استعدادات بشري و وصول به مرحله و مرتبارساندن قو
ا قليا عم عالَهتُيرورصو اف به جميع صفات و اسماي حسناي الهيه صمطلق و اتّ

هاضميلعالَا لت خليفى اللهي وجود دارد؟ع و بلوغ به مقام فناء و تخلعّ به خل،ينيم الع  
 مأثوره از حضرات معصومين ةدر كدام مرجع و مدرك عامه مانند اين ادعي

 ةصحيف« و ،»نهج البلاغه« لامالس عليه مؤمنينأميرال در كتاب مولي كه ،السلام عليهم
اقبال« چون  مادعيها كتب  كه در ديگر آثار و»هاديسج«مصباح«و س وبن طاواد  سي« 

  شود؟  ديگر از كتب بزرگان موجود است يافت ميي و بسيارشيخ و كفعمي
 با وجود طلوع خورشيد معرفت از اين مكتب و بطلان و ظلمت كهعجبا 

خردان و  بينيم برخي از بي  باز ما مي،لحساير مكاتب و ملل و نو جهالت از 
نويسندگان عاري از درايت و انصاف در مقام مقايسه و سنجش بين مكتب شيعه 

 واقعاً !شدندن هيچ امتيازي را براي امامت و زعامت ديني امامان قائل ،با ساير فرق
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 لحظات  تا آخرينكهيت  ولا معاندةبوحنيفأ خود كه جائي !شرمي زهي ضلالت و بي
 ، خاندان عصمت برنداشت مكتب وحيات ننگين خود دست از عناد و دشمني با

  :گويد  مي1،معروف موجود است كتب عمش درأو داستان ملاقات او با سليمان 
                                                 

، 2لابن شهر آشوب، ج بي طالب أمناقب آل ؛ 1294/7، ح 628شيخ طوسي، ص امالي،  ـ 1
، ص 47؛ و ج 203 و 196، ص 39، ج بحار الأنوار؛ و 89، ص المصطفيى بشار؛ و 157ص 
  :؛ و النص من مواقف الشيعى342، ص 1ج  ،ىمواقف الشيّع؛ و 412 و 358
عن شرَيك بدا: القاضي قالَ اللهِا بنِ ع ضرَتإذ علأح هندينا أنا عَفيها، فب الَّتي قبُِض هلَّتفي ع شم

بوحنيفةََ، فَسألوه عن حاله؛ فَذَكرََ ضَعفًا شَديدا، و ذَكرََ ما أو ي بي ليَلَأدخَلَ علَيه ابنُ شبُرُمةَ و ابنُ 
،هن خَطيئاتم فَتَخوكَيَنَّةٌ فبر كَتهأدر أفَ! ي و لَيهلَ عنيفةََ فقَالَأبوقباتَّقِ : ح دمحايا أبا مَانظرُ ! لله و

رَةِ، و قَد كُنت تُحدثُ في علي بنِ خلآيامِ األنَفسك فَإنَّك في آخرِ يومٍ من أيامِ الدنيا و أولِ يومٍ من 
  !حاديثَ لَو رجعت عنها كانَ خَيرًا لكَأسلام بِبي طالبٍ عليه الأ

  !مثلُ ما ذا يا نُعمانُ: مشعلأقالَ ا
  .نا قَسيم النّارِأ: مثلُ حديث عبايةَ: الَق
بنُ  يموس! حدثنَي و الَّذي إليَه مصيري! عدونيأقعدوني سنِّدوني أق! أ و لمثلي تقَولُ يا يهودي: الَق

سمعت عليا : سمعت عبايةَ بنَ رِبعي إمام الحي قالَ: ديا كانَ خَيرًا منه ـ قالَأس أرف ـ و لَم طرَي
  !ولُ هذا وليي دعيه و هذا عدوي خُذيهأقا قَسيم النّارِ، أن: يرَالمؤمنينَ عليه السلام يقولُأم
كِّلِ الوَتوثَني أبو المداجِ، نّ حجعني اجي في إمرَةِ الحا ـ يعقذا ملام شَتما عليه السليع مشتكانَ ي و

 َنهلَع اججاالحَرحمه االله قالَ لله الخُدري عيدن أبي سسولُ : ـ عاقالَ رَإذا :  و آلهيهاالله علي صل لله
ةِ يالقيم ومكانَ يارُ أمَلله لَّ فَأقعج زَّ ولَعع ليع أنا و قالُ لَناي دي و ،راطالص :نَ  لاَأدخن آمنَّةَ مالج

أدخ كُما وبأح أبغَضَكُما لابي و ن كَفرََ بي وم النّار .عيدسولُ : قالَ أبو ساقالَ رَو يهاالله علي صلّ لله 
 :لالَم يحب ـ عليا، و تَ: ن لَم يتوَلَّ ـ أو قالَمن لَم يؤمن بي و لَم يؤمن بي م للهَاما آمنَ بِ: آله

$ u‹É)ø9 r&… ’Îû tΛ ©⎝ yγy_ ¨≅ä. A‘$ ¤Ÿ2 ≈ 7‰ŠÏΖ tã*.  
قالَ ! يجيئُنا أبو محمد بِأطَم من هذا لا! قوموا بِنا: ه و قالَأسري فجَعلَ أبوحنيفةََ إزاره علَ: الَق

عيدنُ بنُ سسقالَ لي : الح بدبنُ ع اشرَيكَلله :عني اي فَما أمستَّعلأـ يـ ح شنياي مقَ الدفار.  
  24آيه ) 50(ـ سوره ق *



  111   خفقانجو وجود با السلام عليهم ائمه رهبري و هدايت ةنحو

و اينچنين اقرار به مقام علمي و عظمت  1،مانع النُّكلَه لَتانِنولا السلَ
 آنوقت اين كور دلان اينچنين ،نمايد  ميلسلاما  عليهحضرت امام جعفر صادق 

 انصاف و عدل بيرون گذارده، در ورطة عناد و ةمغرضانه و ناجوانمردانه پا از دائر
  !ندا هور شد لجاج و خودسري غوطه

در كداميك از كتب ساير فرق اسلامي مانند اين آثار باقيه از حضرات 
 و از كدام منبع ؛مشابهي وجود دارد در مباني فقهي اسلام السلام عليهممعصومين 

  نمايند؟ و مرجع احكام فرعيه و تكاليف خود را استخراج مي
  نحوة هدايت و رهبري ائمه عليهم السلام با وجود جو خفقان

 االله عليه و آله صلّيچه آنچه توسط رسول خدا ( معارف مكتب تشيع ةيكلّ
ر ضمن بيان سنن و روايات  د چهي در قرآن كريم وهصورت آيات اله و سلّم ب

  معصومين عليهمة و چه آنچه بواسطة ائم،حضرت نقل شده است مأثوره از آن
و  لوىالص  تماماً مستند به )لام در كتب سير و روائي شيعه ثبت و ضبط استالس 

 و از اين نقطه هيچ ؛وحي و عصمت و اتّصال به مبدأ تشريع و تقدير بوده است
 و نفس ، وجود نخواهد داشتالسلام عليهاكرم با كلام امام فرقي بين كلام رسول 

حجيت و عصمت حاكم بر كلام رسول خدا در هر دو قسم آن بر كلام امام 
  .م است ثابت و محكّالسلام  عليه

 و نحوة تبيين السلام  عليهاي در كيفيت تصرفّ امام  تا اينجا مشكل و شبهه
سر و  عةزمنأسر و بسط و چه در  يةزمنأدر  چه ، متفاوتهةمنزو ابلاغ احكام در ا
 در تمامي اين دوران به هر السلام  عليهامام . تناق وجود نداردخحرج و ضيق و ا

 و مخالف و موافق بر اين ، است نحو ممكن جهت تبليغ مكتب شيعه اقدام نموده
 با وجود جو و فضاي كها شبهه و نكته اينجاست  ام.نكته اتّفاق كلمه دارند

                                                 
، عبد الحليم الجندي، الامام جعفر الصادق ؛8 ص ،لآلوسيل، الاثني عشريىى حفتختصر م ـ 1

ن رعي الاميم محمد  مذهب أهل البيت؟ى،مذهب الشيع خترتالماذا ؛ و 252 و 162ص 
  88 ص ،ىأهل السن همى الشيع؛ و 30 ص ،الانطاكي
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 توسط حكّام و خلفاي جور بر اهل بيت عصمت و كهاختناق عجيب و غريبي 
 تمامي افراد بتوانند در هر كه چگونه ممكن بود ،شيعيان آنان تحميل شده بود

مند گردند و پاسخ  اي از وجود آن حضرات بهره  شبههشكل و هرم هر وصت فر
 افراد در ة براي همالسلام  عليهخود را دريافت كنند؟ و چگونه نشر پيام امام 

 حتيّ اگر زمانه كهقصي نقاط ممالك اسلامي امكان پذير بود؟ حال بگذريم از اينأ
بود باز با توجه به كيفيت ارتباطات و نحوة  و انفتاح باب علم مييسر زمان 

 و ،ا گذشت زمان طولاني همراه بوده استب وصول احكام به شيعيان ،مراودات
ي در اين مطلب  و شكّ؛شده است  از وقت حاجت ميچه بسا موجب تأخير بيان

  .االله در كتب تاريخ موجود است شاء لي ماإوجود ندارد و شواهد بر اين مسأله 
 در نشر معارف و مباني را وظيفه و تكليف خود السلام  عليهو گرچه امام 

 اما بلوغ و وصول اين احكام ،نمود بصورت عام در مجالس و محافل خود اداء مي
 اوقات طويله و صرف شهور و سنين همراه بوده ضيمبا  معارف به شيعيان و

لاع از حكم ه به عدم اطّت چه بسا شيعيان با توجد و لذا قطعاً در اين م؛است
  .اند شده  ميو اشتباه من غير عمد و تقصيرٍ  مرتكب خطاء

الها ر و روائي شيعه چه بسا شيعيان سبه شهادت تاريخ و آثار در كتب سي
 اختناق حاكم .نمودند به حكمي غير از حكم وارد از حضرات معصومين عمل مي

بن  مانند زمان موسي( السلام عليه اسلامي و عدم دسترسي به امام ةبر جامع
ري ك و حصر حضرت امام هادي و عسيدعتبلام و دوران الس  جعفر عليهما

 وصول احكام و )معصومين ة و نيز ساير ازمنة حيات باقي ائم،السلام عليهما
 .ت در مضيقه و عسرت قرار داده بودشده پاسخ به شبهات را براي شيعيان ب

تساهل نموده  در مقام بيان كوتاهي و السلام  عليهكسي نگفته است نعوذ باالله امام 
 تبليغ از ة تكليف و اداء وظيف  قضاءكهشود اين تواند نيز منكر  ا كسي نمي ام،است
ت و شبهه و اطّلاع بر حكم االله واقعي ل موجب رفع جهاالسلام عليه امام ةناحي



  113  توقيعات از نقل به السلام عليه عصر امام غيبت علل

 آنان كهدرحالي ؛قطار حكومت اسلامي نبوده استأ اصقاع و ةبراي شيعيان در هم
 از زمرة السلام عليهنيز همچون شيعيان و اصحاب ملازم و مصاحب با امام 

وند و هيچ ميز و فرقي ش  محسوب ميالسلام  عليهمواليان و متابعين و شيعيان امام 
 ظاهري و علني با  انقضاء زعامت و امامتكهچه اين. ه استبين آنان وجود نداشت

 غيبت صغري ديگر   و انقضاءالسلام عليهري كشهادت حضرت امام حسن عس
 و اين خود ردانيد، براي افراد عادي ممتنع گ راالسلام عليه دسترسي به امام ماًرس

  . آن گرديده استدادو موجب اشت فوق ةنيز مزيد بر شبه
  ل از توقيعاتقعلل غيبت امام عصر عليه السلام به ن

 چه كسي و يا چه كساني موجب اين مسأله و كهحال سخن در اين نيست 
 سخن در اينست ،اند  شدهالسلام  عليهم توفيق از وصول به معارف توسط امام دع
 براي شيعيان خالص و مطيع و  نتيجه و ثمرة اين هجران و فراق حالٍيأ علي كه

ريف در ضمن توقيع ل االله فرجه الشّامام عصر عج. منقاد مقام ولايت يكي است
  : فرمايد  ميكه مبارةاز ناحي
اناه أربمِكاننا النّائي عن مساكنِ الظّالمينَ حسب الَّذي  ينَئناحنُ و إن كنُّا نَ
 ،شيعتنا المؤمنينَ في ذَلك ما دامت دولَةُ الدنيا للفاسقينَ و لحِلالنَا منَ الصي اللَه تعَالَ

 الَّذي لِّذُّ و معرِفَتُنا بِال،بارِكمُأخء من  يعزبُ عنّا شَي لابائكُم و أن بِامليطُ عحنُفَإنّا 
ا و نبَذوا العهد عما كانَ السلفَ الصالح عنه شاسي ابكمُ مذ جنَح كَثيرٌ منكمُ إلَأص
م كَأخالمظُهورِه راءعلمَونَأنَّوذَ وم لا يه.  

اء وذَلك لَنَزَلَ بِكمُ اللا لاناسينَ لذكرِكمُ و لَو  لانّا غيَرُ مهملينَ لمراعاتكمُ و إ
ا و ُكمَ1...داءعلأاصطَلم   

ت در اين توقيع شريف حضرت علّت غيبت خود را استمرار حكوم
 و نتيجة اين مسأله عدم توفيق از ،ندا هفاسقين و استيلاء قواعد كفر و ظلم برشمرد

                                                 
  497ص ) نشر المرتضي (الاحتجاجـ  1
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چنانچه در توقيع ديگر سبب اين غيبت را تفرّق . باشد فيض لقاء آن حضرت مي
  :فرمايند  مي ذكرنظار و تشتت آراء و افتراق كلمهأ شيعه و اختلاف ةجامع

اللَأش أنَّ لَو و مفَّقَهنا وياع لَهع هتطاعي ل هدبِالع فاءنَ القُلوبِ في الوماعٍ ماجت
  1...رَ عنهم اليمنُ بلِقائناأخَّعليَهمِ لمَا تَ
 گرچه امام :كه در اين است  چه در اين فقره و يا فقرة قبل،هج قابل توةنكت

 ة علّت غيبت خود را در كوتاهي شيعيان از عمل به تكليف و وظيفالسلام  عليه
 ولائي و ة ليكن نسبت به وظيف،اند الهي و يا سلطة جبابره و ظالمين ذكر فرموده

امامت و ادارة امور حيات بشري بخصوص شيعيانش مسأله را با نگرش ديگر و 
  :دنفرماي د و مينكن ديدگاهي متفاوت بيان مي

و أملَّ يج زَّ وع ةِ فَإنَّ اللَهنَ الغَيبم قَعلَّةُ ما وقولُا ع :$pκš‰ r'¯≈ tƒ… š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω 
(#θè= t↔ ó¡n@ ô⎯ tã u™ !$ u‹ ô©r& β Î) y‰ö6è? öΝä3 s9 ≈öΝä.÷σÝ¡n@كُن  2؛لمَ ي إنَّهن آبائي إأحم ت  لاّدَقعقَد و و

همانةِ زطاغيةٌ ليعب هنُقإنّي ، في ع حينَ أخو أخرُج و ةَ لأ لاَرُجيعبنَ الطَّحم د واغيت
  .في عنُقي
و فاعِ بي في أمالانت جهنِ اغَا وها عبَفاعِ بِالشَّمسِ إذا غيتي فَكالانتصارِ بلأيب
حابإنّي لأ،الس أنَّضِ كمَا رلألِ اهانٌ لأم و هانٌ لأأم النُّجومماءقوا أغ فَ،لِ السأبل واب

  الفَرَجِ ثروا الدعاء بتَِعجيلِأك و ، علم ما قَد كُفيتُمتَتَكلََّفوا لاَيعنيكمُ و  لاالسؤالِ عما 
ككمُ فَإنَّ ذَلفَرَج،يا إسح ليَكع لامالس ل وع و عقوبد يقَ بنَ ياله عنِ اتَّب3. ي م  

حضرت در اين فقرات به احاطة ملكوتي مقام امامت و ولايت بر نفوس 
  درفع مضارت بشري و حفظ مصالح و دعدادابشر و حيثيت تربيت و اكمال است
                                                 

  177، ص 53، ج بحار الأنوار؛ و 602، ص 2ج ) طبع اسوه (لاحتجاجا ـ 1
  101صدر آيه ) 5(ى ـ سوره المĤئد 2
  181، ص 53، ج بحار الأنوار؛ و 471، ص 2، ج الاحتجاج ـ 3



  115   در امور كلّياست اسلام امت اصلاح و اداره السلام عليه امام ةوظيف

 خص فعليات جميع افراد بالأة و تكامل و تجهيز علل و اسباب معدمسير رشد
 در دوران السلام عليه امام ةفرمايند، بنابراين وظيف شيعيان و مواليان خود اشاره مي

 تشيع از ة حفظ جامعكه بل،بيان احكام و مسائل شرعي و فقهي نيستغيبت 
تر و   و بطور وسيع؛اضمحلال و انحراف و سقوط به ورطة هلاكت و بوار است

باشد هي ميوه و تربيت و تنظيم كلّ نظام عالم از هر فرقه و گرراد، ااعم.  
  وظيفة امام عليه السلام اداره و اصلاح امت اسلام است در امور كليّ

ر زمان  دالسلام عليه شرعي امام ةچگونه ممكن است تكليف و وظيف
ست كسي  د او خود غايب از انظار وكهغيبت را بيان احكام شرعي بدانيم درحالي

 نسبت به كهدرحالي ؛ال شودؤرسد تا در هر مسأله و فرع فقهي از او س به او نمي
سائل شيعه حكايتها از فيضان لطف و عنايت آن م ابتلائات و انحرافات و شدائد

  !كتب نقل شده استحضرت و حلّ مشكلات و رفع مكائد در 
 از علماء در قرون كهي مختلف و چه بسا ضد و نقيض اهمه فتاو اين

 پس امام ،اً ديده و شنيده شده استمختلفه تا زماننا هذا و هكذا مستمرّ
 كجا بودند و چرا در مقام تصحيح و بيان حكم واقع برنيامدند؟ مگر السلام  عليه

 و ،كردند اي متناقض خويش عمل نمي و فقهاء بزرگوار خود به فتاوءاين علما
نمودند؟  مگر جامعة شيعه بر اساس تقليد از اين فقهاء به احكام متفاوت عمل نمي

اگر اقتضاي مقام امامت و ولايت در عصر غيبت تبيين احكام فقهيه و رفع خطاء 
 خود عمل ة به اين وظيفالسلام  عليهبود پس چرا امام  ادر استنباط ميل از مصلو ز
شتباهات فروع مختلفه و ورطة اخطاء و اهمه مردم را در  مود؟ و چرا ايننن

ه قرار داده است؟ و چرا بايد يك مجتهدبدون غرضمسائل شرعي والي  و م
اي بر خلاف حكم االله  تها در مسألهحضرتش بدون هيچگونه تقصير و گناهي مد

ز مدتها تغيير فتوي و واقعي عمل نمايد و ديگران نيز از او تقليد نمايند و پس ا
 آيا اين تبدل همان حكم كهص نيست  باز مشخّ،تبدل تكليف برايش حاصل شود

  مر با اين متفاوت است؟في نفس الأ واقعي است و يا حكم ما
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  : در اينجا مطرح است اينستكهي سؤالو به عبارت ديگر 
ين است  معلول ظلم و انانيت و استكبار معاندكه السلام عليهغيبت امام 

 جداً و واقعاً خود را از زمرة شيعيان و كهچه ربطي به هدايت و دستگيري افرادي 
دانند و طوق انقياد و تسليم و خضوع در قبال آن  پيروان راستين آن حضرت مي

 گناهي مرتكب كهاند دارد؟ اينها   گردن خود نمودهةحضرت را پيوسته آويز
ين و مطيعين ه ارتباطي با شيعيان و محباسي چ عبةظلم و عدوان خليف. اند نشده

 بايد از نعمت حضور و كسب فيوضات از آن منبع لايزال كهآن بزرگوار دارد 
 و ،كنند ها زندگي مي هبري و شهرها و قص در قُكهالهي محروم گردند؟ افرادي 

چه بسا بسياري از آنان خود را ملزم به اتّباع و انقياد از اوامر و نواهي حضرتش 
  دانند چرا بايد بواسطة عدوان و ظلم عدة ديگري محروم گردند؟ مي

  :  اين شعرو به عبارت ديگر
ــري   ــخ آهنگ ــرد در بل ــه ك  به شوشتر زدند گردن مـسگري        گن

  در اينجا مصداق ندارد؟ 
السلام را فقط بيان احكام شرعيه و فرعيه در زمان   امام عليهةاگر وظيف

 و اشكالات ديگر كه مقام اقتضاي طرح و توضيح غيبت بدانيم تمام اين اشكالات
  .آنها را ندارد وارد خواهد شد

السلام   امام عليهفة تكليف و وظي،بناء عليهذا طبق شواهد متقنه و ادلةّ قاطعه
 نه در بيان ،اداره و اصلاح امت اسلام در يك نظام اساسي و امور كلّي است

 ،شراف بر نفوس و ضمائر و قلوبإ و  چنانچه مقتضاي نفوذ ولايت.احكام فرعيه
چه (سرار نفوس و ارتباط با سرّ و حقيقت تك تك افراد بني آدم لاع بر جميع أاطّ

 و تربيت و دستگيري آنها و ، در هر نقطه از نقاط عالم)شيعيان و چه غير آنها
هدايت باطني آنها بسوي مبدأ كمال و رفع موانع از سير تكاملي آنها و حركت 

  .باشد وي غايات و مقاصد مقرّره ميآنها بس



  117   پروردگار استلطف معناي بشر افراد بر او ةاحاط و السلام عليه ماما مطهر نفس
  نفس مطهر امام عليه السلام و احاطة او بر افراد بشر معناي لطف پروردگار است

 و رابط فيض از مبدأ متعال ،السلام سرّ و ناموس عالم خلقت است امام عليه
در اين   خاكية از ملائكه تا كمترين ذر،ياتدات و مادبه جميع عوالم وجود از مجرّ

امام . باشد  مي و مربي همة خلائق بسوي تكامل اختياري خويش،عالم ناسوت
السلام  امام عليه. السلام حقيقت تقدير و مشيت پروردگار در نظام عالم است عليه

 و موجب ،ية اسماء كبراي الهي و صفات علياي حقّ متعال استمظهر اتم كلّ
ت عالم وجود بر طبق ميزان سعه ظهور و بروز اسماء و صفات در مظاهر و تعينا

 چه شاهد و حاضر باشد و چه غايب و باشد؛ ميو قدرت وجودي هر موجود 
  .نظارأمختفي از 

 و 1؛رض و السماءبتت الأوجوده ثَري و بِمنه رزقَِ الوبيِو  :چنانچه وارد است
  .به غايت خلقت او خلقت ارض و سماء است

ه اندكي ةبيان مسائل فرعينهايت مقام   بيةاست از تكليف و وظيف فقهي
السلام چندان بحساب  ولايت كه در واقع در مقايسه با ساير وظائف امام عليه

  !آيد نمي
 تساخَ لَجةُولا الحلَ : در روايات آمده استكهمعنا و مفهوم حجت الهيه 

 نفس او كه بمعناي حبل االله المتين است كه بل؛مسأله گوئي نيست 2،هاهلأ بِرضالأ
  .مجراي نزول مشيت و تقدير پروردگار در عوالم امكان قرار داده شده است

 خود موجب ي بواسطة نفس مطهر و قدسالسلام عليهبنابراين نه تنها امام 
 ، و مصداق كلّي استاوت و خلائق در يك معنسانتظام و تدبير و تعديل عالم نا

                                                 
 مفاتيح الجنان؛ و 102، ص  أسرار أميرالمؤمنين عليه السلاممشارق أنوار اليقين فيـ  1
  )دعاي عديله(
عن أبيه عن محمد ي  أخبرني أبو الحسين محمد بن هارونَ بن موسو :231، ص ىدلائل الإمامـ  2

عتهُ سم: بن همام عن عبد االله بن أحمد عن عمر بنِ ثابتِ عن أبيه عن أبي جعفَرٍ عليه السلام قالَ
   .لوَ بقيت الأرض يوما بلاِ إمامٍ منّا لَساخَت الأرض بِأهلها و لَعذَّبهم اللهَ بِأشَد عذابهِ: يقولُ
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ن و مواليانش از رگ گردن به  نسبت به تك تك افراد بشر خصوصاً شيعياكهبل
 و بر تمام اسرار و خفايا و زواياي نفوس افراد به علم ،تر است دني و نزديكأآنان 
 كهر است آنوقت چطور متصو .ليّ دارد عةحاطإشراف و إضوري لا الحصولي ح

رزد و فراموشش گردد؟ و اينست ولت غفاز مسائل شرعي و جزئيات تكاليف آن 
 ة خداي متعال در حقّ بندگانش بواسطكهاي لطف و عنايتي همان حقيقت و معن

  .كند ش اعمال ميئ اوليايوجود قدس
چنانچه بالعيان و القطع ( اختلاف و اشتباه در احكام و تكاليف ةو اما مسأل

در طول تاريخ از تمامي فقهاء و علماء شيعه رضوان االله عليهم ثابت گرديده 
و اصولي آنان به وفور و گستردگي اي آن در كتب فقهي ه  و نمونه،است

 زيرا ؛آورد  مشكلي را براي آنان بوجود نمي)خورد آوري به چشم مي شگفت
 وجود موانع و  بواسطة از يك طرفالسلام  عليهمقتضاي عدم دسترسي به امام 

 و بعد مسافت بلاد و ،السلام عليه امام ةئط حاكم بر عصر و جامعيقات و شرايتض
حتيّ در زمان  ـ ديگر ة از ناحيالسلام عليه موطن و مأواي امام قطاع شيعيان باأ

لام عليهمه حضور و شهود ساير ائمو اشتباه و عمل به ء وقوع در خطا ـالس 
 و از اين ناحيه حرجي متوجه ،باشد مر مييف كما هو عليه في نفس الألخلاف تك

 چنانچه دآكو د شأ بل هو ،ىو كذلك الحال في زمن الغيب. مكلفّ نخواهد شد
  .نمايد كاملاً واضح و بديهي مي

  كلامي از مرحوم سيد حيدر آملي و صدر المتألهّين در ر فع محذور عبثيت

فرمايد مي» ريعىسرار الشّأ«د حيدر آملي در كتاب نفيس خود مرحوم سي:  
 كذل بِلمم عه لَيس و لَنٍعي مكليفتَم بِهفَلَّ و كَقَلْ الخَقَلَ خَيثُي حعالَ تَاللهَ انّإ
ن  عجونَخرُ و يهبِ قومونَيل كليف التَّمهملِّع ينْأي عالَ تَيه علَبجِ يكليفالتَّ
عهدتهو ي بِلُحص ضُرَ غَهعالَ تَهي ممنه،قَ و لا يع فلُعه عثًبا كما بيرَّ و قَنّاهرناه 
 ذا كانَإ و ؛نايةً ع الباطنِهلِأ ند و عرِ الظاههلِأ ند عطفًاي لُمس و هذا ي،ذا هبلَقَ

ه، سفْنَي بِعالَ تَنه مكليف هذا التَّذخْأ عدادستام نه واحد ملِّكُ لنْكُ يم و لَلككذَ



  119  عبثيت محذور فع ر در المتألّهين صدر و آملي حيدر سيد مرحوم از كلامي

لعمِدالم بةِناسو ب ةِ الجِعدنسيقَ لوللَّه جهرُكْ ذ:  
$ tΒuρ… tβ% x. A|³u;Ï9 β r& çμyϑÏk= s3ãƒ ª!$# ωÎ) $ ·‹ôm uρ ÷ρr& ⎯ ÏΒ Ç› !#u‘ uρ A>$pg Éo ÷ρr& Ÿ≅Å™ öãƒ Zωθ ß™ u‘ z© Çrθã‹sù 

⎯Ïμ ÏΡ øŒÎ* Î/ $tΒ â™!$ t± o„ …çμ ¯Ρ Î) ;’Í?tã ≈ÒΟŠ Å6ym1؛و جعلَب عالَ تَيهنُيعيتَلاً قْي ع ماعةٍجكونُ ي 
ينَبهينَ و بهم مناسبةٌ ميتَّا حذونَأخُ يم نهالتَّ ذلك كليفو ا و يوصا و إلهاملُحيه 
  2 .يضًاأ ةِبناس المكمِح بِهبيدن ع مفينَلَّكَي الملَإ

 ليصاإ كيفيت  در آن و،كلام ايشان بسيار متين و عالي و راقي است
بنظر كه ليكن مطلبي ؛ پروردگار بيان شده استةده از ناحيتكليف به طرق متعد 

رسال إ  براي رفع عبثيت و جزافيت در خلق حتماًآيا: كهرسد جا افتاده اينست  مي
 ممكن است رفع اين كه يا اين،بلاغ تكليف در اين عالم الزامي استإرسل و 

  محذور به طرق ديگري نيز ميسر باشد؟
 پس اين ،اگر ملاك و علّت الزام به تكليف محذور عبثيت و لغويت است

 از اين دنيا  قابليت تكليفوصول به استعداد و قبل از كههمه از مخلوقات 
 خواسته و ناخواسته كهيل عظيم افراد بشر س اين  آياروند چه حكمي دارند؟ و مي

شوند   حوادث و ابتلائات سماوي و يا بشري راهي ديار آخرت ميةبواسط
قصي نقاط أ اكنون نيز در كهو يا افرادي  موجب عبثيت در خلق نخواهد شد؟

چه حق و چه (لاع از هيچ دين و آئيني د و بدون اطّآين دنيا همينطور بدنيا مي
كنند منافات با  كنند و سپس به عالم آخرت رحلت مي  رشد و نما پيدا مي)باطل

   ...و وحكمت و علّت غائي ندارد؟ و 
 ،و لذا بايد براي عدم ورود در اين محاذير و انكشاف حقيقت و باطن امر

 چنانچه ،اي ديگر تفسير و بيان نمود ونه خلقت و علّت غائيه و تكليف را بگةمسأل
  .قبلاً ذكر گرديد

                                                 
  51آيه ) 42(سوره الشّوري  ـ 1
  49 ص ،ىو أنوار الحقيقى و أطوار الطريقى  أسرار الشّريعـ 2
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هين در رفع محذور عبثيت و اثبات وجود اسباب و علل مرحوم صدرالمتألّ
  :فرمايد حسن ميأدر نظام 

 في هلَّل وا أنّنطَّفَتَ لَةِهالَ الجةِدقْن روا مظقَّي و تَةِلَفْ الغَومِن نَم ليلاًوا قَهبنَو تَ لَو
 نا و أنّرِصائ بنِين أع عةًحجوبنا م أذهانعورِن شُ عبةً غائا أسبابنات الكائقِلْخَ
يالشَّ بِهلَالج ءلزِستَ لا يفْ نَميلٍّ و في كُ،هنَ مةِلَ الأمثالج ي تَت الَّةِزئيمها كوا بِس

جازِفي مالأولَيِفْنَم بِهِفات ةِويجحانِ في رأح الد تَملَماثنِيو بِ الهارِيِريقَن طَ م 
 مِ في عالَنينَوطتَسلم لةًجهولَ مةًفي خَاتحجرَ معِ الجائيِغيفَ و رشانِطْ العيِحدقَ
 الاتصتِّا الإهلُّ و أقَةِوي الأولَيفْ لا نَةِويالأولَ بِهلُ الجمها لَمإنَّ فَ،فاقاتتِّالإ
ي صو القُ الأسبابِنِع لاًَضْ فَةِعداديتس الإئاتيه و الْةِكيلَفَ الْلأوضاع و اةِبيكَوكَالْ
 هلم في عةِبقَا الس الأشياءرِون صمي ضَ و قَموره الاُحانَ سب االلهُردها قَي بِتالَّ

  1.يالأولَ م الأتَهجالوي لَعي الأعلَ
  اي از ملاحظة رابعه خلاصه

 گرچه وجود :كه اين است )ملاحظة رابعه (ص اين ملاحظهخّمحصل و مل
 متعال است، اما كيفيت و مصداق آن  حقّة لطف و عنايت از ناحيالسلام عليهامام 

 چنانچه بر اين مطلب روايات و آثار مرويه ؛گنجد در حيطة تصور و ادراك ما نمي
از حضرات معصومين عليهم الصلام بالألوى و السنا يت معروفه از مولا رواخص

  . صراحت و تأكيد دارند2لامالس  علي بن موسي الرضا عليهما
لام عليهمه چنانچه در تعداد ائمچرا دوازده نفرند نه بيشتر و نه كه و اينالس 

 چرا غيبت در چنين شرائطي بايد رخ كه و اين؛ عقل و فهم ما راهي ندارد،كمتر
را غيبت صغري هفتاد و پنج سال بطول  چكه و اين،دهد و در زمان ديگر نباشد

 كه و اين،يافت  همينطور ادامه ميالسلام عليه و اي كاش ارتباط با امام ،انجاميد
چرا شيعيان در مسائل شرعيه و تقليد بايد از وجود مبارك آن حضرت بنفسه و 

                                                 
  209، ص 1، ج الحكمى المتعاليى في الأسفار العقليى ـ 1
 222 إلي 216، از ص 1، ج 30لام، باب  عليه السعيون أخبار الرضا  ـ2
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حضرت در موعد  ايد ظهور و شهود آن چرا بكه و اين،بشخصه محروم باشند
 و ؟ در علم الهي مكنون و مخزون است تحقق پذيردكهمقرّر قت وخاص و 

 و ،ور ما قرار نداردع فهم و شةبسياري از چراهاي ديگر تماماً و تماماً در حوصل
  .باشد حضرت عالم بر اين مسائل و نكات مي فقط خود آن
 او   پس بر عهدة:كند  لطف است اقتضاء نميالسلام عليه امام  وجودكهو اين

مر بپردازد و ر صورت خلاف و اختلاف به بيان حكم واقع و نفس الأ دكهاست 
مشاهدى و القطع لاو  بالعيان كه زيرا صرف نظر از اين؛افراد را از جهالت بيرون آورد

 چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت اين چنين نبوده السلام عليهروش امام 
 كه مقتضياتي دارد السلام هعلي زعامت و ولايت باطني و الهي امام ةاست، مسأل

 چه كهداند   و او خود بهتر مي.گنجد بهيچوجه در قالب محدود و فكر مقيد ما نمي
را  و چه افرادي ،كند و چه راهي را براي تحققّ اهداف و غايات خلقت برگزيند

 و ، و چه افرادي را بحال خود واگذارد، توجه و عنايت خاص خود قرار دهدمورد
 و با چه افرادي در باطن ربط و پيوند ،ي در ظاهر ارتباط برقرار كندفرادابا چه 
 ؛ و مطالب خود را به چه نحوي به اشخاص و افراد مورد نظر خود برساند،دهد

 خفيات و اسرار و زواياي وجود عالم ةلع بر هم امور و مطّةزيرا او عالم به هم
تر و   الهي خود عالمةوظيفداء تكليف و أ و او خود بهتر از هر كسي در ،خلق است

  .ندا ه مقدسه اين معنا را ذكر فرمودة چنانچه در فقرات شريفه از ناحي؛متعهدتر است
 به بيان احكام واقعي و رفع شبهه از السلام عليهبناء عليهذا تكليف امام 

 بهيچوجه ما كهمجتهدين و اصلاح فتاوي در زمان غيبت دخالت در امري است 
و بحث در اين مورد عبث و ، و كيف و حدود ماهوي آن نداريماطّلاعي از كم 

  .نتيجه خواهد بود بي
  بيان اصول و احكام و تفريع آنها توسط لواداران شريعت

  : خامسهةملاحظ
 صليّ رسول خدا ،السلام عليهمده از حضرات معصومين رطبق نصوص وا
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 علاوه بر نزول ،ت خوداالله عليه و آله و سلّم در مدت بيست و سه سال أمد رسال
 با بيان سيره و احكام كلّي و چه بسا جزئي فقهي شريعت را به منصة ،قرآن كريم

  :ى الوداع با بيان و خود آن حضرت در حج؛ظهور درآوردند
شَنْما م يءرِّقَ يلاّ و قَإي عالَ تَي االلهِلَإم كُبأ دم بِكُتُرْمهن شَ و ما ميءي بعمكُد 

اللَ نِعلاّ و قَإي عالَ تَهنَد هكُتُيم عد  1نهت و اَمرسالت خود خاتمه به خاتمي
›tΠöθu:  شريفهةطرف خداي متعال به مقتضاي آي  و از آن.ندبخشيد ø9 $#® àMù= yϑø.r& öΝä3 s9 

öΝä3 oΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr& uρ öΝä3 ø‹ n= tæ © ÉLyϑ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n= ó™M} $# 〈$ YΨƒÏŠ،2 ارنت خلافت با طرح مق
 و يازده فرزند بزرگوارش در كنار قرآن كريم السلام عليه أميرالمؤمنينو وصايت 

  .تمام دين را تحقّق بخشيدإو كمال إ ةمسألعملاً 
ريع آن تماماً بر عهده و ف شرع و تةتفسير آيات قرآن و تبيين احكام كلي

 توسط آنها  اين مهمكه ،لام بوده استلوى و الس معصومين عليهم الصة ائمةوظيف
و بالخصوص امام باقر و صادق آل محمد عليهما الصلام جامة عمل لوى و الس

  .پوشيد
ن و مشكوك حكم يقّواداران شريعت غرّاء با تقسيم احكام به متلهبران و ر

هر كدام را در ظرف خود با بيان اصول و قواعد كليه براي مكلّفين به روشني و 
ام فرق ح موارد شبهه و وقوف را از موارد ورود و اقت؛ضوح تبيين نمودندو

 مراتب اهتمام شارع در عمل به احتياط و يا برائت و اباحه را براي ؛نهادند
                                                 

:  و آله و سلمّيهاالله علي الُ رسول االلهِ صلّقَ :129 ص ،8الكوفي، ج ى ، ابن أبي شيبالمصنفـ  1
ها الناسن النّارِ إلاّ! أيكم مدعبنةِّ و ين الجكم مقرِّبي ن شَيءم لَيس إنَّه شَيء رْتُكم بهِ، و ليسقد أم 

و امثال اين روايت با تعابير مختلف در  ُ.يقرَِّبكم من النّارِ و يبعدكم منَ الجنةِّ إلاّ قد نَهيتُكم عنه
  .مجامع روائي شيعه و اهل سنّت مسطور است

  3قسمتي از آيه ) 5(ى سوره المائد ـ 2



  123  ي راه نيافته است و تبديلتغيير فقهاء اجتهاد و تكليفيه احكام به عمل كيفيت در

 تساهل و تسامح در عمل به بعضي ؛مجتهدين و حاملان دين مبين تفسير نمودند
ت و  كيفي؛ي ديگر روشن نمودندبعضبه  و دقّت را از احكام و يا جديت و شدت

 االله صلّي استنباط فروع را از آيات الهي و يا سنن كليه و متقنة رسول االله  نحوة
 ارجاع فروع به اصول و مصاديق به مفاهيم كليه را ؛عليه و آله و سلّم بيان نمودند

براي شاگردان و حو خلاصة مطلب با تقسيم احكام به ؛لة فقه توضيح دادندم 
م و تكاليف الهي در مورد هر كدام ديگر جائي واقعي و ظاهري و تبيين احكا

براي تزلزل و ترديد و شك و سردرگمي در استنباط احكام نسبت به مجتهدين و 
  .جمعينأاالله و سلامه عليهم   صلوات؛مقلدين باقي نگذاردند

  در كيفيت عمل به احكام تكليفيه و اجتهاد فقهاء تغيير و تبديلي راه نيافته است

  : در اينجا مطرح است اينستكهي سؤال مطالب فوق الذّكر به توجه با
 با بيان و تعريف موارد و موضوعات السلام عليه خود امام كه در جائي

كند  يه مي اصول و قواعد كلّةيت و جواز بواسط و حلّه حكم به اباح،كهمشكو
مر آن مورد و موضوع حرمت و يا  ممكن است حكم واقع و نفس الأكهدرحالي  ـ

 مسأله السلام  عليه پس چگونه در زمان غيبت و عدم حضور امام ـ ب باشدوجو
 وظيفه و تكليف محوله  طبقكه است السلام عليه و بر عهدة امام ،فرق كرده است

 پروردگار عملاً جلوي حكم خلاف را گرفته و مجتهدين و مقلدين را به ةاز ناحي
 السلام عليهر زمان حضور امام  حتيّ دكهمر حكم واقعي و تكليف ما في نفس الأ

  !شده است آشنا سازد؟ يت و جواز عمل ميدر همان مورد به برائت و حلّ
 و اگر ؟كند  تفاوت ميالسلام عليهمگر زمان حضور و غيبت براي امام 

و . سازتر است تر و مسأله تر و مشكل چنانچه تفاوت كند باز زمان غيبت سخت
ند و حكم زمان امام صادق با حكم زمان امام مگر احكام با يكديگر تفاوت دار

 امام صادق در موضوع كهكند؟ و چگونه است   فرق مي عليهما السلامعصر
دهد  خود را از احتياط و يا اباحه توضيح ميمشكوك حكم خاص،ا در زمان  ام

 آن حضرت بيايد و آشكارا حكم االله واقعي ،امام عصر بايد به موجب قاعدة لطف
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ين چه قسم ا عدم انحراف و ضلالت شيعه براي مردم بيان كند؟ را به جهت
  !حكومت و داوري است و بر چه منطقي استوار است؟

 در  حكم آنكهكنيد  كدام فرع فقهي پيدا ميشما :  شودسؤالبايد از اين افراد 
لام  عليهريف با زمان امام هادي ل االله تعالي فرجه الشّزمان امام زمان عجفرق  الس

لام الس   عليهماريك باشد؟ و مگر فقهاء در زمان آن حضرت و حضرت عسكرده
زمنه بعضي به حكمي و أ در همان كهحاليكردند؟ در ر همان فرع فقهي چه ميد

و . اب و مأجور بودندثدادند و هر دو م برخي ديگر به خلاف حكم اول فتوي مي
لي را در اين زمينه شكم يكي از آن دو موافق با حكم واقعي بوده است هيچ كهاين

 براي عاملين به كه و ضلالت همچنان كه زيرا محذور وقوع در مهل؛كند حلّ نمي
حكم االله واقعي در صورت عمل به خلاف موجود بوده است براي عاملين به 

 براي تو چه فرقي از جهت اين محذوري. خلاف حكم االله واقعي نيز بوده است
 زندگي السلام عليههر دو در زمان خود امام  كهحالي در،اين دو گروه وجود دارد

آيا . شدند  خود نميء سالها متوجه اشتباه و خطاكهها بل  و چه بسا ماه،كردند مي
تقدير و مشيت الهي در جري احكام در زمان غيبت عوض شده است؟ و امام 
 ؟عصر مكلفّ و ملزم به تصحيح خلاف و بيان واقع در زمان غيبت شده است

و حتيّ خود !  وجود نداشته استالسلام عليهحتيّ در زمان حضور امام  كهچيزي 
 چه بسا حكم خلاف را به عنوان تقيه براي برخي از شيعيان السلام  عليهامام 

قران خود أ و چه بسا ممكن بود اين فرد آن حكم را به امثال و ،فرمود تعيين مي
  .ينداي در دراز مدت بدان عمل نما منتقل نمايد و عده

كيفيت عمل به : كهرسيم   فوق العاده مهم و حياتي ميةدر اينجا به اين نكت
احكام تكليفيه و اجتهاد فقهاء و مستنبطين فروع در طول تاريخ تشيع از زمان 

لام عليهمه حضور و شهود ائملي زماننا هذا بهيچوجه من الوجوه تغيير و إ الس
 شيعيان در احكام و ، در زمان حضوركهنطور  و هما؛تبديلي در او راه نيافته است



  125  شد نخواهد حق ذات فعل متوجه هيچگاه آن تكليفي نحو به وجوب و الزام

موضوعات يقينيه مكلفّ به حكم واقعي آن بر اساس علم و يقين خود بودند و 
 و انجام بر احكام ظاهريه و ء مكلّف به اجراكهدر احكام و موضوعات مشكو
 در زمان غيبت نيز ،بودند يه بر مصاديق آنها ميتطبيق اصول عمليه و قواعد كلّ

عل بالنعّل بدون اندك تصرّفي و اعوجاجي از همان طريق و مسير تعريف النّطابق 
ش و منش يره و رووتنّت و  بايد به همان سالسلام عليهمشده توسط واليان امر 

  .عمل نمايند
 دقيقتر به بررسي كلام يگرديم و با نگرش سخن بدينجا رسيد بركهحال 

ايشان در مورد . ت آن بپردازيم لطف و تبعاةمرحوم محقّق طوسي در لزوم قاعد
  :فرمايند  و تصرّفات او ميالسلام عليهمنصب امام 
 ةُعلوم مدفاس و المضِرَغَلْحصيلاً لتَي عالَ تَااللهِي لَه عبص نَبجِيطف فَ لُماملإا

ر طف آخَ لُهفُصرُّطف و تَه لُود و وج،لاءقَلع لعلوم م فيهطف اللُصارح و انْ،فاءنتالإ
و عدم1.نّاه م  

  الزام و وجوب به نحو تكليفي آن هيچگاه متوجه فعل ذات حق نخواهد شد

كند ترتبّ وجوب و الزام بر   در اين عبارت جلب توجه ميكه  اوليتةنك
يت در  در سلسلة علّالسلام عليه وجود امام كهشكيّ نيست . باشد عنوان لطف مي

 ؛علي بر عوالم وجود جايگاه رفيع و متعالي خود را داردأمبدأ فاضه از إنظام عالم و 
  2. ا فجَعلكَمُ بعِرشه محدقينوارأنلقَكَمُ اللهَ خَ: چنانچه در زيارت معروفه وارد است

 در السلام عليه وجود تكويني امام كهاما از اين نكته نبايد غفلت شود 
حسن چيزي جز اراده و مشيت أ يت در نظامعوالم ربوبي و اتّصاف به علّ

پروردگار بر انتظام سلسلة علل و معلولات در عوالم وجود به اين نحو و اين 
ت نيستكيفي.  

                                                 
  388، ص ادشف المراد في شرح تجريد الاعتقكـ  1
  275، ص 2، ج عيون أخبار الرضا عليه السلام؛ و 613، ص 2، ج الفقيه من لا يحضره ـ 2
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 و آن نفس اراده و ،ق با وجوب استوسام گرچه وجود :به عبارت ديگر
 و ،باشد حسن ميأمشيت الهي بر كيفيت تكوين به نفس علم عنائي او به نظام 

 تأخّر كه بل، است و نه متقدم بر آنحسن ناشي از ارادة حقّأام حتيّ تحقّق نظ
 پروردگار ملزم به ايجاد و كه اما اين دليل بر آن نيست ،ارددرتبي بر مشيت او 

 .حسن باشدأتكوين اين سلسله بر اساس علم او و بينش او به انتخاب و اختيار 
ه يني آن هيچگاه متوجيت و تكوالزام و وجوب بنحو تكليفي آن نه به نحو علّ

 اما اين ، اصل وجود نيز لطف استكه چه اين؛ نخواهد شدفعل ذات اقدس حقّ
  .كند لطف هيچ الزامي را متوجه ذات پروردگار نمي

 فرق بين كه در اين مسأله رخ داده است اينست كهرسد خلطي  بنظر مي
  در.يفي در نظر گرفته نشده استضرورت فلسفي با ضرورت و الزام تكل

ت بلحاظ صرف الوجود علّت و نفس تحقّق ب معلول بر علّضرورت فلسفي ترتّ
 اما اين ؛يابد  وجوب ميل با تحقّق آن وجود بر معلوكهيت است در خارج علّ

 زيرا تحقّق علّت در ، پس بايد علّت در خارج محقّق شودكهبدين معني نيست 
در كهات عليحده است خارج خود مستند به يك سلسله علل و معلولات و معد 

صورت تحقّق آنها علّت براي معلول اخير محقّق و در صورت بروز و ظهور مانع 
  .يت ممتنع خواهد شدعلّ

 السلام عليه در مقام تبيين شأن و منزلت امام )ره(مرحوم محقّق طوسي 
ات در و س او را به موجب ترتّب خيرات و بركات وجود مقدوصول به فعلي

 وليكن در مقام استناد ،ناند و اين مطلبي است محقّق و متق ف دانستهافراد بشر لط
 اين اراده و مشيت دگار او را ملزم و مجبور در تحقيقاين حيثيت به ذات پرور

توان گفت وجوب فلسفي   آنچه نسبت به فعل و ارادة حق ميكهدرحالي ،اند نموده
ي المراتب در عوالم دنأبه يت از عالم مشيت تا وصول لّ عة اقتضاي سلسلكهاست 

ق با اوي و مساوس وجود را مكه و اين همان قانون فلسفي است ،تعين است



  127  باشد نمي او وجود بر حقّ الزام موجب السلام عليه امام خلقت در لطف عنوان

گيرد بر اين قانون   فيلسوف از هست نتيجه ميكه و بايدي را ،داند وجوب مي
  .كند مبتني مي

 ،كند  نحو كان نمييأاما اين قانون هيچگاه خدا را مجبور بر ايجاد فعل ب
 ، از آن ناحيه مجبور گرددكه وجود غيري جز ذات او موجود نيست زيرا در عالم
 قدس حقّأ ذات ؛ران آنرا بنمايد ذات او راه ندارد تا بدين جهت جبو نقصي در

 و مفهوم صمديت است ا و اين همان معن،در مقام غناء متّصف به غناء ذاتي است
  . خود را بدان متّصف نموده استكه

 خلق همچون ة خداي متعال در مقام ارادكه هست اينست كه آنچه يبل
 ،باشد  نميآدميان محتاج به لحاظ مصالح و مفاسد و رعايت اصلح و اختيار احسن

 و مصلحت از ، خلق او بلارويه است و نفس ارادة او عين تحقّق خارج استكهبل
  . فعل او مبتني بر مصلحت و خير راجح استكهگيرد نه اين فعل او نشأت مي

  باشد ف در خلقت امام عليه السلام موجب الزام حقّ بر وجود او نميعنوان لط

لام عليهگرچه فعل حقّ در ايجاد و وجود امام  عليهذا بناءلطف استالس ، 
 السلام  عليه ما او را ملزم به ايجاد و تكوين وجود امام كهشود  اما اين دليل نمي

 مبتني بر كه و هر چه ،جبر و الزام زيرا فعل حقّ مبتني بر اختيار است نه ؛بنمائيم
  . پروردگارة از ناحيخص، بالأ الزام خارج استةاختيار باشد از دائر

  :شود ب در اينجا آورده ميمثالي ساده و مقرِّ
رسد و با  شود و در سر راه خود به فقيري مي  از منزل خارج ميكهفردي 

فاق كند، ان  به او انفاق ميع مالي راترحم بر احوال او و ترتّب ثواب و اجر متوقّ
 معين و ةمال گرچه از ديدگاه فلسفي براي اين فرد نسبت به اين فقير در اين لحظ

ا اين وجوب نفي اختيار و با شرائط خاصزماني و مكاني وجوب دارد، ام 
 نفس اختيار نيز خود در كه بل،كند عطاء مال به فقير نميإانتخاب معطي را در 

  . فلسفي گنجانده شده است و بايد بين اين دو تفكيك نموديتضمن سلسلة علّ
ل ايشان وارد است اينست كه عليهذا ايرادي بناءعنوان :كه بر مطلب او 
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 بر  موجب وجوب وجود او و الزام حضرت حقّالسلام عليهلطف در خلقت امام 
طول  زيرا با استناد تام جميع افعال به ذات پروردگار در ؛گردد وجود او نمي

. ماند  ديگر جائي براي اين وجوب باقي نمي،فعاليأيت و ثبوت توحيد سلسلة علّ
چنانچه در افعال ما ـ شكال متفاوت وجود ندارد أزيرا در فعل حقّ انتخاب 

 كهر گوناگون آنچه را وهاي مختلف و ص آيد از بين راه  و او نمي ـاينچنين است
و يك شكل و يك صورت بيشتر  يك راه كه بل،صلح است برگزيندأحسن و أ

و اين وجوب و الزام . وجود ندارد و آن همان علم او و ارادة مبتني بر علم است
ر مختلفي از غايات متصور باشد و او  براي شخص صوكهشود  در جائي گفته مي

 كها براي ذات پروردگار ام. كند بر اساس آن صور اقدام به انتخاب و اختيار مي
 چگونه او ملزم به ايجاد بر اساس ،يت بيشتر متصور نيستيك صورت و يك غا

 كه اين ايجاد ايجاد الزامي نيست بل؛آن صورت و آن حقيقت علمي خواهد بود
  . ذات استةضرورت ناشي از خود اراد

 بر نصب امامت به موجب لزام حضرت حقّب بر إ مترتّكهاشكال ديگر 
  : لطف است اينستةقاعد

 از جانب پروردگار لطف است پس السلام عليه نصب امام كه در صورتي
نظر مردم نيز خود لطف است، و در اين صورت و مي أدر مراستمرار اين لطف 

 السلام عليه موجب سلب توفيق مردم از ادراك حضوري امام كه غيبت ةمسأل
  .است مخالف با لطف و طبعاً باطل خواهد بود

 مانند حضورش موجب فيضان السلام عليه غيبت امام :كهاگر جواب دهند 
 و من حيث ، بر شيعيان خواهد شدخصالطاف و عنايات حضرتش بر مردم و بالأ

صل و وارد لا يشعر اين فيض به قلوب و نفوس و اجتماع و زندگي آنان متّ
  .خواهد گرديد

 با غيبت آن حضرت السلام عليهشكيّ نيست حضور امام : كهپاسخ اينست 



  129   نيستشرعيه تكاليف در مردم اشتباهات تصحيح و شبهات رفع دائماً السلام عليه امام ةوظيف

 و اگر نه چنين بود پس چرا بايد انتظار ظهور )يارآنهم فرق بس(فرق دارد 
 غيبت و حضورش يكسان است و تفاوتي ندارد؟ و لهذا كه او !مباركش را كشيد

 قطعاً حضور حضرت لطف است و بر غيبت او ترجيح كه مطلب اينست ةنتيج
 ر و منظ را در مرأي هميشه آن حضرتكه و بر خداي متعال واجب است ،دارد

 صلاح امت و اجتماع بر خفاء آن حضرت :كه و اگر گفته شود .دمردم قرار ده
 اين صلاح را شما از كجا تشخيص داديد؟ خود حضرت :كه پاسخ اينست ،است
  .ان راه نيست را بديت و كساين مسأله در علم ربوبي حقّ اس: فرمايد مي

و حتيّ اين اشكال در تقدم زماني بعثت و نصب خلفاء آن حضرت نيز 
 و آن اينست ؛ قبلاً معروض گشتكه و حلّ مشكل همان است ،شود مطرح مي

 در كيفيت و كميت اين مسأله  حقّة بعث رسل و نصب خلفاء آنان و اراد:كه
گردد و ما را   ادراك بشر خارج و صرفاً به اراده و مشيت او باز ميةتماماً از عهد

  .هي نيستنجا راداب
   شبهات و تصحيح اشتباهات مردم در تكاليف شرعيه نيست دائماً رفعلامعليه السوظيفة امام 

  :فرمايند  ميكه تأمل است اينست  در عبارت ايشان محلّكه  دومةنكت
  .لاءقَلع ل معلوم فيهطف اللُصار انحو

قبلاً . شود له نيز از لابلاي مطالب گذشته روشن ميأاين مسدر اشكال 
 نسبت به رشد ، منّتي است از جانب پروردگارمالسلا عليه وجود امام كهدربارة اين

 كه و عرض شد شكّي در اين مطلب نيست ؛و تكامل و هدايت بشر بحث شد
لام عليهس امام خداي متعال وجود مقدفيض بين خود و خلق در ة را واسطالس 

 و روايات مأثوره از حضرات معصومين ، مراتب وجود قرار داده استةهم
 اين مطلب علّت كهلاّ اينا ؛ بر اين نكته تأكيد و دلالت دارند همگيالسلام عليهم

 نسبت به هدايت و ارشاد جميع افراد السلام  عليهانحصار لطف را در خلقت امام 
 ليكن ارادة حقّ بر اين ، لطف استالسلام عليهگرچه وجود امام . رساند بشر نمي
و هيچ انحصاري در اين گردد نه به چيز ديگر،   خود ذات حقّ بر ميهلطف نيز ب
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هدايت حقّ نسبت به افراد بشر . اراده نه وجود دارد و نه احساس شده است
داراي طرق مختلف و شعب گوناگون است و انحصاري در اين مسأله وجود 

  .يلاً به اين نكته اشاره شده استص چنانچه تف؛ندارد
مةا نكتو اماند رموده فكه اينست )ره(ي سق طو در كلام مرحوم محقّ سو:  
  .ره لطف آخَفُصرُّ تَو

 از جانب السلام عليه امام كهاگر منظور و مقصود ايشان از تصرفّ اينست 
مقتضاي ه حضرت حقّ مكلفّ به تكاليف و موظّف به وظائفي است و بايد ب

 ؛ در اين مطلب كسي شكيّ ندارد! لطف از عهدة آنها بر آيد، بسيار خوبةقاعد
تر و  تر و دلسوزتر و رحيم ولؤ متعهدتر و مسالسلام عليهچه كسي جز امام 

ت مافوق وليؤ خطير و مسة بتواند از عهدة چنين وظيفكهتر وجود دارد  عطوف
تواند زيرا   و اگر هم بخواهد نمي؟ عوالم وجود برآيدطاقت بشري نسبت به كلّ

را فوق عقول و ادراكات بشر است و كسي  ماالسلام  عليهمقام و منزلت امام 
  .ياراي وصول به آن منزلت و مرتبت نخواهد بود

ه و  بايد در مورد احكام فقهيالسلام عليه امام كهو اگر مقصود اينست 
دائماً در صدد رفع شبهات و تصحيح خطاها و اشتباهات مردم  ةتكاليف شرعي

 و چه ؛ تحميل شده استالسلام  عليهاي از كجا بر امام   يك چنين وظيفهكه ،برآيد
 در هر حال و هر مكان و هر نقطه و هر فرد و هر كهكسي فرض نموده است 

 بايد حضور بهم رساند و مشكل را از شيعيان السلام عليهبد الآباد امام ألي إقضيه 
 به شهادت تاريخ و علم السلام عليهبردارد و شبهه را از افراد مرتفع سازد؟ امام 

 فكيف به زمان غيبت و ،را ننمودقطعي در زمان حيات خود يك چنين لطفي 
 قرار داشتند و السلام عليهايگي امام  در همسكهچه بسا افرادي . نظارأخفاء او از 

  .قادر بر رفع شبهه توسط او نبودند
 در زمان حياتش السلام  عليه محذوريت ملاقات با امام :كهاگر اشكال شود 



  131  نمايد اقدامي و بردارد قدمي تواند نمي زمان شرائط از خارج السلام عليه امام

 پاسخ ؛دين بوده استمربوط به تضييقات حكومت خلفاء جور و عدوان معان
 اشكال نسبت به افراد بعيده همچنان به قوت خود كه صرف نظر از اين:كهاينست 
 ، دارد در زمان غيبت نيز تسريّالسلام عليه اين مطلب راجع به امام عصر ،باقيست

 خود كهو علّت عدم توفيق در وصول احكام به افراد و شيعيان همان است 
حضور من  ام جور مانع از ظهور و و تسلّط حكّاختلاف شيعه: حضرتش فرمود

 ،كند  نمي عليهذا هيچ تفاوتي بين زمان حضور و زمان غيبت از اين نقطهبناء. است
  .باشد  حالاً ميءسوأ زمان غيبت نيز كهبل

  تواند قدمي بردارد و اقدامي نمايد  خارج از شرائط زمان نميعليه السلامامام 

  :فرمايند ايشان مي كه اين چهارمتةو اما نك
  .نّاه ممد عو

 و بايد بررسي ؛اين مطلب نيز چون مطالب گذشته جاي تأمل و نظر است
 پديد السلام  عليه لطف و تصرفّ امام ة چه ايرادي از اين ناحيه بر قاعدكهشود 
  آيد؟ مي

لام عليهمه مرجع در تصرّفات ائمولايت تكويني و امامت ة مسألالس 
لّي بر  عةشراف و احاطإر هر دو جنبه با  دالسلام عليه و امام ،ستتشريعي آنان ا

ه  و با بيان احكام شرعيه و مسائل اعتقادي،عالم وجود و بر نفوس در قسمت اول
و . باشد  الهي خويش ميةو سنن اخلاقيه در قسمت دوم متعهد تكليف و وظيف

ون عالم ؤف در شتصرّم هر امامي در دوران حيات پر بركت خود كههمانگونه 
شود،   از او محول ميحي پس و با ارتحال خود اين وظيفه به امام ،باشد كون مي

به ميزان و مقدار اجازة ظروف و شرائط متعهد بيان نيز در زمان حيات خويش 
اين شرائط براي هر امامي نسبت به امام ديگر و . گردد  مردم ميةتكاليف شرعي

ل عباسي و  هارون و متوكّ اً شدت دوران تقيه در زمانعطق. متفاوت بوده است
ة آنهم نه در هم،لامپس از او با شرائط زمان صادقين عليهما الست عمر فرق  مد

 در قيام به قسم دوم از وظيفه و تكليف السلام عليهبدين لحاظ امام . داشته است
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بوده است، و  ودخود مجبور به متابعت و انطباق با شرائط و ظروف محيط بر خ
 يكي از كه ،توانسته است خارج از شرائط زمان قدمي بردارد و اقدامي بنمايد نمي

گرچه هر امامي در زمان خود  و.  تصدي خلافت و حكومت استةآنها مسأل
 ،اي بوده است داراي اصحاب و شيعيان خالص و مطيع و منقاد و از خودگذشته

 چنانچه نظيرش در ؛كرده است  كفايت نميماما اين مقدار جهت تحققّ آن مطلب مه
لام صلح حضرت مجتبيةقضياير قضايا و حوادث  و سء عاشوراةيا واقع و  عليه الس

لام عليهمه از اولاد ائمخورد  مانند داستان زيد بن علي و غيره بچشم ميالس.  
هواء أميال و أ اسلامي بدنبال پيروي از ةو بطور كليّ جو حاكم بر جامع

 و همين قانون و ،بعت از حكومت ظاهري و خلافت جور بوده استمتاو سيه نف
و . ل االله فرجه الشريف در زمان غيبت منتقل شده استجريان به امام عصر عج

 ةنظار بواسطأ از السلام عليه چه فرقي است بين غيبت امام ،چنانچه قبلاً گذشت
 خفاء ؟ شرائط نفس غيبتةواسطمام ب و يا غيبت ا،تقيه و يا حصر و يا حبس

  . تفاوتي ندارد، استخفاء
 اما اين لطف از امام ، لطف استاخلافت و حكومت بر اين مبنگرچه و

 مكلفّ به رعايت ظواهر و السلام عليه زيرا امام ؛شود ي نمي متمشّالسلام  عليه
 لاو ي  تُؤتَ،ت بمِنزِلَةِ الكعَبةِ أن!ا عليي. شرائط حاكم بر زمان خود است نه بيشتر

   1.يأتتَ
 السلام عليه مردم زمانه شرائط را براي تحقّق اهداف و مقاصد امام كهو اين
انگاران   اين مطلب طبعاً به افراد عادي و اكثريت جامعه و سهل،كنند مهيا نمي

 نه نسبت به شيعيان خالص و مطيع در ،گردد نسبت به مسائل و مباني شرعي برمي
                                                 

اين روايت با تعابير مختلفي نيز . 4، ح 32، ص 11ج ) 7باب ( كتاب الحج ،ىوسائل الشّيع ـ 1
  .وائي وارد شده استردر كتب 



  133  گردد پروردگار ةاراد و مشيت جايگاه از غفلت موجب نبايد لطف ةقاعد بداهت

 افراد ة لطف بر فرض صحت نسبت به همة و قاعد؛ اسلامقصي بقاع ممالكأ
  . و تخصيص نيستءاثنعموميت دارد و قابل است

  بداهت قاعدة لطف نبايد موجب غفلت از جايگاه مشيت و ارادة پروردگار گردد

 اسلامي چه بسا ة تحميل شرائط اختناق و خفقان بر جامع:از جهت ديگر
ز خارج و با استيلاء كفّار و اجانب بر مملكت و  اكه بل، خود مردم نباشدةاز ناحي
 شيعيان ة در اين صورت هرگونه اقدامي از ناحي؛ اسلامي پديد آمده باشدةجامع
 چنانچه ؛ به شكست خواهد شد و آنانرا در اين زمينه تقصيري نخواهد بودمنجرّ

 السلام عليه و خود امام ، داردأله تأكيدشاء االله بر اين مس لي ماإشواهد تاريخي 
  .نمودند مردم را دعوت به تقيه و صبر و عدم اقدام بر قيام مي

 عدم ،گرچه و بر فرض: لهذا در اينجا بايد به جناب حكيم طوسي گفت
 اما در ، برخي از افراد بوده باشدة ممكن است از ناحيالسلام عليهتصرفّ امام 

ان و غير مقصرين و گناه نتيجه چه سودي براي سايرين و چه حاصلي را براي بي
چون با وجود اين فرض يا امام .  غير قاصرين بوجود خواهد آوردكهبل

 منع مانعين و اهمال موافقين تأثيري كهپردازد   به تصرّفات خويش ميالسلام  عليه
 در كهدارد   و يا دست از تصرّفات و وظائف تبيين احكام برمي،نخواهد داشت

  .لب توفيق خواهد شداين صورت نيز هر دو طرف مشمول س
 صلح سبط اكبر رسول خدا حضرت امام ة اين داستان قضيةبهترين نمون

 با وجود اصرار و تأكيد بليغ اصحاب و كه ،باشد السلام مي حسن مجتبي عليهما
اش باز از جنگ با معاويه استنكاف نمود و حكومت  ياران باوفا و از جان گذشته

 و براي حفظ دماء شيعيان راه صلح و ،بي سفيان سپردأو خلافت را به آل 
  .سلامت را اختيار فرمود

 لطف از قواعد بديهيه و ةگرچه قاعد: كهنتيجه و ماحصل مطلب اين
ا بايد در تفسير و ،رود  نظام عالم تربيت و تشريع و تكامل بشمار ميةضروريام 

اده و ساينطور توضيح آن، ديدگاه و منظر ديگري را اختيار نمود و مطلب را 
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 تكويني و ة پروردگار در هر دو جنبة و جايگاه مشيت و اراد،بسيط تلقيّ ننمود
 و مقاصد و غايات را در امر خلقت مد نظر قرار ،تشريعي را كاملاً مشخّص نمود

 و نيز به كيفيت تنفيذ ارادة پروردگار در امر هدايت ،داد و از آن غفلت نورزيد
  .اوته در اين امر دقّت كافي مبذول داشتبشر و طرق مختلفه و روشهاي متف

 از آن داشتند هيچ )ره( مرحوم حكيم طوسي كه لطف با اين بياني ةقاعد
 و تبعات و نتائج او ،كند الزام و ضرورتي را متوجه فعل و مشيت پروردگار نمي

همچون بعثت و امامت و كيفيت تصرّفات آنها نيز تماماً مخدوش و غير قابل 
 تسرّي ، لطفةصل قاعدو لذا بسياري از بزرگان با فرض پذيرش ا. دباش قبول مي

السلام در زمان غيبت است  فات امام عليهت تصرّ كيفيكهن فيه آنرا به ما نح
  .دانند  ميودطرم

 كه اجماع با اين بيان حجيت تمسك به قاعدة لطف جهت بنابراين
 در صورت كهم است السلا   امام عليهة لطف بر عهده و وظيفةبمقتضاي قاعد

 و چون اين رد و منع از او ،خطاء در صدد رفع اشتباه و تصحيح فتوي برآيد
 ،صادر نشده است پس قطعاً بايد نظر او نيز منطبق و موافق با نظر مجمعين باشد

  .باشد ممنوع و مردود مي
  .شود توجه در اينجا مناسب است به دو نكته

السلام چنانچه گذشت تبيين احكام   عليه امامة وظيفكه از آنجا :ل اوتةنك
 و هرگز در مقام تبيين از امور ،لي الحكم الواقعي استإو نصب طرق موصله 

 كه فلذا طبيعي است ،گيرد خارق عادت و كرامت و ابراز رموز و اسرار بهره نمي
 جهت تصحيح و تنفيذ حكم در صورت مخالفت حكم مجمعين با حكم و نظر او

طريقة  غ او همان ابلاةو طريق ، نخواهد شدمتشبثغير متعارف سائل واقع به و
 از شواهد تاريخي و روايات اين كههمانطور . انبياء و مرسلين سلف خواهد بود

  .شود نكته بوضوح ديده مي



  135   حجيتاثبات در آنها مدخليت عدم و لطف ةقاعد وجوب جهت روايات به تمسك

لام ليهذا در صورت مخالفت اجماع با حكم امام عليه عبناءيا محذور ،الس 
 قطعاً اين مسأله مطرود كه ،دردگ سلام برميال به قصور و يا تقصير خود امام عليه

ش و منهاج محدد و مبين و و يا به تقصير مجتهدين در اتّباع ر؛و ممنوع است
 اين نيز خلاف ، كهين راستا استات از غير طرق مرسومه در عاستنباط و متاب

 و يا به امور خارج از حيطه و ؛باشد مقتضاي عدالت و تقوي و ضبط و ورع مي
ه و حكومت و منع ناشي از عدوان معاندين ة فقهاء از مسائل اجتماعيمحدود

تواند جبراً عليهم با غلبه بر  السلام نيز نمي  و در اين صورت امام عليه،باشد مي
اين مسأله از  آنها و جهاد و قهر مطلب را به واقع و اصل خود برساند، زيرا

  .السلام خارج است وظائف امام عليه
  ايات جهت وجوب قاعدة لطف و عدم مدخليت آنها در اثبات حجيتتمسك به رو

 لطف به ة برخي از فقهاء رضوان االله عليهم بر وجوب قاعد:م دوةنكت
وليت و تكليف ؤ نسبت به وظيفه و مسالسلام عليهمورود اخباري از معصومين 

 مانند ؛اند  چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت تمسك نموده،السلام  امام عليه
  :روايت معروفه

 و قِّي الحلَإم هديئًا ر شَنونَ المؤمذا زادإ ملاّ و فيها عالإ لوخْ لا تَضرنّ الأإ
و  قِّ الحنَيوا بقرِّفَ يمم و لَهمرُأ ميهِلَع سبتَلْالَ لكولا ذ و لَ،مه لَمميئًا تَصوا شَقَ نَنْإ

1.لِالباط  
                                                 

قَ بنِ عمارٍ، عن أبي عبد اللهَ عليه عن إسح: 178، ص 1 ج ى،كتاب الحج) الاصول (الكافي ـ 1
إنَّ الأرض لاَ تَخْلو إلاّ و فيها إمام كَيما إن زاد المؤمنونَ شَيئًا ردهم، و إن : سمعتهُ يقولُ: قالَالسلام 

   .نقََصوا شَيئًا أتَمه لَهم
ي عبد أبي بصيرٍ عن أبن ع: 1، ح10، الجزء السابع، باب بصائر الدرجات في فضائل آل محمد

ضِ رلأو فيها عالم يعلَم الزّيادةَ و النُّقصانَ في ا لاّض، إرلألَم يدعِ ا للهَاإنَّ : عليه السلام إنّه قالَ للَها
ي تبَس علَللاَ ذَلك لاو لوَ ؛لاًملهَ لَهم، فَقالَ خُذوه كامأكفَإذا زاد المؤمنونَ شَيئًا ردهم و إذا نقََصوا 

  .المؤمنينَ أمرُهم، و لَم يفرَِّقوا بينَ الحقِّ و الباطلِ
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  :همشهورو نيز مانند روايت 
تحَريف الغالينَ و انتحالَ المبطلينَ  الدينِ ينفونَ عنِ لاًفي كُلِّ خلَفَ عدو نالَنَّ إ

  1.جاهلينَليلَ اأوو تَ
االله عليه و آله و سلّمصليّه از رسول خدا و نيز روايت مروي :  

 يذبُ ،بِه لاً بيتي موكَّلِأها من مانُ ولييلإلِّ بِدعةٍ من بعدي يكاد بِها اكُلنَّ إ
 نهوعي دينَا نُبيالكائ كيَد رُدي قَّ و2.لح  

  :السلام وارد است از امام صادق عليهو 
نذُ خلََقَ رلألُ ا لَم تَخْوم اضةٍ  للَهجن حم ملَآدإ يها فهرٌ امظاه شهورأو م 
بغائ ستورم،  ةِ  تَي أنلو إلَتَخْ لاوجن حةُ ماعالس اقوملَو؛فيها للَه لا و  دعبلَم ي كذَل

كمَا ينتَفعونَ بِالشَّمسِ إذا : قالَ؟ لغائبِ المستورِباكَيف ينتفَع النّاس : قيلَ .يعالَ تللَها
حابتَرَها الس3.س  
  : فرمودكهالسلام منقول است   عليهأميرالمؤمنينو نيز از 

 مغمور  خائفأو مشهور إما ظاهرٌةٍ حجبِ من قائمٍ ضرلأو اتخَل  لانكّإ للَهما
                                                 

فَإنَّ : ... عن أبي عبداالله عليه السلام قال :32، ص 1كتاب فضل العلم، ج ) الاصول (الكافي  ـ1
يلَ أوالَ المبطلينَ و تَينفونَ عنه تَحريف الغالينَ و انتح لاًلَ البيت في كُلِّ خَلَف عدوأهفينا 

   .الجاهلينَ
ا أبسمعت : عن معاويةَ بنِ وهبٍ قالَ :5، ح 54، ص 1كتاب فضل العلم، ج) الاصول (الكافيـ  2

بداعَقولُ للهلام يسولُ : عليه الساقالَ رَن :  و آله و سلّميهاالله علي صلّ للهةٍ تَكونُ مكُلِّ بِدع ندإنَّ ع
عدي يبِها اب ن يلإكادا ميلكَّأهمانُ وويتي منَ  لاًلِ بقُ بإِلهامٍ منطي ،نهع ذُبي ،ِابهَلله  قَّ ونُ الحعلي و

  . للهَي اصارِ و توَكَّلوا علَبلألي اواُينوَره و يرُد كَيد الكائدينَ، يعبرُ عنِ الضُّعفاء فَاعتبَرِوا يا 
كمال الدين و تمام ؛ و 157 صدوق، ص امالياين روايت با مختصر اختلاف لفظي در  ـ 3

  .، آمده است92، ص 52؛ و ج 5، ص 23، ج بحار الأنوار؛ و 207 ص ،ىالنعم
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  1. كو بيناتُ ك تَبطُلَ حججلئَلاّ
  :اند و نيز فرموده

دينك و يعلِّمهم ي خَلقك يهديهمِ إلَي ضك من حجةٍ لكَ علَربد لأ لاللَهم إنَّه ا
ليَس  رٍإما ظاه، ليائك بعد إذ هديتَهم بِهأويضلَّ تبَع  لاتَبطُلَ حجتكُ و  لاّعلمك لئَ
 متَرَقِّبٍ إن غاب منَ النّاسِ شخَصه في حالِ هدنتَهمِ فإَنَّ علمه و  أومٍ مكتتَأوبِالمطاعِ 

  2.لونَفَهم بِها عام، آدابه في قُلوبِ المؤمنينَ مثبتَةٌ
ت بر تقدير و مشيت الهي در للاداين روايات و نظائر آنها به نحو عموم 

 با كه ،بعثت انبياء و حجج الهيه نسبت به هدايت و ارشاد و تربيت خلق دارند
ه نسبت به دستگيري و قيادت در طريق الهي اقدام هدايت ظاهريه و يا باطني

 و بزرگان از ؛شود لي االله تعبير ميإوك  ارشاد و سلة از او به مسألكه ،نمايند مي
  .فقهاء و علماء باالله بر اين نكته تصريحات و افاضاتي دارند
السلام بر اين  ري عليهكو نيز روايت معجبة از حضرت امام حسن عس

  :فرمايند  چنانچه مي؛نكته تأكيد و تصريح دارد
صيانَةَ دينه و  لاّيريد إ لاه أنَّلعوام ا ءلامن قَلبِه من هؤُ للَها من علم أنَّجرمَ  لا
ي ا يقف بِه علَولَكنَّه يقَيض لَه مؤمنً،  في يد هذا المتلَبَسِ الكافرِهكْيه لمَ يترُتَعظيم ول

 فِّقُهوي ُوابِ ثماالصللَه  عجمَفي نهلقَبولِ مالخَ للَه كبِذَل الَه نيا ولآيرَ الد3...رَةِخ  
                                                 

، ص 1 ج ،ىكمال الدين و تمام النعم؛ 37، ص 4جزء ) با شرح محمد عبده (ىنهج البلاغ ـ 1
در تمام اين مصادر با اختلافات لفظي اين . 228 ص ،2، ج اعلام الوري؛ و 294  إلي291

  .روايت آمده است
  94، ح 49، ص 23ج  ،)ى باب الاضطرار إلي الحجى،كتاب الامام (بحار الأنوار ـ 2
طبع  (الاحتجاج؛ 301، ص التفسير المنسوب إلي الامام الحسن العسكري عليه السلام ـ 3

  88 ص ،2، ج بحار الأنوار؛ و 512، ص 2ج ) اُسوه
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السلام پيوسته   امام عليهكه از مضامين آنها اينطور استفاده شود كهو اما اين
ةو بطور مستمرّ و در هر نقطه در صدد بيان احكام فقهيه و شرعيه بر آيد ظاهري، 

 اين مطلب صد در صد ، آنرا تصحيح كندكهو در هر جا خلاف ديد واجب است 
 مقام ارشاد و تربيت است نه ، زيرا مقام؛ع و خلاف مفاهيم آن استخلاف واق

  ...رات و نجاسات و ا امثال طهزا مقام بيان احكام فقهيه
 لطف ة اجماع به قاعدحجيت در اثبات يت هيچ دخلاو لهذا بيان اين رواي

  .ه است لطف نيز با اين روايات غير موجة چنانچه اثبات نفس قاعد،ندارد
  في و اشكالات وارد بر آناجماع كش

ا وجه سومو ام:  
 كه است ءفاق جماعتي از فقها در تحقّق و تعريف اجماع، اتّوجه سوم

  .كشف از موافقت و اتّفاق با رأي معصوم دارد
 است كشف از حجيت در اين قسم از اجماع محطّ نظر و دقّت و كهآنچه 

و .  اتّفاق فقهاء است درتبرليل معد و اطمينان از وجود  ظنّة غلبة بواسطحجيت
 از رأي معصوم  فقهاء در انعقاد اجماع و كاشفيتفاق كلّدر اين قسم گرچه اتّ

 اما وجود وجوه از فقهاء و شاخصين در ،السلام در نظر قرار نگرفته است  عليه
ت از رأي امام فتوي موجب حصول ظنّ قويو وثوق و اطمينان به كاشفي 

  در اين قسم از اجماع بيش از آنچه به:به عبارت ديگرو . السلام است  عليه
 وجود روايت و كه به مستند آن ،توجه شودمنقول اجماع به عنوان نقل سنّت 

ء در   زيرا اتّفاق فقها؛شود  ناظر بر اجماع است تكيه ميتفي از انظارِمخدليل معتبر 
 تا نه از باب بداه آنان اين حكم ركهكند   غير ضروريه و نظريه ايجاب ميةمسأل

فلهذا بعضي . اند ه صادر كردهوج از روي مستند و دليل مكه بل،و ضروري بودن
 در صورت ، ظنّ اطميناني در صورت فقد حجت معتبرحجيتآنرا در زمرة 

  .اند انسداد و يا حتيّ انفتاح قرار داده
رف اعتماد و وثاقت  صكهليكن با توجه به مطالب گذشته پر واضح است 
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 ة زيرا در يك مسأل؛شود نسبت به يك فقيه موجب اخذ فتوي براي فقيه ديگر نمي
 ة تحصل بر رأي و حكم شرعي نه تنها بايد به حجت منقول و نظريهاجتهاديه
لاع يك فقيه بر مقارنات و جوانب و  مرتكزات و اطّكه بل،كي باشدشرعيه متّ

 مهم كيفيت استنباط و فتوي  از عوامل، در نتيجهةرصول به اصل و جهات مؤثّو
يه در قف چه بسا دو ،ك نحو و يك روال نيست و اين نكته در فقهاء به ي؛باشد مي

 مستند كهدرحاليكنند   حكم مختلف صادر ميو واحده با مستند واحد دةيك مسأل
  .دو معتبر و واحد است هر

ود  با وج، در شهر واحدةدر مورد جواز تكرار عمرة مفرد: من باب مثال
 ، يكي فتوي به استحباب، در بابةاتّفاق بر مستندات موجود در روايات وارد

مستند همگان همان كهدرحالي .دهد ي به حرمت ميمديگري به كراهت و سو 
عي اتّصال فتواي خود به  و هيچكس مد،غير كتب موجود است لا در كهاست 

  .تالسلام نيس منبع حكم و استفاضه از نفس مقام ولايت عليه
 شرعيه، يكي فتوي ة به حيثيات تكوينيه و مرتبطه با ادلّ و يا در مسائل مربوطة

و ديگر بر عدم لزوم آن فتوي ، شهر جديدبر لزوم اتحّاد آفاق در ترتبّ ورود 
 و ديگري ، و يكي رؤيت هلال را با چشم غير مسلحّ موجب دخول شهر؛دهد مي

 اين اختلاف صد و هشتاد .شمارد  مي حديثه منجزة اجهز وحتيّ با چشم مسلحّ
 هر كدام ، با وجود وحدت در مستندات و ادلهّكهدرجه در كجا است؟ غير از اينست 

اند؟ و بر اساس   خود قرار دادهةاز دو فقيه رأي خود را بر مباني و مرتكزات ذهني
  ؟اند ريزي نموده ريه تصديق خود را پايهوبرداشت و نحوة استفاده از مبادي تص

چقدر فتاواي مختلفه در كتب قدماء اصحاب و فقهاء رضوان االله عليهم 
 از يكديگر هي مختلف و بيگانااب دو فتوكتموجود است؟ حتّي يك فقيه در يك 

داند و لزوم متابعت  ت شرعي ميكند و هر دو را مستند به دليل و حج صادر مي
  !شود از آنرا معتقد و ملتزم مي
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 آن بسيار حجيتر اين اجماع و  نفس تصوكهنجا فلهذا در اين قسم از آ
 لطف مرتبط ة بعضي آنرا به مسأله و قاعد،بعيد و مستبعد شمرده شده است

 براي آن دست حجيتاند از آنجا وجهي موجه جهت استناد و  اند و خواسته كرده
  .و پا كنند

  ندا بزرگان ما جهت حجيت قاعدة لطف و اجماع خود را به تكلفّ انداخته

استناد به قاعد)ره( د مرتضيسي فرمايد  لطف مية در مقام رد:  
 نَ مهعما م و بِه بِفاعِنت الإنَنا مفوتُ ما يلُّكُ، فَهتارِ في استبب السحنُنّا نَا إذا كُنّأ

نا عفَ انتَ ورَهظَ لَتارِست الإببنا سلْو أزنا، ولَس أنفُلِبن قنا م فاتَد قَكونُ يالأحكامِ
  1.هند ع الذّي كانَقَّينا الحإلَي  و أدهبِ

  :فرمايد  در مقام پاسخ به كلام سيد چنين مي»عده« در )ره( شيخليكن 
 ةِفَائ الطّجماعِإ بجاج الاحتحصلا ي  أنيي إلَدؤَ ينهّ، لأحيحٍ صيرُندي غَذا ع هو
 ي، و متَناهي الذّي ببارِالاعتلاّ بِإ فيها يه السلامعلَ مامِ الإ دخولَمعلَنّا لا نَ لأصلا؛ًأ
جوزنا انفرادعليهه  لامولِالقَ بِالسجِ و لا يظُب هورنَه، معذلك نَ مجاجِ الاحت 
  2 .جماعِالإبِ

 اجماع به خوبي نمايانگر نگراني و استيحاش حجيتبيان مرحوم شيخ در 
و با بياني . ه است به عدم وجود اجماع در مسائل اماميايشان از قول و اعتراف

 و بالتّبع موافقت ، لطفة قاعدحجيتاند  غريب با تمسك به دليل خُلف خواسته
  .ا به اثبات رسانند عليهالسلام را با فتاواي مجمع امام عليه

 چگونه معلولي بجاي علّت و علّت كهجاي بسي تعجب و استغراب است 
 با اثبات و احراز )ره(ق طوسي اگر در كلام محقّ! واقع شده استبجاي معلول 

السلام را توقّع نموده   فات امام عليه تصرّةاين قاعده اقتضاي لطف مستمرّ با ادام
هر نحو ممكن حكم به ه  آن بحجيت در اينجا با فرض وجود اجماع و ،بود

                                                 
  84 ، صولفرائد الاص ـ 1
  631، ص 2، ج الاصول عدى ـ 2
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غرب غرايب أب و عجب اعاجيأ و اين از ، است لطف دادهةد و اعتبار قاعحجيت
  !!است

 اجماعي جز در موارد ضروري ةيم مسألو ما معتقد شكهچه اشكالي دارد 
 مگر در ساير ! در فقه شيعه وجود ندارد ـچنانچه گذشتـ و استقلال عقل 

 فقه در انظار سايرين تل مقام و مرتب ما را خوف از تنزّكهمذاهب وجود دارد 
اساس و   منع از هبوط به چنين تشبثات بيفراگيرد تا اين چنين در مقام انقاذ و
ه و عقليه بپردازيمبدور از منطق و حجج شرعي!  

ون و شخصيت فقهي به مكتب شيعه با ؤ و حفظ شحيثيتاعطاء آبرو و 
ك به سنّت سنيةاستناد به اصول و مباني و قواعد مسلمّه و غير قابل انكار در تمس 

 اخذ به روايات و آثار واردة از حضرات يم و صراط مستقيم وونبوي و منهاج ق
 الوثقي بين الخلائق و رب ى حبل االله المتين و العروكه السلام عليهممعصومين 

 واهيه و موهون ة و نيازي به تمسك به اين ادلّ،ق است و بسمحقّ اند العالمين
  .وجود ندارد

 نحوة كدام حجت عقلي بر وجوب و الزام به اين اجماع با اين كيفيت و
ق آنرا نمايد تا تحقّ  ما را موظفّ و مكلفّ ميكهتشكّل و التزام به آن وجود دارد 

 تا از ديگران در ادعاي بر ،به هر نحوه و شكل بمنصة ظهور و بروز در آوريم
  ه عقب نمانيم؟يهاجماعشان در مسائل فق

 پس از يك قرن و نيم از كهكسب افتخار در تمسك به فتاواي مفتياني 
به هر دليل اء فتإ االله عليه و آله و سلّم در مقام صليّمان بعثت رسول االله ز

اي در  اساس و مسخره  و به هر روايت بي،اند  شدهمضحك و موهوني متشبث
 ما ؛اند مبارك خودشان باشد راستاي تحقّق مكاتب ضالّ و مضلّ خود روي آورده

  را با آنها چكار؟
 تعدد و ة رضوان االله عليهم اجمعين بواسطتواند بر فقهاء شيعه چه كسي مي



  فصل چهارم/  از منظر نقد و نظر اجماع 142

  

ل موقعيت و اختلاف در فتوي خرده بگيرد و اين مسأله را موجب وهن و تنزّ
 اين خود في حد نفسه دليل بر حيات و كهشأن مقام فقه اهل بيت قرار دهد؟ بل

 فقه اهل سنّت بكلّي كه چيزي ؛نشاط و پويائي و رويش پيوسته و مدام آن است
  . استفاقد آن

 از تتبع در فتاواي قدماء از فقهاء و كتب آنها و ادعاي اجماع هچآنبنابراين 
  :كهشود آن است  در نقل فتاواي آنها ملاحظه مي

تمامي اين اجماعات مبتني بر حسن ظنّ نسبت به فتاواي آنها صورت 
 بخصوص اين مسأله پس از زمان تصدي بر فتواي شيخ الطائفه ؛گرفته است
ه  در بين تلامذه و فقهاء مرتبط و متعلّق به ايشان زياد ب)ره(يخ طوسي مرحوم ش
 حسن ظنّ به فتواي چند فقيه علَم و شاخص، موجب ةو مسأل. خورد چشم مي

 آن به ساير اشخاص و حدس به اتّفاق حكم با فتواي اعلام از ةتسريّ و توسع
ي را اولاً نسبت  و بالنتيجه خواهي نخواهي يك اجماع حدس،فقهاء گرديده است

  .السلام پديد آورده است به ساير فقهاء و پس از آن نسبت به شخص امام عليه
  كلام مرحوم مظفّر در تحقّق اجماع نزد اماميه

گويند ر در اين باره چنين ميد مظفّمرحوم شيخ محم:  
 نةِّ السهلِأن  منَصوليوه الاُلَعد جقَي ذا المعنَن ه مهما لَبِ) جماعلإا( هذا إنَّفَ... 
الأأحد الألةِّد ي  علَةِلاثَ الثَّ أوِةِربعالشَّكمِالح رعيالكتابِقابلِ، في م نةِّ و الس .

ن ناحيةٍ م نكلََ، ورعي الشَّكمِالحي  علَلةِّد الأا أحد أيضًلوهعد جقَ فَماميةُأما الإ
  أي؛نَيين السند عصول الفقه في اُراسي الدجِهلنَّ لجاراةًقط، مةٍ فَةٍ و اسميكليشَ
 إذا هرونَعتبِا يمل إنّ، بنةِلس ا و الكتابِفي مقابلِ لاًقستَم ليلاً دهرونَعتبِم لا يهنّإ

، جماعِلإتا ليس لَصمةُلع او يةُجالحفَ، عصومِ المولِن قَ ع أي،ةِنّ السنِ عا كاشفًكانَ
لِب الحةُجقيقةِ في الحولُ قَ هوذ الّعصومِ المي يكشفع الإنه جماعع كونُا تَ مند 
 اقِفاتِّي لَ عجماعِ الإلمةِ كَطلاقِ في إةُمامي الإعسوذا تَ لو. شفذا الكَ هةُ أهليهلَ
ليلةٍقَ ماعةٍج لا يفاقُاتِّي سمهإ لاحِم في الاصطبِاجماع ،فاقَ اتِّأنَّ بارِاعتهم يكشف 
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  1...جماعِ الإمكْ حه لَكونُي فَعصومِ المولِن قَ عاطعيا قَفًشْكَ
 تحقّق اجماع و تكون آن صرفاً به كهكنند  ايشان در اين فقرات اعتراف مي

اتّفاق جمعي قليل از فقهاء ميسر است و نيازي به اتّفاق جميع فرداً فرداً در تكون 
ت از رأي معصوم  قطعاً حكايت و كاشفيكهه مشروط به اينالبتّ ؛اجماع نيست

  .السلام داشته باشد  عليه
را در اتّفاق جمعي اجماع  اماميه كهايندر :  مطرح شودسؤالحال بايد اين 
 چنانچه منقولات اجماعيه در كتب فقهي ،ي نيستدانند شكّ از فقهاء مقبول مي

 از كجا قطع به اتّحاد كه اما سخن اينجاست ،فقهاء همه بر اين مسأله تأكيد دارد
 كهتوان اثبات نمود؟ كدام فرع فقهي را شما بياد داريد  فتوي با رأي معصوم را مي

السلام در آن و يا اتّحاد   اتّفاق جمعي بر آن موجب قطع به دخول رأي امام عليه
فرع  شما يك ،ديات تا آخر كتاب طهارتل كتاب با رأي معصوم باشد؟ از او

 من الدين براي ناظر به اجماع  اتّفاق بر آن جز در موارد ضروريكهپيدا كنيد 
  قطع به موافقت با رأي معصوم را بدنبال داشته باشد؟

 كهچگونه ممكن است يك فقيه به اين راحتي و بساطت به خود اجازه دهد 
 و ،ت دهدالسلام نسب  از احكام آنرا به امام عليهيبه صرف اتفّاق جمعي بر حكم

به عنوان يك دليل مستند قطعي و يك حجت لا يرد و لا يتبدل شرعي به آن نظر 
 و با آن ساير ، آنرا علتّ براي استنباط و اجتهاد و فتواي خود قرار دهد و،اندازد

  !روايات صحيحه و معتمده را تخصيص بزند و يا از درجه اعتبار ساقط گرداند؟
  :فرمايند كنند و مي ه ميايشان خود به اين مسأله اشار

 ...لُثْو مه ليلِذا الدي صأ حناقَن يشإأنَّبِ:  فيه جماعن كانَإم هذا هعلَ يبِم سببه 
 هنّ لأةًج حكونُي، فَ الواقعيكمِالحبِ طعي قَلمهذا ع في أنَّ لا شك فَعصومِ المولُقَ
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. ةِن السثباتإ قِرُن طُ مكونُ يجماعهذا الإ نّ، لأفيه حد لألام كَ لا، وةِبسالنِّ بِعطْقَ
 جماعِ الإرضِن فَ مقصود المكما هوـ  عصومِ المولُ قَهبِبس بِمعلَم يا لَ إذام أو
حةًجم وةًلّستق ليلاً د ا و الكتابِقابلِفي م طْقَ نّإفـ  نةِّلسعالم عينَجمم ما كانوا ه
 برِما في الخَ كَعِطْ القَعاء في ادبذْ الكمهدص قَةِ في العادحيلُستَ ي كانَنْئلَ

تَالمإنّ فَرِواتحيلُ لا يستَههِقِّ في حأوِةُلَفْ الغَم الاشت كَلطُ الغَ أوِباه ،ستحيلُما لا ي 
تي الَّي خرَ الاُعِافو الدنَ مدافعٍ  أو أيقيدةِ الع أوِةِ العادعِدافم بِهجماعإ كونَ يأنْ
  .ايها سابقًنا إلَرْأشَ

 إطَ خَمالُ احتيهِ إلَقَرَّطَتَي لاّ ألمِعلْ لبِ الموجِرِاتُونا في التَّطْرَتَ اشْ ذلكلِجو لأ
في فَرينَخبِالم مِهوثةِ الحاد  اشتباهرَ كما شَ،مهفي كتابِحناه  »نطقِالم«الج زء 

لاو...  الثالث ع جقِرُّطَ في تَباط الخَمالِ احتسِا النّاقِففي اتِّ ءي لَ عأيٍرلْ، ب 
 سبابأ نّ لأ،لِقْ في النَّاقِفالاتِّي  إلَهقرُّطَن تَ مكثرُأ ذلكي  إلَ الاحتمالِقُرُّطَتَ

ا والاشتباه لغلط1...ركثَأ  فيه  
  گردد نميرأي معصوم  اجماع فقهاء موجب علم به اتّحاد با

ء و غفلت و اشتباه در فهم و فتوي  ر بروز خطا مرحوم مظفّ،تادر اين عبار
را امري عادي و متعارف قلمداد   آنكه بل،يادآور شده  عليهرا در فتواي مجمع

ه شواهد  و البتّ؛دانند  مختلفه را در صدور فتوي دخيل مييعاود و ،كنند مي
باشد عاي ما گواه ميتاريخي نيز بر صدق مد.  

ه  ب» طهارت انسانرسالة«: اي تحت عنوان من باب مثال راقم سطور رساله
در اين رساله به اثبات طهارت انسان من حيث هو هو از .  تحرير درآوردمةرشت

و با وجود . اي و بدون هيچ قيد و شرطي پرداخته شده است هر ملّت و نحله
اري از كتب از  در بسيكهدرحاليـ اختلاف فتاوي نسبت به طهارت اهل كتاب 

 هيچ دليل  ـ!! ادعاي اجماع بر نجاست آنان شده است»جواهر الكلام«جمله 
موجهي بر نجاست ساير افراد از فرق مختلفه از طرف فقهاء رضوان االله عليهم 
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و نه تنها قطع به موافقت اجماع بر نجاست آنها با رأي و حكم امام . نيافتم
ي ظنّ به اين اتّفاق و اتّحاد نيز برايم حاصل  حتّكه بل،السلام پيدا ننمودم  عليه

عي با رأي و فتواي  و از اين بالاتر حتيّ قطع به مخالفت اجماع مد؛نگرديد
 چنانچه در رساله مذكور  ـالسلام طبق شواهد و ادلّه و قرائن قطعيه معصوم عليه

  . نيز پيدا نمودم ـاست
حاد با رأي معصوم ه اتّ اجماع فقهاء موجب علم بكهحال اگر قرار باشد 

 چرا اين مسأله براي حقير رخ ننمود؟ و چرا بسياري از فقهاء از جمله ،شود
 خود رأي به ، نيز صرف نظر از اجماع مذكور)ره(مرحوم آقا شيخ رضا همداني 

حاد با رأي  اجماعي موجب قطع به اتّةطهارت آنان داده است؟ و اگر مسأل
 و مفهومي ت و تحقيقات چه معنالالا استد پس ديگر اين بحثها و،معصوم است

به مگر ممكن است يك فقيهي صفحات زيادي از كتاب فقهي خود را ! دارد؟
 و ،شرح و بسط و استدلال و تحقيق در اطراف يك فرع فقهي اختصاص دهد

ل به علّت Ĥم ولي بال؛ يا حداقل اهل كتاب گردد آن حكم به طهارت انسان وةنتيج
ي خود امخالفت با فتواي جمعي از فقهاء دست از رأي و فتو و نگراني از فخو

بردارد و نتيجه را به نحو اجماع مخالف به پايان برساند؟ اگر اين اجماع از ابتداي 
 پس ديگر چرا اينقدر خود را به زحمت و ،بود امر كاشف از رأي معصوم مي
ار و براي  براي برخي روشن و آشككهتي است مشقّت بيندازيم؟ اين چه كاشفي

  برخي ديگر چون شب تار ظلماني و معدوم است؟
چرا اين مسأله در مورد روايات صحيحه و معتبر اينطور نيست؟ و چرا در 

ت انتساب كسي چنين شكبرد؟   و گماني نمينقل كلام معصوم در صورت صح
  اي ندارد؟ و چرا در انتساب آيات قرآن كريم به مصدر و منبع وحي كسي شبهه

در نفس اجماعات منقوله اين همه شك و ترديد وجود دارد؟ و چرا و چرا 
ها   و ده؟اند برخي از ناقلين اجماع خود فتوي به خلاف آن در جاي ديگر داده
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 همگي حكايت از وهن و موهوميت اين دليل ساختگي و كهچرا و چراي ديگر 
  .اصل و اساس دارند حجت بي

  ن سه طريق مفروض در تحقّق اجماعاهميت اجماع دخولي نزد فقهاء از بي

ة قاعد(ه ق اجماع دخولي و ملازمت عقلياز مجموع طرح سه طريق تحقّ
 در نظر بدوي و نگرش ابتدائي قسم دوم از آن يعني ،يدو شمول عا) لطف

 لطف از درجة اعتبار ساقط و قائلين به آن چون مرحوم شيخ ةاجماع به قاعد
به حجت بلا دليل و اصل بدون مأخذ و مدرك رين از ايشان قائل طوسي و متأخّ

 ذكر شد اصل قاعدة لطف بر هيچ اساس و كه زيرا همانطور ؛اند بدون اساس شده
 و مفهوم كليّ هيچ  و بر فرض صحت آن در يك معنا،باشد مبنائي استوار نمي

 چنانچه ؛السلام ندارد ارتباطي به ما نحن فيه خصوصاً در عصر غيبت امام عليه
  .اند ري از اعلام بدين نكته تصريح نمودهبسيا

 چنانچه به توضيح و تبيين  ـاند رين به اين راه رفته متأخّكهراه قسم ثالث 
 و بيشتر به مزاح و تفنّن ، بنياني أوهن من بيت العنكبوت است ـآن پرداخته شد

ر  پايه و اساس اجتهاد و فتوي دكهنمايد تا به يك دليل متقن و متين استنباط  مي
  .حكم االله و تكليف عباد است

 جمعي از فقهاء ولو قليل حكم به ، به صرف اجتهاد و استنباط راويكهاين
السلام با آنها بشود در شأن يك عالم و فقيه به ملاكات احكام  موافقت امام عليه

لاع بر موازين استنباط و رعايت جميع جوانب صحت و سقم در طريق و اطّ
اينجانب مراتب شگفتي و دهشت خود را از يك چنين  و ؛باشد استنباط نمي

   !توانم پنهان كنم روش و منشي نمي
 اجماع و صرفاً بر اساس حجيتخاذ چنين روشي در  اتّكهناگفته نماند 

 ظنون حجيت بنا بر فرض بعضي از ملاكات در ، مجمعينةاعتماد و وثوق به طائف
ن شاء االله عنقريب به ذكر آن إ و ،ممكن است مورد توجه و اعتبار قرار گيرد

  .خواهيم پرداخت
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 از آن به اجماع دخولي كه آن حجيتو اما طريق اول در ثبوت اجماع و 
د مرتضي علم الهدي رضوان االله  از فقهاء مانند سيء در كلام قدما،آورند تعبير مي

  .اند  نهادهنرسميت شناخته شده و اساس اجتهاد را بر آن بنياه عليه ب
  :فرمايند ن در تقرير اين روش و ممشي چنين ميايشا
 رعيةِ الشَّ الأحكامِنَ محيحِ و الصالحقِّ بِلمِالعي  إلَه بِلُصوتَر ي آخَريقٌنا طَه هو
عقْ فَندو تَ الإمامِهورِ ظُد مخْ شَزِيصهو هو ،إجماع ةِرقَ الفالم ةِقَّحالإماميةِنَ م  
ها  في أقوال ـ داخلٌخصِ الشَّزِتمي ميرَ غَ كانَ ـ و إنْ الإمامِولَنا أنّ قَملد عتي قَالَّ

  الحقُّ هونا أنهّمل، عبِذاه المنَ مذهبٍمي قوا علَبإذا أطْفَ. نهاع خارج ٍيرُو غَ
الواضحةُ و الحذ الّ الإمامِولَقَ  لأنّ؛ القاطعةُجي هوةُ الحجفي ج لةِماه أقوال، 

  وينِ العزِمي م غيرُو هوـ   الإمامِ قولَ أنَّعلوم م، وه بِدافرِّتَ م وهلَ قائالإمام أنَّكَفَ
 جودوي  علَعقطَ نَانّ إذا كُا لأنّ.ةِ الإمامي أقوالِةِلَمفي جـ  صِخ الشَّعروف ملا

 الحقَّ أنَّي  علَا أيضًقطع نَ و،لكذ بِرتابلا نَ نا ورِ أظهنَي بيبةِ الغَ في زمانِالإمامِ
 اقح مكونَأن ي د لاب الإمامانَ كفيها، وخال م دونَةِ الإماميعا مهلِّ كُصولِفي الاُ
صولِ الاُميعِفي ج،و جأنْب كونَ يي  علَ الإماممبِذاهةِ الإماميفي ج ي ها علَميع

ذهبٍم نَميعةِر الشَّروعِ في فُذاهبِ المفلاب ،أنْ دكونَ يه و الإمام وس يد 
علَ أ وةِالإماميلُأفضَ ها ومكَفَ.  هذا الإجماعِملةِها في جما لا يجوزفيما أج معت 

لَعيهأنْةُ الإمامي كونَ يب عضلَ عماءبِ قائلٍيرَ غَةِ الإمامي إلَ ذاهبٍ لا وه يه، 
  1. في الإمامِهثلُ مجوز لا يككذلفَ

باشد و  اين بيان مرحوم سيد تقرير اجماع دخولي تمامي قائلين به آن مي
  .كسي مطلبي اضافه بر آن بيان نكرده است

 در اجماع فرقه شمرده حجيترات محطّ نظر و محور ابعآنچه در اين 
  :شده است اين عبارت ايشان است
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 فيها، و كانَخال م دونَةِ الإماميعها ملِّ كُصولِ في الاُ الحقَّأنَّي  أيضًا علَعقطَو نَ
لاالإمام بدكونَ أن يم حا في جصولِ الاُميعِق .وجبكونَ أن يي  علَ الإمام

مةِبِذاهالإمامي في ج ي ها علَميعنَمذهبٍ مالشّريعةِروعِ في فُذاهبِ الم فلا ب ،د 
كونَأن يالإمام و هو س دةِ الإماميو أعلَي لُها و أفضَم1. هذا الإجماعِملةِها في ج  

 و حقّيت فروع به استناد و ارتباط با حجيتحاصل بيان ايشان به ترتّب 
  .تفسير و توضيح اين ترتّب به دو نحو ممكن است صورت پذيرد. اصول است

  تقرير كلام سيد مرتضي در حجيت اجماع

ع بر پنج ركن استوار تقادي تشي اصول اعكه از آنجا :كه اينصورت اول
 اصل لا ينفك و لا يتغير در السلام عليهم معصومين ة امامت ائمة و مسأل،است

 ارجاع و استناد ، در فروعحجيت بنابراين ملاك ،گردد مكتب شيعه محسوب مي
 و در غير اين صورت آن فرع فقهي بدون ،آن به مصدر ولايت و امامت است

  اين مطلب صد در صد حقّ و عين واقع؛ بطلان خواهد بوداستناد و محكوم به
  .بداًأ و لا ريب و لا شك في هذا است

هر فرع فقهي بدون استناد به وحي الهي و يا صدور از منبع و مبدأ فيض 
  وولغ باطل و السلام عليهم يعني وجود مقدس حضرات معصومين ،حضرت حقّ

 مرتبط با كهه در برخي از موارد لبتّ ا.باشد  ذمه نميعبث خواهد بود و مبرئ
ه و يا سيرة عقلائيلام   از باب دخول رأي امام عليه،باشد ه ميمستقلاّت عقليالس

عقل العقلاء نيز قضايا و تصديقات مشروعه موجه أدر هر دو جنبة عقلائي بما هو 
É‹è{… uθøyè:  شريفهة چنانچه در آي؛و حجت است ø9 $# óßΔ ù& uρ ≈Å∃ó ãè ø9 $$ Î/2  نتائج قياسات
  .شروع و ممضي خواهد بودمه باع سيرة عقلائيعرفيه از باب اتّ

 زيرا استناد ،ه در اين صورت مسأله از محل بحث خارج خواهد شدالبتّ
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  149  اجماع حجيت در مرتضي سيد كلام تقرير

 هيچ ارتباطي االسلام با تحقّق اجماع مدع فروعات فقهيه به كلام و فعل امام عليه
 زيرا در اجماع ؛منطقيه ببار نخواهد آورداي را بر مبناي قياسات   و نتيجه،ندارد

 و مرجع و منشأ حكم ،شود السلام ذكر نمي استناد به قول و كلام معصوم عليه
آنچه از اتّفاق كه بل. عليه براي ناظر بر اجماع مبهم و مختفي خواهد بودمجمع 

ي در السنه و كتب متداول و هشود وحدت حكم و فتواي فق آراء حاصل مي
 فقيه از كجا به اين حكم رسيده است و به چه دليل  اينكه و اما اين؛ستمتعارف ا

 و آيا استناد او بطريق ظاهر بوده است و يا از راه ،و حجتي استناد نموده است
 هيچ معلوم و مشخّص ، امر براي او شده است ديگري انكشاف حال و واقع

  .نيست
ع در مباني اعتقادي و اصو و حقّيتحجت تشييتل چه ربطي به انيو حج 

 موجب كهمر دارد؟ آنچه اتّحاد حكم فقيه و فتواي مجتهد با واقع و نفس الأ
 و اتّصاف به حقّ در حكم و فرع فقهي است استناد آن به حجيتمشروعيت و 

 نه فهم و فتواي مجتهد بر اساس ،نفس كلام معصوم و يا فعل و تقرير او است
ع ات و ضروريات مكتب تشيبده بديهيأمسأله از  و اين ؛فعل و كلام و تقرير او

 راوي ةالسلام از ناحي ي از معصوم عليهو در كلام مرحجيت. آيد بحساب مي
 با حجيت در فتواي مجتهد بر اساس رعايت موازين استنباط از ،معتمد و ثقه

ذاتي و تنزيلي به  به وصف يءصاف ش تفاوت در اتّ؛زمين تا آسمان متفاوت است
 )ره (تواند مراد و مقصود مرحوم سيد مرتضي  فعليهذا اين صورت نمي.يرابعتو ا

  .كر باشداز عبارت سابق الذّ
 حقّانيت مكتب شيعه در اصول اعتقاديه مقتضي :كه اينو اما صورت دوم

 يعني فتواي ؛ فقهاء باشدةزه از ناحي مبرَة در فروعات فقهيه و مسائل شرعيحجيت
 متّصف و معنون به عنوان ، و حقّانيت مبادي و اصول مكتبحجيتفقيه به استناد 

 اين واضح البطلان است زيرا موجب قول به ، وشود حجت و حقّانيت مي
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مر  نفس الأوتصويب و ايجاد مصلحت و مفسده در عين مخالفت با حاقّ واقع 
  .است

 چيزي جز اجتماع آحاد و فرد فرد فقهاء در حكمي از احكام ،اجماع
 در صدور فتوي و اعتقاد به حكم هيچ ملاك و دليلي براي كه و از آنجا .يستن

د از آحاد فقهاء نيز  در اجتماع متولَ،ناظر به فتوي نسبت به مفتي در دست نيست
 خود فقهاء در كه مگر آن؛ص و ظاهر نخواهد بود حكم مشخّأهيچ مبدأ و منش

 و اتّحاد ،و دليل فقهي كنندي خود را مستند به مدرك ا اجماع، حكم و فتوةدائر
، گردددر صدور فتوي بر اساس فهم و تبادر از دليل و حجت براي آنان حاصل 

  .ين صورت اين اجماع از محور بحث خارج خواهد شد ا دركه
د از بناءيت عليهذا اگر مقصود و منظور مرحوم سيدر فروع استناد آن حج 

پس ديگر اجماع مستند بر روايت و  ،السلام است به رأي و روايت معصوم عليه
 زيرا در هر دو صورت وجه ؛دليل تفاوتي با رأي و فتواي مخالف نخواهد داشت

 و چه بسا همان .و ملاك تمسك به فتوي روايت معصوم است نه نفس اجماع
 ؛مر باشدمنطبق با حكم االله في نفس الأبه،  داً متفرّ رأي مخالف ولو كان واحداً

هي در مقام اجتهاد و استنباط ممكن است پديد قيه براي هر فچنانچه اين مسأل
 و گرچه نفس اجماع بر فتوي و لو كان مستنداً خود .آيد، و كم له من نظير

موجب ظنّ و تقويت حكم در نفس مجتهد در مقام استنباط خواهد شد، ليكن با 
 ظنّ و السلام جائي براي اين وجود نص و روايت مستند و معتمد از امام عليه

 در مقام اجتهاد بايد رأي حجيت و فقيه با توجه به ملاك از ،ماند تقريب باقي نمي
 چنانچه در جاي خود ؛و نظر خود را مد نظر قرار دهد نه رأي و فتواي ديگران را

  .خواهد آمد
ت اجماع بدون استناد به  و حقّانيحجيت )ره (و اگر منظور مرحوم سيد

أي  و دلالت براي خود ذوي الرّحجيتمدرك و حجت شرعي است، گرچه اين 



  151   مرتضي در حجيت اجماعسيد ةنظري رد در مجلسي مرحوم بيان

 ليكن براي ناظر به ،و الفتوي ممكن است از طرق مختلفي محرز شده باشد
  . بهيچوجه موجه و حجت نخواهد بودداجماع در مقام اجتها

 كهماع شمولي  اجحجيتفلهذا به نحو قطع و يقين اين استدلال براي 
 و ،باشد  اعتبار ساقط ميةاند از درج ن معتقد و ملتزم شدهداين بمتقدبرخي از م

يتع حقّانيت مباني و اصول مكتب تشيحجعليه را نتيجه  فتوي و حكم مجمع 
ده قرار خواهد داد نه نخواهد داد، و او را در رديف احكام فرديه و آراء متفرّ

يك فقيه و مجتهد صلاحيت اخذ و تمسك را دارد  براي كهزيرا آنچه . بيشتر
 و لو كان ،السلام است نه رأي مجتهد و مفتي نفس كلام و فعل و تقرير امام عليه

دين او است نه براي مجتهد  براي مقلّحجيت اين ؛السلام  اً علي كلامه عليهينتمب
  .در مقام استنباط

 آن حجيت تقرير اجماع بين  برخي از فقهاء در مقام بيانكهو ناگفته نماند 
 در مقابل كتاب و سنّت و بين اقتضاي ظنّ به حكم به عنوان يك دليل مستقلّ

 اين مسأله نيز در جاي خود كه ،اند بجهت وثوق و اعتماد بر مجمعين خلط نموده
  .روشن خواهد شد

  بيان مرحوم مجلسي در رد نظرية سيد مرتضي در حجيت اجماع

 در مقام رد اين نظريه پس از نقل كلام محققّ )ره( ي مجلسةممرحوم علاّ
  :فرمايند  چنين مي»معتبر« در )ره(

.  في ذلك و الكلامهقحقُّ تَرضِفَي  علَهجيتح في يبلا ر يذا المعنه بِ الإجماعو
 في وهسسوا ما أسم نَهكأنّ، روعِالفُي عوا إلَج رامم لَه أرواح االلهُسدم قَهإنّ مثُ

 قَوافَ،  لا فيها أملافخت الإرَهظَ واء سسائلِ المرِ في أكثَعوا الإجماعاد فَصولَالاُ
ا  ماثيرً كَه و أضرابنه ع االلهُضي رديالس أنَّي  حتَّ؛ لا فيها أمةَنقولَ الماياتوالرِّ
يونَعدالإجماع أو، ه بِولِ في القَونَدفرَّتَ فيما يي قُوافهلَم عليلٌ قَيهم و ،مهِن أتباع 
ي عدا ي ماثيرًو كَ ؛ر الآخَتابه في كرَآخَ ولاً قَلإجماعِي لعدذا الم هختار يدقَ

أحدهي  علَم الإجماعسألةٍم و ييرُي غَعدهي  علَ الإجماعخلاففَ. هغْيلنُ الظَّب 
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 ةَرَها الشُّوم س بأنْصولِ في الاُيهلَوا عرَ ما جيرُ غَروعِفُم في الهحلَصطَ مأنَّي علَ
عندماعةٍ جالأصحابِنَ م ما نَ كَ،ا إجماعبعلَه و  »يكرَالذِّ« في )ره( يه الشهيد

  1...ةِيج الحنِع لٍعزِمهذا بِ
ق اجماع مفروض در عالم در اين بيان مرحوم مجلسي صريحاً به عدم تحقّ

 ذهن و در عالم فرض و   و آنرا صرفاً زائيدة،و بصورت عيني اشاره دارندخارج 
مقام فتوي و نقل احكام با عنوان در  )ره( فقهاء كه و آنچه را ؛دهند خيال قرار مي
 زيرا آنچه .دانند  خود آنان نميةس از ناحيكنند منطبق با اصل مؤس اجماع ذكر مي

كنند هيچ ارتباطي با اجماع  ب ذكر مي عليه در كت به عنوان حكم مجمعكهرا 
 به عنوان اجماع حجت شرعي و دليل مستقلّ كه و آنچه را ،تعريف شده ندارد

 مرحوم مجلسي در كهو اين تعارضي را . اند اصلاً وجود خارجي ندارد پنداشته
كنند ناشي از همين دوگانگي و عدم سنخيت بين  نقل اجماعات متعارضه بيان مي

  .باشد و مصاديق خارجي آن ميكليّ طبيعي 
 در زمان ناقلين عماج سپس به عدم تحقّق خارجي ا)ره(مرحوم مجلسي 

  : دهد  و به تبعات سوء التزام به آن هشدار مي،آن پرداخته
 مما ثُهرَن عاص و مخِي و الشَّدي السنِمأ في زشَا نَمنَّإ الإجماعِي عو دا أيضًو
تابعما القَهوم ،و معلومع دالإجماعِقِحقُّ تَم في ز فَ،مهِمان هلونَم ناقع قَ تَنمدممه. 
 لٍرس مرٍب خَةِو في قُكانَ لَعروفالم ي هذا المعنالإجماعِ بِراد المونِ كَقديرِتَي لَعفَ
 ند عيه إلَنَركَ ينْ أنُمك هذا يثلُ و م؛ةُفيضَستَ الميحةُح الص الأخبارهبِ درَ يفيكَفَ

  2. أصلاًرَ آخَليلٍ ددقْ و فَورةِرالضَّ
 ايشان اصل وقوع و تحقّق آنرا در زمان مدعيان كهدر اين بيان علاوه بر اين

 به ،داند را بر اساس نقل آن در گذشته مي  آنءعاكند و صرفاً إد اجماع انكار مي
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  153  داند مي ساقط اعتبار ةدرج از را منقوله اجماعات مجلسي مرحوم

 است اشاره ي حجت معتبر شرع ترك دليل وكهء و مفسدة التزام به آن  آثار سو
 خطير چه بسا موجب اعوجاج طريق استنباط و انحراف ة اين مسألكه ،نمايد مي

  !نزل االله خواهد شدأفتواي فقيه از مبادي شرع و حكم بخلاف ما 
  :فرمايد سپس در ادامه مي

 كونُ يعات في الإجمادي يوجذافي الَّن و التَّضِناقُذا التَّ هثلَم  أنّنْ م ما قيلَو
 ه بِترَواتَ تَامها م بِلِم العجوب و و الأخبارِةُيجح: لناقُا،  أيضًاياتوفي الرِّ
علَ رَّقَ و استَالأخباريهع عةِي الشّلُم ،بل جميعالم مينَسلالأعصارِميعِ في ج  ،

بخذ الَّ الإجماعِلافعلَي لا يمح تُيجه و لاقُحقُّ و لا تَهذُأخَ مه و لا مومِ القَرادم ؛نه 
  الأمرِقيقةُيه ح علَحضَها اتَّتاصوصي و خُ الإجماعاتدوارِ معبتَن تَ مملةِالجو بِ
  1.فيها

  داند مرحوم مجلسي اجماعات منقوله را از درجة اعتبار ساقط مي

د  در نهايت مطلب را يكسره كرده و با نقل كلام شهي)ره(مرحوم مجلسي 
 به واهي و تخيلي بودن آن ،ثاني در عدم اعتبار اجماعات منقوله پس از شيخ

  :نمايد تصريح مي
 ع مذا الإجماعِ هثلِمي  علَلَوع يأنْ فنصم لجوز يه أنّ!بيرُ الخَا العاقلُه أيرْبِاعتَفَ

 مع ما في تفْرَ ما ععم، ليه ناقينَ ب و الاختلافضطرابِ و الإويشِشهذا التَّ
أصلهنَ مالب عدهنِ و الو ،رِعو ي ضعن مدلولاتو الأخبارِ الآيات ر الصةِيح 
؟يحةِحالصلْ و هفي التَّطُرَشتَ ي الكتابِ بِكليفةِن و السع يخِ الشَّلُمرَأخَّن تَ و م عنه 
 يب ر لاه أنّعم، ؤلاء ه أقوالُبرُعتَ و لا يكئولَاُ  أقوالُرُبعتَ ييثُ ح،يده الشّزمانِي إلَ
ي  إلَبم أقرَهأفكاري رَو نَ، منه معابتَ تَرُ و أكثَاهنًذي كَ و أذْامهفَ قُّ أدؤلاءه أنّ
؟ الأبوابِرِ في أكثَابِوالص  
 لِ الأو الشهيد زمانِنأ مشَ نَفلَلس لليدق التَّكرْ و تَقيقِد و التَّصِح الفَداءت ابو
  .لكن ذَ مايئً شَةُم و العلاّقُ المحقِّثَ أحدو إنْ، هطيفَ لَ االلهُسدقَ
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  :ايةِع الرِّ في كتابِهريح ضَ االلهُروني نَا الثّ الشهيدالَق
 ةِثرَكَ له لَاقليدتَي تو في الفَهعونَبِتَّ كانوا ييخِلشَّ اوا بعدؤشَ نَينَذ الّهاءقَ الفُرَأكثَ نّإ

اعتقادهم فيهو ح لَفَ، هم بِهنِّ ظَنِسامجاء ونَرأخِّتَ الم وجادوا أحكامقَشهورةُ م د 
عخُي بها الشّلَمتابِ و مفَعوه حهرةًبوها شُسينَ بالع لماء ،وو ما دا أنّر رجِمي ها إلَع

ي ذذا الّهي  علَعلَ اطَّنِمو م: قالَ مثُ ؛هتعتابم بِتلَصا حمنّإ هرةَالشُّ  و أنّالشيخِ
و  لحمصيا  محمودينِ الدديد س الفاضلُيخِ الشَّ تقليديرِن غَ مهتُققَّح و تَهتُنيبتَ

يالسدر طاوسٍ بنُينِضي الد ماعةٌ و ج.  
 حال الصيدني جرَ أخب»ةِهجالم ةِرَمثَل ةِجهالب« ِ بي مس المه في كتابِدي السالَق
واربنُ مقَراسٍ أبي ف االلهُسد ه روح:  
 و قالَ .م حاكهلُّ كُلْب، قيقِحالتَّي  علَتفْ مةِلإمامي لقَبم ي لَه أنّهثَدح لحمصي انّأ

يالسدع ذَقيب قَو الآنَ: لك ظَد ذالّ  أنّرَهي بِفتَي يهو ي ي  علَجاببيلِسما ح ظَف 
ن كلامِمالع لماءتَ الم1.ينَمقد  

 و با استشهاد از امثال شهيد و ، مطلب را تمامنايمرحوم مجلسي در اين ب
اي را باقي  ههس و غيرهما رضوان االله عليهم اجمعين جاي هيچ شبوبن طاواد سي

ريف  جهت تع اجماعات منقوله در زمان مرحوم سيد و شيخ از:كهنگذارده است 
اند در   آنان از فقهاء سلف نقل كردهكه و آنچه را ، ندارداصطلاحي آن اصلاً معنا
 لذا از  ونيست؛و بهيچوجه قابل مقابله و تعارض با ادلّه حكم خبر مرسل بوده 

 پس از شيخ مطرح  كه و آنچه را. اعتبار بكليّ ساقط استةحيث استناد از درج
 در مقام تقليد و   و آنان صرفاً، شيخ بودهباشد تمامي مستند به فتوي و آراء مي

  تفردّ بالرّأياند و از خود هيچگونه استقلال نظر و حكايت از آراء شيخ بوده
اند   به مقام علمي و تقواي شيخ داشتهكه اعتماد و وثوقي ة و بواسط،اند نداشته

 و لذا دعوي اجماع پس از است؛جرأت معارضه و ابراز نظر از آنان سلب شده 
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  155   خلاف جهت و مباني تشيع استدر اند پيموده اجماع با مواجهه در سلف فقهاء كه سيري

 و اين نكته تا زمان ظهور شهيد اول .باشد  اعتبار ساقط ميةيخ نيز از درجش
 و با ظهور ايشان باب اجتهاد و استنباط به حيثيت و ،رضوان االله عليه ادامه يافته

گرچه قبل از ايشان نيز از مرحوم ه است؛لي خود بازگشت نموداعتبار اصلي و او 
 شيخ به چشم ةاوائي در مخالفت با طريق حليّ و محقّق حليّ مطالب و فتةعلامّ
  .خورد مي

  اند در خلاف جهت و مباني تشيع است سيري كه فقهاء سلف در مواجهه با اجماع پيموده

 انعقاد اجماع در زمان مرحوم كه  در جائي:كهبنابراين حاصل مطلب اين
د با وجود كمر  انتشار و تفرقّ آنان در بلادةيت قليل فقهاء شيعه بواسطسيمتعس 

 ةتوان به اجماعات منقول  پس چگونه مي، متعذّر و محال شمرده شده استكهبل
 متفاوته ةمتقدمين با كثرت وجود فقهاء و مجتهدين و تفرقّ ايشان در امكناز پس 

توان آنرا در كنار حجج  و چگونه مي! عاجيب؟أعجب الأ و هذا من ،اعتماد نمود
 ،ي آحاد معتبره قرار داداتره و مستفيضه و حتّشرعيه چون كتاب االله و روايات متو

 اعتبار ةو با آن دليل صريح و حجت بين شرعي را تخصيص و يا حتيّ از درج
  !ساقط كرد؟

س و طاوبناد قران و امثال ايشان چون شهيد و سيأباري مرحوم مجلسي و 
ة بره و ادلّ با تدبر و تأمل در اصول معت ـجرهمأهم و عليه ه در للّكه  ـو غيرهم

فقهاء سلف رضوان االله عليهم در مواجهه با كه سيري :كه متقنه دريافتند ةشرعي 
 تمسك به قرآن كريم كه(اند سيري در خلاف جهت و مباني تشيع  اجماع پيموده

و سنّت پيامبر اكرم و عترت او عليهم الصو اين . باشد  مي) استلاملوى و الس
 خطاء و طريق  با هشدار و تنبيه به اين روشِ آنان را بر آن داشت تامطلب
مخالفهل بيت عصمت صلوات االله عليهم اجمعين نسبت أي و متابعت از  تأس

 ؛اي برحذر دارند به آيندگان بيدار باش دهند و آنانرا از وقوع در چنين مخاطره
  وجمعين از روي عمدأگرچه خود آنان يعني فقهاء سلف رحمى االله عليهم 

 و متابعت از شيخ و امثاله را در ، مرتكب چنين خطائي نشدند ـوذ بااللهنعـ غرض 
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 و نقد ؛شمردند  برميالسلام عليهمراستاي امتثال و انقياد از حضرات معصومين 
ف هيچگاه موجب  مؤلّة از ناحي فقهاء فوق الذكر و ياسلك چه از جانبماين 

  .منقصت و تعييب مقام و شخصيت آنان نخواهد بود
 ة به چه حجت شرعيه بايد اجماعات منقول:تصريح دارد) ره(ي مجلس

 كهدرحالي ،ل و ثاني و غيرهم مقدم داشتمثال شهيد اواكذائي را بر آراء فقهائي 
 و حقيقت قطعاً اين طائفه از فقهاء از نقطه نظر فهم و دقّت و وصول به حاقّ

  اند؟ صوب بودهأ و فضلأاحكام فقهيه و قرب به ملاكات شرعيه از متقدمين 
 حليّ و محقّق و ة فقهائي همچون علامّ،ب استجاي تعج: حقير گويد

باشند چگونه متوجه اين خطا و اشتباه   از مفاخر اسلام و تشيع ميكهشهيدين 
اند و به آن   و مخالفت با اجماع را بر خود جائز و مباح پنداشته،اند خود نشده

 اصلاً اجماعي نزد آنان محقّق نشده كه اين است اند؟ آيا اين جز هيچ وقعي ننهاده
در عالم خيال و ها ل نگشته است؟ و تمامي آن اجماعو مفهومي براي آنان محص 

 چنانچه به اين نكته توهم شكل خارجي و صورت عيني به خود گرفته است؟
ها فقيه مواجه است چگونه   با مخالفت فتوائي دهاجماعي كه. اند تصريح نموده

  !لتأمن و المتفطِّلم لً هذا إلاّ اُضحوكى و ليس؟عي خواهد بوداجما
رضوان االله عليهم در مقام تقوي و احتراز از گرچه اعتماد و وثوق به فقهاء 

 ،شود در محافل علمي و فقهي تلقيّ مي  و لا يترددكذب و خلاف اصل مسلّم
تعهد فقيه نسبت به  مهمتر از اين اعتماد و وثوق است التزام و كهكن آنچه يل

 بهيچوجه قابل تغيير و مسامحه و كه شيعه است ةمباني فقهي و اصول مسلّم
 اصلي است ،تمسك به حجت و دليل مستند به كتاب و سنّت. باشد مجامله نمي

پوشي   اغماض از آن نسبت به هيچ فقيه و مفتي شيعه قابل بخشش و چشمكه
  .نخواهد بود

اء و اصحاب نبايد ي در بين فقهاورع و تقو مقام فضيلت علمي و حيازت



  157  شود خلط نبايد تشيع مكتب مباني و علمي موازين با دين بزرگان منزلت و مقام رعايت

موجب پديد آمدن نوعي احتياط و ترديد و دلهره از تفحص و تحقيق و تعميق 
 و ء علمي و رسيدن به حاقّ واقع و انكشاف حقيقى الحال در ميان فضلادر مسائل

 ه به شاگردان خود توصي)ره( بارها مرحوم آيى االله بروجردي .اهل علم گردد
مسامحه در مطالعه و فحص اهل و بزرگواري فقهاء نبايد باعث تعطيل : فرمود مي

  .علم شود
  رعايت مقام و منزلت بزرگان دين با موازين علمي و مباني مكتب تشيع نبايد خلط شود

 فقهاء پس از زمان كه آن آفتي را :ن اين مسأله باشندطّفضلاء بايد كاملاً متف
 ةمس و علاّوبن طاواد  شهيد و سيچنانچه مرحوم(شيخ بدان دچار گشتند 

 و آن تقليد از يك عالم )مجلسي و غيرهم رضوان االله عليهم بدان تصريح نمودند
يت ديني از روي اعتماد و وثوق به آراء او بدون تحقيق و استقلال فكري و حرّ

مقام علمي و منزلت . ر ما نشوددر بحث و اجتهاد است خداي ناكرده دامنگي
 و رعايت موازين علمي و ، طوسي رضوان االله عليه بجاي خود و ورع شيختقوي

مباني مكتب تشيع و تمركز نظر و ادراك و انحصار اتّجاه بر كلام و رأي امام 
  .السلام بجاي خود  معصوم عليه

شود در بعضي از محافل علمي انتقاد از نظر و رأي  امروزه مشاهده مي
 و به ،گيرد  آفت و خطر قرار ميفقيهي با اين وجهه و حيثيت در معرض اين

نظار فقهاء گرچه از اين دنياي فاني به عالم بقاء و حيات آخرت أبرخي از آراء و 
 و گويا كلام و نظر ؛شود ت ابدي و جاودان داده مياند جنبه و حيثي هجرت نموده

السلام متّصف به حيات  آنان در مسائل فقهي همچون كلام امام معصوم عليه
 و مخالفت با رأي و نظر آنان همچون ،باشد هر و الزمّان ميبقي الد اء ماابدي و بق

  .شود مخالفت صريح با آيات كتاب و ذنب لا يغفر محسوب مي
 و بيانات و )قرآن مجيد(ابديت و جاودانگي فقط اختصاص به كتاب الهي 

 و هر فقيهي تا زماني ! معصومين اهل بيت عصمت و طهارت دارد و بسةسير
 از اين عالم به كه و همين، در قيد حيات باشدكهي او معتبر و حجت است فتوا
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 براي ابد كه و آنچه . اعتبار ساقط استةسراي آخرت رحلت نمود ديگر از درج
 ةماند و با رحلت شخص او از اعتبار و دلالتش به انداز جاودان و حجت باقي مي
و اين ! لام است و بسالس شود كلام امام معصوم عليه سر سوزني كاسته نمي

زيرا كلام معصوم است . ايز بين مكتب تشيع و تسنّنماست همان فرق اساسي و 
 و اين نكته در ساير كلمات بزرگان ،يت است هميشه متّصف به عصمت و حقّكه
 زيرا . وجود ندارد ـگرچه به هر مرتبه از مراتب علمي و تقوي رسيده باشندـ 

ات ذهنيه و متأثّر از زاهري متّخذ از كتاب و ارتكاكي بر فهم ظكلام بزرگان متّ
 اما كلام ،شرائط خارجي و محيط است و بر اساس استنباط و اجتهاد استوار است

ر وحي و تشريع است و متّخذ از اتّصال دكي بر مصالسلام متّ امام معصوم عليه
و ضمير به عالم قدس و طهارت و اراده و مشيت حضرت حقّ و لوح قلب 

لذا هيچگونه خلل و نقصاني در آن راه ندارد و اندراس و فرسودگي . حفوظ استم
 و انتهايش همچون ابتدايش از طراوت و حيات و پويائي و نور و ضياء ،پذيرد نمي

دست پژمردگي و ه گذارد و امكنه او را ب زمانه در او تأثير نمي. برخوردار است
السلام عين آيات قرآن كريم است و به   كلام امام عليه.سپارند تحول و تغيير نمي

د استابديت است كلام معصوم عليه،ت دهر مؤبت   و تا قرآن حجلام نيز حجالس
 االله عليه و آله و سلمّ بدان تصريح شده صليّ چنانچه در احاديث نبوي ؛است
  .است

ه فقه خواهد شد اين  التزام به اين اجماعات متوجة بواسطكهخطر عظيمي 
  باة فقيه را در مواجهه و مقابلكه منزلت و مرتبة آنان بدان حد برسد :كهاست 

 هداى صلوات االله عليهم اجمعين آنچنان در موضع ة ائم رأينصوص مأثوره از
 متقنه و حجج شرعيه برداشته آنان را ة دست از ادلّكهر قرار دهد انفعال و تأثّ
السلام ترجيح دهد و   معصوم عليه و آراء فقهاء را بر كلام و بيان،بكناري نهد

  .روايات معتبره را از درجة اعتبار بكليّ ساقط گرداند



  159  اجماع تضعيف در بحراني مرحوم كلام
  كلام مرحوم بحراني در تضعيف اجماع

 اجماع اشاره به اين خطر در مقام رد حجيت) ره(مرحوم محدث بحراني 
  :فرمايد  مي،بزرگ نموده
 يانِ في بولِ القَنَ مرزْ نَ الكتابِماتدق في ممقد تَد و قَ،جماعِ الثاّني في الإقاملما
بِولِ القُطلانِب و الإه عتمادلَ عةِ الشَّحكامِ في الأيهرعيو ع كَمِد ونهم و ،هاكًا لَدر 
؛ ةِويب النَّنةِّلس ا وزيزِ العالكتابِ كَةِطعي القَكدارِ المنَم هدعم هِلامر في كَهتَن اشْإ
  :نيقِالأ يقِقدلتَّ ا وشيقِ الرَّحقيقِ التّنَم زيدمنا بِ ههدزي نَو
 لُعم ما ينَّأي  علَينِلَق الثَّرِب خَةَلالَ دلِو الأقامِنا في الممد قَام مفترَ عدقَ: قولُنَفَ
 كتابِ بِ فيهاكًسمتَ مكونَ ي أنْبجِي ي أصلكدرأو م يرع فَكمٍ حنْ ميهلَ أو عهبِ

 اةِج والنَّلِلا الضَّنَ منِمالأ قِقُّحتَل يانِ البنَم رَّما مي لَ ع،ةِرَتْ العخبارِأ وي عالَ تَااللهِ
هوالِأ نْمالم ا وإبد لمĤِالزّ ا و؛لعمذَونِكَ ل لكم شَاكًدر ارعيزائ كَما ذَي  علَادره 

ي لَإ ه لَيس لَ و،ليلِلد ا ورهانِ البةِقامإي لَ إتاجحي و سلمّ له آاالله عليه وي صلّ
ذلكإلاّبيلٌ س  جرّملقيلِ ا والِ القَد.  
الظّنَو م رِاهع أ التَّندبِلِم الإينِع تَ ونصاف لا بِنُّجعصةِبي للمالموجِشهورات ةِب 
للاعتنّأ سافات عالإميهِ علَ االلهِنا رضوانُصحابِأ د جماعم فَتَا اقْم إنّاكًدروا فيه 

ةَالعامالع مياءلاقت م لَهِفائهم في هلمِذا العالم سبِي مصولِ اُلمِعالف ملَا اشتَ م وقه 
  1...لهسائ ماتهم اُنْ مسألةُ المذه ه و،بحاثلأ ا وحكامِلأ ا وسائلِ المنَ ميهعلَ

 و محطّ كلام مرحوم بحراني يعتراض غرض اصلناگفته نماند در اين ا
 و طهارت و ظنون قهيه امثال استصحاب و قاعدة حلّ عمل بر طبق قواعد ف)ره(

 برخي از آنان نيز در باب كهقواعدي ـ نيست  ...  واهرو ظحجيتمعتبره مثل 
 منظور از اصول همان اصول كه بل ـشود استناد اصوليين نيز واقع مياصول مورد 

 مانند عمل به قياس و استحسان و اجماع من ؛وله و خلاف اهل سنتّ استمجع
ينكر   لا وبوبكر در مقابل نص صريحأ آن به اثبات خلافت ة بواسطكهدرآوردي 
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 االله عليه و آله و سلّم مبني بر وصايت و خلافت بلافصل يرسول خدا صلّ
 سلطنت و ةك بر أري رااوالسلام پرداختند تا   طالب عليه بيأ بن  عليأميرالمؤمنين

  .خلافت بنشانند و خليفة خدا و وصي رسول او را به گوشة خانه برانند
 يك فقيه بر اثبات حكمي با وجود نصوص معتبرة كه اجماعي  آيابنابراين

كند همان اجماع مقابل حجت و دليل نيست؟ و آيا اين  شرعيه و علميه اقامه مي 
 با اصل متقن و حجت مخالفتل سنّت در مقام  اهكهراه جز همان راه و سيري 

 عامه از روي عمد و كهباشد؟ منتهي با اين تفاوت  اند نمي معتبرة شرعيه پيموده
عناد و لجاج و مخالفت صريح با نصوص مأثوره از رسول اكرم اقدام به اين مسير 

عين  اما فقهاء و اصحاب ما رضوان االله عليهم اجم،نمايند و طريق انحراف مي
ياد و اطاعت از مباني تشيع و ولايت نق در مقام اكه بل،بدون عمد و غرض

 و لذا نتيجه در هر دو ؛كنند  و ندانسته به همان راه و مسير حركت مي ناخواسته
 و آن وصول به رأي ، واحد و مقصد به يك نقطه منتهي و ختم خواهد شد،طريق

  !باشد السلام مي و فتوائي مخالف با رأي و نظر امام معصوم عليه
  وقوع تناقض در دعواي اجماع از ناقلين آن

در » كافيةروض« سپس به نقل روايتي از )ره(ث بحراني مرحوم محد 
 و در ،پردازد  ميالسلام عليهمتمسك به ثقلين و أخذ مستند از روايات اهل بيت 

  :دارد ادامه چنين اظهار مي
  وةِ العامعاترَختَ منْ مجماعِ الإ أصلَنَّأ رِبذا الخَن ه مفادستَما ي كَو: قولُأ

عِهِبدستَم يفادم جالرُّ نّأ نهحكامِ الأذَخْ أ والقرآنِي ل إوعم نهوقَّتَ يي  علَف
 صلِالأ كَخبارالأ نّأ معلَ ينه م و؛مهنْ ععانيه ميانِب  والسلام عليهمم هفسيرِتَ
لو الكتابِفةِعرِم لِّ ح مشكلاتوه يانِ ب لاضَعمتفسيرِ تَو هم جم1...هلات  

أنّ  نْ مينِقلَ الثَّرُب خَيهلَ علَّ في ما د ظاهرٌريف الشَّبرُهذا الخَ فَ كانَيفو كَ
 جةِر دنْ ساقطٌ عهوما فَداهنّ ما عأ و خبارِ و الأالقرآنِي لاّ علَإ يس لَعتمادالإ
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  161   ناقلين آناز اجماع دعواي در تناقض وقوع

  1...عتبارِ و الإهي إلَرِظَالنَّ
سپس در مقام تعارض اجماعات منقوله و بطلان آنها و وقوع تناقض در 

  :فرمايد دعواي اجماع از خود ناقلين آن چنين مي
 ناوفَكَ دقَي رتضَلم ا والشيخِ كَجماعِ في الإصلُ الأم هينَذالّ نّأ قيقَحالتَّ نّأي لَع
 ةِضَناقتَ المجماعاتالإي عو دنْم مه لَعقَما و بِهطلان بيانِ ب و، فيهحِد القَةَنَومؤ
و ةًتارد رَّفَما تَي  علَجماعِالإي عوبِد هأح دهبِأو تَ ةًما تارععلَه ذوذٌ شُيهن  م
نا يخشَ لَسالةٍرِي  علَفتقَ ود قَ و.مهِقوالأي  علَعِلطَّالمي علَي خفَما لا ي كَهصحابِأ

ني قُاالثّ الشهيدقَهرُّدس س دع فيها الإ دناقَتي  الّجماعاتفْ فيها نَ الشيخُضسفي ه 
انتَ واحدةٍسألةٍم ي هعنَي لَها إدديوف بعينَ سقُقالَ. سألةً م دسفيهاهرُّ س  :
 و ءاط الخَيه فعقَ ودقَ فَ،جماعِالإي عود بِالفقيه رَّتَغْين لا أ نْ عنبيهلتَناها لدفرَأ
  2...يلمرتضَ ا وخِي الشّنَا مم سيقهاء الفُنَ مواحد لِّن كُ ماثيرً كَفةُجازلما

 چگونه ادعاي حجيت )ره( مرحوم شهيد ثاني كهشود  در اينجا ملاحظه مي
كند تا چه برسد به وجود تناقضات و تعارضات  اجماع را از بن و ريشه قطع مي

چند و  ايشان به هفتاد كه واحده ةاز شخص واحد در مسألدر اجماعات منقوله 
  .كند مورد آن اشاره مي

 در اين موضوع ةمرحوم شهيد در توضيح مدعاي خود در رسالة مدون
  :فرمايد چنين مي

السلام   عليهعصومِ المولِ قَخولِ دةِطَواس بِجةٌ حنا إنمّا هوصحابِأ د عنجماعلإا
قائلينَ ال أقوالِملةِفي ج،ةُبرَ و العع ندهقَ بِم إنمّا هيقَ دونَوله و قَ؛مهِول دفوا رَتَ اع

في  قٌّح م كلاهنّ إيثُ ح،خالف المعم يشْ مما هوإنّ» ةٌج حجماعلإا«: مهولَنّ قَأبِ
 في قٌحقَّ مما هوي م علَهند عنا وند عفةًختل مةِيج الحةُيثي ح كانَنْإ ه وفسنَ
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حلِّمكَمرُ الأذا كانَ إ و؛ه فَذلك لابد نَمبِلمِ الع ولِ قَخولِدلام   عليهعصومِ المالس
أ ملةِفي جهِقوالي تَّم حقَتحقَّيح قَةُيج و. هموللَينَأن  م همالع مثالِأ في لمه ذه 
واضعِالمم عع مِدخَي م علَقوفهِ وبلاًضْ فَره ن قَعوللام؟ و  عليههأ السما ام 
  أصلِفةِعرِ مع مملأو ع خالف مسألةِ في الممعلَ يملَي تَ مهنّأن مـ م هينَر بهاشتَ

نَ والمخالف بِسهالإقُحقَّتَ ي وجماع كونُ يح وةًج ي في الجانبِمامِ الإولُ قَلُجع  
ا د جِقيقِحلتّ لبجانم ولٌ قَهوفَـ  دوهم واعتَوهني بامم  ذلكحوِ نَ و،رُنحصلا يي ذالّ
 ملةِن ج م الحالةِهذه بِو هالسلام و  عليههولَ قَنَّ أمعلَ يينَأن  م و؛ذأخَ المعيفضَ
ه ذ في هاصوص خُ،سلمينَ المنَم مهيرِ غَ دونَخصوصةِ المماعةِ الجذه هقوالِأ

ولَ قَنَّإ فَ؛سألةِالمأ رِخَ الآالجانبِ بِهبِه وشب ي ولَأ هموافَلقتهوي عالَ تَ االلهِولِقَ ل 
رلأ اه وسولةِئمص االلهِلوات ما قَي لَ عيهملَ عدفْرَ ع1...ت  

 بر موافقت قول مخالف اجماع در اين مسأله )ره(تصريح شهيد ثاني 
 از اهل بيت ةوايات مأثوربا كتاب الهي و ر) وجوب عيني صلوى جمعه(

  .باشد  اعتبار و بطلان آن مية از درجا حكم به سقوط اجماع مدعالسلام عليهم
ه در باب  گرچه فقهاء شيعه و اصحاب امامي:كه بيان ايشان اينست ةخلاص

 اما ،اند حجيت اجماع لحاظ كشفيت از رأي و كلام معصوم را مد نظر قرار داده
السلام از كجا براي مدعي آن  و دخول قول معصوم عليهعلم به اين حيثيت 

اً بلا دليل و برهان و حكماً ء و هل هذا الاّ رجماً بالغيب و ادعا؛گردد حاصل مي
  !بلا مستند و اتقان؟

  اجماعهاي ادعا شده در كتب فقهي با تعريفي كه از آن در اصول شده تطابق ندارد

 اجماع نقل شده حجيتيه در رد  از بزرگان امامكهدر تمام اين مطالب 
چشم ه  اجماع بةعنوان محطّ بحث و نقطة محوري مسأله  بكه آنچه ،است
 و الاّ ؛خورد مقام اثبات صغري و تشخيص مصداق در ادعاي مذكور است مي

 آن بر فرض احراز مصداقيت فتوي با حجيتهي شك در هيچ فقيهي حتيّ متفقّ
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  163   كه از آن در اصول شده تطابق نداردتعريفي با فقهي كتب در شده ادعا اجماعهاي

  .ندارد) السلام فهو حجى  عليهالامامِق رأي ما وافَكلّ(كبراي كليّ 
 در تمام موارد :كنم  تأكيد ميهباروعرض كردم و در اينجا د  اين بنده قبلاً

ه حتيّ يك مورد نيافتم تعااجماعات مديت كه در كتب فقهيآن بر اساس همان حج 
  ! دان  آن نمودهحجيتعيان مد ،ه از اجماع در كتب اصوليكهتعريف و توضيحي باشد 

عا، استناد مدو يا در ،عيان اجماع يا به آيات و روايات استدر تمام موارد اد 
  اثبات كاشفيت از رأي و كلام معصوم راكهصورت هيچ مستند علمي و فنيّ غير اين 

 چنانچه بزرگاني نظير شهيد و مجلسي و محدث ؛باشد بكند در آن موجود نمي
  .ين مسأله تصريح دارند و غيرهم به ا»ذخيره«بحراني و صاحب 

 قدس سرّه حكم به امتناع تحصيل »معالم«و همچنان مرحوم صاحب 
حصاء آراء اصحاب بر فرض وقوع إ و امكان او را در ،اجماع در زمان خود نموده

1.داند ه و يا قريب العصر به آن ميفقط در زمان ائم  
ساني ا خرد باقر سپس به نقل كلام مولي محم)ره(مرحوم محدث بحراني 

  :فرمايد پردازد و مي  مي»هكفاي« و »ذخيره« صاحب )ره(
 )صلوة الجمعة (يين العجوبِالوي  علَةٌ دالَّرتكَما ذَ كَخبارلأ ا ويةُالآ: لتن قُإفَ

 لك ذَلَقَ نَنم م و،يين الع الوجوبِفاءتِانْي  علَجماعلوا الإقَ نَصحابالأ نّأ إلاّ
ذلتَّا«  و»ايةِهالنِّ« في ةُملاّالعلشيخُ ا و»ةِرَكل علشَ او يرحِشَ« الثاني في هيد 
ذي  الَّجماعلإ او. لشهيد ا وقِقِّح الملامِ كَ ظاهرُو ه و»ةِلفي الأرحِشَ«  و»ةِعماللُ
 و جماعِ الإدوارِ في مويلُع التَّ إذ،ةٌجنا حصحابِ ألاءضَن فُ معيانُ الأؤلاء ههلَقَنَ
م نهم ماعةٌ جرفعتَ ا و.يين العالوجوبِ بِولُ القَطَقَ سنْذَإفَ، مهِولقَي  علَلخلافا
 ه بِولِ القَمِدعي لَإم عاه دنْكلَ ،يين العالوجوبِي  علَنِ دالاّنةَّلس ا والكتاب نَّأبِ
  .هفائانتي م علَيهِ علَه اللَ رضوانُصحابِ الأجماعإ
 قوامأ قِّ الحنِ عتلَد ع وقدامأ تلَّها زبِتي  الَّهةُبلشُّ ا وضالُ العءا الدذا هوه: لتقُ
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  .فع الضَّنَ مكانٍم بِرِظَلنَّ ا ويحِح الصصِح الفَند عهكنّ لَفهامقيق أح التّأتخطَأ و
  : قالَنْأي لَإ يبةِ الغَنَم زهمكانإ  وهقحقُّ تَمِد عيانِ في بطالَأ مثُ
 لاف الخجود وع ميهلَ عجماعم الإهعضُبي ع ادسائلِ المنَ مثيرٍ في كَدجِنَ :لثّانيا

فيه،لْ بنَ مالم فْنَعي دسعلَ سابقٍرَ آخَ في كتابٍه بِ حقٍ لاوأ يهذَ ك و؛هجِ نَلكد 
بعضنِ ماد الإي عي  علَجماعا ومٍكْح الإرُخَآعي د ي  علَجماعخلافد قَي  حتَّ،ه
تَّيذَقُف لكنَ مالم فْنَي عدسو؛ه ح سبكذا البابِ في هقَ ما وعل يلسوي ضَ المرتَد 
  وةِائفَالطّ يِمامإما هِون كَع م»لافلخا«  و»نتصارِالإ« في عفرٍجي بأ لشيخِا
تََقْمدو،هاي بِغرَأ نْ مذلك د ي عويالسفي الكتابِي ضَ المرتَدإ ذكورِ المجماع 
 ود وجلس ا ووعِكلرُّل ةٍكع رلِّ في كُمسِ الخَكبيرات التَجوبِوي  علَةِماميالإ
 نِ علك ذَلَقَ نَم، ثُبيلِذا القَن همتي  الَّهجماعاتإن  مملةً جساقَ مثُ. مانه ملقيامِا

وةِملاّالع النِ ع يخِ الشَقِحقّمل ع1.2ي  
اي در   رساله»الذخيرى«  صاحبهكي عني ما ح نيز علَ»مدارك«و صاحب 

  3.رشتة تحرير در آورده استه بطلان اجماع و رد آن ب
  )ت(پاسخ به ايراد مرحوم ايرواني بر كلام مرحوم بحراني 

 و  بما لا مزيد عليه كاملاً مشهود)ره(  محدث بحرانيةاز بيانات مشروح
                                                 

الله العلم الحجى السيد محمد حسين حسيني طهراني رضوان  ـ مرحوم والد حقير حضرت آيى ا1
  : فرمودند االله عليه مي

مرحوم آيى االله سيد محمود شاهرودي ) صلوى جمعه(زماني كه ما در نجف در بحث خارج فقه 
كرديم، با وجود ادلّة متقنه و غير قابل ترديد بر وجوب عيني صلوى  رحمى االله عليه شركت مي

صرار بر تخيير و عدم وجوب آن بواسطة اجماع مذكور داشتند، و هر چه ما جمعه، ايشان ا
سعي كرديم نظر ايشان را منطبق با موازين و ادلّه قرار دهيم ميسر نگرديد؛ و ايشان با وجود 
بيان قاطع و ملزم ما كه مورد تصديق تمامي حاضرين واقع گرديد، نتوانستند از نظر خود دست 

اي در اين باب نوشته و نظر خود را مبني بر وجوب  رحوم والد قدس سرهّ رسالهو البتهّ م. بردارند
باشم اميدوارم با  اند، و حقير نيز چون بر همين نظر و رأي مي عيني صلوى جمعه به اثبات رسانده

 .يه التكّلانن بنمايم؛ و من االله التوّفيق و علتوفيق خداي متعال در آيندة نزديك اقدام به طبع آ
  372، ص 9 ج ،ىالطاهرى في احكام العترى الناظرالحدائق  ـ 3 و 2



  165  )ت( بحراني مرحوم كلام بر ايرواني مرحوم ايراد به پاسخ

عصار و وحدت در فتوي أ صرف اتّفاق آراء فقهاء در عصري از :معلوم گشت
شاف از رأي او كالسلام در آن و است بهيچوجه دلالت بر دخول رأي معصوم عليه

اند مؤكّد   از كلمات بزرگان بر اين مسأله ذكر كردهكه و شواهدي را ،نخواهد كرد
  1.باشد  اجماع و بطلان آن بالمرىّ ميحجيتعدم 

                                                 
 جناب مستطاب آقاي شيخ محمد تقي ايرواني دام تأييده حدائقـ ناگفته نماند محشّي كتاب  1

در رد بيان مرحوم بحراني نسبت به عدم حجيت اصول، بخصوص مسألة اجماع مطلبي دارند 
  :شود كه تلواً ذكر مي

. 36، ص 1رف هو قُدس سرُّه بحِجيته و كَشفه عن قَولِ المعصومِ في مورِدين، راجع ج و قَد اعتَ... 
الإجماعِ و ليَس فيها اتِّفاقٌ أو ليس الاتّفاقُ فيها كاشفًا عن قولِ ي نَعم استَند الفقهاء في موارد كثيرةٍ إلَ

شناقشَالمعصومِ بِنَظرِ الآخَرينَ، كمَا أنهّ قدَ ي حصفي كاشفيةِ الاتِّفاقِ كُلّيةً، و لا ي عضب ن ذَلك يءم 
و قَد وجه بعض الفقهاء . هذه النّسبةُ إليَهم، و إنمّا تتَوجه علَيهم المناقشةُ بِعدمِ تحَقُّقِ الكاشف فقَطّ

  .40 ـ 39، ص 1 ج ؛بمِا ذكََره قدس سرُّهي هذه الدعاو
رناه يتَّضح جليا أنّ ما ذكَرَه قدس سرهّ في شأَنِ علمِ الاصُولِ عموما و الإجماعِ خصُوصا لا ما ذكََبِو 

و لعَلَّه قدس سرهّ كَتب ذلَك قَبلَ أن يكتبُ المقدمةَ الثانيةَ . المساعدةُ علَيه بِوجه منَ الوجوهيمكنُ 
قَدها لبيانِ الفَرقِ بينَ المجتهِد و الأخباري، فإَنّها إذا كانتَ متأخِّرةً عي تعشرةَ من مقدمات الكتابِ الَّ

  *.عن ما ذكََره في المقامِ يمكنُ أن تكَونَ رجوعا عنه و بمِراجعتها يظهرُ ذَلك جليا
 جلد اول است اند كه ارجاع به آورده) ره(و اما آنچه را كه ايشان در نقد كلام محدث بحراني 

  :چنين است
لأنهّ إن علم . هذا فَليَس في عد الإجماعِ في الأدلّةِ إلاّ مجرّد تَكثيرِ العدد و إطالةَِ الطَّريقِي و علَ... 

 السلام فلاَ بحثَ و لا مشاحةَ في إطلاقِ اسمِ الإجماعِ علَيه و إسناد الحجةِ إلَيه و لوَ دخولهُ عليه
تجَوزا، و إلاّ فإن ظنَُّ و لَو بمِعاضَدةِ خَبرِ واحد فكَذلك، و إلاّ فَليَس نقَلُ الإجماعِ بمِجرَّده موجِبا 

  .السلام و لا كاشفًا عنه كمَا ذكََروه لظنَِّ دخولِ المعصومِ عليه
السلام كمَا في  دةٍ محصورةٍ في وقت ظهُورهِ عليهعم لوَِ انحصر حملةَُ الحديث في قوَمٍ معروفينَ أو بلْنَ

 يأيضاً ما لوَ أفتَ نهمو يقربُ . وقت الأئمةِ الماضينَ صلوات االلهِ عليهمِ أجمعينَ اتَّجه القوَلُ باِلحجيةِ
  لَيني عطَّرَ االلهُ مرقَدهما والّذي يقربُ منهم كعَصرِ الصدوقِ و ثقَةِ الإسلامِ الكُ لصدرِاجماعةٌ منَ  ـ
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 ن أربابِ النُّصوصِ ـ بفَِتوما مفيها علَي نحَوِه فَا ي لمَ نقمأيضًا م ّم، فإَنهنهم خالفخَبرٍ و لا م

ص لَهم في السلام فيهِم لوصولِ نَ يقطَع بحِسبِ العلمِ العادي فيها بِالحجيةِ و دخولِ قوَلِ المعصومِ عليه
النُّصوص في المسألةِ يرجِعونَ  و من هنا نقَلََ جمع من أصحابِنا أنّ المتقَدمينَ كانوا إذا أعوزتهْم. ذَلك
  **.بنِ الحسين ابنِ بابويه؛ انتهي يعلي فتَاوي إلَ

  :راقم سطور گويد
هيچگونه تضاد » حدائق«ر مقدمة بر خلاف گفتار محشّي محترم، نه تنها بيان محدث بحراني د

 مؤيد و مؤكّد   بلكه دقيقاً،و منافاتي با مطلب ايشان در جلد نهم مبني بر بطلان اجماع ندارد
نمايد كه منظور ايشان از دو  بخوبي روشن و مبين مي) ره(دقّت در بيان مرحوم بحراني . است

السلام دارد آنست كه افراد صاحب  قسمي كه اجماع آنان كاشفيت از كلام و رأي معصوم عليه
رأي و فتوي از اصحاب نصوص و احاديث باشند، مانند مرحوم كليني و صدوق و علي بن 
بابويه و برقي و قولويه و امثال آنان؛ يعني افرادي كه عين مفهوم و نص حديث را از معصوم 

خود نقل بصورت فتوي و رأي در كتب خود گرد آورده و يا براي اصحاب و تلامذة 
نمودند، نه آنكه بنحو اجتهاد و استنباط متعارف با موازين و مباني افتاء و رعايت شرائط و  مي

و صد البته طبيعي است كه روايت و حديثي را كه . يافتند قرائن به حكمي و يا فتوائي دست مي
 نمودند فرق چنداني با اصل روايت و نص كلام اينان بدين صورت در كتب خود ذكر مي

توان آنرا در عداد احاديث مرويه از معصوم قرار داده،  السلام ندارد، و لذا مي معصوم عليه
احكام و لوازم و آثار مترتبّة بر آنها را بر آنان مترتّب نمود؛ و چه بسا در مقام تعارض و ترجيح 

  .با لحاظ رعايت قرائن و مؤيدات آنان را تفضيل داد
أيي از اين بزرگان با وجود وحدت نظر بدون نقل روايت در اينجاست كه صدور فتوي و ر

مخالف و عدم وجدان آن همان حيثيت كشفيه را كه مدعيان تحقّق اجماع و حجيت آن براي 
به اجماعات واهيه و تخيلي قائلند به وجود آورد، و انسان همچنانكه با لحاظ وثوق و اعتماد 

السلام ملتزم به اتبّاع و اطاعت آن است به اين اتفّاق و  كشفيت خبر واحد معتبر از رأي امام عليه
 عهودن الإجماعِ المه قرار دهد؛ و أينَ هذا ماجماع به همان نحو و نگرش بنگرد و آنرا مورد توج

المشرقيَن   بينهما بعدو المتعارف و المصطلَحَ عليَه بينَ الفقهاء و الاصُوليينَ، و كم فارقٍ بينهَما، و
                                                                                            . بئِس القَرينو

مضافاً به اينكه اين مقدمه قبل از اصل كتاب برشته تحرير درآمده، زيرا برخي از عبارات آن بعينه 
     اجماع در مقدمهدر خود اصل كتاب موجود است، و با فرض اختلاف در رأي به حجيت



  167  )ت( بحراني مرحوم كلام بر ايرواني مرحوم ايراد به پاسخ

 اجماع هيچ ة و استشهاد به آن در مسأل)ره(نقل مطالب صاحب حدائق 
 چنانچه صاحب  ـ تفكّر ايشان نسبت به مباني اصوليه و غيرها ارتباطي به نحوة

 برخورد ايشان در مسائل اصوليه جاي خود ؛ ندارد ـحاشيه در ذيل بدان پرداختند
گرچه چنانچه . اع جاي خود را اجمة و نظر صائب و متقن ايشان در مسأل،را دارد

قبلاً مذكور شد اعتراض محدث بحراني بر اصولي ين و نقد آن دليلي بر انكار و رد
 و نبايد طريق استنباط و مسير تفقّهي ايشان را با ،باشد  مسائل و مباني آن نميةيكلّ

  . مسير و راه اخباريين به يك منوال به حساب آورد
 اجماع با حجيتمين بر حجيت و عدم  متقدرسد نقل مطالب از بنظر مي

                                                 
و اصل چگونه مرحوم بحراني اقدام به حذف و محو ادلّة مبطلة اجماع با اين وسعت و  

و في مثلِ هذا لا يغفَر و حدت و شدت و استشهاد از ساير مدارك و كتب بزرگان ننموده است؛ 
  .عنه رضوان االله عليه مضغيلا 

راني در صورت اختلاف در رأي نسبت به حجيت و به مثل همين ايراد و اشكال بر محدث بح
و عدم حجيت اجماع به امثال روات و اصحاب نصوص كه محدث بحراني اجماع آنانرا از 

داند وارد است؛ در صورتي  السلام حجت مي حيث كاشفيت از روايت و حديث معصوم عليه
اً بر اساس ظنّ و تخمين و كه رأي آنان حاكي از اصل معتبر و حديث موثّق نبوده باشد و صرف

  .حدس، حكم به مسأله و فتوي به موضوعي داده باشند
نمايد و  وارد مي) ره(ث بحراني رم آقاي مدرسي بر محدبنابراين ايرادي كه جناب محشّي محت

ورزد، ليكن از نقطة نظر كاشفيت اجماع در بعضي  در اثبات اصل حجيت اجماع اصرار مي
گردد؛ زيرا همچنان كه  ورزد، به خود ايشان باز مي ز فقهاء تشكيك ميموارد نسبت به برخي ا
بارها متذكّر شده است، نفس اجماع در صورت كاشفيت هيچگاه ) ره(خود محدث بحراني 

مورد طعن و رد و ايراد يك فقيه نبوده و نخواهد بود؛ انّما الكلام در مورد اثبات صغراي مسأله 
اجماع بر فرض عدم وجود مخالف احراز كاشفيت و حكايت از است كه چگونه از تحقّق يك 

  .السلام در رأي مجمعين خواهد شد؛ و دونَ إثباته خَرطُ القتَاد دخول معصوم عليه
  ، پاورقي366، ص 9، ج همان مصدرـ *

 .36، ص 1، ج همان مصدرـ **
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 و ،وجود تعارضات و تناقضات في ما بينهمو قيد در بيان عاختلاف در تعابير و ت
 بايد و كه مطلب را آنطور ، و چه در مصاديق آنحجيتتضارب آراء چه در اصل 

 آنرا مبين و مبرهن حجيتشايد روشن و واضح ساخت و بطلان اجماع و عدم 
 اثبات آنرا بر ملا ة و طرق متعددحجيتو كيفيت ضعف استدلال بر  ،نمود

چه دخولي و يا حدسي و كشفي از باب ( اثبات ة و ناتواني علل مختلف،ساخت
رين در مقام حال به بيان كلمات متأخّ. كاملاً آشكار نمودرا  )قاعدة لطف و غيره

  .يمپرداز  در كلام ميةطالإنقد و تأييد در حد مطلوب بدون 
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  آراء فقهاء شيعة متأخّر در مسألة اجماع
 

  آراء فقهاء شيعة متأخّر در مسألة اجماع: فصل پنجم

  



  



  

  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  

 )ره(  فقهاء پس از زمان شيخ مرتضي انصاري،ر در اين فصلمقصود از تأخّ
توان   زيرا با ظهور مرحوم شيخ و تحول چشمگير در منهج اصول مي؛باشند مي

 مباني جديده و استقرار و ثبات آن به عصر پس از وي را عصر تأسيس و طرح
بنابراين بحث در مباني .  استنباط و اجتهاد ناميدة موصلةمريد و مقدفعنوان طريق 
 اصولي شمرده ةحآورد افكار و آراء منقّ تواند به عنوان آخرين دست اين عصر مي

 ها و علل وجودي آراء مطروحه در  گرچه ما را گريز و گزيري از نقد ريشه؛شود
ن همين نكته انجام يبيت و تطويل مباحث گذشته در توجيه و ، اجماع نبودةمسأل

  .پذيرفته است
 اجماع به بيان هر سه ة در تقرير مسأل»فرائد الاصول« در )ره(مرحوم شيخ 

 ؛دهد  و هر يك را مورد بحث و نقد و بررسي قرار مي،طريق اثبات آن پرداخته
 و به مقتضاي طبع مسأله ، منقول قرار دارد بحث در اجماع محطّكهليكن از آنجا 

 جهت توضيح مطلب مسأله ،گيرد  خبر واحد مورد بحث قرار ميحجيتدر باب 
  :كند را اينچنين شروع مي

  اعمكلام مرحوم شيخ انصاري در مسألة اج

يةِ حجي حجيةِ خبَرِ العادلِ لا تدَلُّ إلاّ علَي إن الأدلةَّ الخاصةَ الَّتي أقاموها علَ
الإخبارِ عن حس، لأنّ العمدةَ من تلك الأدلَّةِ هو الاتّفاقُ الحاصلُ من عملِ 
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و أصحابِ الأئمةِ عليَهم ماءُرَّوايةِ  القدها إلاّ للشمُول دمع علوملام، و مالس
ملِ بِالرّواياتالواردةٌ في الع الأخبار صطلحَةِ و كذَلكإلاّهاللُ. الم م دأن يأنّي ع 

 المناطَ في وجوبِ العملِ بِالروايات هو كَشْفُها عنِ الحكمِ الصادرِ عنِ المعصومِ
السلام، و لذا يجوز   و لا يعتبَرُ في ذلك حكايةُ ألفاظ الإمامِ عليه .السلام عليه

 معناها عنِ الإمامِ فإذا كانَ المناطُ كَشْف الروايات عن صدورِ. يالنَقلُ بِالمعنَ
 حكمٍ كايةُح احكايةَ الإجماعِ أيضً السلام و لَو بِلَفظ آخرََ، و المفروض أنّ عليه

ي هي معقدَ الإجماعِ، أو بِعبارةٍ تالسلام بِهذه العبارةِ الَّ صادرٍ عنِ المعصومِ عليه
ي رةِ بل فَتوهةِ الشُّيحجي علَ ت دلَّهذا المناطَ لَو ثبَ وجب العملُ بِه؛ لَكنَّي اُخرَ

أو بِعبارةِ غَيرهِا، كمَا عملَ ي الفقيه إذا كَشفَ عن صدورِ الحكمِ بِعبارةِ الفَتَو
ي بِفَتاوُيه قدبنِ بابو ليلْ علَه سرُّسعب هنزلِةَ روايتم تَنزيلِ فَتواهي  لجةِحي 

  1...السلام درِ عنِ الإمامِ عليهابِالحكمِ الص نِّمطلقِ الظَّ
 الحاصلُ أنهّ لا ينبَغي الإشكالُ في أنّ الإخبار عنَ حدسٍ و اجتهاد و نظَرٍَ ليس و

من وجب علَيه تَقليد المخبرِِ في الأحكامِ الشّرعيةِ، و أنّ الآيةَ ي حجةً إلاّ علَ
عوكلُِّ خبَرٍ و دةً لعام تمي لَيس 2.ا خرَجخرَج  

 از حكم و  استخبارأ حجيتبيان مرحوم شيخ در اينجا حاكي از عدم 
و نظر؛ٌ بما ، عليهفتواي مجمع زيرا رأي و اجتهاد براي شخص أنّه رأي و اجتهاد 

 ة فلذا تحت ادلّ،و حجت است نه براي مجتهد ديگرادين مفتي و مجتهد و مقلّ
 موجب ي طريقٍأس آن رأي و نظر ب بلي اگر نف.گيرد  خبر واحد قرار نميحجيت

 بع خواهد بودالسلام باشد، آن رأي حجت و متّ كشف از رأي و نظر معصوم عليه
 و اين مسأله هيچ  ـاند  چنين گفته)ره( چنانچه دربارة فتاواي علي بن بابويه ـ

دخلي به اجماع ندارد زيرا در اجماع مصطلح اتّفاق بر فتوي از روي نظر و 
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  173  اجماع هيتسم وجه به خيش مرحوم نقد

  .ا و مفهوم حديث بنحو نقل به معنانه بيان معناجتهاد است 
بر اين اساس اجماع را يك اصل موضوع توسط عامه و قبل از ورود آن 

  :فرمايد شمرد و مي  اجتهاد شيعه مي به حوزة
 الّذينَ هم الأصلُ لهَ و هو الأصلُ ةِ بلِ العامةِالإجماع في مصطَلحِ الخاص إنّ
  1.2لَهم

د  چون سي، اجماع از كلمات قدماءتي به بيان وجه حجسپس مرحوم شيخ
السلام    ميزان و ملاك دخول رأي معصوم عليهكهپردازد  مرتضي و محقّق مي

مه نيز در  چنانچه علاّ؛دي نفر تجاوز ننمادو گرچه تعداد ذوي الآراء از ،باشد مي
  :فرمايد اين باره مي
السلام في جملةَِ أقوالها   ولُ الإمامِ عليه أو كَثرَُت كانَ قَتقَلَّ جماعةٍ  كلُُّو

  3.يانتهفَإجماعها حجةٌ لأجله لا لأجلِ الإجماع؛ِ 
  نقد مرحوم شيخ به وجه تسميه اجماع

  :پردازد  اين اتّفاق به اجماع ميةسپس به نقد آن از جهت تسمي
هةً تَسميجه حن كَونم َلزما في الإذا ولَكنْ لا يإجماع ُصطلاحِ، كمَا أنّتهه لَيس 

 لا ه ما اشْتَهرَ بينَهم من أنّا في الاصطلاح؛ِ و أمايفيد العلم متَواترً كلُُّ خبَرِ جماعةٍ
اقِ فةِ اتِّي لا يقدح في حجه أو أكثرَ فَالمراد أنّابِ واحدسيقدْح خروج معلومِ النَّ

ه إجماعتحقِّ كَاالباقي لا في تَسمين فرَضِ المم ملق (قِما عهد ( الإمام
  4...السلام في اثنَين عليه

حراز إ و آن لحاظ ، جالبي اشاره دارندة در اينجا به نكت)ره(مرحوم شيخ 
                                                 

من أنهّم لمَا ذكَرَوا الإجماع فعَرضوه عليَنا ي ما حكي عن المرتضَك: كند  مينقل» أوثق«در حاشيه ـ  1
دناهجَبنَ فوه مكونَم فلَا كوَنهُ أصلاً لهو أم ،ا فقبَلِناهمدةَ أدلَّي حقهم علَدينهمِِ لأنّ علافةِ ابنِ أبي ي تخ

  )107، ص )طبع سنگي (ثق الوسائل في شرح الرسائلاو (.زعمهمي قحُافةَ إجماع الامُةِ عليَها علَ
 79 ، صلاصولائد فراـ  2
  80، ص همان مصدرـ  4و  3
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 ، معنون به اتّفاق و اجتماع و وحدت در رأي باشدكهاي است  كبري در هر مسأله
 عنوان اجماع كه چه اين؛م استالسلا أي معصوم عليه و آن حيثيت كشفيه از ر

 ملاك بنابراين اگر .بنحو حقيقي و تكويني بر آن فتوي و رأي صادق باشد و يا خير
 دخول امام  ـد و المحققّ و العلامّه و غيرهمه عليه السيب كما ن ـ اجماعحجيتدر 
  پس به چه دليل و ملاكي به آن رأي و نظر عنوان اجماع،السلام در آن باشد عليه

 كه به اجتماع دو نفر در قبال دويست نفر كهشود؟ و آيا خنده آور نيست  داده مي
  السلام است عنوان اجماع داده شود؟ رأي يكي از آن دو نفس رأي امام عليه

  :شود ر مي اجماع متذكّةاض به مسأل شيخ در اعتركه كلام آنةخلاص
ء متكثّره بدون  اجتماع افراد متعدده و فقها، اجماعحجيتاگر ملاك در 

 ة قطعاً اين اجماع از درجكه ،السلام است دخول رأي و نظر امام معصوم عليه
 به اين مسأله تصريح )رض( چنانچه فقهاء  ـاعتبار ساقط و پشيزي ارزش ندارد

السلام در اين اجتماع است گرچه    و اگر ملاك دخول امام معصوم عليه ـدارند
نظار راء و الأالآ ذوي  فقهاء مخالف و قاطبةةر قبال كليبه اجتماع شخصين د

 اين وحدت به اجماع ة پس وجه تسمي ـههلُأ و عليه  كما هو الحقُّ ـدپذير  قتحقّ
ده و وجهي براي رال بؤ زير س راچه خواهد بود؟ و لذا تلويحاً اصل اين مسأله

و اطلاق  .ندبي تدخّل آن از ميان عامه به فقه شيعه و تسريّ آن به مباني اجتهاد نمي
كند، چنانچه  لفظ اجماع را بر موارد معدوده از باب عنايت و مسامحه قلمداد مي

 كه و بر اين اساس است ؛ مطلب كاملاً روشن و واضح گرديد، اينپيش از اين
  . و وجوب التزام نداردحجيتوجود مخالف هيچ تأثيري در ملاك 

  استاشكال مرحوم شيخ بعينه در شهرت فتوائيه هم جاري 

 اجماع و حجيت مرحوم شيخ در توضيح كهمطلبي را : سطور گويدراقم 
 در  ما و لهذا؛ تبيين ملاك از قدماء نقل كرده است كاملاً صحيح و متقن است

 يعني . شهرت فتوائيه بعينه همين ملاك و مناط را بايد مد نظر قرار دهيمةمسأل
  نحوٍالسلام باشد بأي يهاگر تحقّق شهرت فتوي مستند به دخول رأي معصوم عل



  175   استي هم جارهيفتوائ شهرت در نهيبع خيش مرحوم اشكال

 و وجوب متابعت از آن وجود ندارد، و اگر اين مسأله حجيت شكّي در ،كان
 حال . و الزام نداردحجيتاحراز نشود هيچ تفاوتي با عدم شهرت از حيث 

  جائي، اجماعحجيتچطور در باب : شود اينست  در اينجا مطرح ميكهي سؤال
 كاشفيت از رأي و دخول معصوم هك سخن از وجود ملاك و عدم آن كه

يت افراد و قلّت و كثرت  كمةآيد بهيچوجه مسأل ميان ميه السلام است ب  عليه
نظار و كيفيت حصول اتّفاق مطرح نيست، اما در باب شهرت ذوي الآراء و الأ

اگر شهرت : گويند  يعني در اينجا نمي؟خورد فتوائيه چنين مطلبي بچشم نمي
لام باشد واجب الإ  رأي معصوم عليهه كاشف ازفتوائيى تّالسباع و محرز الحجي
 نفعي براي  ـرف يك ظنّ و تقويت جانب فتوي ص ـ و اگر كاشف نباشد،است

  .اظ مدارك استنباط و اجتهاد نداردفقيه در لح
 در تسمية كهدهد  ت را ميأ چه كسي به خود اين جر:تر و به عبارت روشن

جا به او عنوان اجماع   يكدرهور بنا به دلخواه خود يك فتواي مشهور يا غير مش
ه معنون كند؟ اين فرق از كجا آمده  اما در جاي ديگر او را به شهرت فتوائي،بدهد

 و يا چه بسا در ، كيفيت تحقّق موضوع در هر دو يكسان استكهدرحالياست؟ 
  !باشد قوي ميامورد شهرت فتوائيه 

با وجود قول ( نقل شده است دماءب از ق در كتكههمه اجماعاتي  آيا اين
السلام در آنها  حراز دخول و كشفيت رأي معصوم عليهإ از كجا )مخالف بل اكثر

 وجود دارد؟ آيا در خواب و يا اشده است؟ و چه شواهدي بر اثبات اين مدع
 خود حضرت نامه و پيام تأييدي ة و يا از ناحي،مكاشفه براي آنها احراز شده است

السلام  شده است؟ و اگر نفس كاشفيت از رأي امام عليه آنان فرستاده ميبراي 
د چرا اين مطلب را در مورد خواب ي به اجماع باشا فتو تسميةعين مبررّبراي مجم

گويند؟  السلام نمي حراز كاشفيت از رأي معصوم عليهإو يا كشف روحاني بشرط 
  :فرمايد  ميذا مرحوم شيخآيا اين قسم طرح نمودن بازي با الفاظ نيست؟ ل
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  . في الاصطلاحِا تَسميتهُ إجماعةً لكَن لا يلزمَ من كَونه حجو
گذاشتن مراحل   سر پشت اجماع پس ازةبينيم مسأل  ميكهاز اينجاست 

 جهت تثبيت ،امه اين موضوع مطرح شد از عءت ابتداچنانچه گذش(تكون 
 و تقبل آن نزد فقهاء شيعه با اختلاف شديد )بكر لعنى االله عليه بيأ ةخلافت جائران

 ة آن و وجود تناقضات و تعارضات عديده در مسائل مختلفحجيتدر ملاك 
ا گويا نفس تحقّق آن ولو كهصورتي در آمده است ه كم ب  كم، عليهامجمععادء 

 و الزام شده است و هيچ نياز و الزامي را حجيتحراز ملاك إخود بنفسه موجب 
 زيرا در هيچ .كند  احساس نميحجيت خارجي بر وجود ملاك و مناط از جهت
چنين مطلبي )  بحث آن خواهد آمدكهصرف نظر از ضروريات شرع (اجماعي 

 و يك فقيه به مجردّ مواجهه با ادعاي ؛براي مخاطب آن احراز نگرديده است
 وهي  و يك كرصيناجماع در يك فرع فقهي خود را در برابر و مقابل يك سد

 و آنچنان درمانده و ،كند رفيع و غير قابل عبور و تجاوز از آن احساس مي
يت تام در استخدام ابزار و  قدرت تصميم با فراغ بال و حرّكهگردد  مستأصل مي

 خود را در مصاف با اين عويصه و ةدهد و روحي مباني استنباط را از دست مي
له عضم)ع شخصيء و افكار  ين علمي و وحدت آراتهاي فقهي و اتّفاق اساطتجم

  .يابد ناتوان و ضعيف مي) اكابر و مراجع شيعي
  ابهت و جلالت فقها نبايد سد راه فقيه در وصول به قلّة رفيع اجتهاد گردد

هت و جلال و عظمت فقهاي بزرگوار رضوان االله عليهم در اتّحاد و اتّفاق اب
 اجتهاد و ادراك ارزش واقعي و نظر در فرعي فقهي او را از وصول به قلّة رفيع

 وحي كتاب الهي و روايات اهل بيت ةجوهر ثمين استناد دليل به منبع و شريع
طرف با مراجعه به   از يك.دارد عصمت و طهارت سلام االله عليهم اجمعين باز مي

 فقهيه حقيقت مطلب و حكم الهي را در منابع اصيل و واقعي خود بدست ةادلّ
 ديگر در مواجهه با ادعاي اجماع بر خلاف حكم مستنبط  و از طرف،وردآ مي

 مجامع علمي و كتب ةخود تحت تأثير جو غالب و حاكم و قاهر ساخته و پرداخت



  177   رفيع اجتهاد گرددة به قلّوصول در فقيه راه سد نبايد فقها جلالت و ابهت

 صلابت و اتقان در ة نفس او از مرتب، تراجم و احوال علماء قرار گرفتهةمدون
ن حيث لا  م،فتوي و اجتهاد به مراتب نازلة از تأثيرات و تأثّرات هبوط نموده

دهد و ميدان را به دست  ق حكم واقعي و مستنبط خود را از دست مينوريشعر 
گرداند  و نظر خود را بر آن منطبق مي،سپارد  عليه ميفتواي مجمع.  

ه تاميك مجتهد شيعه كهاي است  ترين مسأله  به اين نكته ضروريتوج 
ت امام معصوم  و آن لحاظ مرتبه و مقام و موقع،نظر قرار دهد بايد مدي

  .السلام در تلقيّ احكام است  عليه
ون حيات مطرح است ؤ براي يك مجتهد در جميع شكهتي تنها شخصي

 و هيچ عالم ديني و فقيه بزرگواري گرچه به !شخصيت امام معصوم است و بس
 در برابر ،ست يافته باشددع و اطّلاع راي از مراتب قدس و تقوي و و هر مرتبه

 و ، جاه و بهايي ندارد والسلام و لحاظ موقعيت او قيمت  عليهشخصيت امام
  .بلغ ام و لو بلغ ،اصلاً نبايد بحساب آورد و به آن ترتيب اثري بدهد

مجامع علمي به اجماع داده  در كهكنيم اعتبار و حيثيتي  و لذا مشاهده مي
 وري به يك اصل مسلّم و ضركه اعتباري است  ـ آنحجيتبر فرض شود ـ  مي

ين و حكم لا يتغيل داده مي ر و لامن الدانكار كه ،شود يتبد مخالفت با آن در حد 
 بر فرض ثبوت كهدرحالي ؛گردد ت تلقيّ ميلّمضروريات و خروج از شريعت و 

خبار و نقل آن براي إ زيرا ،ي بيش از مقدار يك خبر موثّق و معتبر نداردراعتبا
 خارجي و در حد اعتبار همان است نه  محكيخبار از يكإساير افراد همانند 

  1!بيشتر
                                                 

، معادن الجواهر و نزهى الخواطرـ مرحوم آيى االله سيد محسن عاملي قدس االله سرّه در كتاب  1
  :نگارد  در شرح احوال مرحوم آقا شيخ هادي طهراني قدس سرّه چنين مي92، ص 4ج 
و قبل حضورنِا . نَ أيام إقامتنا في النجّف رجلٌ من العلماء لهَ شهرةٌ يسمي الَشيخ هادي الطهرانياك

  العربِ و العجم؛ِ و لهَ فضلٌ و حذقٌ و مهارةٌ إلاّ أنهّ كانَ ضره فضلاءحيللنجّف كانَ لهَ درس كبيرٌ 
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  نقد اجماع حسي و دخولي توسط مرحوم شيخ انصاري

 ء ابتدا،مرحوم شيخ سپس به نقل اقوال در كيفيت حصول اجماع پرداخته
  :نمايد اجماع حسي و دخولي را نقد مي

 ،سها الحأحد مورٍاُ لام أحدالس  عليه الإمامِولِقَ الحاكي بِلمِ عندستَ مأنَّ لاّإ... 
م ه أعيانَفعرِلا ي ماعةٍ جملةِالسلام في ج   عليهن الإمامِ مكم الحعمما إذا سكَ
 ه أنّازم جمعلَل نَ بةِلّ القو هذا في غايةِ. السلام  عليه الإمامِقولِ بِلمه الع لَلَحصيفَ
 و لذا ،همايرِ و غَينِدي و السينِيخَ كالشَلإجماعِ لينَ الحاكؤلاءن هم ق لأحدفتَّم يلَ
رَّصفي خُي الشّح »العالرّ في مقامِ»ةِد ي علَ دالسدـ  يرَ أنكَيثُحالإجماع ن بابِ م 

 ةِ موافقَفةِعرِمي  إلَلُصو التَّمكنِم ي لَفط اللولا قاعدةُ لَهأنّ بِ ـفط اللُوجوبِ
  1.عينجململ  السلامعليه الإمامِ

 و بايد از امثال مرحوم ،نقد مرحوم شيخ در اينجا بسيار بجا و متقن است
در كدام يك از :  شودسؤالباشند   اجماع بدين نحو ميحجيت قائل به كهسيد 

                                                 
ينمَا يذكرُ بعض  ح)الجواهر صاحبِ(سنِ  حشيخِلل يقول و كانَ.  يطيلُ لسانهَ علَي العلماء السالفينَ

 و .د تعَشَّي بِطَبيخِ الماشي فتبَخَّر دماغهُقَإنّ أباك حينمَا كَتبِ هذا المطلب كانَ : أنظارهِ في الدرسِ
رأت فيها في و لهَ مؤلَّفات في الفقه و غيرهِ طبُعت بعد وفاته؛ فق .كانَ له جرأةٌ عليَ مخالفةِ الإجماعِ

المواريث إنكاره أن يكونَ ابنُ العم لأبوينِ مقدما في الإرث علَي العم للأب و هي المسألةُ المعروفةُ 
نسُب إليه قبلَ حضورنِا اُمور كفَّرهَ جماعةٌ من علماء عصرهِ لأجلها، االلهُ أعلم بصحتها، فَ. بالإجماعيةِ

 تَفرّقَ عنه الطلاّب لا لثبوت وي لكاظماالفقيه الشيخ محمد حسين  ماهح؛ و حتَّي خيف عليه القتلُ
بل خوفًا من الانتقاد ين ذلك عليها من الإيرانياثني عشَر طالب نا إلاّ نحوامنده في أيحتَّي لم يبقَ ع.  

الّذي نُسب إليه، فقال  سألت ابنَ عمي السيد علي بن السيد محمود عنه و كان يحضر درسه قبلَ و
  .س هو في الفضيلةِ كما يبالغ بعض النّاس و لا في عدمِ الفضيلةِ كما يقولُ البعض الآخرَلي :لي
 مشاهيرِ العلماء و صارت  منمسألتهُ أيضًا من جملةِ شيرتاُ في العصرِ الّذي كُناّ فيه في النجّف و

أما شيخُنا الشيخ آقا رضا الهمداني فلم . ينَ العلماء و الطلاّبِو المجالس ب لنَّوادياحديثُ الناس في 
حسيسه و كان يقول مالتّكفيرُ أمرٌ عظ: بِذكرِها في مجلبيمثلِ هذه النّسعندي بم ثبتو لا ي . 
  83، ص فرائد الاصولـ  1
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يت امام ؤبريد موفّق به ر  شما در كتب خود از آنها نام ميكهاين اجماعاتي 
ايد؟ بنابراين طبقاً  ناً و يا بصورت غير مشخّص شدهيالسلام چه بشخصه و مع  عليه

 از امثال مرحوم سيد در كتب فقهيه نقل شده كهيخ تمامي اجماعهائي لكلام الشّ
  .باشد  همگي از درجة اعتبار ساقط مي،است

  :كهكر است اين مترتّب و مبتني بر ايراد فوق الذّكهاشكال ديگري 
قدم از فقهاء شيعه و قريب أ در رديف كه فقهائي مانند سيد كهاز آنجا 

العهد به عصر اهل بيت عليهم الصدر تحصيل اجماع بنحو ،باشند لام ميلوى و الس 
يك از آنها    شيخ براي هيچةفرموده  و ب،باشند كشف حسي و تضمني عاجز مي
 اجماعي را براي نينتوان يك چ  چگونه مي،چنين توفيقي بدست نيامده است

  محصلين آن پس از عصر سيدين و شيخين جائز شمرد؟و مدعيان 
 امثال سيد ،مرحوم شيخ پس از نقل مبناي اجماع در اصطلاح متقدمين

ان  بي»عده« مرحوم شيخ طوسي در كه و تزييف آن به مبناي دوم )ره(مرتضي 
  :دكن حيز اعتبار ساقط مي و سپس آنرا مردود شمرده از ،پردازد كردند مي
 هيرِن غَ عه بِولُالقَ ي و حك»العدةِ« في  الشيخُرهكَما ذَي  علَطف اللُقاعدةُ: لثانيا
من الممينَتقدأنّ الإي خفَ، و لا يإلَستناد ما ذُي  علَ صحيحٍيرُ غَيهرَكحلِّ في مه. 

فإذا علماست الحاكي إلَناد فَيه لا وجهل ي  علَلاعتمادحكايته،ف و المأنّ روض 
لَّ كُ الشيخِإجماعاتي ندةٌ إلَستَها مهالقاعدةِذه ل ما عرفتم ن كلامهالم مِتقد نم 

»العةِد«عرِتَ و سفم يرِن غَنها و مفَ. هتبِن كُها مدي عومشاركتهل لسفي )هقد( يد 
استعليه الإمامِولِ قَكشاف  لام من تَالسالاُ أقوالِعِتب ةِمو اخت صاصرَآخَ ريقٍ بطَه 
مط الل قاعدةِوجوبِي علَ بنيثابتةٍيرُ غَف  عو إن اداها بفإنّ. عضقُه ه قالَس سرّد 

 ولَ قَينِولَ القَ أحدكونُ ي،ينِولَقَي  علَةُ الإماميتلفَ ما إذا اختَكمِ في ح»دةِالع«في 
  :هلافخي م علَهلُّ كُه و الباقونَفسنَ بِفرَع لا يجهوي السلام علَ  عليهالإمامِ

 السلام دليلٌ  عليه الإمامه بِدرَفَي انْذ الّالقولِي  علَ كانَإنْف  ذلكقَفَاتَّي تَ مهنّإ
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ةٍ  أو سنّن كتابٍمها لَ بِقطوعٍمجِم يعلَب الظُّيه هوري  علَلةُلا و لا الدلأنّ،ذلك  
الموجودم يلِلن الدكاف  لتَّا ةِفي إزاح؛كليف لَي تَو معلَنْكُم ي يهليلٌ د وجب 

  :أن قالَي إلَ ... سألةِ الملكفي ت قَّ الحنُبين ي م أو إظهارهور الظُّيهعلَ
 ندع  الحقُّكونَ أن يجوز يهنّأ ا أخيرًوي الموس الحسينِبنُ ليعي ضر المرتَكَ ذَو

 إذا الأنّ ، الظهوريه علَبجِو لا ي ا باطلةٌهلُّ كُرُخَ الاُالسلام و الأقوالُ   عليهالإمامِ
  الأحكامِنَ معهما م و بِه بِفاعِن الانتنا مفوتُما ي لُّكُ فَه في استتارِبب السحنُ نَانّكُ
د فاتَ قَكونُينا من قأنفُلِب و لَ،ناس لْو أزنا سببظَ لَتارِ الاستفَ و انتَرَهنا بِعاُ و هدي 
  . هند عذي كانَالَّ ينا الحقُّإلَ
  بإجماعِالاحتجاج حصأن لا يي  إلَيد يؤَه لأنّحيحٍ صندي غيرُو هذا ع: الَق

 ،اهنّيي بذ الّبارِالاعتبِ السلام فيها إلاّ  عليه الإمامِخولَ دمعلَ لا نَالأنّ ، أصلاًئفةِاالطّ
ي تَو مجوزنا انفرادو أنّولِالقَ بِه هجِ لا يبظهور هنَ معذلك حتجاجِ الإنَ م 

  . هكلامي انته ؛الإجماعِبِ
 يد السيعني طريقةَ( يقةَر الطَّذهه نّإ: »دةالع«ن  مرَ آخَوضعٍر في مكَ ذَو

يرُ غَ)ةَمالمتقدم ةٍرضيا تؤَه لأنّ،ندي عأن لاي  إلَيدي ئفةِا الطّبإجماعِ لَّستد 
 بجِ لا ي ذلكعها و م لَافًخالالسلام م  عليه الإمامِولُ قَكونَ أن يوازِجل ،أصلاً
   1.يانته ؛هند ما ع إظهاريهعلَ

 فرموده كه )ره(د  در مقام تضعيف كلام سي)ره(سپس مرحوم شيخ طوسي 
 و نزد امام ز ديدگان ما مخفي بسياري از احكام اكهچه اشكالي دارد : است
اي جز عمل به   و ما را چاره،السلام باشد و هيچ دليلي براي اظهار آن نباشد  عليه

نه نيستتكاليف ظاهرية و بر اين اساس به وظيف،ه بر اساس قواعد و اصول مدو 
  :فرمايد خود قيام و موجب سقوط تكليف و برائت ذمه خواهيم شد، مي

هذا الجوابص ستَلا ما نَولَ حيحي  علَ الأحكامِرِفي أكثَ لُّدصحتبإجماعِه ةِرقَ الف .
                                                 

  83، ص فرائد الاصولـ  1



  181   اجماعةمسأل در طوسي شيخ مرحوم كلام بر وارد اشكالات

ه هور ظُبجِم و لا يهِولقَ لالافًالسلام خ  عليه الإمامِولُ قَكونَنا أن يزوجي تَمفَ
جازقائلٍ لرتُما أنكَ: قولَ أن يعليه الإمامِولُ قَكونَم أن ي  لام خارجاالسولِقَن  ع 
ن تَمالإمامةِ بِرَظاه،و م عجِ هذا لا يعلَب الظّيه لأنّهور م أتَهوا من قأنفُلِب م هِس
  1.يانته ؛م أصلاًهِ بإجماعجاجنا الاحتنُمكلا يفَ

  اشكالات وارد بر كلام مرحوم شيخ طوسي در مسألة اجماع

 آنچه قبلاً در  لطف وة بر قاعد)ره(حال صرف نظر از ايراد مرحوم شيخ 
بطال اين قاعده بنحو مبسوط و مستوفي گذشت اشكالات و وجوه إنقد و 

  .شود  وارد مي)ره(متعددي از تزييف و نقوض بر بيان مرحوم شيخ طوسي 
لاشكال او:  

السلام    امام عليهةء احكام از ناحي كلام مرحوم سيد مبني بر جواز اخفا
 و )چنانچه قبلاً مذكور شد(قرائن و شواهد امري است متين و مطابق با ادلّه و 

ه  ما مكلّف به عمل ظواهر ادلّه و اصول و قواعد عمليه و احكام ظاهريكهاين
السلام قبل از وصول به حكم    در زمان حضور خود امام عليهكه كما اين؛باشيم مي

واقعي در صورت عدم امكان و تعسر و يا تعذّر از زيارت و لقاء امام 
و در بسياري از موارد حتّي با تيسر وصول به . باشد  حكم چنين مي،لسلاما  عليه

واقع نيز دأب و دلام  عليهمه يدن ائمه و السبر تسهيل و عمل به اصول عملي 
 عليهذا اشكال مرحوم شيخ بر مرحوم سيد وجهي  بناء؛قواعد ظاهريه است

  .نخواهد داشت
  :اشكال دوم

بر لزوم تمسك به اجماع در بسياري از احكام ايراد مرحوم شيخ مبتني 
ه و رعايت احتياط  عمل به قواعد و اصول عمليكه و از آنجا ؛باشد شرعيه مي

 و طبعاً با توجه به ارجحيت ،موجب رفع حاجت از عمل به مقتضاي اجماع است
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ه نسبت به اصول و قواعد عمليت دلالت اجماع بر احكام شرعيه متابعت و افضلي
در جواب مرحوم ، باشد از اجماع و عمل به مقتضاي آن الزامي و ضروري مي

 اجماع را اثبات حجيتشما از كجا  .نقشا م ثُت العرشبثَ: شيخ بايد گفت
 تنيت آنرا بر عمل به قواعد و اصول و رعايت احتياط مبفضليأ كهايد  كرده
  بهذهس العملُلي :خري اُى بالمطلوب؟ و بعبارىل هذا الاّ مصادرو هنمائيد؟  مي

  .لاّ دور واضحإ ىالطريق
  :اشكال سوم

ظهار إ آنرا مقتضاي وجوب كه( اجماع حجيتاگر شيخ مبناي خود را در 
 كان در صورت عدم وصول فقهاء  نحوٍيأالسلام ب حكم االله واقعي بر امام عليه

 پس ديگر چه نيازي ،پندارد  ثابت و لا يتغير و لا يتبدل مي)داند شيعه به آن مي
د را مبتني بر احتجاج به اجماع در اكثر مسائل فقهيه در قبال  اشكال بر سيكهدارد 

 و چه در ،ه باشد و يا نباشد زيرا چه قواعد و اصول عملي؟اهل سنّت قرار دهد
 در هر حال وظيفة امام معصوم ،قبال اهل سنّت اين مسأله مطرح شود و يا نشود

 و او بهيچوجه من الوجوه ؛ار احكام و بيان مسائل شرعيه استالسلام اظه  عليه
ه و باع از قواعد عمليدست اتّه  خود تخطيّ نمايد و امت را بةتواند از وظيف نمي

  .كليلثَّاضحك به و هذا ما ي !رعايت احتياط و احكام ظاهريه بسپارد
اء و فتاواي  آن بنا را بر فحص از آرحجيتو اگر در مقام انعقاد اجماع و 

علان آنرا بر گردن امام إظهار حكم واقع و إ پس چرا ، محقّه قرار داده استةفرق
  اندازد؟ السلام مي  عليه

  :اشكال چهارم
در اكثر مسائل شرعيه بناي ما بر تمسك به اجماع : فرمايند  ايشان ميكهاين

نظر  در كدام مسأله خود ايشان صرف ؛است خيلي جاي تعجب و استغراب است
 فقهيه وجود ة مسألكدام ديگر مراجعه ننموده است؟ و ةاز ادعاي اجماع به ادلّ
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نحو كليّ و عام بر ه نحو خاص و چه به  چه ب،اب و يا سنّتت دليلي از ككهدارد 
نظر قرار   ساير ادلّه را مد فقهاء فقهيهةاو اقامه نگرديده است؟ و در كدام مسأل

  اند؟ نداده
مرحوم شيخ بر مرحوم سيد عملاً موجب تعطيل اصول و بنابراين ايراد 

ي فتَ و لا يه و آنها را محصور و مخصص در برخي از فروع بسيط،قواعد كليه بوده
  .نمايد بها مي

  :اشكال پنجم
ي االله  صلّ كتاب االله و اهل بيت نبي:فقه شيعه بر اساس تمسك به ثقلين

ه در اين تمسك صرفاً لحاظ موقعيت و  و شيع،عليه و آله و سلّم مدون شده است
  . اين خود در جاي ديگر مقرّر استكه ،شأنيت عصمت را نموده است

ه از يك چنين امتيازي بيامگرچه وسائط نقل حديث ؛بهره است ا فقه عام 
 همان رجال اربعه كهكن منبع و مصدر فتوي ي ل،در نزد آنان معتبر و موجه نمايند

 عليهذا اگر بناء. باشند ت و حيثيت عصمت و طهارت نميباشند واجد شأني مي
ع امت نيز برخوردار باشد نزد  جميقاف اتّوسعتاعي به اي نزد عامه از اجم مسأله

 زيرا مصدر آن با ساير مصادر ، پشيزي ارزش و اعتبار نداردةاندازه اهل تحقيق ب
 مصادر كه از آنجا كن نزد شيعهي ل؛تدوين قانون متعارفه تفاوتي نخواهد داشت

 با لحاظ ، و منبعث از عالم قدس و طهارت است وحيحديث متّصل به منبع
رعايت اعتبار و وثاقت در وسائط نقل منطقاً و عرفاً و شرعاً حكم او نافذ و 
حديث منقول حجت و دليل خواهد بود و نيازي به ادعاي اجماع و گرفتاري در 

  .گرداب مشاكل و صعوبات نخواهد داشت
آبرو و اعتبار شيعه به انعقاد اجماع در فتاواي فقهيه و كثرت فقهاء بر اتّفاق 

 به استناد فتوي و رأي مجتهد به امام كه بل،به رأي واحد و فتواي واحد نيست
  .ى و الدقليق بالتّأملِنّه يإتدبر فف ؛م استالسلا  معصوم عليه



  فصل پنجم/  از منظر نقد و نظر اجماع 184

  

  :اشكال ششم
ين كتب فقهاء حتيّ در خود كتب  در بةكثرت اجماعات متعارضه و متناقض

 با اين وصف چگونه ايشان  ـ چنانچه قبلاً مذكور شد ـ است موجودمرحوم شيخ
سازد و او را ملزم به پيروي از اجماع بطريق لطف  د ايراد وارد ميبه مرحوم سي

  !نمايد؟ مي
  نقل كلام شيخ انصاري در انعقاد اجماع از طريق حدس و تضعيف آن

 به اجماع حدسي كه اجماع به قسم ثالث از طرق انعقاد سپس مرحوم شيخ
  :فرمايد موسوم است پرداخته مي

 و هذا دس الحعي الإجماعِدمالسلام ل  عليه الإمامِولِ قَشاف انكرقِن طُ ملثالثُا
  :ينِجهوي علَ
ذا  و ههكشافاست في اهنأطَّ ما خَهنا بِملو ع لَريقٍن طَ ملك ذَه لَلَحص أن ي:حدهماأ
  :ينجهوي علَ
 كونُ ييثُح بِ،ةٍحسوس مئٍبادن م مورير الضَّدسالح ه لَلَحص أن ي:حدهماأ

  الأخبارلكنا ت لَلَصو ح لَيثُح بِكونُيفَ ،سفي الح ءاط الخَبيلِن قَ مفيه ءاطالخَ
  .ه لَلَصما ح كَلمنا الع لَلَصحلَ
م هِماع اجتمِدع بِلم العه لَقَفَاتَّ ماعةٍ جن إخبارِ مه لَدس الحلَحص أن ي:انيهماث
 ،السلام  عليه الإمامِولِقَ لةِقَطابلمل  عادةًالزومم مه إخباريسن لَكلَ ،ءاطالخَي علَ
  . ا أيضًةِقَطابالمنا بِملنا ع لَلَصو ح لَيثُحبِ
نا مل علْب ،ءاط الخَثيرةِ كَهادات و اجتةٍريظَ نَاتمقدن م ملك ذَلَحصأن ي: لثانيا
م في هِصريحاتتَم بِنه منا ذلكمل ع الإجماعِةِلَقَن نَ مثيرةٍ كَدوارِها في معضب ءاطخَبِ
وارِمظْ و استَدرْهنا ذلكم نهوارِم في مرَ أخَد،و س جيي ءملةٌ ج 1.انهم  

 سپس به نقد آنها بطور ،مرحوم شيخ در اينجا به بيان طرق ثلاثه پايان داده
  :فرمايد پردازد و مي كليّ و يكپارچه مي
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 السلام  عليه الإمامِنَ ملإخبارِ لنِمضَتَ المالإجماعِ بِرِخبِ المرِب خَدنَستَ أنّ مفترَذا عإ
خْلا يةِلاثَ الثَّمورِ الاُنَلو مالم مةِتقد،و هي الس ماعلامعليه  الإمامِنِ عالس  مع 
عمِدفَعرِ مبِته عينهو است قَكشاف ولهم ط اللُةِن قاعدفصولُ و حلمِ العنَ م 
و ظَ،دسِالح لَرَه أنّك لَ الأويرُنا غَ هعادةًقٍتحقِّ م لأح دم ن علمائنا المينَعد 
ني لَاالثّ أنّ و ،لإجماعِلاريقً طَيسل لمِلعفلا ي سمعد ي عواستَنِم إلَند لَ فَيهمي قَب 
ممصلَا يحكونَ أن يستَ المفي الإجماند عاتلْأي  علَةِلَداوِتَ المةِنَسليها إلاّ ناق 

الحدس .رَو عأنَّ فت الحقَدس دستَ ينئٍمبادي  إلد مةٍحسوس معادةًةٍلزوم  
لمعليه الإمامِولِ قَةِقَطاب  لامظيرَ نَالسالحاصلِلمِ الع نَ مو الحاالظّ اسظيرَ و نَرةِه 

الحاصلِدسِالح ل بِن أخبرَم اعةِج و الشُّدالةِالعل مشاهدتهآثار هحسوسةَما الم 
 لمِعل بةٍ موجِةٍحسوسم ئٍادبمي  أو إلَ العادةِكمِحبِ مايهِ إلَقالِلانت لةَبالموجِ
المي بِعدمعليه الإمامِولِ قَةِقَطاب  لامالسن دونِ مم لازةٍمو قَةٍ عادي ستَد يني  إلَد
اجتو أنظارٍهادات  .يثُو حخَبولِقَي  علَليلَ لا د رِبلِ العادنَستَ المي  إلَدسمِالق 

 ه بِمعلَ ما يناك هنْكُم يني و لَا الثّجهالوي  إلَندستَالم و لا لْ بدسِ الحنَ مالأخيرِ
 قلِنَبِ لِم في العفقُو التَّبج ودسِ الحنَ ملِ الأوسمِالقي  إلَاندستَ م الأخبارِونُكَ

 جوه الوينَ بددرَ المدسِالحي ها إلَناد استعلومِ الم الأخبارِيرِسا كَالإجماعِ
الم1.ةِذكور  

 گرچه در بيان و توضيح قسم اخير از وجوه ثلاثه به )ره(مرحوم شيخ 
 ي خبر منقول حدسي با منشأ حسحجيت بر فرض تلازم بين حجيتامكان تحقّق 

در كدام مورد از موارد اجماع :  شودسؤالبايد از ايشان كن ي ل،داردآن اشاره 
 ظاهري آن قرار داده و آثار يحس بر منشأ حدسي ناقل اجماع تحقّق آنرا مبتني

و شجاعت به لوازم  خبار از عدالتإاست؟ آيا ناقل اجماع در نقل خود همانند 
كاء نموده است؟ اگر بوده چطور براي ما  عينيه اتّةعيني خارجي و امور محسوس
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 كه معلوم العدم باقي مانده است؟ و يا اينكه بل،اين نكته تا بحال مجهول و مبهم
  باشد؟  هر كسي را ياراي ادراك و فهم آن نميكهاست   مگوراراز جمله اس
ي اجتماع كنند دليل بر مصونيت آنان از خطا ولق فقاً بر جماعتي متّكهآيا اين

 پس از كهت و خلافها و اشتباه در فهم و رأي است؟ پس اينهمه خطاها و زلاّ
شود  قدام مي در مقام اصلاح و ترميم آنها ا، واجتماع حقيقت آنها روشن شده

  .فقيه  فضلاً عن فاضله عاميقول بِو هذا لا ي ؟تچگونه اس
ن الوقوع است در قّي اخبار متحجيت مستند كه ا عدم اجتماع بر خطةمسأل

ة نه در مسأل ـشود  چنانچه در خبر متواتر بيان مي ـ استمورد اخبار از حس 
اقع و يا دليل غير معتبر  ممكن است مستند به رأي غير وكه ،فاق بر رأي و نظراتّ

تواند  هاي مختلف و متفاوت ميأشاء االله منش لي ماإ كه  باشد،و يا اشتباه در فهم
 از دليل يفهم خاصو چه بسا افرادي با ارتكازات خاصي به ادراك . داشته باشد

 ديگر از اين دليل فهم و معناي متفاوتي را ةزمنأ افرادي ديگر در كهدست يابند 
 جاي هيچگونه شبهه و كهبده بديهيات است أ و اين مسأله از ؛ماينداستدراك ن

  .باشد انكاري در آن نمي
  داند مرحوم شيخ انصاري جميع اجماعات منقوله را از درجة اعتبار ساقط مي

راحى حكم به عدم ي حال مرحوم شيخ چنانچه مذكور شد بالصأعلي 
نه جميع اجماعات منقوله را اطع و قا،ق ثلاثه داده اجماع به هر يك از طرحجيت
  :فرمايد  و سپس مي؛نمايد  اعتبار ساقط ميةاز درج

 هقِّ في حلَم احتُ إنِلإجماعِ للَقاالنّ نا أنَّهي رنا إلَكَ ما ذَلِن أو ملامِ الكَلُ حاصو
 في لُ داخي هوذالَّ عليه السلام الإمامِي تَّم حهفاقَاتِّي ع ادنِمي تاو فَعبتَتَ

الملا إشكالَ فَعينَجمفي ح جيتهو في إلحاق برِالخَ بِهالواحد ،في طُرَشتَ إذ لا ي 
حيجتهلام  الإمامِفةُعرِ محينَ فصيلاًتَ عليه الساعِم السم لَ،نه نْكذا الفَ هرضم ام 
علَيبِم عمِدو قوعو أنّه  المعدلإجماعِي للا ي عدي  علَيههذا الوجه .و بهذا عد 
ن  مرَالظاه  أنَّفروض و الم،عينَجم المميعِجي تاو فَعبتَ تَهقِّ في حلَم احتُإنِفَ



  187  داند يم ساقط اعتبار ةدرج از را منقوله اجماعات عيجم يانصار خيش مرحوم

كلامهلِّ الكُاقُف اتِّ هو لزِستَالممةً عادعليه الإمامِولِ قَةِقَموافَ ل  لامالظاهرُ فَالس 
حخَةُيج رِبهل إلَنقولِلم يه،س واءج عناطَلنا المفي ح يجتتَه خَقَلُّع رِبسِفْنَ بِه 

ذ الَّالكاشفي هومورِن الاُ محسوسةِ الملأمرٍ رورةً ضَمةِستلزِ المح دسي و هو 
 مامِ الإولُ قَ و هوفشَنكَالم بِهرِب خَقَلُّع تَناطَنا الملْعأو ج ،عليه السلام  الإمامِولُقَ

  ما هوإحساسِي  إلَندستَالم دسي الحبرَالخَ ن أنَّ مفترَما عل ؛عليه السلام
ملزومل لمبِرِخب برِالخَ كَةً عادهالح سيقَد تَ و قَ،بولِ القَجوبِ في ودمفي جهانِ الو 
ذا  هفاءانت بِعطْ القَا سابقًفترَد ع قَككنَّلَ. »الوافيةِ« رحِشَ في  الكاظمييد السلامِكَ
 ةَلَّنا قضْرَو فَم لَعنَ، الأعصارِ ميعِ جماءلَ عفاقَ اتِّقلُا النّ إذا أراداصوص خُحتمالِالإ
العلماءبِ صرٍ في عيثُحهِ بِحاطُ ينَكَم أمد فاتِّي عوهِاقم عن حلَ ،سيرُ هذا غَنْك 
عادةًمٍستلزِم  لام  عليه الإمامِولِقَ ةِقَموافَلالس.  
نا و ند عتثبم تَي لَت الَّةِمتقد الميخِ الشَريقةِطَي  علَناء بِهتن موافقَ عفكشم يِعنَ
عرِ الأكثَند .  
 فكشي يذ الَّ في الأقطارِينَتشتِّتَ الملماء العاقِفاتِّي عو دناد استمد عملإذا ع مثُ

 مورِ الاُدن أحعي شا النّدسِالحي إلَ السلام إلاّ  عليه الإمامِةِقَفَن مواع عادةً
المت الَّةِمتقدي مي ها إلَرجعأوِ نِّ الظَّسنِحلازِ المالإمات جتفَةِهادي قْنَ بِةَبرَلا عل؛ه 
  عادةًه لَلزومٍم سحي  إلَندستَ ميرُغَ دسي حالسلام  عليه الإمامِولِقَ بِالإخبار لأنَّ
لبِ الإخبارِظيرَ نَكونَي دالةِالعالآثارِي  إلَندةِستَ المالح سةِيا أيضًاقِفالاتِّ بِ و الإخبار 
ح1.دسي   

نظري نسبت به )ره( شيخ طوسي ةدر اين فقرات مرحوم شيخ پس از رد 
لام بر اساس حدس نا  عليه به امام عليهاستناد فتواي مجمعقل اجماع نظر الس

 در صورت كه چه اين؛شود  هيچگونه ارزشي را براي آن قائل نمي،مخالف داده
و بر فرض (شار آنان در قطاع بعيده استحصال اجماع ممتنع تنا و ءكثرت فقها
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و در صورت قلّت فقهاء نيز ) السلام ندارد  حصول نيز تلازمي با رأي امام عليه
هذا نقل اجماع به اين نحو مصداق وثوق و اعتبار  علي و بناء؛باشد ملازمه منتفي مي

  . خبر واحد را نخواهد داشت
 اجماع نسبت به نقل حجيت به دنبالة تقرير آراء در )ره(بلي مرحوم شيخ 

مدعي اجماع و تشكيك مراتب ناقل و درجات اتقان و صحت كتب مؤلّفه مطالبي 
اعتقاد به آن نقل بر  بناون  مطلق ظنحجيت و از باب ،ندمفيد و درخور توجه دار

عليه با نظر و معتبر اجماع را در كتب معتبره موجب ظنّ به موافقت رأي مجمع 
  :كهواضح است  أله پركن اين مسي ل؛آورند ر ميالسلام به شما رأي امام عليه

  اند ناقلين اجماع هيچگاه به آن مستقلاً به عنوان يك ظنّ معتبر شرعي نگاه نكرده

  به موافقت ملاك صدور فتوي براي مجتهد نخواهد بود ماداميظنّ: اولاً
 در واقع .السلام در اختيار او قرار نگرفته باشد   دليلي مستند به معصوم عليهكه
 و اما لحاظ آن ، را نوعي تأييد و تقويت دليل مذكور دانستاتوان اجماع مدع مي

استناد براي مجتهد نخواهد  استقلاليت و في نفسه بهيچوجه قابل قبول و ةاز نظر
  .بود

 مؤلفّ يا قبل كه فقهيه وجود ندارد الاّ اينة هيچ اجماعي در كتب مدونً:ثانيا
 و اين ؛و يا پس از نقل آن به ذكر دليل و مستند فقهي خود مبادرت ورزيده است

  .نمايد نكته به وضوح صحت مطلب سابق الذكر را اثبات مي
 به آن هيچگاه حجيتنحاء مختلف اعتقاد به  با أ تمامي ناقلين اجماع:ثالثاً

 كه بل،اند به اجماع به عنوان يك ظنّ معتبر شرعي بما انّه ظنّ و معتبر توجه نكرده
 و يا  ـ بيان گرديد)ره( مرحوم شيخ ةچنانچه در طريقـ  لطف ةيا بر اساس قاعد

 اين اجماع هك چه اين،اند  حدسي و يا تضمن به نفس ملازمه نظر كردهةبه طريق
  .قى و الده يليق بالتّأملنّإ فتدبر ف؛موجب ظنّ به موافقت بشود يا نشود

 بعضي از فقهاء مانند مرحوم شيخ و غيره از يك چنين اجماعي كهو اين
السلام را استشمام    قرب به رأي و حكم معصوم عليهةئحنوعي راه اند ب خواسته



  189  اند  نگاه نكردهيشرع معتبر ظنّ كي عنوان به مستقلاً آن به چگاهيه اجماع نيناقل

واي تق شأن و درجات قدس و  بواسطة لحاظ مراتب جلالت قدر و علو،كنند
 عليه را با رأي و  مخالفت فتواي مجمعكهفقهاء شيعه رضوان االله عليهم است 

اد عه را موجب ابتفق و كثرت آراء متّ،داننماي السلام بعيد مي  نظر معصوم عليه
 هيچكدام از مطالب كهدرحالي ؛پندارند  عليه از نظر و رأي شارع ميي مجمعافتو

تغير و تبدل نظر فقيه با وجود دليل شرعي و مستند معتبر نبايد مذكوره موجب 
  . چنانچه قبلاً گذشت،بشود

اوي آن گرچه اي از مط  و توضيح پاره)ره(باري نقل بيانات مرحوم شيخ 
 اما از آنجا ، و كسل خواننده را فراهم آورده استلّ ممموجب تطويل و چه بسا

هاي رصين علم اصول  لمي يكي از اسطوانه بال و تضلّع عة ايشان با آن سعكه
ر در سدة اخي دد مباني فقه و استنباطتوان ايشان را مج  به جرأت ميكه و بل،بوده

آن دقّت  توجه به بيانات ايشان با. باشد  خالي از لطف و افاده نمي،بحساب آورد
ن  ايكهدست خواهد داد ه نظر و عمق انديشه و رأي همان نتيجه و مقصودي را ب

  . استحصال و وصول به آن بوده استدرساله از ابتداء درصد
 بلحاظ خصوصيات ذاتي خود از جهت رعايت )ره(گرچه مرحوم شيخ 

ديدة احترام و تلقّي به ه  بزرگوار بءمباني اخلاق همواره به آراء و فتاواي فقها
ناد به Ĥخذ اجتهاد و است باطني او نسبت به مة ليكن دغدغ،نگرد قبول و توجيه مي

منابع وحي و تشريع هيچگاه او را به ورطة شك و ترديد و اعجاب غير موجه و 
 و با توجيه ،تصديق بلا تصور و گرفتاري به تخيلات و اوهام نينداخته است

ق كلمات بزرگان و حمل بر بعضي از وجوه محتمل الصدق عيناً و عياناً عدم تحقّ
 ؛نمايد ه اثبات ميغ مباني موضوعه و مفروخارجي اجماعات منقوله را با موازين و

 و اين ،نگرد و صرفاً به آنان به ديدة تأييد و تقويت دليل فقهي و مستند شرعي مي
 نگارنده نيز خود بدان معترف و از قبول آن استيحاش كههمان چيزي است 

  .ندارد
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 ،ر از ايشانپس از نقل بيان مرحوم شيخ نوبت به طرح آراء فقهاء متأخّ
 بحث ةل مرحوم آخوند و تلامذة او و سپس ختم اين فصل و بيان نتيجامثا
  .رسد مي

  نظر مرحوم آخوند در مسألة اجماع

 اجماع منقول در زمرة ة نيز پس از طرح مسأل»كفايه«مرحوم آخوند در 
ظنون متداوله در السنة فقهاء رضوان االله عليهم و توضيح اقسام آن و ميزان 

  :فرمايد  مي و دلالت خبر منقولحجيت
  الإمامِأي رهتكاي حةِه جنْ م الواحدرِبخَ بِنقولَ الم الإجماعنا أنَّرْكَما ذَ بِصخَّلَتَفَ

 يه إلَلَقن نُ م إذا كانَبارِ في الاعت الواحدرِبخَ كَزامِلت الإ أوِنِمضَالتَّالسلام بِ عليه
ممي رَن يالملازمة بنَيأيِ رلام و ما نَ  عليههلَقَالسهحوِنَ بِ الأقوالِنَ مو ةِملَ الج 

 م و إلاّ لَه في أحكامهكُشارِ و يهأقسام بِمسنقَ و يهبارِت اعةُلَّ أدهمع و تَالإجمالِ
نْكُيلَثْ مفي الإه بارِعتم ن جةِهالح ؛ةِكايا مو أم لِقْ نَهةِن جالس فَبِب في هو 

 لِقْ نَألفاظ بِالإجمالِي  علَيه إلَتلَقي نُت الَّ الأقوالِنَ مقدارٍمي  إلَةِبسالنِّ بِعتبارِالإ
ن  مه لَلَق أو نُهلَصا حم ميهإلَ مو ضُلَفَ. صيلِفالتَّي  علَتلَق ما إذا نُثلُ مالإجماعِ
 فظلَ بِلَق و ما نُنه مجموع المكانَ قدار م الأماراتيرِ أو سارينَ السائأقوالِ

 ما إذا كانَ كَه حالُكونُ و يلِصحالم كَجموع الم كانَام التّبِب السقدارِم بِالإجماعِ
  1...نقولاً مهلُّكُ

 نفس نقل اجماع كهن آن است يمب در اينجا كاملاً )ره(بيان مرحوم آخوند 
البته ( خبر واحد ممكن است قرار گيرد حجيتگرچه بلحاظ نقل سبب در زمرة 

 ناقل دقيقاً خود به تحصيل اجماع آراء بنحو مستوفي پرداخته و از كهدر صورتي 
 ة و الاّ اگر مانند اجماعات منقول،هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نورزيده باشد

 ها نفر  با وجود ده،اً بالغيب ادعاي اجماع نموده باشدمپس از شيخ همينطور رج
 اصلاً  در اين صورتكه ،ااجماع مدع  باة مخالفةاز مخالفين آن و يا كتب مؤلّف
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  191  اجماع ةمسأل در آخوند مرحوم نظر

و احكام و آثار خبر واحد را از حيث مراتب وثوق و ) قابل طرح و بحث نيست
 براي ا اما تمام اين مسأله منوط به كيفيت اعتقاد و التزام به مبن،اعتبار داشته باشد

 معتبرترين از ةاجماع و نقل آن گرچه از ناحي حكايت  و خود، استليه امنقولٌ
 يك خبر عادل معتبر پا حجيت باز از حد ،ترين آنان صورت پذيرد فقهاء و موثّق

 زيرا ؛گردد  اليهم نمي نفس مدلول براي منقولٌحجيتگذارد و موجب  فراتر نمي
 خبارإ اصحاب مستند حكايت و تالسلام و يا روا در خبر راوي از امام عليه

غير مستندى يز بخواهد اخبار خود را عن حدسٍ  و اگر او ن،حس است نه حدس
الي الحس قرار دهد قطعاً اين روايت و يا اخبار نيز از درجة اعتبار نزد مجتهد 

  .باشد ساقط مي
 پس از بيان مطالب مذكوره در مقام رأي و )ره(فلذا مرحوم آخوند 

  :فرمايد گيري چنين مي نتيجه
  :مورٍاُي  علَنبيهلتَّغي انب يو

 ةِقاعدل قلاً عةِملاز المقاد اعت غالبا هوالإجماعِي عودي بنَ م أنَّرَّد م قَنهّإ :الأول
 و هي ماعةٍجي تون فَالسلام م  عليههأيِ ردسِح بِااقًف اتِّأوِ ،لةٌ باط و هيفطاللُ

يرُ غَاغالبم لَّس؛ةم ونُ كَاو أمي بنَ المالعبِلم شَ بِ الإمامِخولِدخصهأوِماعةِ في الج  
العأيِرَ بِلمهبِعِلاطِّلإ ل لازِما يمعادةًه الفَنَ م جِ ليلٌقَفَي تاوادفي الإجماعات  
ةِلَداوِتَالمكَ الأصحابِةِنَ في ألس يخفَما لا ي، لْبلا ي كادتَّ يقُفالع بِلم دخوله 

 فرُّشَ تَملَتُ اح و إنِيبةِ الغَمانِ في زماعةِ في الج الإجمالِوِحنَي السلام علَ عليه
عضِبالأوح بِ ديخدمتهعرِ و مفَا،  أحيانًفتهلا يكادإلاّ الإجماعِِلُقْجدي نَ ي  ن م

 و قالٍ أو من حالٍ مه بِفنتُما اكْ بِهفظن لَ مزحرِاُي ذ الَّقدارِالم بِبِب السلِقْ نَبابِ
يلُعامم عهم ةَلَعامالم ح1.لِص  

 اجماع و نيز حجيتي لطف در ا پس از رد مبن)ره(در اينجا مرحوم آخوند 
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اجماع دخولي نسبت به نقل اجماع تضمني نيز آنرا بالاتر از نفس اجماع محصل 
، وجود ةٍم مسلَّ هي غالبا غيرُو:  آنرا نيز مردود شمرده با عبارتكهدرحالي ،داند نمي

  .نمايد خارجي آنرا انكار مي
  بياني از مرحوم محقّق اصفهاني در عدم حجيت اجماع مصطلح

 بياني بسيار متين »نهايى الدرايى« اصفهاني رحمى االله عليه در  مرحوم محقّق
  ذكر آن خالي ازكهند ر اجماع مصطلح داحجيتمزيد عليه در عدم  و متقن بما لا

 اربعه چنين ة تقسيم اعتبار ادلّ وبرس ايشان در مقام ؛باشد لطف و فائده نمي
  :فرمايند مي

 و ما روريات الضَّيرِ ـ في غَرةٌصنح مرعي الشَّكمِ الحدارك م أنَّيكعلَي خفَ يلا
أشبهنَها مالم لَّسماتعةَ ـ في أربو هي الكتاب ،ةُنَّ و السو  و الإجماع ليلُالد 
العالَّقلي تَذي يوبِلُص ي  إلَهالشَّكمِالح ؛رعيإنَّيثُ و ح الإجماعِسِفْ في نَ الكلام  
  الواضحِنَو م. رِخَ الاُلاثةِ الثَّدارك المنَ مهيرُ غَحالةَ لا مجعولُ الميه إلَدنستَما يفَ

ينا لَ عتفي خَةٍآين م مهظهارِت اسضِرْفَي  و علَ، الكتاب هويسم لَه لَكدر المأنَّ
جلالةِةُهلَ الد فَنْكُم ي همهم حةً عو كذا لَ؛ينالَج يسم كُدرهمليلَ الدالع إذ لا قلي ،
تَيصوقَر ةٌضيةٌ عقليتَ يوي ها إلَ بِلُصالشَّكمِالح كانَرعي تم ةًستورفَ،نّا ع نْيحرُص 

المدركنةِّ في السيثُ و حقطَ لا يعلْ ببِنُّظَ و لا ي سهِماعالإمامِولِقَم ل  
ما لا بل رالسلام ب  عليههريرِقْتَالسلام أو ل  عليههلعفم لهِترؤيالسلام أو بِ عليه

حتَيذَلُم لكالغَمانِ في ز ةِيبنَ إلاّ مالأوح فَ،دي ةَلَحالا مي نحرُصالم درفي ك 
 حذور، و فيه المهقريرِالسلام أو تَ  عليههلعالسلام أو ف  عليههولقَ الحاكي لرِبالخَ
ميثُن حنَ السلالَدةِ و الد .  
 يةِج حيثُن ح مبِرَشْفي الملختَو كانوا م لَعينَجم المأنَّبِ فَدنَ السيثُن حا ممأ

 نِس الحبرِر و الخَخَ الآمهِعض بند عقِثَّو المبرِم و الخَهِعض بند عحيحِ الصبرِالخَ
علَرينَ آخَند ،فاقُ اتِّلَّدي م علَهكمِالحأنَّي لَ عستَ المندةِ في غايالص ا لَةِحو ، و أم

تَّكانوا مفسلَقي المبِك عتَأن كانوا يدونَقح برِ الخَيةَجفَقِثَّ المو ،معتَن لا يقإلاّ د 
ما إذا كانوا لاً عضْ فَهذا الإجماعِي  إلَناد في الاسته لَجالَ لا ميحِح الصبرِالخَبِ
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عتَيدونَقح برِ الخَيةَجالح نَّإ، فَنِسالغال بلا ي نُمكاس تنادم إلَهيه .  
 نادست الإح صهدلولفي م اص نَ، إن كانَفروض المبرَخَ النَّإ فَةِ الدلالَيثُن حما مأ و
 في اص نَكونَ أن ينُعيتَ لا ي، لأنهّعٍ مانيرُ غَهمالُ و احتر ناد إلاّ أنهّانّا أيضً ميهإلَ
مدلولهحةِ لا ظاهرً، و إن كانَا أيضً الظّاهرِجيفي م دلولفَه ذ إ، اأيضًي جدلا ي
 ؛ينالَجةً ع حيسم لَهمه فَو رينَ آخَند عهور الظُّملزِستَ لا يةٍ طائفَند عليلٍد هورظُ
قَلْب د وجدنا المشهورنَ ممينَتقَ المي  علَداسالنِّفادةِت ةِجاسرِئْ البِن أخبارِ مم أنَّع  

 ع م،ناندا عن ظاهرًكُم يينا لَ إلَلَق إذا نُرَب الخَلَّعلَفَ، كسِالع بِرينَتأخِّ المند عالأمرَ
 ملم فَهِ إجماعدوارِ في ملالةِ الد الظاّهرةِحاحِ الصخبارِ الأذههي لَروا عثَع وم لَنّهأ
َلم تَيضوا لَرَّعالإبِتُ و لا في الكُخبارِ الأجاميعِها لا في م ست1.ةِدلالي  

اين بيان به انحصار مستند اجماع در اخبار آحاد  در )ره(مرحوم اصفهاني 
 بر فرض وجود هيچ الزامي را براي مجتهد در مقام كه آنهم اخباري ،تصريح دارد

 استغراب و استبعاد و تعجب ايشان همانند ما از آنجا ؛گردد فتوي موجب نمي
 چگونه مجمعين در استناد به اجماع به يك چنين اخباري متمسك كهاست 

 ةع اخبار و نه در كتب استدلاليي هيچ اثري از آنها نه در مجامكهدرحالي ،دندگر مي
  !! عجابءشينّ هذا لَإ و ؛خورد آنها بچشم نمي

و اگر در تمسك به اجماع به همين اخبار موجوده در كتب مدونه استناد 
 اين استناد باز هيچ الزام و التزامي را براي مجتهد ديگر بوجود كه ،دارند

 چه . و اين استنباط و فهم از دليل براي خود آنان حجت است نه غير؛آورد ينم
رين از  استنباط قدماء با متأخّماء بئر در بسياري از روايات از جمله روايات كهاين

 و با فرض ادعاي اجماع نسبت به اين مسأله از ؛ استزمين تا آسمان متفاوت
  و اعتناء به فتاوي و اجماع مدعاتوجهر بدون  فقهاء متأخّكهبينيم  متقدمين مي

  !اند ر صادر نمودهبئحكم به عدم نجاست ماء 
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 استناد فقهاء سلف در اجماع كهاز همة اينها گذشته اگر ما ملتزم شويم 
 و ، در زمان آنان موجود و در دسترس بودهكه به روايات و اخباري است مدعا

 فهذا ،اند كتب استدلاليه خودداري كردهآنان عمداً از ذكر آنها در مجاميع روائي و 
 يك كه و حاشا ؛ و چه بسا نافي عدالت و وثاقت و امانت است،ذنب لا يغفر

چنين نسبتي به اين فقهاء بزرگوار و حاميان شريعت غرّاء و حملة فقه اهل بيت 
  ! روا باشدالسلام عليهمعصمت 

ي در ئها ين اجماعتوان براي يك چن  ميكهبنابراين تنها توجيه و محملي 
نظر گرفت كيفيت استنباط و ادراك و فهم آنان از روايات و اخبار مأثوره است 

 و بيان ، آن نيز بهيچوجه براي سايرين موجب دلالت و الزام نخواهد بودكه ،لاغير
  .باشد  ناظر ميا نيز به همين معن)ره(محقّق اصفهاني 

   حجيت اجماعكلام مرحوم نائيني در نفي اعتبار طرق مفروضه

 ايشان نيز در ؛ نقل شده است)ره(ر اين بيان نيز از مرحوم نائيني يو نظ
  :فرمايند  اجماع بنا بر اقسام مذكوره چنين ميحجيتاعتراض به 
 ند عبرِعتَ مليلٍ دن وجود عهفشْ كَلِ لأجما هو إنَّهتيج في حجه الوإنَّ:  قيلَو
المو لَ. عينَجمأقرَهذا الأخيرَ لَّع بالم سالكسلَ، لأنّ مالدخولِك م ا لا سبيلَم 
  الإمامذي كانَ الَّضورِ الح في زمانِلك ذَرُصنحل ي ب،يبةِ الغَمانِفي ز  عادةًيهإلَ

  الإمامكونَ أن ينُمكي، فَسِجالم في المهع معمجتَ و ي الناسسجالالسلام ي عليه
 ، عادةًلك ذَلُحص يكادلا ي فَةِيب الغَو أما في زمانِ. عينَجم المدالسلام أح عليه

 نه مكمِ الحذ و أخْهتدمخ بِفرُّشَالتَّ ديلأوح ليبةِ الغَ في زمانِقُفتَّد يقَ: معنَ
 الإجماعِي بنَ مونِكَي عون دذا م هنَ، و أييه علَالإجماعي عديالسلام فَ عليه
  ؟عينَجمالسلام في الم  عليههصخْ شَخولِدي علَ
ي  علَبجِ يأنهّي علَ يبن م، لأنهّفع الضَّنَ مكانٍم بِهوفَ: فط اللُكسلَ أما مو

ن  ميه علَعِجم المكم الحنِكُم ي إذا لَمةِ الاُينَ بلاف الخلام إلقاءالس  عليهالإمامِ
السلام   عليهالإمامِي  علَ الواجبنَّإ فَ؛ فاسدهن أصل ملك و ذَي،عالَ تَ االلهِمِأحكا

إنمّا هوقِرُالطُّ بِ الأحكامِيانُ بتَ المو قَةِفَعار ،دعليهي  أد  لام ما هوالستُظيفَ وو ه ،
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عالإروض ختلَفاء ها بذَعد لكل موجِعضِب الإبات ختفاءلَخلَ لا د الإمامِ بِه 
  . لاف الخ إلقاءهي علَبجِيي تَّالسلام ح عليه
ن أ عشَ نَ كانَإنْ أمرٍي لَ عنَيسءور الماقُفاتِّفَ: ةِي العادةِملاز المكسلَ أما مو
 يضَ و رِينَسءور الم إجماعِينَ بةِي العادةِملاز الممِهوتَ ل كانَلكذَي م علَهِئواطُتَ
ما لا  مهو، فَلكذَي م علَنهم ؤٍواطلا تَ بِاقُفتِّ الإقَفَ، و أما إذا اتَّجالٌ مئيسِلرَّا
لازِيئيسِ الرَّيضَ رِعادةً مو لا ي نُمكد ي عوالملازةِم .  
 لك ذَفلختَ، إذ ييلّكُ بطضا تح تَجرِندما لا ي مهوفَ: ونِن الظُّمِراكُ تَكسلَ أما مو
 ونِن الظُّمِراكُن تَ ملُحص يدقَ، فَ و الأشخاصِدوارِ و المونِن الظُّبِرات ملافاختبِ
  .  الإجماعِةِيجح لاكًدر م ذلكلَجعأن ي حصلا ي، فَلُحصد لا ي و قَخصٍشَ لعطْالقَ
ن  عافً كاشلماء العاقُفاتِّ كونَ ي أنْ هوي،عد ي أنْنُمكذي ي الَّأنَّ: الإنصاففَ

وجودليلٍ دعتَ مرٍب عندالم ولَعينَجم ،نْك ذا إذا لَهنْكُم يورِ في مأصلٌ الإجماعِد  
دةٌأو قاع قوا علَفَ ما اتَّقِفْوِي علَ ليلٌأو دإ، فَيهّنهم عذَ وجود لكحتَ يأنْلُم كونَ ي 

ستَماقَف الاتَّندأح د هفَمورِ الاُذه ،لا يكشاقُف اتِّفهم عن وجودرَ آخَليلٍ دو راء 
  .كلذَ
 السلام يهمعلَ ةِلأئم لرينَعاص المةِابح الصمانِن ز مارمستَ ماقُفتِّ الإو كانَلَ: معنَ
 هو، فَينَرتأخِّ المنِمزي إلَي تو الفَ أربابِزمانِي  إلَمٍسل م بنِدحم و مةَرارزُكَ
يكشقَاشفً كَف اطعييضَن رِ ع ذَ بِومِعصالملك،فَلتَ و لا يي  إلَتالأصلِ أوِدةِالقاع  

  هونُمك المرد القَلِ، بيه إلَبيلَما لا س ماقِفذا الاتِّ هثلِ محصيلَ تَلاّ أنَّإ، الموافقِ
 ضاه رِسِفْن نَ عفكش لا ياقُف و هذا الاتِّ؛يتو الفَ أربابِن زمانِ ماقِف الاتِّحصيلُتَ

 في نْكُم يإذا لَ لِّ الكُند عرٍعتبم ليلٍ دن وجود عفكش ي أنهّصاهل أقْ بالسلام عليه
ورِالمإ، فَأو قاعدةٌ  أصلٌدّنهلا ي في الفَاقُف الاتِّنُمك اقْي توتلا  بِاراحمدرك .  
، رِخَ الاُلاثةِ الثَّةِلَّ الأدقابلِ في مهأسرَبِ ليلاً د الإجماعِدما في ع: رهرنا ظَكَما ذَ مو
 بناهرَّما قَي علَ اناءبِ: معنَ. نةِّلسل لاًقابِ م الإجماعكونُ لا يكسال المميعِجي  علَنهّإفَ
مسلَن المكق التَّكونُ يلُابالإجماعِينَ ب تَنةِّ و الس نَّإ، فَصيلِف و التَّ الإجمالِلَقاب 
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الإجماعي كشفع ن وجود1.لِالإجماي علَ ليلٍ د  
 ة بر نفي اعتبار طرق مفروضه و مطروح)ره(مفاد كلام مرحوم نائيني 

 و چنانچه مذكور شد فقط بر اجماع منعقد از زمان صحابه ، اجماع استحجيت
ه عليهم الصائمه آن هم در  البتّ،احبان فتوي نظر دارندلام تا زمان صلوى و الس

 و بر فرض ؛ا نباشدم كليه و امثالهة اين اجماع مستند به اصل و يا قاعدكه جائي
ي لنا نَّأ و ،يى نمودد آن بالملازمى العاحجيتتوان حكم به  تحقّق چنين اجماعي مي

  !!ثباتهإب
بول است و يعني اين نوع از اجماع صرفاً در مقام فرض و تصور قابل ق

 اصلاً كهو چيزي . هيچ وجود خارجي تا بحال براي آن به اثبات نرسيده است
تواند قرار گيرد؟ و  وجود خارجي ندارد چگونه در مقام استدلال و احتجاج مي

تازه اگر چنين مطلبي وجود خارجي داشته باشد اين خود كشف از يك ضرورت 
  .اي ندارد ههر اين مطلب شب و كسي د،كند و وضوح مسأله و حكم شرعي را مي

 )ره(س سرّه مانند بيان مرحوم كمپاني  بيان مرحوم نائيني قدي حالٍأعلي 
  .باشد ه مير اجماع بر اساس مباني مذكوره و طرق مشهوحجيتناظر به عدم 

  اعتقاد مرحوم محقّق عراقي نسبت به بعضي از انواع اجماع

جميع وجوه مذكوره در اجماع  پس از رد )ره(و اما مرحوم محقّق عراقي 
 و صرفاً ،بنائي آنمنسبت به بعضي از خصوص اجماعات بدون توجه به حيثيت 

  :فرمايد   نموده است و ميحجيتلحاظ شرائط خاص آن استظهار اعتبار و ه ب
 لافت اخْبس حةِحكي الم في الإجماعاتفصيلُ التَّسألةِ في المقيقَحالتَّ نَّكلَو
بالمانيفي ح الإجماعِةِيج الم حلِصضَ التَّن بابِ، منِمط اللُدةِ أو قاعأو ف 
ذَحوِ و نَدسِالح لما كانَفَ. كم يبةِ الغَرِنها في أواخيبةِ الغَلِيِو أواي رَغ الص 
 و فيد و المينِدوقَ و الصينيلَ الكُثلِ مماتل في كَةِع الواقالإجماعاتكَي برَالكُ
يالسظَ و نُينِدم قَهِرائدااللهُس أسرار هم منْمنَكَ أمم عادةًهِقِّ في ح ي  إلَصولُالو

                                                 
  53، طبع سنگي، ص 3، ج صولفوائد الاـ  1



  197  يعراق محقّق مرحوم استدلال و كلام در تأمل از يموارد

 كونَ ينْأم هِقِّ في حنَكَ ما أمعد بهنّإ يثُح، ه بِذخْالأ بِأسالسلام لا ب   عليهالإمامِ
دعواهالاُاقَف اتِّم في دخولِاهرَ الظّةِم لام فيهِ  عليهومِعص المالسستَم مي  إلَةًند

الحس كونُيد عواهاقَفتّ الإمالم ضَتنَمولِقَ لمِعصو المفَةً حج شْيلُمهةُلَّ أدح جةِي 
 يرِن غَ متهيجفي ح سن ح عهون كَمالِت احدرَّج مةَفاي كعلومِ المنَم نَّإ فَ،برِالخَ
إحرازِي  إلَةٍحاجح سيته،رِن فُل و إ بضاس تذَناد لي  إلَكفَدسِالح هونَ م 
ريبِ القَدسِالحنَ مالح نّإفَ ؛س استعليه الإمامِولِ قَكشاف  لام أو رأيِالسن إ و ه
 ينَذ الَّعينَمج الماقِف اتِّينَ بةِي العادةِملاز المةِهن ج مهنَّك ولَدسِ الحريقِطَ بِكانَ
 دسِ الحنَ مكل ذَكونُالسلام ي  عليهالإمامِ يِأ رينَ و بكمٍحي لَ عراءفَ السمفيهِ
 ةِحسوسما المهِموازِ لَبارِاعت بِدالةِ و العجاعةِالشُّ بِخبارِ الإظيرَنَ س الحنَ مريبِالقَ

؛ةِالعاديو م نهظْ يالحالُرُه في الإجماعات لَةِنقولَ الم نا عثلِن مه ا هنَّإ فَؤلاء
ةٌشمولَم ةِلَّلأدح 1.برِ الخَةِيج  

 مواردي از تأمل و تدبر بچشم )ره(در بيان محقّق عراقي : راقم سطور گويد
  :گردد  تلواً معروض ميكهخورد  مي

  مواردي از تأمل در كلام و استدلال مرحوم محقّق عراقي

العهد  نگرش به اجماعات منقوله در زمان قريب در نوعي به ايشان گرچه :اولاً
به غيبت صغري آنانرا تلقّي به حس قبول نموده است و تمسك به آنها را به 

ل در عبارات ايشان استظهار  تأمكن ازي ل،تهعنوان دليل مستقلّ فقهي بلامانع پنداش
دست ه توان ب عين ميالسلام در زمرة مجم ظهور نوعي را در دخول رأي امام عليه

دينِ و نُظَرائهمِ قَدس االلهُ يمثلِ الكُلَيني و الصدوقَينِ و المفيد و الس: عبارت و ؛آورد
مم مهقِّنْأسراركَنَ في حلام الإمامِ عليهي الوصولُ إلَ م عادةًهِ أمناظر به همين  الس

  . استمعنا
يت عليهذا ملاك در و بناءت  اجماع نحجزد ايشان تحقّق صغري و مصداقي

السلام   اين نوع از اجماعات براي كبراي كليّ كشفيت از رأي و نظر امام عليه
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 ؛ و از اين نقطه نظر منافات و تبايني بين نظر ايشان و ما وجود ندارد،خواهد بود
 حجيتو  بارها و بارها معروض گرديد هيچ فردي منكر اعتبار كهزيرا همانطور 

 بحث و  و تمام محطّ،باشد السلام نمي  بر فرض انكشاف از رأي امام عليهاجماع
 اجماع حجيتمحلّ نزاع در تحقّق مصداق اين كلّي بر اساس اختلاف مباني در 

  . ذلكثباتإنا بي لَنَّأ و ؛باشد مي
السلام   ادعاي امكان نسبت به افراد مذكور در وصول به امام عليه:ثانياً

ه  و از مثل چنين فقيهي در مقام استدلال بر تمسك ب،باشد  آن نميدليل بر تحقّق
  .نمايد  در مقابل كتاب و سنّت بسيار غريب مياجماع به عنوان يك دليل مستقلّ

 اين كهدر كجاي كتب رجال و تراجم اين مطلب ذكر شده است : ثالثاً
فداه  ارواحنأق به تشرّف خدمت حضرت وليعصر فقهاء رضوان االله عليهم موفّ

بلي نسبت به مرحوم شيخ مفيد در ! نمودند؟ شدند و از ايشان اخذ حكم مي مي
السلام شامل حال ايشان  بعضي از موارد خاصه عنايت و الطاف حضرت عليه

 براي ساير افراد از فقهاء و غير فقهاء نيز در طول كه چه اين؛گرديده است مي
 و حتيّ بيش از ،خورد طلب بچشم مينا هذا نيز اين ملي زمانإتاريخ غيبت كبري 

 استمرار كهه  درجتَعلي االلهُأد بحرالعلوم  مانند مرحوم سي)ره(امثال شيخ مفيد 
لرواحنا أى االله تشرفّ آن بزرگوار خدمت حضرت بقيتراب مقدمظهرُأداء ه الفن  م

اذعان  عالم و عامي بر اين مسأله اعتراف و  و النّهار بوده است،عىِالشمس في رائ
  .اند نموده

السلام دليلي بر اخذ احكام شرعيه و آراء    تشرفّ به حضور امام عليه:رابعاً
 مبسوطاً اين مطلب گذشت كه زيرا همانطور ؛باشد فقهيه از آن بزرگوار نمي

السلام در عمل به همين ادلّه و   شيعه در زمان غيبت امام عليهةتكليف و وظيف
باشد ه و رعايت احتياط در موارد مخصوصه مياجراء اصول و قواعد فقهي، 
 موفّق به كهالسلام به افرادي   خود حضرت عليهةچنانچه اين مسأله از ناحي
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  .اند اظهار شده است تشرّف خدمتش گرديده
 )ره( اگر چنين مطلبي صحيح باشد چطور فقهائي مثل شيخ طوسي :خامساً

اي راه سهل و  ور يك چنين مسأله و با وجود بداهت و ظه،اند و غيره ملتفت نشده
آنهم با هزار ( لطف و غيره ة اجماع به قاعدحجيت در ،طريق هموار را رها كرده

 خود آنها در همان ازمنه وجود داشته و كهدرحالي ؛اند  تمسك كرده)اشكال و ايراد
  اند؟ نسبت به كيفيت آراء فقهيه و نشأت آن وقوف كامل داشته

ا عرض شده است در كدام مورد از موارد اجماع مستند  چنانچه باره:سادساً
يه بوده است؟ و چگونه  از امارات و يا اصول كلّ اعم،مجمعين خارج از دليل شرعي

السلام   امام عليهة با وجود دسترسي به حكم فقهي از ناحيكهاند  به خود اجازه داده
انظار فقهاء و  را از  آن، فقاهت و اجتهادةجهت ابلاغ و اعلان آن به نسلهاي آتي

ترين فرع   افتاده براي كمترين و پيش پاكهدرحالي ،ندر استنباط مخفي نگه دامواقف
 ثبت يش خوةاند و در كتب مدون دانسته  دليل ميةفقهي خود را ملزم به ارائ

 سابق خود  فتواي حتيّ در صورت اختلاف در فتوي نيز از بيان؛اند نموده مي
دارك و مانى في الم للأًصول و القواعد و رعايى تحفّظاً للاُ،دان نموده نظر نمي صرف

  .نظارالأ
ار دالسلام اص  چگونه با وجود حضور و تشرفّ خدمت امام عليه: سابعاً

هاي متعارضه و متناقضه در كتب آنها بچشم  عاي اجماعفتاواي مختلفه و اد
لي فتوي بر خلاف  و حتيّ فقهاء متأخّر از آنها با وجود چنين احتما،خورد مي

اند و هيچ باكي از ترك و رفض اجماع فوق  نموده ي آنان صادر ميااجماع مدع
   اين مطلب گذشت؟)ره( چنانچه در بيان مرحوم اصفهاني ؛دادند به خود راه نمي

 تا السلام عليهمه  بيان حكم شرعي حتيّ از اصحاب ائمكه  در جائي:ثامناً
السلام نشده باشد هيچ ارزشي  و فتواي امام عليهحراز كاشفيت از رأي إ كهوقتي 

ه  آنوقت چگونه ب،تواند داشته باشد در مقام اجتهاد و فتوي براي مجتهد نمي
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صرف احتمال تشرّف براي چنين افرادي حكم قطعي بر اعتبار و تنجز اجماع 
  !شود؟ مدعاي آنان صادر مي
يز دردي را از اين السلام در زمرة مجمعين ن  امام عليهءو وجود سفرا

 تكاليف ظاهريه و  به زيرا خود آنان نيز مأمور؛اجماع بيمار دوا نخواهد كرد
 و چه بسا تكاليف آنان با ،اند موظّف به عمل بر طبق اصول و قواعد مدونه بوده

 چنانچه قطعاً اين .فداه تفاوت داشته است تكليف نفس قدسي امام عصر ارواحنا
ا وجود جهل به بسياري از احكام و موضوعات نسبت به ما مسأله در زماننا هذا ب

مسأله نسبت به امام كهدرحاليباشد،  ه موجود ميو قيام به تكاليف و احكام ظاهري 
  .السلام صورت ديگري دارد و تكليف و وظيفة او قطعاً متفاوت خواهد بود  عليه

  تضيانتقاد مرحوم آيى االله خوئي از اجماع مدعي در كلام سيد مر

د  از امثال سي)ره( محقّق عراقي كه همين اجماعي را :كهاين توجه و جالب
 دليل بر وثاقت و اعتبار بجهت قرب عهد آنها با زمان غيبت صغري )ره(مرتضي 

  :فرمايند  مي،رد نقد و انكار قرار دادهو بشدت م)ره(داند مرحوم آيى االله خوئي  مي
 لُنقُا ي ماثيرً كَهنّإفَ ،يضَرتَ المدي السلامِفي كَ يعد الم الإجماعنه منُ أوهو

ي  علَالإجماعكمٍحي راهورِ مداُ ةٍ قاعدجمعلَ عورِيها، أو مكَ أصلٍد ذلكم نّأ عه 
 وازِجي  علَ الإجماععواهد، كَقيقةً ح الأصلِ أوِ القاعدةِلك تدوارِن م ميسلَ

الوبِضوء عِالمائالم ضافاس تةَ أصالَنَّأي  إلَانادةِئَرا البم علَقَفَا اتَّم يهالع لماءم ،ع 
  الوضوءوازِفي ج ك الشَّيس، و لَةِ الإماميهاءقَن فُ ممعلَ فيما نَه بِلَ لا قائهنّأ
في ي عد الم الإجماعِ فيذا الحالُو كَ. ةِئَرا البةِ أصالَدوارِِن م مضاف المعِالمائبِ
 اقِف اتِّنِ معصومِ المأيِرَ بِدسِالحي علَ يبن المرينَأخِّتَ المنَ مةٍماع جماتلكَ
ماعةٍجقَ الفُنَ مهاءإذ لا م ،ةَلازمفاقِ هذا الاتِّينَ بأيِ و ربِعصومِ الم وجه .  
السلام   عليهلإمامِ لارًعاص مما إذا كانَ كَ،سلحاي  إلَ الإجماعِ ناقلِنادت اسملو عم لَعنَ

و سمعم نهالح لَقَنَ، فَكملَ بِهفَ الإجماعِفظ ،جالَلا مقُّولتَّ لفي الأخْف بِذ و كانَه  
ةِلأدلَّ شمولاًمح نَّأ ، إلاّلا إشكالٍ بِبرِ الخَةِيج ي رَغالصلهيرُغَي برَ الكُذهةٍقتحقِّ م، 
طَقْل نَببِع عدقطَ نَانّإ فَ؛هامأنَّ بِع الإجماعاتفي كَةَنقولَ الم يرُ غَ الأصحابِلمات 
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ستَمي  إلَةٍندالحنَّأي رَ و نَ،س لي الإجماعِناقم لَنم درِم يزمانَك  أو . ضورِالحام 
  1.وهاعدم ي لَام أيضًهنَّأ ع مسموعٍ ميرُ غَ فيهةِيؤ الرّعاءاد فَةِ الغيبزمانُ

با وجود اعتراف مجمعين بر :كهشود اين  موجب حيرت ميكها آنچه و ام 
بدون تفوه به استناد به شخص امام و استناد آن به اصل و قاعده ولو في غير محلّه 

 در مقام استدلال و اتّخاذ آنها به )ره(ق عراقي بينيم امثال محقّ  باز مي،السلام  عليه
 يك دليل مسلّم الاعتبار و الحجيى هيچ اشكال و ايرادي را در تمسك به عنوان

 مرحوم كهماعاتي همانطور  چنين اجة با وجود مشاهدكهدرحالي ،دنبين آنها نمي
 ،تواند ديگر به آنها نگاهي بيندازد  چطور انسان مي، متذكّر شدند)ره(آقاي خوئي 
السلام   به معصوم عليه آنهاتناد بخواهد در اطراف حجيت و اسكهفضلاً از اين

  بحث و تامل كند؟
  اشكالات مرحوم آيى االله خوئي بر كلام محقّق عراقي

 پرداخته و به )ره(ق عراقي  سپس به نقل بيان محقّ)ره(مرحوم آقاي خوئي 
  :فرمايند  قبلاً مذكور شد اشاره ميكهبرخي از اشكالاتي 

ي عود، بِماءد القُلمات في كَنقولِ الم الإجماعِةِيجح بِمزََ التَمِ الأعاظعضب  إنَّمثُ
و السلام، و لَ  عليهعصومِ المنَ ماعم السم هوهندستَ مكونَ ينْأ لُحتم يهنّأ
  أقوالَعصومِ المولِقَي ا إلَومضَ، فَضورِ الحمانِزَم بِهرِص عبِرْقُ، لةِطَالواسبِ

العقَ، و نَلماءلَ بِلوهفَ الإجماعِفظ ،الإجماعِلُقْ نَكونُي نَ مالم ينَمتقدنَ مالق مِس 
 كونَ ينْ أمالِت احع م،سي حمرٍن أ عبارخ الإ ما كانَ، و هوبارِخ الإنَني ماالثّ
 نّأ مقدد تَ و قَ،سالحي  إلَاندستَ مكونَن يأ، و دسِالحي  إلَاندستَ مه بِبارخالإ
هذا القسمخبارِ الإنَ مح ةِسيرَ بِةٌجقَ العنَّأ اعتبارِ، بِلاءخبارِ الإرَ ظاهمرٍن أ ع 
حسي يلُّدن كَ عونهستَ مي  إلاندالحفَ،س كونُيح و بِ. ةًجةِملَالجونِ كَمالُ احت 
 ه كلامصخَّلَذا مه ؛لاءقَ العناءبِ بِيةِج في الحكاف سالحي  إلَاندستَ مخبارِالإ
  . انّ موضيحٍتَبِ
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 سالحي  إلَ الإجماعِِلِقْ في نَماءد القُناد است أيمالَحتذا الإه نَّإ :لاً فيه أوو
مالٌاحت مجِ وهومبِاد ،يثُحي كادلْ يخَالتَّ بِقُحفَلِي جالَلا ملإ لعتبِناء كَ ما ذَ و.هرناه 
نَّأن م بارِخ الإونِ كَمالَاحتستَ مي  إلَاندالحس في كاف حيتجم إنَّهفيما إذا ا هو 

  . خياليأمرٍ بِقُحلْ المعد البةَ غايعيد الب، لا الاحتمالُالائيقَ عحتمالُ الإكانَ
  إجماعاتعبتَتَ، اأحدهم:  أمرانِاوهوم مهون و كَحتمالِذا الإ هعد به بِرُظه ما يو
 لِ الأونادت اسفترَد ع إذ قَ)ره(ي رتضَ الميد و الس)ره( وسي الطّخِيالشَّ كَماءدالقُ

في دي  إلَالإجماعِي عوط اللُةِقاعدي  لا إلَفالحس نَملام و   عليهعصومِ المالس
 مو لَلَ، فَهرِظَنَما بِهطبيقُ تَ كانَةٍعد أو قاأصلٍي ني إلَا الثّناد، و استطةِالواسو بِلَ
، ةِالواسطَو بِالسلام و لَ  عليهعصومِ المنَ مسالحي ما إلَهنادت اسمِدع بِعطْ القَعِدنَ

  . سالحي  إلَناد الاستاحتمالِ بِناءعت الإمِدن عم لَّلا أقَ
السلام،   عليهعصومِ المنِ علَقْ النَّ هونُيعتَ الم كانَكذل كَ الأمرُو كانَ لَهنّإ: انيهماث
 ولِن قَ عا كاشفًهون كَبارِاعت بِ الإجماعِلَقْنَ نَّإ، فَ الإجماعِلَقْ لا نَاياتو الرِّةِقيبكَ
عليهعصومِالم  لام مالسولِ قَسِفْ نَونِ كَععصومِ المم لَاحسوس و بِ و لَهةِطَالواس 
شَكونُي لِالأكْ بِابيهالقَنَ م فاء .  
 سالحي  إلَندستَ مماءد القُإجماع نَّ و أكل ذَسليمِ تَقديرِتَي  علَهنّإ ا ثانيو
 مادالاعت حص و لا يةٍلَرس موايةٍ رِةِلَنزِمم بِنه منقولُ الم الإجماعكونُي فَةِالواسطَبِ
لَعيهل ،عمِدةِالواسطَبِ ةِفَعرِ المينَ بهينَم و بعليهعصومِ الم  لام، و عالسثُمِد بوت 
 و  الواحدبرِ خَةِيج حينَ بةَملازِ لا مهنَّأ قامِ في المرناهكَ ذَام ملَصحتَفَ. هاتثاقَوِ
حالإجماعِةِيج بِنقولِ الم و1.جه  

ك به منقول جز تمس عمل به اجماع :كه اين)ره(نتيجة بيان مرحوم خوئي 
 و استناد اجماع به معصوم ،امر واهي و خيالي چيز ديگري نخواهد بود

بنابراين حجيت اجماعات منقوله . باشد السلام امري موهومي و تخيلي مي  عليه
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 مرفوض و ،چه از فقهاء قريب العهد به زمان غيبت كبري و چه از متأخّرين آنان
اشد، و تمسك به اجماعات منقوله در طريق ب از درجة اعتبار بكليّ ساقط مي

 و ،استنباط و عمل به اجتهاد و تمسك به دليل غير موجه و مردود خواهد بود
  .باشد فتواي متحصل از آن از درجة اعتبار ساقط مي

 مبني بر عدم حجيت اجماع منقول ناظر )ره(استدلال مرحوم آقاي خوئي 
 گرچه ؛شرائط اعتبار خبر واحد بوده است اخباريت آن و عدم واجديت ةبه جنب

مورد خدشه و را ضمناً به اصل حجيت اجماع محصل نيز پرداخته و اعتبار آن 
س از اين بيان مذكور در خود اجماع محصل كن پي ل،اند دهانتقاد و انكار قرار دا
  :فرمايند اند و مي بر و فاقد حجيت شمردهعترا غير م نيز بحث نموده آن

 الإجماع نَّأ و ، أصلاً الإجماعِةِيجح لندستَ لا مهنّ أقامِ في المرناهكَا ذَم ملَصحتَفَ
كونُلا يح نَّأ ، إلاّةًج الإجماعِةَخالفَم قِحقَّ المالأصحابِرِن أكابِ م مِ و أعاظ 
 زامِلت الإنَ مجماعِ الإقِحقُّ تَدوارِ في مناصلا مفَ، يهعلَ ئُرِجتَ لا نَام مهاءقَالفُ
  1.قه الفحث في بهمنا بِزَما التَ، كَ اللازمِحتياطالإبِ

 آنرا ،در اين بيان ايشان صراحتاً حجيت اجماع را بطور كلّي انكار نموده
ن ادا شمرند و حقّ مطلب را بطور واضح و بي فاقد ارزش و اعتبار شرعي مي

  .ًى واسعًى االله تعالي رحمى رحم،هجرُأه و عليه رلّه دلف ؛ندنماي مي
  انتقاد به كلام آيى االله خوئي در لزوم رعايت احتياط در مقام فتوي بواسطة اجماعات منقوله

 و آن لزوم رعايت ،شوند ر مي پس از اين متذكّكههمي را  مةليكن نكت
واي به خلاف فت اجماعات منقوله و عدم تجريّ در ةاحتياط در مقام فتوي بواسط

  .مسأله را غامض و دچار آشفتگي كرده استاست 
 صراحتاً بر لغويت و كههي يآيا فق: شود اينست  در اينجا مطرح ميكهي سؤال

 و ،الإجماعِ أصلاًةِ ي لا مستنَد لحجهأنّ:  با عبارت،عدم اعتبار اجماع فتوي داده است
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 و ، ارج و قيمتي قائل شودتواند در مقام فتوي براي آن  مي،ةًالإجماع لا يكونُ حج أنَّ
  !هم بنحو احتياط لازم او را در رديف ساير ادلهّ محسوب نمايد؟ آن

 رعايت احتياط در موارد محرزه بنحو لزوم و در ساير كهه شكيّ نيست البتّ
 و ؛اند  بدان معترف و ملتزمء عامه فقهاكهموارد بنحو استحباب مطلبي است 
ه حكيات خود منافاتي با ادلّه و حجج شرعيچنانچه اجماعات منقوله در محطّ م

د هيچ اشكال و و آنان به رعايت احتياط ممكن باش و جمع بين ادلّه ،نداشته باشند
 حتّي اين لحاظ ، كما التزمنا به و في ساير الموارد،ايرادي بميان نخواهد آمد

 نسبت به فتواي برخي از بزرگان و اعاظم از فقهاء اماميه بسيار ممدوح و
به  توجه هي باي و هر فق،مستحسن است گرچه اجماعي نيز محقّق نشده باشد

ل يمرتكزات ذهني خود نسبت به بعضي از فقهاء رضوان االله عليهم تمايزاتي را قا
مل و دقّت بيشتري مورد نظر أ و آراء آنها را با ت،دهد و بدان حساسيت نشان مي

 با آنان رعايت احتياط را از دست  و در صورت اختلاف فتواي خود،دهد قرار مي
  . و اين مسأله در بين فقهاء شيعه كاملاً رائج و دارج بوده و خواهد بود؛دهد نمي

 در كه موجب تشويش خاطر و نگراني يك فقيه است اينست كهاما آنچه 
 ديگر رعايت احتياط ، اجتهاديه و بين معاقد اجماعةصورت تباين و تضاد بين ادلّ

  ي محقّق خواهد شد؟به چه صورت
م صلوى جمعه به وجوب عيني و و شرعيه بر وجوب و لزةآيا اگر ادلّ

 و در عين حال اجماع فقهاء بر استحباب آن و يا وجوب ،تعييني دلالت نمودند
 مقتضاي احتياط در اينجا چگونه خواهد بود؟ آيا ،كفائي و يا تخييري قائم گشت

 كهه صرف نظر نمود؟ كسي  ادلّة شرعيتوان فتوي به استحباب آن داد و از مي
معتقد است تمامي اين اجماعات از حيز حجيت ساقط و هيچ ارزشي در مقام 

اد و فتواند حكم به لزوم احتياط و اخذ به م  چطور مي،استنباط براي فقيه ندارند
  مدلول اجماعات را در مقام عمل و انقياد بنمايد؟
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ر الزام تكليف دختران در سنين بيش از نه هي بيو يا مثلاً اگر ادلّه براي فق
 و در عين حال اجماع فقهاء بر بلوغ ،سال و قريب به بلوغ پسران دلالت نمودند

 اين فقيه در قبال ،آنان عند رؤيت الطّمس و يا رسيدن به نه سال قائم شده باشد
ن ختران را در اين سنيداين اجماع چه احتياطي را بايد اعمال نمايد؟ آيا بايد 

 بر بلوغ را از امثال حد و ةب نمود؟ و آيا بايد ساير آثار مترتّمجبور به اداء تكاليف
آيا اين معناي رعايت احتياط در !! ساله جاري نمود؟  قصاص و غيره بر طفل نه

  1اخذ به اجماع و فتواي فقهاء است؟
  آيا مقتضاي احتياط اجتناب،و يا اگر اجماع بر نجاست ماء بئر قائم گشت

 بر  پس در اين صورت مقتضاي ادلّهر قبل از تطهير آن خواهد بود؟ئز ماء با
 ادلهّ ة در نزد او عدم انفعال ماء بئر بواسطكهخواهد رفت؟ و فقيهي كجا طهارت 

اثبات رسيده است در قبال اين اجماع چه خواهد كرد؟ اگر بخواهد بنا به ه ب
 از مفاد و ،را بكناري نهادهفرمايش شما جانب اجماع را بگيرد پس بايد ادلّه 

 و اگر به ادلهّ عمل نمايد عملاً جائي و وقعي براي ،حجيت آن صرف نظر كند
  .اجماع ننهاده است

ن، بين نتيجه و محصول بحث ي تناقض و تضاد آشكار و بكهدر اينجا است 
يم  و در نتيجه تسل، فتوي و اجتهادةكدر مباني استنباط و اصول با وقوع فقيه در معر

 بارها و بارها كه و اين همان خطري است ،خورد قاهت بچشم ميفشرائط و جو 
از وقوع  و فقهاء بزرگوار و فضلاء گرام را ،داديم در خلال اين رساله بدان تذكرّ مي

ق بحراني رحمى االله  و كلام متين و استوار مرحوم محقّ؛داشتيم حذر ميدر آن بر
  .عاده مهم و حياتي در فقه شيعه دلالت دارد فوق الةعليه به همين نكته و مسأل

                                                 
ـ گرچه در برخي از روايات بر لزوم قيام به تكاليف براي اطفال و مراهقين تأكيد شده است،  1

ولي كاملاً واضح و روشن است كه مقصود صرفاً جنبة تمرين و استيناس با تكاليف مد نظر 
  .شارع بوده است نه قيام به عبادات بطور جد و واقعي
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راقم سطور با اعتراف و اقرار به عجز و قصور علمي در قبال ذوي البصائر 
ه به طهارت ذاتي يه در مراجعه به مدارك و منابع فق،از ارباب فضل و بصيرت

 شايد در هيچ كهدرحالي ،نمايم  اصناف و ملل و نحل اذعان مية از هم انسانمطلق
اي اجماعي به اين وسعت و قوت بر نجاست  في و هيچ كتاب استدلالي فقهيهتألي

حال با توجه به اين بيان مرحوم . غير مسلمين از كفّار و مشركين اقامه نشده باشد
 و لزوم رعايت احتياط در اينجا چه بايد كرد؟ آيا بايد حكم به )ره(آقاي خوئي 

م عمل را صادر نمود؟ و يا حكم به طهارت اجتهاداً و فتواي به نجاست در مقا
 و  فقهيه فتوية و نسبت به ادلّ،اجماع را بر عهدة ناقلين و محصلين آن سپرد

السلام مقدم است و يا  اجتهاداً اقدام نمود؟ آيا روايت مستند به امام صادق عليه
  نظر فقهي و فتواي فلان مجتهد و فقيه؟

ت احتياط در اينگونه موارد ملتزم توان به تبعات و آثار سوء رعاي آيا مي
شد؟ و مقتضاي رعايت احتياط در اتّباع از شريعت اسلام و فقه اهل بيت عصمت 

   حجج شرعيه است؟و عمل به اجماع و رفض ادلّه السلام عليهم
 اين محاذير بيشتر موجب تشويش خاطر و نگراني انسان ة از همكهآنچه 

 ءيدن عامه در اخذ به فتاواي فقهاوش و داست تشابه اين روش و مماثلت آن با ر
ي االله عليه و آله و سلّم اربعه در قبال متابعت از سنّت و سيرة رسول خدا صلّ

 اذكار اذان و اقامه و كيفيت  عمراهةَسنّ وا با شعار و نداي كه همانهائي ؛است
 و عملاً ،دها مورد ديگر را تغيير دادن  تمتّع و دهة عمره و و جواز متعحصلوى تراوي

ي االله عليه  از رسول خدا صلّةة متّبعه و ملزمرو قولاً به مقابله با سنن قطعيه و سي
 وحي أه و شريعت منزله از جانب مبد و حقائق احكام الهي،و آله و سلّم برخاستند

 ةيصو به تو ،نهاروا عكبتَوا و اسزُ هه اللَذوا آياتخَاتَّورا مطرود و منكوب نمودند، 
رسول گرامي اسلام نسبت به وجوب متابعت و انقياد از عترت مطهر او ركن ثقلين 

  . نمودند و خسران دنيا و هلاكت آخرت را براي خويش فراهم،توجهي ننمودند
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  گيري از مجموع مباحث اجماع محصل و منقول نتيجه

 حجيت اجماع محصل و بالتّبع ةباري آنچه از مجموع مباحث در مسأل
  : دست آمده است اينسته  منقول آن باجماع

 چه در زمان رسول خدا ،اي در فقه شيعه  اين مسأله بهيچوجه سابقه:اولاً
 نداشته السلام  عليهم معصومين ةي االله عليه و آله و سلّم و چه در زمان ائمصلّ

 و صرفاً پس از رسول خدا عامه براي توجيه رفتار ناشايست و خلاف خود ،است
ن مقام خلافت و اغتصاب حقّ مسلّم و منزلّ من عنداالله نسبت به جهت تعيي

كبراي ةوصايت و خلافت و حكومت و ولايت مولي الموالي صاحب ولايت كلي 
أ ،هالهيلام عليهمطالب  بيأ علي بن أميرالمؤمنين المعصومين حضرت ىبوالائمالس 

 و چنانچه ،نه نمودنداقدام به وضع و جعل اين اجماع دروغين و فريبنده و مكّارا
 ،ا گذشتمعلي االله مقامهأد مرتضي ق بحراني و سيء مانند محقّ از بسياري از فقها

د از آنان اقتباس و به آنان  خوةحكام شرعي و ااشيعه نيز در اثبات حجيت فتاو
 ةه و حجج فقهي شرعية مقابل ادلّآن را كه و تا آنجا به پيش رفتند ،تأسي نمودند

  . بدان عمل نمودند، هدي صلوات االله عليهم اجمعين قرار دادهةز ائممأثوره ا
 چه بر اساس قاعدة لطف و چه ،هيچ يك از طرق مثبتة اجماع: ثانياً

عتبار و شأنيت استدلال و انارة طريق برخوردار نبوده و از احدسي ي و يا دخول
  .باشند  بطلان مي به رفض ومحكوم

مين ن تأييد براي اجماع محصل نسبت به متقد به عنواكه وجوهي را :ثالثاً
 ؛باشد از اصحاب بر شمردند تماماً عاري از حقيقت و مشحون به تخيل و وهم مي

 به اين نكته تصريح )ره(چنانچه بسياري از فقهاء از جمله مرحوم آقاي خوئي 
  .اند نموده

 جاي  وجود تعارضات كثيره و تناقضات گسترده در اجماعات منقوله:رابعاً
هرگونه شكه  و ترديد را نسبت به استقامت و متانت و استحكام اجماعات محكي

 مبتني بر تمسك به اصول كه و نيز استدلال فقهاء بر اجماعاتي ؛گذارد باقي نمي
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 چنانچه ست ـ مفاد و مجراي آنهابر خلافه حتيّ  فقهيةيلّه و قواعد كيلعم
 و ،نمايد تر و آشكارتر مي روشن مطلب را براي باحثين و فاحصين  ـگذشت

 و ،نمايد اعتماد آنان را نسبت به نقل اجماعات از فقهاء گذشته بكليّ سلب مي
  .گردد هرچه بيشتر موجب تحير و استغراب آنان مي

ي بر ت حجيت اجماع خود دليل نفس اختلاف مباني فقهاء در كيفي:خامساً
اي به اين   زيرا اگر مسأله؛باشد يعدم حجيت آن خارجاً و عيناً و عندالاصحاب م

ت و عظمت در زمان ائملام عليهمه اهميد بوده استالسديگر چه ، ثابت و لا يترد 
 ؛باشد لزومي براي اقامة دليل و اثبات حجيت آن آنهم با هزار من سريش مي

 ديگري را مورد نقد و متّهم به ه، خاصة هر كدام از ارباب طريقكهمضافاً به اين
  .و اين نكته بسيار قابل تأمل و دقّت است. نموده است  او ميةم استقامت طريقعد

 كيفيت بحث درمسائل فقهيه و نحوة برخورد فقهاء رضوان االله :سادساً
ه به اجماع محكيه و سپس توجدر آن مسأله خود دليل عليهم با ادلّة شرعي 

 و ،باشد رأي مخفي نمي چنانچه بر اهل نظر و ،محكمي است بر عدم اعتبار آن
  . ذكر شدهقدري از آن نيز در طي مباحث گذشت

داعي استناد آنها ه بسياري از فقهاء نسبت به اجماعيات ب توجه  عدم:سابعاً
في ماهيت و هويت اجماعات پرده  از كيفيت تكون آنها و معرّ،به اصل يا اماره

 حاكي و ناقل ة نحوة تصور و نظر و در ارتباط با ساير معاقد اجماع از،دارد مي بر
 و توجيه معاقد اجماع به شهرت فتوائي چيزي را تغيير نخواهد ،دهد آن خبر مي

اي تمسك   در معاقد اجماعات خود به اصل و يا مقتضاي امارهكه فقيهي .داد
 و در اينصورت ،ص استن و طرز فكر و استنباط او مشخّشكند حال او رو مي

  .داشت او وجود خواهد ةبراي اجماعات منقولديگر چه جاي اعتبار 
 جميع كهآيد  دست ميه  اجماع بة از تورق كتب معهوده در بيان مسأل:ثامناً

محتجين به آن در مقام بحث و استدلال نظر به كاشفيت از رأي و فتواي معصوم 
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ك  هيچي و، ليكن كلام در كيفيت انكشاف و نحوة طريقيت آنست،السلام دارند عليه
 و در صورت عدم ،از فقهاء سلفاً و خلفاً قايل به موضوعيت و استقلال آن نبوده

 ما نيز نسبت به جهت .دنباش كشف هيچ ارزش و اعتباري را براي آنان قائل نمي
   و اگر چنانچه از اجماعي بواسطة؛و حيثيت كاشفيت همين عقيده و نظر را داريم

 اطمينان براي فقيهي اين جهت محرز گردد  يقين وةقرائن و شواهد متقنه و موجب
 و انصراف از آن بالبداهى من الوجدان شرعاً ، بايد به آن ملتزمكهي نيست شكّ

 ، ليكن بحث و تمام كلام در انطباق صغري و صدق مصداق است.باشد حرام مي
اعتباري آن باقي  ت و بي در صورت عدم انطباق و قصور دلالت شكيّ در لغويكه

 و ، و اين مسأله در غير اجماع نيز وارد است؛ مانند ساير طرق و امارات،ماند نمي
چه بسا انسان از مشاهده و وجدان موضوعي و يا طريق به حكمي از احكام با 

ت آن موضوع و يا حكم و لحاظ اقتران به شرائط و قرائن خارجيه علم به صح
مسأله در باب حجيت علم  و اين ،كند السلام پيدا مي  كشف رأي و نظر امام عليه

  .ذاتاً لا اعتباراً و تنزيلاً به اثبات رسيده است
ه و عظمت و بزرگواري ون فقهيؤ لحاظ موقعيت تقوي و ورع و ش:تاسعاً

فتاء تا كنون نبايد موجب إفقهاء بزرگوار رضوان االله عليهم اجمعين از صدر مقام 
م االله و مسائل فقهي و روايات تنزلّ حيثيت علمي و اجتهادي ادلّه نسبت به احكا

حكام و حرّيت إ اجتهاد در فرهنگ شيعه بر محور اتقان و .و حجج شرعيه گردد
حكام از مدارك معتبره و إدر تفكّر و بذل اقصي مراتب جد و جهد در استنباط 

 و در اين راستا هيچ مرز و حدي را جز تمركز و توجه به منابع ،مدونه است
لة م رعايت ادب نسبت به ساحت بزرگان و ح.شناسد ع نميوحي و مبدأ تشري

 و متابعت و انقياد محض بر محوريت ولايت ،شرع بجاي خود ممدوح و محفوظ
 هيچ هدفي جز تبيين مباني نوراني آنان و هيچ كهاهل بيت عصمت به نحوي 

مقصدي جز اظهار و اعلان و تبليغ مكتب و مرام آنان نبايد باشد نيز همواره 
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  .م ديني و فقيه اين مكتب بايد واقع شودلجهة حركت و سكون و تفكّر يك عاو
   ورود به بحثهاي فقهي ازايراد بر مجامع فقهي در تأسيس اصل نمودن، قبل

 سزاوار تذكّر و تنبه در مجامع فقهي و كهمن باب مثال از جمله مطالبي 
 از صحففقهي و  قبل از ورود در بحثهاي :كهمدارس اجتهاد و فقاهت است اين

سراغ تأسيس اصل حاكم رفته و ه  فوراً استاد ب، اولاً بلا اول،ادلّه و حجج شرعيه
 در صورت قصور و عدم تماميت دليل نوبت به چه اصلي و كهبا اين فرض 

 از اول ذهن و فكر طالب و ، و بدون بحث و غور در نفس ادلّه،رسد اي مي قاعده
 ،شانندك  مي طريق و مسير اصلي اجتهاد و استنباطقاري را به سمت و سوئي سواي

 حكمي و قصور دلالت دلّه و مباني آشنا نكرده بذر خلأو هنوز او را نسبت به ا
 ذهن او را از مسير اصلي منحرف  وكرف ،دليل را در ذهن و نفس او غرس نموده

 حقائق  بايد و شايد با اصولكه محصل از اول آنطور كهگذارند  د و نميننماي مي
ل به همان نحو ؛ه انس و الفت پيدا كنداحكام و ملاكات شرعيو چه بسا اگر از او 

  و نظرشد به نظري و رأيي سواي رأي ارد ميوسير منطقي خود مصحيح و 
يافت ل دست ميانتهائي در صورت او.  

 حد و مرز او جهل و ؛شناسد بيان حقائق نوراني تشيع هيچ حد و مرزي نمي
 خودباختگي حد او عناد و عصبيت و انانيت و.  اوهام و تخيلات استخرافات و

ت امام عليهدر قبال شخصيلام است  تهاي كاذب در مقابل شخصياو  .الس حد
. ت دادن منافع و مصالح دنيوي و عالم غرور و ضلالت است دس ازخوفترس و 

ط امام معصوم  فقالسلام  عليهمبراي يك عالم شيعي و فقيه مكتب اهل بيت 
 و تمامي علماء و فقهاء رضوان االله !السلام حجيت و سنديت دارد و بس  عليه

 لايتناهي امام ةخوار سفر عليهم از صدر اسلام تا انتهاي عالم شرع و تكليف ريزه
 و فقط چشم اميد بر آن آستان دارند و عنايت و لطف و ،اند السلام صادق عليه

  !ند و بسطلب كرامت از آن درگاه مي
ها به هر مقدار و هر مرتبه در قبال  يك عالم شيعي تمام شخصيت در نزد



  211  ي فقهي قبل از ورود به بحثهانمودن، اصل سيتأس در يفقه مجامع بر راديا

لام پوچ و توخالي و غير ت و شأن يك امام معصوم عليهشخصيمعتبر است الس، 
السلام نبايد به فرد ديگري ولو به يك لحظه نظري  و اصلاً به غير امام عليه

  1.ز او استمداد بطلبدبيندازد و رأي او را نيز جويا شود و يا ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
جا به منابست حال، به ياد قضية مرحوم علاّمة طباطبائي قدس االله نفسه الزّكيه ـ حقير در اين 1

از ادامة آن » نوار الأبحار«افتادم كه چگونه پس از اشتغال به توضيح و نقد مطالب كتاب نفيس 
به واسطة ايجاد فضاي اختناق و خوف دست برداشته، و آن را تا جلد هفتم به اتمام نرسانده 

  .  در آوردندبه انتهاء
توانم پنهان كنم در آنچه كه بر جامعة علمي ما  اينجانب مراتب تأثّر و تأسف شديد خود را نمي

بواسطة تحميل فشار و ايجاد جو نامساعد بر مرحوم علاّمة طباطبائي جهت اين تعليقه وارد 
هاي ما فرود آورد  گرديد؛ أسفا و هزار بار أسفا از اين ابتلائات كه اين ضايعة علمي را بر حوزه

البتّه اين بنده نيز در ضمير و قلب خود از . و ما را از اين نعمت عظمي و حياتي محروم ساخت
مندم، و توقعّ آن را داشتم كه ايشان گرچه ظاهراً  مرد قوياً گله نفس قدسي و ملكوتي آن بزرگ

الب نفيس قيام و اقدام بواسطة همان مسائل و توهمات عاميانه نتوانستند به طبع و نشر آن مط
توانستند با استمرار آنها و سپس نشر در موقعيت مناسب، ما را از اين  نمايند، ليكن ايشان مي

  .فيض عظيم محروم ننمايند؛ و االله العالم بحقائق الاحوال
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  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  

 مناسب است ، اجماعةپس از پايان بحث و بيان خلاصه و محصل مسأل
 شهرت فتوائي و ميزان تأثير آن بر روند اجتهاد ايراد شود ة مسألةمختصري دربار

 اجماع از جميع زوايا و محالّ ةند و بحث و فحص در مسألتا مطلب ناتمام نما
  .مربوطه شده باشد

 يكي نقل ، اندراج اجماع در شهرت فتوائي ناشي از تركيب دو عنصرةمسأل
قرون و اعصاراجماعات عديده از قبل فقهاء شيعه در طي ،م وجود  و دو

به اصل و يا اماره شمار در معقد اجماع و يا استناد آنها  تعارضات و تناقضات بي
 از حوزة تعريف و مفهوم آن راوجود فتاواي مخالف مشهور . تحقّق يافته است
گرچه برخي حتيّ وجود رأي مخالف را منافي تحقّق (كند  اجماع خارج مي

 در تحت مصاديق ظنّ به حكم و حتيّ قسم اطميناني آن راو ) اند اجماع ندانسته
  .دآور قل برخي از اعاظم در ميبه نآن 

  و مسألة شهرت فتوائي» معالم«كلام سيد علي قزويني در تعليقة بر 

چنين »معالم الاصول« در تعليقه بر )ره(د علي قزويني مرحوم سي 
  :فرمايند مي

ها ةِثرَي كَضافًا إلَذا ملموهنات القادةِحيةِ في الحاعتبارِبِ جاس تها قُلزامةَومالِ احت 
 ثلُ مذبِ الكنفي احتمالَنمّا تَإ و ،برِ الخَجيةِ حلةُّدأ فيهنْتي لا تَ الَّقلِ في النَّإِطَالخَ
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و أ، ينِو في كتابأ واحد  واحد في كتابٍن ناقلٍ مينِنقولَ المينِجماع الإضِعارتَ
مينِلَن ناقع مأ ينِرَاصقارِتَو ميِبصرِ العثرةِ كَثلُ، و متَّ ما يقُفأن  مدلَنّ العلُنقُ ي 
و في أ رَ آخَعٍوض في مولِن هذا القَ علُعد يمسألةٍ ثُ في مولٍي قَ علَجماعالإ

و أ، صحابِ الأند عهلاف خهارِت اشْع مسألةِ في المهلُنقُ ياثيرًا م، و كَرَ آخَكتابٍ
نقُيولٍي قَ علَلهم عيرِ غَةِخالفَ م واحد معٍأو ججِ الأنَ مأ و ما لاّءشبذَه لكثلُ، م 
ن  واحد ميرِ غَجماعاتإ  فينِع الطَّنَم لامّةِ و العقِحقِّ الم في كلامِد ما يوجةِثرَكَ
ليها كَناقالحليّ و السكَ و  زهرةَ ابنِيدذلالشَك ؤُظرانُ و هيده.  
 هتَبالَطو ن لَم ةِدلِّقَملا نَ مو«: رِبعتَ المنَ معٍوض في محقّقُ الم ما قالَن ذلك مو
عني  يلاث الثَّشايخِي المتاولاّ فَإ هند عيس و لَجماعِي الإ إلَندتَ اسسألةِ المليلِدبِ

السيدو الم فيدفَ و الطّوسي ،ادي الإعجماعل جرَّمدذل كم ن جةِهح نِّ ظَنِسم هِ بِه
 لِّح في مجماع إنهّأبِ نقولِالم جماعِي الإثيرًا علَيضًا كَأ نُعطْ يو. »ميهتاوفَو بِ
الخلاف.  
 لٍّ في كُصف و نبارٍشْأ لاثةِثَبِ رِّ الكُحديد تَةِسألَ في م»برَعتَالم« ظ لاحتئْ شنْإ و
أن مبعادالثَّه لاث.  
 ب صاحكاهي ما ح علَ»يرَكْذِّال« في هيد الشَّلَوأ رناهكَ ما ذَعضِب لِجلأ و
»عالمكَ»مِال جماع الإنَثيرًا ماتتَ بِةِنقولَ المأويلاتع ةٍديدإن  مو أ ةِهرَ الشُّةِراد
ععلَرِ الظّفَمِد ي المخالإو أ، قلِ النَّ حينَفي الرِّ علَجماعِ الإةِرادو تَ ةِوايدها وين

  .ك ذلوِح و نَديث الحبِتُفي كُ
ي  علَهقوطُ سجيةِ الحجهن و مناهرْنكَما أ مملزَ لا ينهّأ يكلَ عبذه لا ينْك لَو
 نوانِ في علُدخُ يرعي الشَّكمِالح بِنِّ الظَّفاد أيثُ حلْ، با رأسجيةِ الحنِ عهطلاقإ

   1.هتجيحبِ قولُذي نَ الَّمئنانيط الإنِّالظَّ
 ة اجماع بواسطتي مشهود است پس از انكار حجكهان همچناندر اين بي

                                                 
  188، ص 5، ج تعليقى علي معالم الاصولـ  1
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ه در قبال كتاب و  آن به عنوان دليل مستقل و حجت شرعيةعدم اعتبار علل مكون
 ، از حيث اندراج در تحت ظنّ اطميناني اكتساب حجيت و دلالت را نموده،سنّت

 ملاك در كه از آنيعني پس. شود و مانند ساير ادلّه نسبت به آن لحاظ و توجه مي
 كاشفيت آن بود به جميع طرق مثبته محل منع و ة همان جنبكهحجيت اجماع 

فاق آراء فقهاء كثير بر حكم واحد مع  طبعاً با وجود اتّ،ردع و انكار قرار گرفت
 شهرت فتوائي با لحاظ ملاك ةقطع النظر عن وجود المخالف بل مخالفين مسأل

 ىت مدعا كاشفية و آن نه جنب،واقع شده استحجيت از طريق ديگر مورد بحث 
 از كه بل، در مبحث اجماع مد نظر بوده استكهالسلام چنان از رأي معصوم عليه

  .شود جنبة ملاك اماريت و حصول ظنّ اطميناني اين بار محطّ بحث و نقد واقع مي
  :فرمايند  سپس مي)ره( قزويني مرحوم محقّق

ي لَإ ةِمنضَلما هاديةِتج الإةِني الظَّماتدقَالم بِتبما ثَ ةَ غاينَّلأفَ: عةُابِما الرّأو ... 
 نِّي الظَّ علَزيد لا تَ و هيةُني الظَّةُلازم المما هينَّإها، جود ولِّح في مفاقِتِّالإ
نا هبما نَ كَبارِعتهذا الإ بِجيةِنا في الح لَلام و لا كَعي الواقكمِالح بِئنانيطمالإ
  1. سابقًايهعلَ

 و ايشان پس از نفي حجيت اجماع به ملاك كشفيت حكم به اعتبار
 كهالبته بحث در اين مرتبه و اين. حجيت به ملاك حصول ظنّ اطميناني نمودند

 دليل شرعي بر اعتبار او وارد نشده باشد و كهو كان ولو ايني نحأظنّ بيا تحقّق آ
 شك و ترديد ةقرب به علم و بعد آن و درجات ظنّ نسبت به مرتباز نظر ميزان 

حجت و اعتبار داشته باشد موكول به فرصتي ديگر و از طور بحث در اين رساله 
 اجماع بر حجيت طةان اكهل الخطب است اينسهمخارج است، ليكن آنچه 

 از ول ظنّ اطميناني در فرمايش ايشان خود روزنة اميدي را در رفع برخيصح
  .آورد شبهات و ترديدها در كلام ايشان بوجود مي
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  التزام به حصول ظنّ اطميناني فقط از طريق اجماع يا شهرت فتوائي محلّ تأمل است

  .كند و اما تحقيق در فرمايش ايشان نكاتي را نفياً و ثبوتاً ايجاب مي
 ظنّ در مقام انسداد براي معتقدين به آن يك اصل حجيت كهشكيّ نيست 

 چه از نظر شرعي دليلي ،رود شمار ميه ر استنباط فروع بي داعنه و مبن مفروغٌ
 ة عدل يا نشده باشد، زيرا بناء و سيرخبربراي آن قائم شده باشد نظير اعتبار 

  .باشد  دليل معتبر ميعقلائيه حاكم به اعتبار آن با فقد
حو كان ني أ حصول ظنّ بس نفحجيت ،اي انسداداما براي نافين به مبن

 من باب مثال ظنّ حاصل از مدركي غير معتبر و يا .مل استأمحلّ ترديد و ت
 در تمامي اين كهل به قرآن كريم ؤ و يا تف،امات و غير ذلك و منتنبؤات از حاصل

ا ديد بيشتر و بصيرت نافذ و اتّباع از اصول و ادلّه نسبت به آن برد فقيه بايد وام
  1.قيام و اقدام نمايد

 حصول ظنّ اطميناني از يك كه بايد در اينجا مطرح شود اينست كهمطلبي 
 چه در قالب اجماع و چه بدون عنوان اجماع به معناي قصور ،شهرت فتوائي

                                                 
طبق روايات مأثوره : مواردي كه براي نگارنده در اين مورد اتّفاق افتاده است اينكهـ از جمله  1

و ادلّه در باب عمرة مفرده تكرار آن در مادون عشرى ايام حرام و در طول يك ماه كراهت 
گرچه بسياري با تمسك نابجا به تسامح در ادلّة سنن هر روز نسبت به انجام آن . شديد دارد
ر كلّي اصل تمسك به ادلّة سنن محلّ ايراد بخصوص در اين مقام ند، وليكن بطواينم اقدام مي
  . مخالف مفهوم و مصداق كلي آنست كه قطعاً

من براي انجام عمرة مفرده جهت گذشتگان به قرآن مجيد تفؤل : روزي فردي به حقير گفت
آية شريفه . م كرد يا خيرتوان اقدا زدم و يا استخاره كردم، زيرا شك داشتم كه با وجود ادلّه مي

حقير عرض . بسيار بسيار خوب و مناسب آمد و لذا چند بار نسبت به اين عبادت اقدام نمودم
فقيه بايد مبناي عمل خود را ادلّه و روايات و سنن معتبرة شرعيه قرار دهد نه استخاره و : كردم

 تفؤل نيكو درآيد باز به ادلهّ تفؤل و غيره؛ و اما بنده اگر تمام آيات قرآن بر اساس استخاره و
توان  البتّه مي. مراجعه نموده، و بهيچوجه نسبت به استخاره در اين مورد ترتيب اثر نخواهم داد

از استخاره در بعضي از موارد خاص استفاده نمود نه در خصوص اين موارد كه ادلّه وافي به 
  .باشند مراد و كافي به مرام موجود مي
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 زيرا با فرض وجود دليل ؛احتمال مخالف از كفايت اعتبار و وفاء به دلالت است
ا شهرت فتوي مخالف و تماميت آن ديگر مفهوم و معنائي براي اجماع منقول و ي

 و با فرض دلالت دليل معتبر ديگر كدام ظنّ ،ماند و يا هر ظنّ ديگر باقي نمي
 بتواند در مقام مقابله و قياس در برابر آن عرض اندام نمايد؟ و در اينجا كهاست 

 و اعتبار حجيت منقول با فرض انكار ع اجماكهاين:  شودسؤالبايد از ايشان 
ن متناقضين ياني در مقابل دليل معتبر شود جمع بشرعي آن باز موجب ظنّ اطمين

 توان  نفي اعتبار اجماع چگونه ميو متضادين نخواهد بود؟ زيرا در صورت
اطمينان به صحت و حكم واقع را در قبال دليل و حجت معتبر شرعي بدست 

  آورد؟
حصول اطمينان و اعتماد نفس نسبت به حكمي از احكام يك امر تكويني 

 انطباق در ظرف ذهن است و آن با اعتباريت و تنزيل سازگاري و تصديق به
 حصول ظنّ نوعي را بجاي ظنّ اطميناني موجب تنجز بدانيم و كه مگر اين،ندارد

  .هو كما تري
 در حصول ظنّ اطميناني ممكن است اجماع و يا شهرت فتوائي كهو اما اين

 زيرا پيوسته اين مسأله ؛ارد نيستودر بعضي از موارد نقش داشته باشند اشكالي 
 تمام كلام و كهيت كبري و صحت آن نيست بل بحث در كلّكهمطرح شده است 

اجماع و . ثباتهإنيّ لنا بأ و ،نقد و ايراد در اين باب متوجه صغراي قياس است
رسل و مي از وجود روايتي  اگر ظنّ اطميناني حتّ، سهل استكهشهرت فتوائي 

 حصول شرائط و قرائن ةليكن بواسط(و مباني مقرّره غير معتبر بر اساس ضوابط 
 و در اين مسأله نظر و ، حاصل شود آن متّبع و مرجح خواهد بود)و شواهد حال

 ظنّ ة از ميان اين همه وسائط و طرق مثبتكه اما اين.رأي ما با ايشان تفاوتي ندارد
ك طرح كليّ و قابل اطميناني ما فقط به اجماع نظر بيندازيم و مسأله را به عنوان ي

و اگر مسأله به عنوان . ل است موارد مطرح نكنيم محلّ تأمةتوسعه نسبت به هم
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 ظنّ اطميناني را به لباس حجيت و اعتبار متلبس ة موارد موجبةسعي آن بتواند هم
  .نمايد پس ذكر اجماع ديگر چه لزومي خواهد داشت

  هت ورع و علميت آنهااعتماد بعضي از بزرگان نسبت به أعاظم ثلاثه بج

 با )ره(بنابراين از ماحصل مطالب و فرمايشات مرحوم محقّق قزويني 
اجماع چه منقول و چه محصل : كهشود   استفاده ميناحية ماتوجيه و تفسيري از 

 و كلاً ،اي نداشته  شرعي بهرهحجيت اعتبار و ةآن بهيچوجه من الوجوه از مرتب
 شواهد و قرائن ديگر در بعضي از موارد ةر بواسط ليكن اگ؛باشد ساقط و باطل مي

و در اين جهت . تواند مورد استناد فقيه قرار گيرد موجب ظنّ اطميناني گشت مي
هيچ تفاوتي بين اجماع و شهرت فتوائي و خبر مرسل و غير معتبر و ساير وسائط 

  .باشد و طرق نمي
 كهتماد بليغي  چه بسا ممكن است افرادي به لحاظ اعتقاد وثيق و اع،بلي

نسبت به برخي از فقهاء از حيث مقام قدسي و تقوي و علميت و رعايت ورع و 
احتياط داشته باشند به فتواي صادره از آنان مانند رأي و حكم امام معصوم 

 چنانچه اين مطلب از فقهاء پس از مرحوم شيخ طوسي ،السلام نظر بيندازند  عليه
 مرحوم آقاي آن راقل شده است، و نظير  نسبت به شخص ايشان كراراً ن)ره(

  :فرمايند  نيز نقل مي)ره(خوئي 
م هِئيس رضورِح لمينَلازِ مسونَءور المفيما إذا كانَ متا يمنَّإ كل ذَنَّأ يهو ف... 
 ونِكَي عنَمبِـ  ةُاقيفتِّ الإةُملازم المعنَ. يبةِ الغَمانِ في زكذلي نَّإ ، وثالِما في المكَ

 بيلَا لا سممـ  فاقِتِّ الإن بابِ ماحيانًأ ليه السلامع مامِ الإولِن قَ عافً كاشاقِفالاتِّ
 كشاف استنَّإ، فَطلاقِ الإحوٍنَ بِجماعِالإ ةُيجها ح بِتثب لا يهنَّأ  إلاّ،هاإنكارِي لَإ
 برُ فَ.نظارِلأ ا وشخاصِ الألافتاخ بِفلختَ ياقِفتِّ الإنَالسلام م  عليهمامِ الإولِقَ
  إلاّعصومِ المأيِ ركشافتاسي رَ لا يرَ آخَقيه فَ و،صلاًأ ةَلازمالمي رَ لا يقيهفَ
اقِف اتِّنَمع لماءفَ، وعصارِ الأميعِ ج ثَقيه الثي لَلُحص هقينُ اليقَ الفُاقِفن اتِّ مهاء 

صرٍفي عواحد ،قِافن اتّ أو مةٍملَ جم قَو. منه دشاه دنا بالأعض نّأ مِعاظكانَه  



  221  ستين رينيسا يبرا بحكم قطع مستلزم ثلاثه، اعاظم اتفاق از يمجتهد يبرا نانياطم جاديا

يطْي القَعدبِع كمِالحرٍفَ نَةِلاثَ ثَاقِف اتِّنِ منَ مالع ولماء ،ه الأيخُ الشَّم ونصاري  
 س االلهُدقَد تقي الشيرازي  الميرزا محمرحوملم ا وبيرُ الكَ الشيرازيديلسا
  1.مهرِظَ نَةِقَّ دم وهِعر وةِدش بِهقادلاعت ،مهسرارأ
عاظم  اين شدت اعتقاد بعض الأعاظم نسبت به أكهواضح است  ه پرالبتّ
شود و هيچ   به خود ايشان مربوط ميكهسرارهم مطلبي است س االله أثلاثه قد

  .آورد دلالت و قوتي را نسبت به حكم واقعي براي ساير مجتهدين فراهم نمي
   نيستين، مستلزم قطع بحكم براي سايرراي مجتهدي از اتفاق اعاظم ثلاثهايجاد اطمينان ب

شرعاً و منطقاً نتيجه تابع : كه بر اين عالم و فقيه وارد است اينكهاشكالي 
اگر اين اعاظم ثلاثه فتوايشان ناشي از صفاي باطن و . اخس مقدمات است

شريع و اخذ حكم و فتوي از منبع و  وحي و تأا مبدبنورانيت ضمير و اتّصال 
 و مفهومي خواهد ا پس بنابراين اتّفاق آنها ديگر چه معن،مشرب ولايت باشد

تواند واجد   زيرا در اينصورت هر كدام از آنها به تنهائي و منفرداً مي؛داشت
  . و لا يقول به ابداً، فتوي و اعتبار واقعي باشدحجيت

 مذكوره از رعايت احتياط و ة مادون مرتبفاق ناشي از مراتبيو اگر اين اتّ
اي بين اتفّاق اين   هيچ ملازمهكه بايد اقرار و اعتراف كرد ،دقتّ نظر و امثالهما باشد

 زيرا ؛السلام وجود نخواهد داشت اعاظم رضوان االله عليهم و بين رأي معصوم عليه
ت محدتمام محسود بشري نات و امور مذكوره در مقام سعه و استطاعت و ظرفي

م لا مسأله در امام معصوم عليه السكهدرحالي ،يابد نه بيشتر و بالاتر شكل و انجام مي
ت نظر و احتياط و ورع السلام اصلاً در مرتبة دقّ امام معصوم عليه. غير از اين است
 و اين چه ارتباطي به دقّت ، اتصّال به عالم تشريع استة او در مرتب؛و امثالها نيست

 او اصلاً براي بيان احكام فكر و تأمل ؛عيت و ضبطيت و اينها داردنظر و اور
  .مأخذ آن استخراج نمايدكند تا حكم را از  كند و به ادلهّ مراجعه نمي نمي
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يا تمام آراء فقهي و : كه مترتّب بر ايراد اول است اينكهاشكال ديگري 
 مورد اول .عضي از موارد در بكه يا اين،فق استحد و متّفتاواي اين سه بزرگوار متّ

 رعايت دقّت كه پس در قسم دوم يا بايد معتقد شد ؛ قطعاً منتفي و مردود استكه
 هر كه است نه در مواردي قافو حصول ضوابط و شرائط اعتبار فقط در موارد اتّ

 اين كه و يا اين،باشند  از ديگري ميزمنحاكدام به حكمي و فتوائي متفردّ و 
 طبعاً قسم اول . فتاوي ملحوظ استة اوقات و همةقّت در هماحتياط و ورع و د

فاق  و در قسم دوم چطور در صورت اتّ،باشد بالبداهى من الوجدان نيز منتفي مي
  ! در صورت تفردّ مخالف است؟، والسلام فتواي آنها مطابق رأي امام عليه

 چگونه ،و اگر منشأ در صدور فتوي در دو حالت متفاوت واحد باشد
شرف و اعلاي مراتب شرف و قرب أمات است متّصف به  مقدخسأ كه آن ةتيجن

  شود؟ مي
قربيت مشهور در قبال غير أ در بعضي از روايات اشاره به كهليكن از آنجا 

  .مشهور شده است مناسب است نسبت به اين مطلب مختصراً توضيحي داده شود
  اهميت استناد روايت به امام عليه السلام

 چه به لفظ اجماع و چه به لفظ مشهور نسبت به ، از رواياتهكآنچه 
وثاقت حكم وارد شده است در بيان رجحان خبر و حديث عند تعارض الخبرين 

حابكِ فيَؤخَذُ بِه من حكمنا و يترَك الشّاذُّ أصلمجمع عليَه من ا: مثلاً در روايت. است
 ندشهورٍ عبِم أصالَّذي ليَسِحابك، ليَهع عجملا فإَنَّ الم فيه يبضرت در ذيل  ح؛ر

رٌ أمو ، رٌ بينٌ غيَه فيَجتنََبأمو ، رٌ بينٌ رشده فيَتَّبعأم :ةٌثَلاَور ثَمإنَّما الاُ :فرمايد آن مي
  1 .للَهي امشكلٌ يرَد علمه إلَ

ن فقره روايت و حديث وارد السلام در اي   منظور امام عليهكهشكيّ نيست 
السلام بر امر مشكل مترتّب نموده رد   زيرا امام عليه،السلام است از معصوم عليه
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 ندارد انسان در يك مسأله چه حكمي و چه اعتقادي ا و معن؛رابه حكم االله 
 يا آن حكم و اعتقاد از .اشكالي را ملاحظه نكند تا پاسخش را به خدا ارجاع دهد

ماند آيات   در حلّ و بيان آن درميكه و اما آنچه ، رسيده يا خير شارعةناحي
  .را به خدا ارجاع داد  بايد آنانكهمتشابهات و روايات معضله است 

 شده است و سؤالالسلام   از امام عليه در روايت از حديث مرويكهمضافاً اين
 كه  روايتي يعني.ودند را بيان فرمهشد بين رمرٌأالسلام مترتبّ بر آن،  امام عليه

 صدورش منفي كه در قبال روايتي ،السلام مقطوع باشد  صدورش از معصوم عليه
فعليهذا تفاوتي بين لفظ اجماع و شهرت در . و يا بجهت تقيه صادر شده است

 عليه در مقابل مجمع ر الناد الشّاذَّكرُاتْ و زيرا عبارت ؛كند لسان روايت نمي
  .و مظنون الصدور نداردأر در مقابل قطعي ودمل الصمعنائي جز همان محت

السلام در مقام ترجيح  در اين روايت امام عليه: توان گفت بر اين اساس مي
اساساً روايت كه بل، و نادر نيست عليه و مشهوره بر شاذّو تفضيل روايت مجمع 
شكّي  زيرا. عليه از درجة اعتبار خود بخود ساقط استنادره در مقابل مجمع 

السلام قبل از  مأثوره از امام عليهروايت  اعتبار  و اصل اول در مقبوليتكهنيست 
 چه بسا ممكن .السلام است  مقام دلالت بر مفهوم لحاظ استناد آن به امام عليه

است انسان به عباراتي عاليى المضامين و رفيع المنزله برخورد كند ولي مستند به 
قي ا صحت و اتقان يك مضمون عالي و عبارت ر؛دالسلام نباش  معصوم عليه
 و لذا در .السلام بجاي خود  و انتساب يك خبر و عبارت به امام عليه،بجاي خود

ما نحن فيه آنچه بيش از نفس حكم و رأي حاصل از مضمون حديث و روايت 
 و در ،براي فقيه ملاك و معتبر است استناد آن به منبع وحي و تشريع است

 كه آن حديث خواهد بود ا و اعتبار بحجيترض بين دو روايت قطعاً صورت تعا
ت و هاز نقطه نظر صحت انتساب و شرائط سنديه از ضبطيت و عدالت و فقا

  . و غيرها بر ديگري راجح باشدتكثرت روا
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 روايت غير كه و يا اين،و اما اگر در اين مطلب تفاوتي در بين نباشد
ا در ر ديگر شهرت فتوائي هيچ ارزش و ملاكي ،شدمعموله عند الاكثر راجح با

 و به صرف عمل اصحاب و ادعاي احتمال ؛مقام ترجيح به وجود نخواهد آورد
 و مجتهد ملزم به اطاعت و اتّباع و تقليد ،شود وجود قرائن حكم فقهي اثبات نمي

 چه بسا ممكن است اين شهرت بر اساس رأي .گردد تواي آنان نميفاز رأي و 
ه به ارتكازات و حصول شرائط خاص براي  و اشتباه در فهم و مراد با توجخطاء

 عمل نموده  بدان و ديگران بر اساس اعتماد و وثوق به او،فقيه تحقّق يافته باشد
بع روايت مستنده  و بالطّ،كم بصورت يك رأي و فتواي مشهور درآمده  كمكهتا اين

 و اين مسأله نه تنها ؛ق يافته است بر او تفوةنيز بر اين اساس بر روايت راجح
توان امثال و   آن مي چه بسا برايكه بل،رجي ندارداق خهيچ بعدي از نظر تحقّ

 اينچنين )ره( چنانچه در فتاواي مشهوره پس از شيخ طوسي ،شمردي بر ئظرانُ
  .اند فرموده

 اگر اصحاب از روايتي ولو صحيح : بين السنه معروف استدر كهو اين
 و كلما ازداد ،راض نمودند دليل بر وجود خللي و نقصاني در آن استعإ دالسن
ةًصحازداد ب باشد  بنحو كلّي و عام مورد قبول و مستند نمي،اعد.  

   از روايات به ظاهر صحيح السندعلتّ إعراض اصحاب

عراض اصحاب چنانچه از مطاوي كلمات فقهاء رضوان االله عليهم إدليل بر 
  :چيز استآيد دو  دست ميه ب

 در ضبط و نقل اخبار و السلام عليهمه  اعتماد و وثوق به اصحاب ائم:اول
حراز عدالت و إ شرط كه ،احاديث مرويه بدون دخل و تصرفّ در مضامين آنها

  .باشد ورع در نقل اخبار مي
 ي اين خود دليلكه ،السلام عليهمه  قرب عهد زمان آنها با زمان ائم:دوم

ه در بين شيعه ل جهقابل تأمعام و حاكم بر احكام شرعي ت ادراك و برداشت جو
توان اين نكته را دليل اساسي بر ترجيح فهم و برداشت   و در حقيقت مي؛است



  225   السندحي صحظاهر به اتيروا از اصحاب إعراض علّت

ند و معتبر از حيث انتساب و استناد گرچه صحيح الس(اصحاب بر روايت مأثوره 
  . دانست)السلام به امام عليه

خور تأمل ابل توجه و درو طرح آن مطلبي قاين نكته گرچه در بدو تصور 
 ليكن با توجه به تاريخ فقه و حديث شيعه و روند نشر و اشتهار و ،نمايد مي

لام عليهمه گسترش احكام در زمان ائمعدم اتقان و ، و حتّي پس از آنالس 
  : زيرا؛شود صحت آن بخوبي روشن مي

 :اولاً كهنمايد   روشن مي تتبع و فحص در تاريخ حديث اين مسأله را:الف
 فقه شيعه از نقطه نظر استقلال و قوام خاص به ، خلفاءةدر زمان حكومت جائر

 چنانچه در زمان فعلي و بواسطة تبويب و تبيين فقهاء رضوان االله عليهم ،خود
 و با فقه ،استوار و رائج و ممتاز گشته است جايگاهي در بين شيعه نداشته است

 ة و اين مسأله بواسطه غلب؛وج بوده استمزاز موارد مخلوط و معامه در بسياري 
مروان و ايجاد محيط رعب و اختناق و حبس و  اميه و بني  بنيةحكومت ظالمان

 تشتّت آراء و اختلاف در حكم حتّي كه يحده  ب،قتل و تهجير بوجود آمده بود
ه ي بوددعاو ائج  احاديث و بزرگان از اقوام و ملل رتدر ميان فقهاء شيعه و روا

دست آمد تا ه السلام فرصتي ب كم در زمان صادقين عليهما  كمكه تا اين؛است
حضرات معصومين عليهم الصلام توانستند مباني و فروع فقه آل محمد لوى و الس

  . حديث منتقل نمايندتي االله عليه و آله و سلّم را به اصحاب و رواصلّ
السلام اصلاً مكتبي به نام   دقين عليهماتا زمان صا: توان گفت بنابراين مي

 و يا اگر بوده ، وجود نداشته استالسلام عليهممكتب علمي و فقهي اهل بيت 
 1.است بسيار محدود و در شدت خفاء و تقيه و نهايت كتمان و مضيقه بوده است

                                                 
ي أبمد بنِ إدريس، عن أحي، عن أبع  :25، ح237، كتاب العلم، ص 2، ج بحار الأنوارـ  1

  مافلاَذ بِخخلأرتُم بِاماُتَدري لم أ : عليه السلام للهَاو عبد أبقالَ لي : جائي رفَعه قالَرلأإسحقَ ا
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توان بعد مسافات و صعوبت مسافرت به بلاد و دسترسي به   اين مسأله مي برو
 و اين مسأله حتيّ در زمان خود امامين ؛ شريعة فقه و مكتب را افزودمنبع و

 چنانچه در زمان پس از ،همامين و پس از آنان نيز استمرار و استدامه داشته است
لام  عليهمه ائمتعارضِةلي زماننا هذا مسألإ الس اختلاف حكم بين فقهاء تا حد  

  .ريو كم له من نظتقابل و حرمت و وجوب نيز ثابت و محقّق است، 
  علتّ اختلاف در حكم در زمان ائمه عليهم السلام توسط آن حضرات

 نه تنها امري السلام  عليهمه  اختلاف در حكم در زمان ائمة مسأل:و ثانياً
ط خود  چه بسا اين مطلب توسكه بل،مستبعد و دور از انتظار و توقّع نبوده

 و ضِعرُن التَّهم ع و صيانتىِماء الشّيعدا لفظًح ،السلام عليهمحضرات معصومين 
 يك كه واضح است همچنان  و پر؛ مطرح شده و دامن زده شده است1ىِالصدم

                                                 
  !نَدري لا: فقَُلت لُ العامة؟ُتقَو 
غَيرِه إرادةً لإبطالِ ي ةُ إلَملاُخالَف علَيه ا لاّبِدينٍ إ للهَاإنَّ عليا عليه السلام لَم يكُن يدينُ : قالَفَ
م جعلوا لهَ ضدا تاهأفيعلَمونهَ، فَإذا  لاء  المؤمنينَ عليه السلام عنِ الشَّييرَأمونَ ألرِه، و كانوا يسأم

   .النّاسِي من عندهم ليلبِسوا علَ
  :237 و 236، كتاب العلم، ص 2، ج بحار الأنوارـ  1
مد بنِ محمد، عنِ ابنِ سنانٍ عنِ الخَزاّزِ عمن حدثهَ، أحابنُ الوليد، عنِ الصفّارِ، عن  : ـ ع23ديث ح

ي إذا كانَ ذَلك جمعتُكُم علَ: حابي لَكُم رحمةٌ، و قالَأص فلااخت: لام قالَي الحسنِ عليه السأبعن 
رٍ ي أما فَعلت ذَلك بِكُم لوَِ اجتَمعتُم علَأن: حابِنا فقَالَ عليه السلامأص فلارٍ واحد، و سئلَ عنِ اختأم

 دلاُواحذَ برِِقابِكُمخ.  
د، عن محمد بنِ عبد الجبارِ، عنِ الحسنِ بنِ فَضّالٍ، عن ثَعلَبةَ، عن ي، عن سع أب: ـ ع24ديث ح

ه عنها ألَثُم جاء رجلٌ فَس: ابني، قالَأجةٍ فَألَتهُ عن مسألس: ي جعفَرٍ عليه السلام قالَأبزرارةَ، عن 
اب صاحبي؛ فَلَما خرََج أجابني و أج ما فلاابه بِخأج فَابني، ثُم جاء رجلٌ آخَرُأج ما فلاابه بِخأجفَ

نِلاالرَّجسولِ :  قُلتايا ابنَ رَلله! جن نِلارسأه مما يقَد كتن شيعراقِ مفَنِلاألِ الع أج دكُلَّ واح بت
  لنَا و لكَمُ، و لوَِ اجتمَعتمُي قَأبهذا خيَرٌ لنَا و إنَّ ! يا زرارةُ: فقَالَ: رَ، قالَخَلآبت بهِ اأجمنهما بغِيَرِ ما 



  227   توسط آن حضراتالسلام هميعل ائمه زمان در حكم در اختلاف علّت

 راوي ثقه و عدلي چون ،السلام نقل كرده  بان حديثي را از امام عليهأراوي مثل 
و طبعاً هر دو روايت ، شنيده و نقل كرده استآن راعمير خلاف  بيأد بن محم 

 چه بسا در برخي موارد ، و بها واقع گرديده استط اصحاب منتشر و معمولٌوست
اين : توان ادعا نمود  ميكهاينجاست . حكم ثالثي نيز از حضرات صادر گشته است

 و حواي روايت و مضمون حديث حكم خاصف چنانچه اصحاب از كهمسأله 
تواند  جتهدين آينده ميمفهوم معيني را برداشت كرده باشند براي فقهاء خلف و م

بعنوان يك حجت مستند شرعي و دليل متقن لا يرد و لا يتبدل فقهي مورد استناد 
  .باشد اساس مي قرار گيرد كاملاً موهون و بي

بديهي است استنباط فحواي حديث و مراد از روايت چنانچه ذكر شد بر 
 ؛داشته باشد هر فرد ممكن است اختلاف ةحسب ميزان مرتكزات و اصول مفروغ

 در شرائط فعلي دو مجتهد با دو طرز فكر متفاوت و دو نوع نگرش و كهو همچنان
 در كتب فقهاء و محدثين رضوان كه مباني احكام از همين رواياتي ور به اصول نظم

مطلب در   چرا اين،دننماي االله عليهم موجود است دو حكم متفاوت و متعارض مي
                                                 

عليه  للهَاي عبد بفقَُلت لأ: قالَ. لَّ لبقائنا و بقائكُمأقَ  رٍ واحد لقََصدكُم الناّس و لَكانَي أم علَ
ضوَا و هم يخرُجونَ من عندكُم مختَلفينَ، النّارِ لَمي  علَأونَّةِ سلأاي شيعتُكُم لوَ حملتُموهم علَ: السلام
   .يهأبابني بِمثلِ جوابِ أج مرّات، فَثَلادت علَيه ثَأعفَسكَت فَ: قالَ

 للهَاي عبد بقُلت لأ:  عن معاذ قالَ،للهَاعفَرُ بنُ علي، عن علي بنِ عبد ج :ـ ع 26حديث 
برتهُ بقِوَلِ غَيرِكُم، أخه يخالفُكُم أنَّيني الرَّجلُ، فَإذا عرفَت أت في المجلسِ فَيلسأجإنّي : عليه السلام

برتهُ بقِوَلكُم و قوَلِ غَيرِكُم أخري  أدلابِرُه بقِوَلكُم، فَإن كانَ ممن خاُو إن كانَ ممن يقولُ بقِوَلكُم 
هنَفسل ختارقالَ. فَي : كمحارَكَذا فَاصنَع للهه !  
ي عبد أبي المقدامِ، عن علي بنِ الحسينِ، عن أبي عن سعد، عن عمرِو بنِ أب : ـ ع27ديث ح

فُسكُم فَتقُتَلوا، و أنتَشهروا  لاكامهِم و أحمةِ الجورِ فَامضوا في أئإذا كُنتُم في : عليه السلام، قالَ للهَا
  .كامهِم كانَ خَيرًا لَكُمأحإن تَعاملتُم بِ
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لا عليهمه زمان خود ائماحاديث و فقهاء عصر حضور ت نبوده است؟ آيا روامالس 
لام عليهمه ائمه در فهم حديث و الستماماً از يك طرز فكر و يك بينش و يك روي 

 آنان در زمان كهصرف اينه اند؟ و آيا ب ادراك حكم و استنباط فتوي برخوردار بوده
مل به روايات براي آنان  هيچ تمايز و افتراقي در فهم و ع،اند السلام بوده امام عليه

  همه اختلاف در بين اصحاب از كجا آمده است؟  پس اين!وجود نداشته است؟
 از حضرت رضا ةآيا استنباط حكم به طهارت اهل كتاب از روايت معروف

 رأي و فتواي بسياري از فقهاء كهالسلام با كنيز نصراني در بيت آن حضرت   عليه
كار و توجيه اين روايت و حكم به نجاست شيعه است چه اثري را در رد و ان

اهل كتاب در نزد برخي از فقهاء شيعه رضوان االله عليهم داشته است؟ طبيعي 
 همين اختلاف در برداشت و تفاوت در ادراك مراد و مقصود امام كهاست 
 و لذا ما تفاوت در ،السلام از قول و فعل او در زمان آنان وجود داشته است  عليه

  .كنيم  حد تناقض در بين اصحاب و آراء آن مشاهده ميفتوي را در
   ترجيح سندي است نه فتوائيشتهَر بين اصحابِكاخُذ بما مراد از 

 فتوي كيفيت فهم اصحاب در زمان حجيت اگر ملاك صدق حديث و :ب
لام بوده باشد مهه عليائمقضاء و ارجاع ة پس چرا در احاديث وارده در مسأل،الس 

 اشتهار در فتوي بين ةعلم در مقام تعارض، مسألأفقه و أالسلام به  هامام علي
ين در فتوي به عنوان اصل فمعروو اصحاب و اختلاف آراء بين عدول از فقهاء 

مسلّم پذيرفته شده است؟ و اگر قرار باشد فتواي به خلاف ولو از بزرگان حديث 
يديهم هيچ عيب و أبره بين  معتة و با وجود احاديث مروي،امري رائج و دارج بوده

 پس چگونه نظر و رأي آنان با وجود احتمالات ،ي متوجه آنان نباشدتمنقص
گوناگون و شبهات كثيره از عدم ادراك صحيح مسأله و يا مرجوحيت مدرك و 

 و يا احتمال تقيه و يا متابعت از معتمد بدون لحاظ موازين نقل و اتّباع ،مستند
تواند حجت و مستند  مي ـ متأخّرين از شيخ طوسي گذشتچنانچه از تابعين و   ـ

  شرعي براي مجتهد در مقام اجتهاد شود؟



  229  يفتوائ نه است يسند حيترج اصحابكِ نيب اشتَهر بما خُذ از مراد

 اگر چنانچه عمل مشهور و قدماء اصحاب قريب العهد به زمان امام :ج
 از  اعم، چرا اين مسأله مورد توجه فقهاء،ت و استناد باشديالسلام ملاك حج  عليه

 فتوي به نان و با وجود شهرت آراء آ،ر نگرفتهرين از اصحاب قراقدماء و متأخّ
ر و يا بئح ماء نزاند؟ چنانچه در  خلاف داده و هيچ توجهي به اين اصل ننموده

  .شود زكات در مال يتيم و امثاله مشاهده مي
 چنانچه قبلاً گذشت رجحان شهرت و يا اجماع فتوائي اصحاب زمان :د

لام  عليهمه ائمء پس از عصر غيبت بر اساس وجود دليل  و يا قدماء از فقهاالس
نظار صرفاً يك تصور در عالم خيال و وهم بيش أمعتبر و مستند شرعي مخفي از 

دست ما رسيده است تماماً مستند به ه  و آنچه از اين قبيل موارد و فتاوي ب،نيست
 گرچه آن از نظر مجتهد مخدوش و ضعيف بوده ؛دليل و مدرك شرعي بوده است

اي  صرف اتّفاق جمعي از اصحاب و يا فقهاء متقدم حكم به مسألهه ا بفلهذ. است
 دليل را ناديده گرفتن در شأن يك فقيه و حجيتنمودن و اصول مسلّم استنباط و 

  .باشد مجتهد به مباني و موازين اجتهاد نمي
بينَ  خُذ بمِا اشتَهرَ: فرمايد  ميكه زراره ةبر اين اساس روايت مرفوع

 از نظر كه يعني روايتي ؛ ذكر شد داردكه اشاره به همين ملاك و مناطي 1،حابكِأص
ات انتساب بر ديگري ترجيح داشته باشد نه از نظر فتوي و رأي حسند و مرج
 زراره ة به عدم استناد مقبوله و مرفوعءكاوگرچه برخي از اعلام با اتّ. مجتهدين
 صرف نظر از كه آنست  ليكن حقّ مسأله،اند  شهرت را منتفي دانستهحجيت

نفس شهرت روائي موجب رجحان بر غير خواهد ،ت انتساب و يا عدم آنصح 
  . بر اين ملاك نيز اين روايات موجود استكه چه رسد به اين،شد

                                                 
، 4  ج،عوالي اللئالي؛ و 245، ص 2، ج بحار الأنوار؛ و 303، ص 17، ج مستدرك الوسائلـ  1

  133ص 
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 شهرت و عدم حجيت آن در مقام ةاين بود بحث مختصري راجع به مسأل
 عرض كهلام همانطور الس سناد روايت به امام عليهإ و حجيت آن نسبت به ،فتوي
  .شد

  :كهشود اين  اجماع حاصل ميةآنچه از مجموع بحثهاي گذشته در مسأل
ي االله عليه و آله اي در زمان رسول خدا صلّ ي يك همچنين مسألهبطور كلّ

ع خبري و سنن وارد ي از آن حضرت در مجامكه و عباراتي ،و سلّم نبوده است
ضروري و لا ينكر بين جميع الفرق است بر فرض صحت انتساب دلالت بر امر 

 و اين مسأله در . استوار استالسلام بر اين مبنا   چنانچه توضيح امام عليه،دارند
ي االله عليه و آله  خلفاي ثلاثه پس از رسول خدا صلّةزمان خلافت غاصبه و جائر

 هدي صلوات ة و نظيري براي آن در طول امامت و ولايت ائم،و سلّم ابداع شد
علي االله مقامه أمرتضي  د و چنانچه مرحوم سي؛شود و سلامه عليهم يافت نمياالله 

تصريح فرموده است اين مسأله در فقه شيعه براي مقابله با اجماعات اهل سنّت 
 و ،ه نداشته شرعيحجيت و از اين جهت هيچ ارزش مدركي و ،تدخّل يافته است
  .باشد  اعتبار ساقط ميةبه كليّ از درج

 كلمات فقهاء بزرگوار رضوان االله عليهم اجمعين چنانچه عبارات و
ين تعي و مفصلاً گذشت حكايت از عدم توانائي آن در مقام انطباق و مشروحاً

 بر خلاف به اجتهاد ل گرچه بسياري از آنان در مقام فتوي و عم،مصداق دارد
 خود جانب احتياط را در عمل به مقتضاي اجماع از دست ةمبناي موضوع

  . نقل گرديد)ره( چنانچه از مرحوم آقاي خوئي ،اند دهندا
  فحص در موضوعات و مباني علمي از ضروريات حوزه اجتهاد و استنباط مكتب اهل بيت است

 بر قلم حقير نسبت به ساحت علم و فقاهت وارد كهايرادات و اشكالاتي 
يت و لاون شاء االله در راستاي تصحيح و تحكيم مباني تشيع و إگرديده است 

حفظ حريم اجتهاد و استنباط در مكتب اهل بيت و رعايت موازين و مباني 
 از منابع وحي و مĤخذ تشريع ةخذباع از فرامين و ملاكات متّرصين تشيع و اتّ
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 و خداي نكرده بهيچوجه قصد و غرض بر اهانت و تنزيل مقام علمي ،بوده باشد
هم كنَسأ و ميلةَ الجمساعيه ماللهُار كَّشَ ؛ وثاقت آنان نبوده و نخواهد بود ويهو فق

جنّ ةححبوباته معأمم و قادتهِواليهِ م ةئمعصومينَ المصلوات ه عليهم  االله و سلام
  .لينمين و العام جزاء العال و المسلمين خيرَسلامِ عن الإا االله جميعزاهم و ججمعينَأ

 تقصير  قصور وودر عين حال اينجانب خود را مبرّاي از عيب و نقص 
 و اميدوارم در پي انتشار اين اثر به ساحت علم و درايت از بيان مواقع ،دانم نمي

 بيانات ارزشمند بزرگان و فضلاي گرامي محروم نگردم تا در ةنقد و نظر و ارائ
  .مند گردم نشر مجدد و تجديد نظر از آنها بهره

 علمي در ةف بحث و فحص در موضوعات و مباني مختلكه آنجا ازولي 
م و ضروري در اشتغالات علمي اهل علم و حوزة فقه و اعتقاد يك اصل مسلّ

 تقاضا و استدعاي حقير از علماء و فقهاي گرانقدر آنست ،شود ادب محسوب مي
ي موافق داشته ي چنانچه نسبت به محتوي و مطالب مطروحه نظري مساعد و رأكه

ة مباني اجتهاد اقدامي متين و گير در عرض  براي تغيير و تحولي چشم،باشند
 در اثر اين تحول و تبدل جوهري نتائج و كه باشد ،گذاري نمايند اساسي را پايه

وفيق و عليه  و من االله التّ؛ فقه و اجتهاد تقديم گرددةفروعات ثميني به عرص
  .كلانالتّ

ك و مĤخذ اجتهاد منحصر در كتاب و ر مداكهزيرا ادراك اين حقيقت 
باشد نگرش نويني را  ت عقليه ميحدودي به مساعدت عقل در مستقلاّ سنّت و تا

در فضائي را  و او ،آورد ة استنباط براي مجتهد بوجود مينسبت به مواجهه با ادلّ
 و ،سازد  وصول به حكم االله واقعي رها ميدر فكري ةباز و بدور از هرگونه مضيق
از حضرات معصومين بر ارتكاز بر آثار وارده را تنها محور و مدار او 

 و هيچ شخصيت و مقامي را در قبال شخصيت و ،دهد  قرار ميالسلام عليهم
ت صاحبان ولايت كبراي الهيو با فراغ بال به نقد و ،آورد ه بحساب نميموقعي 
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ي االله عليه و آله و سلّم بدون هيچ د صلّامضاء آثار بزرگان و فقهاء آل محم
 يا :ة حقّةمز حيات ابدي و اعتلاي كلم و اينست ر،پردازد تشويش و اضطرابي مي

أ !علينتتُ و شيعكه مزونَ الفائي ومالقي ةِم.  
 و ،جار الشَّوقِ إلَيك في حدائقِ صدورِهمأش  لَهي فَاجعلنا منَ الَّذينَ تَرسَخَتإ

 و في رياضِ ،ونَأوكارِ يفلأارِ اكي أو فَهم إلَ،ذتَ لَوعةُ محبتك بمِجامعِ قُلوبِهمِأخَ
 و شَرائعِ ،فَةِ يكرَعونَطَلا المأسِالقُربِ و المكاشفََةِ يرتعَونَ و من حياضِ المحبةِ بِكَ

 و و انجلَت ظلُمةُ الرَّيبِ عن عقائدهم ،صارِهمأبقَد كُشف الغطاء عن  ،المصافاةِ يرِدونَ
 و انشَرَحت بتَِحقيقِ المعرِفَةِ ،انتفََت مخالَجةُ الشَّك عن قُلوبِهمِ و سرائرِهم و ،مائرِهمضَ

   1...صدورهم
نا في قدامأ تب ثَو ،اناضيممن  ايرًًنا خَقبلَستَمل  و اجع،نا دينمرِأهنا في قِّ فَهمللا

ي  علَ االلهُيصلّ و ،جيبٍ و مريبٍ قَيرُ خَهنّإ ،طهارد و آله الأوالينا محمنا و متَ سادباعِاتِّ
سيدو لدآدم محم و علَد ا كثيراًاهرين و سلَّ الطّ الطيّبينَي آلهم تسليم.  

، د محسن الحسيني الطهرانيد محمالسي :ه ربلي عفوِإالراجي  ةرمناه الداثبيتبه ك
قم المقدسة علي ثاويها فاطمة  الهجرية القمرية في 1427صفر المظفر  13 الة الثلاثلي

  .ةكرام و التحيآلاف الإ المعصومة
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   ت60  كالنُّجومِ، بِأيهم اقتدَيتُم اهتَديتمُي الأئمةُ من أهلِ بيت
   ت226  ... ما تقَولُ العامة؟ُفلاَذ بِخخلأرتُم بِاماُتَدري لم أ 
لااختحأص فةٌ حابي لَكُم رت226  ...م   

  62  ٌٌ اختلاف اُمتي رحمة
ةِ يالقيم ومإذا كانَ يارُ أمَلَ للهع ليع أنا و دلَّ فَأقعج زَّ وي ع راطت110  ...الص   

   ت227  ...فُسكُم فتَقُتَلوا أنتَشهروا  لاكامهِم و أحمةِ الجورِ فَامضوا في أئإذا كُنتُم في 
   ت59  جومِ، بِأيهِم اقتَديتُم اهتَديتمُأصحابي كَالنُّ

  232  ...جار الشَّوقِ إلَيكأش  لَهي فَاجعلنا منَ الَّذينَ ترََسخَتإ
  58  للهم أدرِ الحقَّ معه حيثُما دارا
  136  ...ةٍ حجبِض من قائمٍ رلأتَخلو ا  لاللهَم إنكّا
  137  ...دينك ي خَلقك يهديهِم إلَي ن حجةٍ لكَ علَضك مربد لأ لاللهَم إنَّه ا

   ت42  ...الحوض و لاُنازعنّ أقواما ثم لأغلبنّ عليهم ي أنا فرّطكم عل
   ت58  ...و موعدكم الحوض ي و موعد! أنت و شيعتكُ

دنونَ شَيئًا رؤمالم ما إن زادكَي لاَ تَخْلو إلاّ و فيها إمام مإنَّ الأرضت135  ...ه   
  135  ...إلاّ و فيها عالم  ض لا تَخْلورإنّ الأ

  59  نّ أصحابي كالنُّجومِ، بِأيهِم اقتَديتُم اهتَديتمُإ
   ت136  ...بهِ لاًلِ بيتي موكَّأهمانُ وليا من يلإإنَّ عند كُلِّ بِدعةٍ تَكونُ من بعدي يكاد بِها ا



  239  فهرست روايات

  61  ...ي قُلوبِ العباد نَظرَ في االلهَ تعالَ إنّ
   ت135  ...ضِ رلأو فيها عالم يعلَم الزّيادةَ و النُّقصانَ في ا لاّض، إرلألَم يدعِ ا للهَاإنَّ 
  136  ...لِ بيتي أهمانُ وليا من يلإلِّ بِدعةٍ من بعدي يكاد بِها اكُلنَّ إ
  136  ...تَحريف الغالينَ  الدينِ نِينفونَ ع لاًفي كُلِّ خَلَف عدو نالَنَّ إ

  222  ...، رٌ بينٌ رشده فَيتَّبعأم: ةٌثَلاَور ثَمإنَّما الاُ
  67  ...نهّ بايعني القوَم الّذينَ بايعوا أبابكرٍ و عمرَ و عثمانَ إ

 ذا خَيرٌ لَنا ولَي قَأبإنَّ هعتُم علوَِ اجتَم لَكُم، و ي أملَنا ودت226    ...رٍ واح   
   ت227  ...يني الرَّجلُ أتلس في المجلسِ فَيأجإنّي 
  56  ... و عترَتي  للهَاي تاركِ فيكُم الثَّقَلَين كتاب إنّ

 أمانٌ لأهل السماء ت60  ... أهلُ بيتي أمانٌ لأهلِ الأرض كما أنّ النُّجوم   
   ت60  أهلُ بيتي كالنُّجومِ بأيهم اقتدَيتُم اهتديتمُ

نجَم طَلع ت60  أهلُ بيتي كالنّجومِ كلّما أفَل نجَم   
نازِلِ التَّقديرِ أيفي م دترََدالم ،ريعالس بائالد ،طيع95  ...ها الخَلقُ الم  

ها الناسن النّارِ ! أيكم مدعبنةِّ و ين الجكم مقرِّبي ن شَيءم لَيس ت122  ...إنَّه   
  16  ...منينَ في ترَاحمهم و توَادهم و تَعاطُفهم كمثلِ الجسد ترََي المؤ

   ت41  فترق اُمتي علي ثلاث و سبعين فرقة كلّّهن في النار إلاّ واحدةتَ
  229  حابكِأصبينَ  خُذ بِما اشتَهرَ

  125   وارا فجَعلَكُم بِعرشه محدقينأنلقََكُم اللهَ خَ
   ت41  ...اُحد ي قَتلَي و سلّم عل) و آله(الله عليه اي رسول االله صلّي صلّ
  58  لي مع الحقِّ و الحقُّ مع عليع

الحوض ليرِدا عفترِقا حتي يلن ي ،دور حيثُما دارمع الحقّ و الحقُّ معه ي ت58  علي   
   ت136  ...ينفونَ عنه تَحريف الغالينَ  لاًلَ البيت في كُلِّ خَلَف عدوأهفَإنَّ فينا 

   ت58  ...الكَعبةِ فَضرَبها بيده ي قَد أتاكُم أخي؛ ثمُ التَفت إلَ
  72  ونوا مع الجماعةِك
  72، 69، 54، 52، 39  خطاءي تي علَماُتجَتمع  لا
  54، 52، 39  ةٍلَلاضَي تي علَماُتجَتَمع  لا



  فهارس عامه/  از منظر نقد و نظر اجماع 240

  

ضرّهم من اُمتّي قائمةٌ بأمرِ االله لا يت62   ...ن خَذَلهم لا تزالُ طائفةٌ م   
  57  الحقّي  تَزالُ طائفةٌ من اُمتي قائمةٌ علَلا

   ت57  لا تَزالُ طائفةٌ من امتي يقاتلون علي الحق ظاهرينَ إلي يومِ القيمةِ
  137  ...لعوام ا ءلامن قَلبهِ من هؤُ للهَا من علم أنَّجرَم  لا
  72  أطخَلي اعلَتي م يكُنِ االلهُ ليجمع اُملَ

   ت117  ...لوَ بقيت الأرض يوما بلاِ إمامٍ منّا لَساخَت الأرض بِأهلها 
لةًَ لاَحترََقتأنم نوَت21  لوَ د  

  117  ولا الحجةُ لَساخَت الأرض بِأهلهالَ
   ت59  ...أصحابي يوم القيمةِ عن حوضي  لَيذادنَّ رِجالٌ من

   ت110  ... لَم يؤمن بي و لَم يؤمن بي من لَم يتوَلَّ من للهَاما آمنَ بِ
  61   ...المسلمونَ حسنًا فَهو عند االلهِ عزّوجلَّ حسنٌ ي ا رأم

 ِرْتُكُم بهأم كُم إلَي االلهِ تَعالَي إلاّ و قَدقرَِّبي نْ شَيء122  ...ما م  
زّ و جلَّ فَالعدتُم في كتاب االلهِ عجما و ت60   ...ملُ بهِ لازم   

   ت110  ...أَنا قَسيم النّارِ : مثلُ حديث عبايةَ
  222  ...حابكِ فَيؤخَذُ بهِ من حكمنا أصلمجمع علَيه من ا
قةَ الإسلامِ مبرٍ فقَد خَلع ربش ماعةِ قيدن الجم 57  ...ن خرَج  
رَّمن سلزَمِ اهنةِّ فَلْيحبوحةُ الجماعةَ  ب56  ...لج  
م قَ الجماعةَ مات57   ...ن فار  
ت57  ن فارقَ الجماعةَ مات ميتةً جاهليةم   
  113  ...بِمكاننا النّائي عن مساكنِ الظّالمينَ  وينَناحنُ و إن كُنّا نَ
و ةِ أمنَ الغَيبم قَعلَّةُ ما و114  ...ا ع  

  18  ... أو فاجرٍ و إنَّه لابد للنّاسِ من أميرٍ برٍّ 
ماءو الس ري و بِوجوده ثبَتت الأرضزِقَ الومنه ر117  و بِي  

  223  و اترْكُ الشّاذَّ النادر
  40  ...  القرُآنَ حقٌّ أنَّ بينهم فلااخت لاةُ قاطبةً ملاُ قَد اجتَمعت او

   ت58  ! ... نَفسي بيِده إنّ هذا و شيعتَه هم الفائزونَ يوم القيمةي و الّذ
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ا لقََد قرَنََ وَلله  ه يهاللهَ علَي لّصبِهو آل ن ما أنن لَد107  ... كانَ فَطيم  
نذُ خَلقََ رلأ لَم تَخْلُ اوم اضَةٍ  للهجن حم ملَآد136  ... يها فه  
اللَأش أنَّ لوَ و مفَّقَهنا ولَياعع هتطاعل نَ القُلوبِ ي هماعٍ م114  ...اجت  

   ـ ت58  ! هذا و شيعتهُ هم الفائزونَ يوم القيمةِ
  132  يأتتَ لاو ي ت بِمنزِلةَِ الكَعبةِ، تُؤتَ أن!ا عليي
  58  ! علي أنت و شيعتكُ هم الفائزونَيا

ةِ! يا عليمالقي ومزونَ يالفائ مه ُتكو شيع 232  أنت  
االلهِ علَي 72  الجماعةِي د  
االلهِي ع الجماعةِ د57  ... م  

  75  ... ما كانَ من رِوايتهِم عنّا ي إلَينظرَُ 
  

  
  



  

  
  
  
  
  
  

  فهرست اشعار
  

  صفحه    
  89    الحكمةِ و العنايةِي ذ مقتَضَإ

  94   ما لَيس موزونًا لبعضٍ من نَغَم
*  *  *  

  96    آتش نمرود را گر چشم نيست
  ت 22    احمد ار بگشايد آن پرّ جليل

  96    اين زمين را گر نبودي چشم جان
  89    اين همه عكس مي و نقش مخالف كه نمود

  96    باد را بي چشم اگر بينش نداد
   ت22    باز گفت او را بيا اي پرده سوز

  16   بني آدم اعضاي يكديگرند
  16    غمي تو كز محنت ديگران بي

  16    چو عضوي به درد آورد روزگار
   ت22    ره مرصدشچون گذشت احمد ز سد

  96    چون همي دانست مؤمن از عدو
  95    اي كه وكيل است بر خزائن باد فرشته

  95    قضا دگر نشود گر هزار ناله و آه
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  96    گر نبودي چشم دل حنّانه را
  96    گر نبودي نيل را آن نور ديد

  96    گر نه كوه و سنگ با ديدار شد
   ت22    ت او را هين بپر اندر پيمگف

   ت22     بيرون زين حد اي خوش فرّ منگفت
  116، 105    گنه كرد در بلخ آهنگري

  



  

  
  
  
  
  
  

  فهرست اعلام
  أسماء أنبياء و معصومين صلوات االله عليهم أجمعين) الف

 حضرت رسول اكرم، رسول خدا، نبي
اكرم، رسول االله، النبي، پيامبر اكرم، پيامبر 

، 39، 16: خاتم صلّي االله عليه و آله و سلمّ
41 ،46 ،48 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،56 ،
57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،68 ،69 ،73 ،

101 ،102 ،103 ،107 ،108 ،110 ،111 ،
121 ،122 ،123 ،136 ،141 ،160 ،206 ،
230 ،232  

: السلام  عليهطالب أميرالمؤمنين علي بن أبي
18 ،35، 40 ،41 ،46 ،47 ،55 ،56 ،58 ،
59 ،60 ،67 ،107 ،108 ،109 ،110 ،117 ،

122 ،136 ،160 ،207 ،226  
  133: لام عليه السامام حسن مجتبي

  232، 95: السلام  سجاد عليهامام
 117:  السلامي جعفَر عليهأب باقر، امام
122 ،226  

 ،60: امام صادق، أبي عبد االله عليه السلام
111 ،122 ،123 ،135 136 ،226 ،227  

  225، 131: صادقين عليهما السلام

 عليه ي الحسنأب، بن جعفر امام موسي
  226، 112: السلام

: عليه السلام: امام علي بن موسي الرضا
59 ،60 ،120 ،228  
 ، أبي الحسن الثالثعلي بن محمد، امام

امام أبي الحسن علي الهادي، امام هادي، 
، 54، 52، 40، 39: السلام  عليهعلي النقي

112 ،124  
، 112: مامام حسن عسكري عليه السلا

113 ،124 ،137  
، بقيى حضرت حجى بن الحسن العسكري

عصر، امام عصر، امام زمان ّ االله، ولي
، 123، 113، 108، 52، 27: ارواحنا فداه

124 ،131 ،132 ،198  
***  
  232: حضرت آدم عليه السلام

  99: السلام خضر عليهحضرت 
  99: السلام حضرت موسي عليه
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  سائر إعلام) ب

  آ ، ا
  111: سيآلو

  118): سيد حيدر(آملي 
  46: اباذر

  73: ابن أبي الجمهور
  122: الكوفيى ابن أبي شيب
  110: يابن أبي لَيلَ

  68، 61، 57، 56: يدابن أبي الحد
  62: ابن حزم
  226: ابن سنان
  110 :ابن شُبرمُى

  110، 22: ابن شهر آشوب
  58، 41: ابن عباس

  58: يابنُ عد
  58: ابن عساكر

  58: طريفغابن 
  58: ابن مردويه
  42: ابنُ نمير
  226: ابن الوليد

  135: ي بصيرأب
، 61، 47، 46، 40: أبوبكر، ابن أبي قُحافى

62 ،67 ،69 ،173 ،176  
  61: أبوبكر احمد بن عبدالعزيز جوهري

  42: ىشيبي أبوبكر بن أب
  117 :يأبو الحسين محمد بن هارونَ بن موس

  110: أبوحنيفه

  42: أبوكريب
  110: لمتَوكِّلأبو ا

  42: اويةأبو مع
  225: جائيرلأي إسحق اأب
  61: بكر بن عياشي أب

  110، 58: أبي سعيد الخدري
  58: أبي هارون العبدي

  225: مد بن إدريسأح
  61: أحمد بن عبد الجبار العطاردي

  226: مد بن محمدأح
  57: احمد حنبل

: )الشيّخ محمد كاظم الخراساني(آخوند 
190 ،191  

  135: إسحقَ بن عمار
حاج شيخ محمد (اصفهاني كمپاني 

  199، 196، 194، 193، 192: )حسين
، 54، 52، 51، 47، 42، 41امام فخر رازي 

55 ،56 ،57  
، 173، 172، 171): شيخ مرتضي(انصاري 

178 ،183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،
189 ،190  

  111): رعي الامين ممحمد(الانطاكي 
  165): يخ محمد تقيش(ايرواني 

  ب ، ث
 ):سيد يوسف، محدث بحراني(بحراني 

159 ،160 ،163 ،165 ،166 ،167 ،205  
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  198): سيد مهدي(بحرالعلوم
  42: البخاري

  166: برقي
  157، 73: بروجردي

  93: بوعلي
  57: بيهقي
  226: ثعَلبَى

  ج ، ح ، خ
  58، 57، 41: جابر بن عبد االله
  70: جعفر بن حرب

عفَر بنجلي227:  ع  
  111): عبد الحليم(الجندي 

  57: حاكم نيشابوري
  110: الحجاج

  110: الحسن بن سعيد
  178: الجواهر سن بن صاحبح

  226: الحسن بن فَضّال
قييه59: الحسين بن أحمد الب  

علاّمه آيى االله سيد محمد (حسيني طهراني 
  164، 53): حسين

، 27: )سيد محمد محسن(حسيني طهراني 
232  

الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر (حلّي 
سعيد الهذلي بن الحسن بن يحيي بن 
  72: المحقق الحلي صاحب الشرايع

جمال الدين الحسن بن (علامه حلي 
يوسف بن علي بن المطهر المشتهر 

، 86، 85، 84، 73، 71، 69): بالعلامى الحلي
93 ،156 ،174 ،216  

  46: خالد بن وليد
  163): ي محمد باقرمول(خراساني 

  226: الخَزاّز
، 200، 73): حاج سيد أبوالقاسم(خوئي 

201 ،202 ،203 ،206 ،207 ،220 ،230  
  89): حافظ(خواجة شيراز 

حكيم طوسي، (خواجه نصير الدين طوسي 
، 125، 93، 87، 84، 83): محقق طوسي

126 ،130 ،134 ،140  
  س ،ش . ز

  46: زبير
  229، 226: زرارى

  61: بد االلهزيد بن ع
  132: زيد بن علي
 ،89): حكيم حاج ملاّ هادي(سبزواري 

93 ،94  
  227، 226: سعد

  95، 94، 16: سعدي
  46: سلمان

  110 ،42::أبا محمدسليمان أعمش، أعمش، 
  216: السيد ابن زهرى

  157، 155، 154، 109، 73:  طاووسسيد ابن
  178: السيد علي بن السيد محمود

دالسي187:  الكاظمي  
): بن الحسين الموسوي علي(سيد مرتضي 
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72 ،74 ،87 ،140 ،147 ،173 ،174 ،179 ،
180 ،200 ،202  

  164: سيد محمود شاهرودي
): سيد عبدالحسين(شرف الدين الموسوي 

35  
  110 :القاضي هللاشريك بن عبد 

  42: شقيق
  ،216: الشَهيد

  162، 161: شهيد ثاني
  70): مليبهاء الدين عا(شيخ بهائي 
  198، 197، 73: شيخ مفيد

   ، طص
  216: مالصاحب المع

  ،120، 93، 90، 89: صدر المتألّهين
  166، 136، 73: صدوق
  226: الصفّار

  60: صلاح بن ابراهيم الهادي
: ) حاج سيد محمد حسينعلاّمة(طباطبائي 

19 ،211  
  57: طبراني

60: الشيّخ الطّبرسي  
  46: طلحه
  41:  بن عبيد االلهىطلح

شيخ الطائفى أبو جعفر محمد بن (طوسي 
، 142، 110، 82، 72): الحسن الطوسي

156 ،157 ،173 ،174 ،179 ،180 ،181 ،
187 ،199 ،202 ،216 ،220 ،228  

  177: شيخ هادي طهراني
  ع

علي بن يونس، شيخ زين الدين (العاملي 
  73): أبي محمد

  177: )سيد محسن(عاملي 
  46: عباس

ى بن رِبعبايع110: ي  
  42: عبد االله

  117: عبد االله بن أحمد
  69، 67، 56: عثمان
  137، 107): محمد(عبده 

  172، 166: علي بن بابويه
  227: علي بن الحسين

  227: هللاعلي بن عبد 
  46: عمار
  69، 67: عمر

  117: عمر بن ثابِت
  75: عمر بن حنظله

  227: ي المقدامأبعمرو بن 
  62: عمير بن هاني

  41: اليغزّ
   ، ق ، كف

  73: فضل بن شاذان نيشابوري
 ،80: السيد علي القزويني، محقق قزويني

215 ،220  
  84: فاضل قوشچي

  166: قولويه
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  178: )محمد حسين (يلكاظما
  109: كفعمي
  197، 166: كليني

  م
  46: مالك بن نويره

، 73، 39): علاّمه شيخ محمد باقر(مجلسي 
151 ،152 ،153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،
163  

  201، 200، 197، 196: محقّق عراقي
  71: محقّق كركي

  226: محمد بن عبد الجبار
  42: محمد بن عمر بن واقد

  59: بن نصر الراّزيي محمد بن موس
  117: محمد بن همام
  59: الصوليي محمد بن يحي

  167: مدرسي
، 143، 142، 73): شيخ محمد رضا(مظفّر 

144  
  227: معاذ
  133، 67، 62: ويىمعا

  136:  بن وهبىمعاوي
  46: مقداد
110:  بن طَريفيموس  

  96، 95، 22: مولانا جلال الدين رومي
  96: ميرخاني
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  مصادر و عفهرست مناب

  
  ).خط عثمان طه( المدينى المنورى :القرآن الكريم ـ1
 . ج4 مع شرح الشيخ محمد عبده، دارالمعرفى للطباعى و النشر، بيروت، : البلاغى نهج ـ2
  صحيفه كامله سجاديه ـ3

*  *  *  
طالب الطبرسي، تعليقات و ملاحظات   أبي منصور أحمد بن علي بن أبي:الاحتجاج ـ4

  .مد باقر موسوي الخرسانسيد مح
 طالب الطبرسي، طبعى مصححى محققى، أبي منصور أحمد بن علي بن أبي :الاحتجاج ـ5

تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري، الشيخ محمد هادي به، باشراف الشيخ جعفر السبحاني، 
  . ج2انتشارات اسوى، ايران قم، 

. ن حزم الأندلسي الظاهري للحافظ أبي محمد علي ب:الاحكام في اصول الأحكام ـ6
  .زكريا علي يوسف، مطبعى العاصمى ـ القاهرى: ناشر

السيد حيدر الآملي، مقدمى و  :ىو أنوار الحقيقى و أطوار الطريقى أسرار الشّريع ـ7
  .مؤسسه مطالعات و تحقيات فرهنگي ايران ـ طهران: محمد خواجوي، نشر: تصحيح

  .ليى في الأسفار العقليى الأربعى الحكمى المتعا أسفار أربعى :أسفار ـ
  . الشيخ محمد رضا المظفر، جزئين في مجلد واحد، نشر دانش اسلامي قم:اصول الفقه ـ8
:  الشيّخ الحسن بن أبي الحسن الديلمي، تحقيق:أعلام الدين في صفات المؤمنين ـ9
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  . ق  ه1408مؤسسى آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، الطبعى الاولي 
 امين الاسلام الشيّخ أبي علي الفضل بن الحسن :أعلام الوري بأعلام الهدي ـ10

  . ج2مؤسسى آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، قم ـ ايران، : الطبرسي، تحقيق و نشر
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بابويه القمي، ): أمالي الشيخ الصدوق (:الأمالي ـ11

 الأعلمي، منشورات مؤسسى الأعلمي للمطبوعات، الطبعى الخامسى، قدم له الشيخ حسين
  .ق .   ه1400بيروت ـ لبنان 

: تحقيق) جعفر محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفى أبي(الشيخ الطوسي  :الأمالي ـ12
  .  ق  ه1414قسم الدراسات الإسلاميى، مؤسسى البعثى، نشر دارالثقافى، قم، الطبعى الأولي 

محمد : المستشار عبد الحليم الجندي، يشرف علي اصدارها :مام جعفر الصادقالا ـ13
  .توفيق عويصه ، القاره

 حضرت علاّمه آيى االله العظمي حاج سيد محمد حسين حسيني :امام شناسي ـ14
  . ج18ق،  .   ه1410طهراني، انتشارات حكمت، چاپ اول 

أبي محمد عبداالله بن مسلم ابن قتيبه ): المعروف بتاريخ الخلفاء( :الامامى و السياسى ـ15
 هجري، شركى مكتبى و مطبعى مصطفي البابي الحلبي 1388الدينوري، افست از طبع سال 

  .ش .   ه1363و أولاده بمصر، منشورات الرضي، زاهدي قم ـ 
انتشارات كتبي : ، نشرالحاج الميرزا موسي التبريزي: اوثق الوسائل في شرح الرسائل ـ16

  .م، رحلي حجرينجفي، ق
مرتضي ( علامّه شيخ محمد باقر مجلسي، طبع دارالكتب الاسلاميى :بحار الأنوار ـ17

  . ج و طبع الوفاء بيروت110 طهران )آخوندي
 عماد الدين أبي :عليه السلام لشيعى المرتضي صليّ االله عليه و آلهبشارى المصطفي  ـ18

اد القيومي الاصفهاني، مؤسسى النشر جو: جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري، تحقيق
  .الاسلام التابعى لجماعى المدرسين، بقم المشرفى

  ابو جعفر:بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلي االله عليه و آله و سلم ـ19
الحاج ميرزا محسن كوچه : محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي، تصحيح و تعليق

  .ى االله المرعشي النجفي، قم المقدسىباغي التبريزي، منشورات مكتبى آي
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  . شيخ ابراهيم الكفعمي، مكتبى الصدوق، طهران:البلد الأمين ـ20
پاشائي، امير حسين آرمان .  آرام، عاحمد: دورانت، مترجمانويل : تاريخ تمدن ـ21

  .1372پور، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، چاپ چهارم 
لي بن الحسن بن هبى االله بن عبداالله الشافعي  أبي القاسم ع:تاريخ مدينى دمشق ـ22

  .ق .   ه1415 ج، دارالفكر، الطبع 70علي شيري، : دراسى و تحقيق) المعروف بابن عساكر(
جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي، منشورات : تذكرى الفقهاء ـ23

  . ج2المكتبى الرضويى لاحياء الآثار الجعفريى، رحلي سنگي، 
 جلد، تحقيق السيد 6 السيد علي الموسوي القزويني، :تعليقى علي معالم الأصول ـ24

  علي العلوي القزويني، مؤسسى النشر الإسلامي، قم
  .  جلد، الطبعى الثالثى16 جزء، 32 فخر الدين محمد بن عمر الرازي، :التفسير الكبير ـ25
: السلام   عليهمي العسكريالتفسير المنسوب الي الامام أبي محمد الحسن بن عل ـ26

   .  ه1409تحقيق و نشر مدرسى الامام المهدي، قم المقدسه، سنى 
العلاّمى السيد محمد حسين الطباطبائي، ): الميزان في تفسير القرآن (تفسير الميزان ـ27

نشر دارالكتب الاسلاميى، من منشورات مؤسسى الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، الطبّعى 
  . ج20ق،  .   ه1394الثانيى 

ابو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن : جامع المقاصد في شرح القواعد ـ28
  . ج2، انتشارات جهان، طهران ـ ايران، طبع سنگي رحلي، )المحقق الحلي(المطهر الحلي 

أبي عبد االله محمد بن محمد بن : الجمل و النصرى لسيد العترى في حرب البصرى ـ29
السيد علي مير شريفي، نشر مركز : ، تحقيق)الشيخ المفيد(العكبري البغدادي النعمان 

  .الاعلام الاسلامي، ايران ـ قم
:  المحدث الشيّخ يوسف البحراني، ناشر:الحدائق الناظرى في احكام العترى الطاهرى ـ30

علي الشيخ : موسسى النشر الاسلامي التابعى لجماعى المدرسين بقم المشرفى، قام بنشره
  الآخوندي

 صدرالدين محمد بن ابراهيم :الحكمى المتعاليى في الأسفار العقليى الأربعى ـ31
  .م1981الشيرازي، دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعى الثالثه 
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  .بيروت لبناندار المعرفى للطباعى والنشر، : ، ناشر جلال الدين السيوطي:الدر المنثور ـ32
 ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام عن أهل بيت رسول دعائم الاسلام و ـ33

القاضي أبي حنيفى النعمان بن محمد بن منصور بن  :عليه و عليهم أفضل السلاماالله 
آصف بن علي فيضي، دار المعارف ـ القاهرى، : ري، تحقيقغأحمد بن حيون التميمي الم

  . ج2
  .بن رستم الطبري، منشورات الرضي ـ قمابو جعفر محمد بن جرير : دلائل الامامى ـ34
 سيد مرتضي علم الهدي، تصحيح و مقدمه و تعليقات :الذريعى الي اصول الشريعى ـ35

  .و فهارس، ابوالقاسم گرجي، انتشارات دانشگاه طهران
السيد احمد الحسيني، اعداد السيد :  جلد، تقديم و اشراف4 :رسائل الشريف المرتضي ـ36

  . هجري1405دارالقرآن الكريم، مدرسى آيى االله العظمي الگلپايگاني، : مهدي رجائي، ناشر
 تأليف الشريف المرتضي علي بن الحسين المولوي، اربع :الشافي في الامامى ـ37

مؤسسى : مجلدات، تحقيق و تعليق السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، ناشر
  الاسماعيليان ـ قم

التستري  ي السيد نور االله الحسيني المرعشي القاض:المتن: الحقشرح احقاق  ـ38
آيى االله السيد شهاب الدين النجفي، من منشورات مكتبى آيى : و الشارح) الشهيد الثالث(

  .  ج36االله المرعشي النجفي، قم ـ ايران، 
 علاء الدين :شرح تجريد العقائد نصير الملّى و الدين محمد بن محمد الطوسي ـ39

  .، رحلي حجري، منشورات رضي، بيدار، عزيزيعلي بن محمد القوشچي
  .ق .  ، ه1367 حاج ملاّ هادي سبزواري، طبع ناصري، :شرح منظومه ـ40
 جزء في مجلد، دار التعارف للمطبوعات، 4 الشيخ محمد عبده، :شرح نهج البلاغى ـ41

  .بيروت، لبنان
 المدائني الشهير بابن  عزّ الدين أبي حامد عبدالحميد بن هبى االله: البلاغى شرح نهج ـ42

أبي الحديد، تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربيى، عيسي البابي 
  . ج10ق، عشرين جزءا،  .   ه1385الحلبي و شركاه، الطبعى الثانيى، 

  الدكتور محمد التيجاني السماوي، مؤسسى الفجر، لندن: م أهل السنّىهالشيعى  ـ43
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 أبوعبداالله، محمد بن اسمعيل بن ابراهيم بن المغيرى بن بزدريى :ريصحيح البخا ـ44
بيروت،  البخاري الجعفي، ضبط و شرح الدكتور مصطفي و ذبب البغا، دار ابن كثير، 

  .ق .   ه1410الطبعى الرابعى، 
 مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دارالفكر ـ بيروت، :صحيح مسلم ـ45
  . ج8

محمد :  شيخ الطائفى أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق:صوللا اىعد ـ46
  . ج2رضا الانصاري القمي، 

 محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي :عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينيى ـ47
الدين النجفي المرعشي، تحقيق  المعروف بابن أبي جمهور، قدم له آيى االله السيد شهاب 

  .ق.  ه. 1403الشيخ الحاج آقا مجتبي العراقي، مطبعى سيد الشّهداء قم، الطبعى الاُولي، 
جعفر الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن  أبي: عليه السلامعيون أخبار الرّضا  ـ48

بابويه القمي، عني بتصحيحه و تذييله السيد مهدي الحسيني اللاجوردي، انتشارات 
  . ج2جهان، طهران، 

 احمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقلاني :فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ49
  .دارالمعرفى، بيروت. محب الدين الخطيب، دار النشر: الشافعي، تحقيق

عبداالله :  التحقيق و التقديم:)و هو رسائل الشيخ مرتضي الانصاري (ائد الاصولرف ـ50
  .لاسلامي، قمالنوراني، قطع رحلي، حروفي، مؤسسى النشر ا

 الشيخ :تقرير مباحث اصول الميرزا محمد حسين الغروي النائيني فوائد الاصول ـ51
  .محمد علي الكاظمي الخراساني، طبع حجري رحلي

محمد عبد الرؤوف المنادي، ضبطه و صححه : فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ52
  . ج6احمد عبد السلام، دار الكتب العلميى، بيروت ـ لبنان، 

 أبي منصور الحسن بن يوسف بن :قواعد الأحكام في معرفى الحلال و الحرام ـ53
  .المطهر الأسدي، حجري، رحلي

  .ميرزا ابوالقاسم القمي، با خط عبد الرحيم، طبع سنگي رحلي :قوانين الاصول ـ54
  جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني، صححه و علّق عليه علي  أبي:الكافي ـ55
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  . ج8ق،  .   ه1388 الغفّاري، دارالكتب الاسلاميى، الطبعى الثالثى، اكبر
: محمد بن احمد الغطريف الجرجاني، تحقيق: كتاب جزء ابن غطريف للجرجاني ـ56
  .1997 ـ 1417 بيروت، الطبعى الاولي شائر الاسلاميىبصبري، دار العامر حسن . د

 بن عيسي بن أبي الفتح الأربلي و  أبي الحسن علي:كشف الغمى في معرفى الأئمه ـ57
  .ق .   ه1381علّق عليه الحاج السيد هاشم الرسولي، مكتبى بني هاشمي ـ تبريز، 

  العلامى الحلي، مع تصحيح و:)محقق(كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد  ـ58
  .تقديم و تعليق الاستاذ حسن حسن زاده الآملي، مؤسسى النشر الاسلامي

الخواجه نصير ( محمد بن الحسن الطوسي :د في شرح تجريد الاعتقادكشف المرا ـ59
جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر المشتهر بالعلامى : ، و الشارح)الدين

السيد ابراهيم الموسوي الزنجاني، مؤسسى الأعلمي : الحلي، مع حواش و تعليقات
  .للمطبوعات، بيروت ـ ايران

مؤسسى آل : خوند الشيّخ محمد كاظم الخراساني، تحقيق و نشرالآ: كفايى الاصول ـ60
  قم. البيت عليهم السلام لاحياء التراث

اكبر الغفّاري،  شيخ الصدوق، صححه و علّق عليه علي  :كمال الدين و تمام النعّمى ـ61
  .2ق، ج .   ه1395دارالكتب الاسلاميى، 

ءالدين علي المتقي بن حسام الدين  علا:كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال ـ62
  .ق .  ه. 1409الهندي، مؤسسى الرسالى، بيروت، 

  .گلستان سعدي ـ63
 أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي :لسان العرب ـ64

  . ج15المصري، دار صادر ـ بيروت 
قاضي القضاى الشيخ  :عليهم السلاملماذا اخترت مذهب الشيعى مذهب اهل البيت  ـ65

مركز النشر التابع : ، حققه الشيخ عبد الكريم المقيلي، نشرين الانطاكيممحمد مرعي الا
  .لمكتب الاعلام الاسلامي، قم

مدرسى الامام : الشيخ الحسين بن سعيد الكوفي الاهوازي، تحقيق و نشر: المؤمن ـ66
  . ق  ه1404، ... با كتاب التمحيصالمهدي عليه السلام قم المقدسى، الطبعى الاولي، همراه
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 مولانا جلال الدين محمد بن محمد بن الحسين البلخي الرومي، :مثنوي معنوي ـ67
  .بخط ميرخاني

دارالفكرـ : ناشر أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي،: المجموع شرح المهذب ـ68
  . بيروت

  محمد الآلوسي أبوالفضل: مختصر تحفى الاثني عشريى ـ69
الحاج ميرزا حسين النوري الطبري، تحقيق : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ـ70

  . ج18مؤسسى آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، : و نشر
  . ج6 أحمد بن حنبل ، دار صادر ـ بيروت، لبنان، :مسند أحمد ـ71
الطبعى الاُولي  الحافظ رجب البرسي، :مشارق أنوار اليقين في اسرار أميرالمؤمنين ـ72

  .  ه1414في ايران، منشورات الشريف الرضي، سنى الطبع 
السيد محمد :  تقرير ابحاث اصوليى للسيد ابوالقاسم الخوئي، تأليف:مصباح الأصول ـ73

 . سرور الواعظ الحسيني البهسودي، مجلدين، مكتبه الداوري قم
اللحام، دارالفكر للطباعى و سعيد :  لابن ابي شيبى الكوني، تحقيق و تعليق:المصنف ـ74

  .النشر و التوزيع، بيروت ـ لبنان
  . سيد محسن امين العاملي، نشر بيروت:معادن الجواهر و نزهى الخواطر ـ75
الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيي بن سعيد : معارج الاصول ـ76

مؤسسى : لرضوي، نشرمحمد حسين ا: ، اعداد) الحلي صاحب الشرايعالمحقق(الهذلي 
  ايران: آل البيت عليهم السلام للطباعى و النشر، قم

 سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، التحقيق ابراهيم :المعجم الأوسط ـ77
  . ج9الحسيني، المطبعى دارالحرمين، الناشر دارالحرمين، 

لدكتور مارسدن ا: محمد بن عمر بن واقد المشتهر بالواقدي، تحقيق: المغازي ـ78
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مجموعه تأليفات حضرت آيى االله حاج سيد محمد محسن حسيني طهراني دامت بركاته 
  .باشد بشرح ذيل است ده و يا در دست طبع ميكه تا كنون به زيور طبع آراسته گردي

   انسان مطلق بررسي فني و فقهي طهارت ذاتي:طهارت انسانرساله ـ 1
  ـ اربعين در فرهنگ شيعه2
  )ترجمه مهر فروزان(ى نيرـ الشمس الم3
   شرح حديث عنوان بصري از حضرت امام صادق عليه السلام:سرار ملكوتأـ 4
  لي االلهإر و سلوك  در سياي  مقاله:ـ حريم قدس5
  رسالة اصوليه در عدم حجيت اجماع مطلقاً :ـ اجماع از منظر نقد و نظر6
حضرت علامى آيى االله سيد از »رسالى في وجوب صلاى الجمعى تعيينًا«ـ تعليقه بر 7

  حسين حسيني طهراني قدس االله سرّهمحمد 
  

  طهارت انسان
  .ي مطلق انسان بررسي فني و فقهي طهارت ذات: طهارت انسانةرسال

 مباحثي است كه حضرت آيى االله مؤلّف در درس خارج ةاين رساله عصاره و خلاص
اي از فضلاء و طلاّب در سال يكهزار و چهارصد و بيست و شش هجريه قمريه  فقه براي عده
  . و سپس به قلم شيواي ايشان تقرير شده است،در قم ايراد

  .باشد  خاتمه مياين كتاب شامل يك مقدمه و شش فصل و يك
دين همانند فطرت انسان : بعضي از موضوعات و عناوين مهم اين كتاب عبارتست از

اي ندارد،  باشد، تأثير زمان و مكان و دخالت آنها در كيفيت استنباط پايه  ميثابت و لا يتغيربايد 
سي حقيقت نجاست و اقسام آن از نظر لغت، استعمال لفظ نجس در عرف متشرّعه و بررّ
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yϑ$ روايات وارده، تفسير آيه شريفه ¯ΡÎ)… šχθ ä. Î ô³ßϑ ø9$# ≈Ó§pgwΥ شكالات وارده بر نجاست إ و دفع
ذاتي انسان، بررسي دقيق روايات باب و رد استدلالات فقهاء بر نجاست ذاتي كفاّر، طرح و نقد 

ت كفّار به ر نجاسدآراء و نظريات فقهاء در مسأله نجاست كفّار، طرح و نقد استدلال فقهاء 
  .دليل اجماع، حمل روايات مانعه بر احتياط

  
  ربعين در فرهنگ شيعهأرساله 

1426 مه و سه فصل در سالاين رساله در يك مقده منتشر گرديده است هجريه قمري. 
 و به  شده،در فرهنگ شيعه از جوانب مختلف مورد بررسي واقع» ربعينأ«در اين رساله عنوان 

 زيرا ؛ات حضرت سيد الشهداء عليه السلام استاين عنوان از مختصاثبات رسيده است كه 
مكتب شيعه مبتني بر اطاعت و انقياد صرف از ولايت امام معصوم بوده و تخطيّ از آن حرام 

ونه جعل حكم و تعدي از حدود گدر مكتبي كه ولايت محور اصلي آن است هر . باشد مي
گرفتن براي اموات ربعين أ لذا عنوان ؛گردد لقّي ميولايت بدعت محسوب شده منافي با تعبد ت

كرم و أ زيرا در سنتّ پيغمبر .گردد ت رجاء بدعت و محرمّ تلقي ميچه به قصد ورود و چه به ني
 ؛خورد مينهل بيت عليهم السلام تا عصر غيبت صغري چنين مطالبي به چشم أئمه أدر سيرة 

روز عزاداري و قرائت قرآن و طلب مغفرت براي بلكه آنچه در شرع مقدس وارد شده است سه 
   .اند مطلب فتوي دادهميت است كه فقهاء عظام هم بر اين 

 از ة و احاديث وارد،اربعين در فرهنگ شيعه اختصاص به سيد الشهّداء عليه السلام دارد
 و آله ي االله عليه و حتيّ براي شخص رسول االله صلّ،حضرات معصومين بر اين معني تصريح دارد

و همينطور مجالس هفت و . ه نبوده استم نيز ابداً اسمي از اربعين در طول تاريخ ائمو سلّ
  .باشد  از شرع مقدس ميةت واردسالگرد نيز مخالف با سيره و سنّ

ف محترم مطلب را گسترش داده و هرگونه بدعتي را كه موجب از بين در اينجا مؤلّ
 ةنحرافاتي كه در نحوإ بالأخص ،ن عليهم السلام گرددبردن سيرة نبوي و عترت طاهرة ايشا

  .دهند عزاداري سيد الشّهداء عليه السلام رخ داده است را مورد نقد و ايراد قرار مي
  :بعضي از عناوين اين كتاب عبارت است از

 كلام ،سالگي» چهل«ني انسان در لا بلوغ عق،»اربعين«رابطة تكويني و تشريعي اسلام با 
در روايات، فلسفه قيام » چهل«، تأثير عدد »چهل«مه بحر العلوم در مورد عدد مرحوم علاّ

 ،باعبداالله عليه السلام، مجالس عزاداري سيد الشّهداء از مباني اصيل خود فاصله گرفته استأ
ربعين سيد الشهداء أشود، زيارت  سيد الشّهداء عليه السلام فقط در حادثه كربلاء تفسير نمي
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 ،دانند ربعين را از علائم ايمان ميأ امام حسن عسكري عليه السلام زيارت ،يع استشعار تش
اي از انحرافات  اند، گوشه اهل بيت بعد از بازگشت از اسارت در مدينه سه روز عزاداري كرده

در مراسم و مجالس عزا و مراسم تدفين ميت در جوامع ما، سرايت دادن اربعين به غير امام 
  .نمايد لسلام آن را از شعار بودن خارج ميحسين عليه ا

  
  ىرينالشمس الم

ف  اصدقاء لبناني مؤلّ فضلاء وبعضي ازت همه  است كه ب»مهر فروزان« عربي ةترجم
اي  اين كتاب بصورت مقاله. ه است به عربي ترجمه و در لبنان طبع و منتشر گرديدمحترم

د حسين حسيني طهراني د محمسيحاج  مفصل چند روز پس از ارتحال حضرت علاّمه آيى االله
جمالي از شخصيت علمي و اخلاقي حضرت علاّمه قدس االله إنمائي «رضوان االله عليه بعنوان 

 كه ، توسط مؤلف معظم نوشته و بين دوستان و ارادتمندان ايشان توزيع گرديد»كيهزنفسه ال
  .ستاي به عربي ترجمه و منتشر گرديده ا اخيراً به صورت رساله

 نما در مهد علم و تحصيلات ابتدائي  ونشو: بعضي از عناوين اين رساله چنين است
 سعادت هلهيه به عنوان تنها راإتا نيل به رشته مهندسي فنّي، هجرت به قم براي كسب معارف 

، هجرت به نجف اشرف »الميزان«و آشنائي با علاّمه طباطبائي رضوان االله عليه صاحب تفسير 
د د كبير حضرت حاج سيساتيد ايشان در علوم مختلفه، آشنائي با موحأل والد، رتحاإپس از 

، شخصيت سياسي علاّمه و طرح ايشان مباني  سرّه، اصول تربيتي و منهاج وهاشم حداد قدس
س و تأليف كتب معارفايجاد حكومت اسلامي، هجرت به مشهد مقد...  

  
  سرار ملكوت أ

م جعفر صادق عليه السلام به روايت عنوان اي است در شرح حديث اما مجموعه
 كه از ديرباز اين روايت مورد نظر علماء بزرگ عرفان و اخلاق ما بالأخص عارف كبير ،بصري

د عظيم الشأن مرحوم آيى الحقّ حاج سيى و موحد علي قاضي طباطبائي قدس االله نفسه الزكي
محترم مذاكراتي را بر محور اصل اين مجموعه مطالبي است كه حضرت مولّف . بوده است

مباني عرفاني و سلوكي در مكتب عرفاني مرحوم علاّمه آيى االله حاج سيد محمد حسين حسيني 
طهراني قدس االله نفسه الزكيم والد معظّ( كثيري از ارادتمندان و تلامذة آن رجل الهي ةى با عد

 و بنام ، تحرير كشيدهةتمذاكرات بقلم شيواي ايشان برش داشته كه حاصل آن دروس و) له
اين مجموعه علاوه بر : توان گفت بدين ترتيب مي.  طبع و منتشر گرديده است»سرار ملكوتأ«
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و بيان افكار و مباني و مقامات و تواند بهترين يادنامه  دهد، مي مطالبي بس نفيس كه ارائه مي
ن مجموعه دو جلد تا كنون  از اي. مرحوم علاّمه طهراني رضوان االله عليه بوده باشدشيوة رفتار

  : بعضي از فصول اين دو جلد عبارتند از.منتشر شده است
وري از نظرات مرحوم علامه طهراني است،  هدف غائي از تأليف كتاب نشر و بهره

كتمان مناقب اميرالمؤمنين عليه السلام توسط بعضي از صحابه و حرمت كتمان حقيقت، روايت 
 ةليه السلام دربارة فقهاء، عدم توجه به معارف الهي در حوز عريكن عسمهم حضرت امام حس

تفاوتي نسبت به آن،  نعزال از حقّ و بيإ، حرمت )عناوين اين فصل بسيار مهم است(نجف 
هاي صحيحي از امر به معروف، اختلاف  زوم خبرويت و بصيرت در آمر به معروف و نمونهل

، اطاعت از امام عليه السلام بايد ...از امام معصوممراتب نفوس در كيفيت تلقّي تشيع و اطاعت 
  .ي مسلمين صدر اسلام از خلافت و وصايت، بحث جدائي دين از سياستمطلق باشد، تلقّ

  
  سرار ملكوت جلد دومأ

 مدار بحث در اين جلد انسان كامل ؛د از اهميت خاصي برخوردار استاين مجلّ
  :ستبعضي از عناوين اين جلد چنين ا. باشد مي

شراف اولياي عدم كفايت اشتغال به علوم ظاهري در تحصيل مراتب يقين و كمال، إ
  رحمى االله عليهريهاي بارز طالبين معرفت حقيقي مرحوم مطه ز نمونه، االهي بر ضمائر افراد

وجوب رجوع به امام ،  با افكار و عقائد شريعتي رحمى االله عليهري مرحوم مطهةعارض، ماست
واقب سوء زعامت و ولايت كسي كه خود از ، ع عارف واصلو السلام و يا فرد كامل عليه

اشراف كامل عارف واصل بر ، خصوصيات عارف واصلعبور نكرده است، مراحل نفس 
عارف ، كند گفتار انسان كامل فقط بر محور توحيد بوده و از آن تنازل نمي، مشاهدات خود

انسان كامل ، از خطاي در گفتار و كردار مصون است كامل اشراف كلّي بر عالم وجود داشته
نفس عارف باالله و فعل و تدبير او عين ، كند امور خود را با نزول اراده و مشيت حقّ منطبق مي

ه در كلام و كردار عارف كامل شك و ترديد و احتياط را،  و تدبير حضرت حقّ استهاراد
راههاي شناخت ، تجلّي و ظهورات عارف واصل ظهور و تجلّي حضرت حقّ است، ندارد

   ...عارف باالله و بامر االله
  
  رسالة اصوليه در عدم حجيت اجماع مطلقاً :جماع از منظر نقد و نظرإ

ربعة أدلّه أ اجماع، يكي از ةيادين و متقن از منظر حق به مسألاين اثر نگرشي است بن
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اي الهي در فقه شيعي راه يافته و به معارضه با   هيچ اصل و ريشهن كه بدو،جتهادإفقاهت و 
  .لهيه پرداختهإادلّة 

 ،نظر به اهميت تأثير در استنباط أحكام و تأثير عميق احكام بر دنيا و آخرت مكلّفين
االله بدون مجامله و سهل انگاري در اداء وظيفة الهي به بررسي ، نقد و در نهايت مؤلّف حفظه 

 و در يك مقدمه و شش فصل به تحقيق نظر عامه و علماء شيعه چه ،رد اين مسأله پرداخته
دارد كه اجماع اصلي جز افكار رديء   و در نتيجه اعلام مي؛پردازد متقدمين و چه متأخّرين مي

 و اعتماد ، و به هيچ وجه قابليت استدلال و توان حجيت شرعيه را ندارد، نداشتهو سخيف عامه
شمارد و  و اعتناء به آن خصوصاً در قبال ادلّة نقليه شرعيه را به هيچ وجه من الوجوه جائز نمي

ن را براي تكامل نفوس بشري و سير به مقام توحيد و تحقّق به مقام انسانيت احكام منتجة از آ
  .داند هدف فقه و شرع است مضرّ و از مهالك ميكه 

  
  اي در سير و سلوك الي االله مقاله :حريم قدس

اللباب در سير و سلوك اولي «  ترجمة فرانسةاي بر مهاين كتاب به عنوان مقد رساله لب
 كه به عنوان ، كه به شرح منازل و مراحل سلوك و شرائط و آداب سلوك و سالك»الالباب

ه به سبكي شيوا و جان افزا توسط س سرّهاي اخلاقي مرحوم علامه طباطبائي قدتقريرات درس
سره نگارش مرحوم آيى الحقّ و العرفان علامه حاج سيد محمد حسين حسيني طهراني قدس 

  .باشد يافته است مي
تنوع و چه مموضوع و تضارب آراء و اختلاف مسالك و مكاتب   با توجه به اهميتو

 مواعد وخبر از مواهب عالم قدس  اي جاهل و بي د اوهام و تخيلات از عده و ورو،بسا منحرف
 كه برخي از مهمترين عناوين آن بدين ، تحرير درآمدهةحريم انس، توسط مؤلف محترم به رشت

ش  و توحي عصر تكنولوژيبتهاي مصةش، رياني وحدت أدة مقبول از مسأليليلتح: قرار است
 زي انگرتيتاب ح، شكيشكالات وارد بر مكتب تفك، اتيو به معنشي گراةديدي، پوانيح

ي، انصراف توجه در مكتب عرفان فقط به حضرت رازي شي با ظهور ملاصدرايحكمت اسلام
، سرگذشت علمائي  عرفان و تصوفة در عرصاپرستي و مكّار و دن محتاليا هش عديداحق، پي

رسالة لب « يهايژگ، ويدنديروكه پس از صرف عمر خود در تحقيق مباني دين به عرفان گ
  ...و . » اللبّاب در سير و سلوك اُولي الألباب
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  در دست طبع

  
حضرت علامى آيى االله سيد محمد  (تعليقه بر رسالى في وجوب صلاى الجمعى تعيينًا

  )حسين حسيني طهراني قدس االله سرّه
 االله العظمي  صلاى جمعه آيىةاي است فقهي كه مشتمل است بر رسال اين كتاب رساله

رضوان االله عليه كه تقريرات درس خارج فقه علامه حاج سيد محمد حسين حسيني طهراني 
عليقاتي نفيس توسط فرزند  آراسته به تو ،باشد آيى االله الحجى سيد محمود شاهرودي مي

  .بزرگوار ايشان حضرت آيى االله حاج سيد محمد محسن حسيني طهراني گرديده است
اي  تواند به عنوان رساله اي بس شيوا كه خود مي معلِّق محترم مقدمهدر ابتداي كتاب 

  :باشد موضوعات ذيل مي از اهم مطالب مطرح شده در آناند كه   باشد مرقوم فرمودهيمجزّ
 ةمم علاّي، فتواي منحصر به فرد مرحو الهةتأكيد أكيد شريعت قراّء بر اين فريض

 و جزم بر لزوم تشكيل ،و تعييني صلاى جمعهطهراني رضوان االله عليه بر وجوب عيني 
ق آن در عصر خفقان پهلوي، تبيين هدف دريغ ايشان در تحقّ حكومت اسلامي و زحمات بي

 خطيب در  خطبه وغائي صلاى جمعه كه تربيت نفوس و تهذيب اخلاق است، شرائط اجمالي
  .صلاى جمعه

ى االله الحجى شاهرودي آيد مرحوم آي دست ميه  اين اثر شريف بةچنانچه از مطالع
 االله تعالي لرحمى االله عليه در صدد بيان عدم وجوب صلاى جمعه در زمان غيبت امام عصر عج

مه رضوان االله عليه بر اثبات وجوب صلاى جمعه عيناً و  و مرحوم علاّ،باشند فرجه الشريف مي
كتاب و سنّت و اقوال اي متقن از   و به ادلّه،چه در زمان حضور يا غيبت اصرار نموده،تعييناً

 ولي معلِّق ؛دانند ق حكومت اسلامي مي وليكن آن را مشروط به تحقّ،جويند اصحاب تمسك مي
 مستمسكه توسط والد محترم خويش قائل به وجوب ةمحترم قدم را جلوتر نهاده و با همان ادلّ

شرط و قيد لا في الوجوب و لا في الص شوند حى ميصلاى جمعه عيناً و تعييناً من دون أي.  
 


